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يادداشت جلد دوم

با يارى خداوند متعال، جلد دوم «مبانى فقهى حكومت اسلامى» اكنون در اختيار شما خوانندگان محترم قرار گرفته است.

در اين مجلد كه تقرير درس و ترجمۀ باب چهارم و پنجم كتاب «دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدوله الاسلاميه» مى باشد، به بررسى دو مسأله اساسى حكومت اسلامى، يعنى شرايط و ويژگيهاى رهبر جامعه اسلامى (امام واجب الاطاعه) و چگونگى تعيين رهبر در حكومت اسلامى پرداخته شده است.

استاد بزرگوار در اين مباحث همچون ساير مباحث مطرح شده در اين مجموعه، بصورت بنيادى و اجتهادى با حوصله و دقت، و صرف وقت بسيار ابعاد مختلف هر مسأله را شكافته و با گردآورى آيات و روايات و شواهد و نمونه هاى تاريخى و دلايل عقلى و





استدلالهاى منطقى و قواعد اصولى، و نقل اقوال دانشمندان و فقهاى بزرگ اعم از شيعه و سنى، با بينش فقهى و اجتهادى زواياى آن را مورد بررسى و پژوهش قرار داده اند.

در قسمت نخست اين مجلد، هشت شرط مورد اتفاق و شش شرط مورد اختلاف براى رهبر اسلامى ذكر گرديده است. هشت شرط مورد اتفاق عبارتند از: «عقل كافى»، «اسلام و ايمان»، «عدالت»، «علم و فقاهت»، «قدرت و تدبير رهبرى»، «آلوده نبودن به خصلتهاى ناپسند»، «مرد بودن» و «پاكزادى». و شرطهاى مورد اختلاف عبارتند از: «بلوغ»، «سلامتى اعضاء بدن و حواس»، «حريت»، «قرشيت» (سيد بودن)، «عصمت» (مصون بودن از خطا و لغزش) و «منصوصيت» (تصريح به امامت وى از سوى خدا و پيامبر اكرم (ص).

و در قسمت دوم، (بخش پنجم كتاب)، چگونگى تعيين رهبر و انعقاد امامت در 
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حكومت اسلامى مورد بحث و بررسى قرار گرفته و طى آن ضمن نقل نقطه نظر دانشمندان و فقها در اين زمينه به ذكر دلايلى نظير مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابى خديجه- كه براى نصب عموم فقها در عصر غيبت بدان استناد شده- پرداخته شده است، آنگاه دلايلى كه مى توان بر صحت انعقاد امامت با رأى و نظر امت، بدان استناد نمود مطرح گرديده، سپس ماهيت و حقيقت بيعت و شواهد و ادله آن به بحث گذاشته شده است. در پايان اين بخش شانزده پرسش مهم و قابل توجه پيرامون نقش رأى و نظر مردم در تعيين رهبرى و جواز مبارزه مسلحانه عليه حاكم فاسق ستمگر مطرح گرديده و به پاسخگوئى و بررسى آن پرداخته شده است، كه به تفصيل





ملاحظه خواهيد فرمود.

البته پرواضح است كه از يك كتاب عميق علمى اجتهادى در اين سطح نمى توان انتظار يك متن مختصر فتوائى همچون رساله هاى عمليه، و يا مجموعه منظم تدوين شده اى همچون قانون مدنى، جزائى، قضائى و ... را داشت كه طى چند مسأله و يا اصل و ماده حكم و قانون موضوعى را مشخص نموده باشد، بلكه اينگونه كتابها بعنوان مستندات و مبانى فقهى مسائل و احكام است كه در نهايت خود مى تواند مبناى فتوا و قانون گذارى نيز باشد.

ضرورت طرح و بررسى علمى و اجتهادى اينگونه مسائل در اين سطح، بويژه در حوزه هاى علميه و مجامع دانشگاهى و علمى، متناسب با هر موضوع، چيزى نيست كه نياز به بازگفتن داشته باشد.

براى بيان اهميت آن تنها كافى است كه سخنان پرارج و گرانمايه مرجع عاليقدر شيعه، رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران حضرت امام خمينى (مد ظله) را در مناسبتهاى مختلف- بويژه در همين ايام كه اين مجموعه آماده انتشار مى گرديد- يادآور شويم.

معظم له در مكتوبى كه در مطبوعات به منشور برادرى شهرت يافت، فرمودند:

«امروز با كمال خوش حالى به مناسبت انقلاب اسلامى حرفهاى فقها و صاحب نظران به راديو و تلويزيون و روزنامه ها كشيده شده است چرا كه نياز عملى به اين بحثها و مسائل است، مثلا در: مسأله مالكيت و محدودۀ آن، مسأله زمين و تقسيم بندى آن، انفال و ثروتهاى عمومى، مسائل پيچيده پول و ارز و بانكدارى، ماليات، تجارت داخلى و خارجى، مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن، حدود و ديات قوانين مدنى، مسائل فرهنگى و برخورد با هنر به معناى اعم چون عكاسى، نقاشى، مجسمه سازى، موسيقى، تئاتر، سينما، خوشنويسى و غيره، حفظ محيط زيست و





سالم سازى طبيعت و جلوگيرى از قطع درختها حتى در منازل و املاك اشخاص، مسائل اطعمه و اشربه (خوردنى ها و نوشيدنى ها)
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جلوگيرى از مواليد در صورت ضرورت و يا تعيين فواصل در مواليد، حل معضلات طبى همچون پيوند اعضاى بدن انسان و غيره به انسانهاى ديگر، مسأله معادن زير زمينى و روزمينى و ملى، تغيير موضوعات حرام و حلال و توسيع و تضييق بعضى از احكام در ازمنه و امكنه مختلف، مسائل حقوقى و حقوق بين الملل و تطبيق آن با احكام اسلام، نقش سازندۀ زن در جامعۀ اسلامى و نقش تخريبى آن در جوامع فاسد و غير اسلامى، حدود آزادى فردى و اجتماعى، برخورد با كفر و شرك و التقاط و بلوك تابع كفر و شرك، چگونگى انجام فرائض در سير هوائى و فضائى و حركت بر خلاف جهت حركت زمين، يا موافق آن با سرعتى بيش از سرعت آن، و يا در صعود مستقيم و خنثى كردن جاذبۀ زمين، مهمتر از همه ترسيم و تعيين حاكميت ولايت فقيه در حكومت و جامعه.

همه اينها گوشه اى از هزاران مسأله مورد ابتلاى مردم و حكومت است كه فقهاى بزرگ در مورد آنها بحث كرده اند و نظراتشان با يكديگر مختلف است و اگر بعضى از مسائل در زمانهاى گذشته مطرح نبوده است و يا موضوع نداشته است، فقهاى امروز بايد براى آن فكرى كنند.» «1»

در ادامه اين مباحث علاوه بر آنچه تاكنون نگاشته آمده، مباحثى نظير: احكام و وظايف قواى سه گانه، مقننه، مجريه و قضائيه، امر بمعروف و نهى از منكر و اداره حسبه، حدود و تعزيرات شرعى و چگونگى اجراى آن،





احكام و آداب زندانها، سازمان اطلاعات و محدوده وظايف آن، احكام احتكار و قيمت گذارى، موارد مصادره اموال و ضرورت حمايت از مستضعفان و محرومان، سياست خارجى حكومت اسلامى و چگونگى رفتار حكومت اسلامى با اقليتهاى غير مسلمان، دستور العمل و وظايف قواى نظامى و انتظامى، حقوق متقابل امام و امت، سيره و اخلاق حاكم و كارگزاران حكومت اسلامى، و نيز منابع مالى حكومت اسلامى اعم از زكات، خمس، في ء، انفال، اراضى موات، غنائم جنگى، جزيه، و ساير مالياتهائى كه ممكن است حكومت اسلامى به تناسب مقتضيات زمان وضع كند و دهها مسأله ديگر، مورد بحث و بررسى تفصيلى قرار گرفته كه با يارى خداوند متعال در آينده اى نه چندان دور در ساير مجلدات به خوانندگان محترم تقديم خواهد شد.

و ما توفيقى إلّا باللّه- عليه توكلت و اليه انيب حوزه علميه قم- آذر ماه 1367 محمود صلواتى 

______________________________

(1) قسمتى از نامه امام امت مورخه. 1/ 8/ 67. به نقل از روزنامه كيهان مورخه 16/ 8/ 1367.
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بخش چهارم شرايط حاكم اسلامى (رهبر واجب الاطاعة)


اشاره

بر اساس: عقل و كتاب و سنّت 1- شرايط رهبر در كلمات دانشمندان و فقها 

2- ويژگيهاى رهبر از ديدگاه عقل 

3- آيات مورد استناد در شرايط رهبر 

4- بحث و بررسى تفصيلى شرايط رهبر 

5- شرايط مورد اختلاف در رهبر 
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يادآورى:

مباحثى كه تاكنون [در جلد اول كتاب] مورد بحث و بررسى قرار گرفت از اين قرار بود:

در بخش نخست، اصل اولى يا سنگ بناى نخستين در مسأله امامت و ولايت [يعنى اصل «عدم حاكميت هر شخصى بر شخص ديگر»] اجمالا از نظر خوانندگان گرامى گذشت.

در بخش دوم، ثبوت ولايت و حاكميت پيامبر اكرم (ص) و ائمه معصومين (ع) (در طول ولايت خداوند) مورد گفتگو قرار گرفت.

در بخش سوم، ضرورت وجود دولت و حكومت در همه زمانها حتى در عصر و زمانه غيبت، و اينكه بى توجهى به امر حكومت و اهتمام نورزيدن نسبت به تشكيل آن، بر مسلمانان روا و جايز نيست مورد تأكيد قرار داده شده.

در اين بخش، سخن نسبتا به درازا كشيد. قسمت عمده اى از آن را به سير اجمالى در ابواب مختلف فقه و روايات و فتاواى بزرگان كه اجمالا از آنها استفاده مى شد كه تشريع احكام اسلام بر اساس ولايت و حكومت بوده و مسائل حكومتى در بافت نظام اسلام تنيده شده اختصاص داديم.

سپس فصل مستقلى مشتمل برده دليل بر ضرورت تشكيل دولت و حكومت اسلامى در همه اعصار گشوديم، آنگاه در فصل آخر، رواياتى كه ممكن بود از آنها توهم سكوت و سكون در عصر غيبت شود و به عنوان معارض با مطالب پيشين مورد تمسك قرار گيرد مطرح نموده و مراد






و مقصود آنها را آشكار ساختيم.

و اكنون هنگام آن رسيده كه [در بخش چهارم] به ذكر شرايط رهبر و امام در حكومت اسلامى بر اساس عقل و كتاب و سنت بپردازيم، كه مجموع مطالب آن را در دوازده فصل خلاصه مى كنيم:
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فصل اول شرايط رهبر و والى در كلمات دانشمندان و فقها


اشاره

در ابتداى سخن نمونه هايى از كلمات و نظريه هاى دانشمندان و فقها درباره شرايط حاكم اسلامى و ويژگيهاى رهبر را متذكر مى شويم، زيرا دانستن نظريه ها و ديدگاههاى مختلف، ابعاد بحث را روشنتر و بينش انسان را در مسأله عميق تر مى نمايد، بويژه اينكه از بررسى اين سخنان مشخص مى گردد اعتبار شرايطى نظير فقاهت و اجتهاد در حاكم اسلامى چيزى نيست كه تنها متأخرين فقها گفته باشند، بلكه اعتقاد به آن همواره در همۀ اعصار بين بزرگان علم و فقاهت رايج بوده كه ذيلا نمونه هايى از آن را از نظر مى گذرانيد:



1- كلام شيخ الرئيس ابو على سينا:

شيخ الرئيس ابو على سينا در اواخر بخش الهيات كتاب شفا ضمن فصلى كه مخصوص شرايط و وظايف خليفه و امام گشوده است مى فرمايد: «1»

«واجب است سنت گذار [پيامبر (ص) و يا هر شخص ديگرى كه اساسى را در جامعه بنيان مى گذارد] براى پس از خود خليفه و جانشينى مشخص نموده و اطاعت او را بر مردم لازم و واجب گرداند، و لازم است اين تعيين خليفه فقط از جانب خود او و يا به اتفاق پيشگامان و افراد با سابقه صورت گيرد، و بايد شخص تعيين شده به صورت علنى و آشكارا در مقابل مردم اعلام و تأييد شود كه او در 

______________________________

(1). شيخ الرئيس در آخر الهيات شفا يك فصل راجع به نبوت و يك فصل راجع به امامت دارد كه دو فصل بسيار خوبى است. بجاست فضلا به آن مراجعه نمايند. (از افاضات معظم له در درس)
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سياست مستقل، و در عقل اصيل است، و اينكه او متصف به اخلاق پسنديده، و خصلتهاى نيكى همانند شجاعت، عفت و حسن







تدبير است و اينكه وى به شريعت اسلامى آگاه و داناست، به گونه اى كه كسى در اين زمينه از او داناتر نيست و بايد اين تأييد و روشنگرى به گونه اى باشد كه در ميان جامعه اعلان گردد و آشكارا و علنى شود به طورى كه عموم مردم بر خلافت او متفق گردند. «2»

و بايد صاحب شريعت چنين بيانى را براى مردم بازگو كند كه اگر آنان به خاطر اطاعت از هواهاى نفسانى و اميال دنيايى در خلافت خليفۀ وى دچار اختلاف و تفرقه گرديده و يا اطراف كسى كه استحقاق نداشت و فضايل فوق را دارا نبود اجتماع نمودند، به خداوند كافر شده اند. و اما تعيين خليفه به وسيلۀ نص و تصريح بنيانگذار اساس، به راه صواب نزديكتر است چرا كه آن به اختلاف و نزاع و تجزيه كشيده نخواهد شد.» «3»


2- كلام فارابى:

معلم ثانى، ابو نصر فارابى در ارتباط با عاليترين مقام كه سرپرستى اداره امور حكومت را به عهده مى گيرد اينگونه پيشنهاد مى كند:

«اين مقام بايد فقط توسط يك شخص باشد و به هيچ وجه كسى بر وى رياست و حاكميت نداشته باشد.

فارابى، چنين شخصى را «رئيس اول مدينۀ فاضله و رئيس تمام قسمت آباد زمين» مى نامد، و صفات و ويژگيهايى را براى وى ذكر مى كند كه اجمالا از اين قرار است:

«چنين شخصى بايد: حكيم، قوى، با اراده، خوش فهم، خوش حافظه، باهوش، خوش بيان، دانش دوست- به نحوى كه مشكلات سر راه آن را تحمل كند- غير زياده رو در لذات و شهوات بدنى، دوستدار صدق و راستگويى، كريم النفس، عادل- به گونه اى كه انصاف و عدالت را در مورد خود و خانواده اش نيز 

______________________________

(2). در






تعبير شيخ الرئيس كلمۀ «يصححون علانيه» كه به معنى تصحيح كردن و جا انداختن علنى است آمده و اين مى رساند كه نبايد تعيين رهبرى در اتاقهاى در بسته انجام گرفته و خاتمه يابد و فضايل رهبر را فقط يك عدۀ معدود بدانند بلكه بايد براى عموم مردم ويژگيهاى رهبرى تبيين شود و مردم نيز بر اساس شناخت از رهبرى اطاعت كنند. (از افاضات معظم له در درس).

(3). الهيات شفا، فصل امامت/ 451 افست كتابخانۀ آيت اللّه العظمى نجفى از چاپ قاهره (چاپ ديگر/ 563- 564)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 2، ص: 11 

رعايت كند- شجاع و پيشتاز باشد.» 

آنگاه به دنبال ذكر اين شرايط مى گويد:

«امكان گرد آمدن همۀ اين صفات در يك شخص بسيار كم است، پس اگر در كسى گرد آمد رياست از آن اوست، و الا هر كسى كه بيشترين حد ممكن از اين صفات را داراست رئيس جامعه مى باشد، اما اگر كسى را نيافتيم كه اكثر اين صفات در وى گرد آمده باشد لكن دو نفر را يافتيم كه يكى دانشمند و حكيم است و ديگرى ساير ويژگيها را داراست هر دو نفر با هم رياست را به عهده مى گيرند و هر يك مكمل ديگرى است، اما اگر اين صفات و ويژگيها در بيشتر از دو نفر پراكنده شد و همۀ آنها با هم مهربان و هماهنگ هستند پس اين چند نفر كه «رؤساء الافاضل» هستند ادارۀ جامعه را به عهده مى گيرند.» 

فارابى همواره شرط حكمت را يكى از مهمترين صفتهاى «رئيس اول- رهبر كل» مى داند و معتقد است كه اگر اين صفت در كسى يافت نگردد، مدينۀ فاضله بدون رئيس مى ماند و





اين به هلاكت جامعه كشيده خواهد شد. «4»


3- كلام ابى الحسن ماوردى:

ابى الحسن ماوردى در كتاب الاحكام السلطانيه مى گويد:

«و اما در مورد اهل امامت (يعنى رهبران جامعه) هفت شرط را بايد معتبر دانست:

1- عدالت با همۀ شرايط آن.

2- علم در حد اجتهاد در جزئيات و موضوعات و در مبانى احكام.

3- سلامت حواسى مانند گوش و چشم و زبان تا بدون واسطه بتواند مدركات خود را دريافت دارد.

4- سلامت اعضاى بدن از نقصانهايى كه مانع از سرعت در كار و حركت و تلاش مى شود.

5- بينش و نظرى صائب كه به وسيلۀ آن بتوان مصالح جامعه را حفظ و سياست مردم را اداره نمود.

6- شجاعت و غيرتى كه با آن بتوان محدودۀ حكومت را محفوظ و با دشمنان 

______________________________

(4). نظام الحكم و الادارة فى الاسلام/ 219
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جهاد و مبارزه كرد.

7- شرافت نسبى، يعنى از طايفۀ قريش بودن، زيرا روايات بر اين مضمون زياد وارد شده و اجماع نيز بر آن منعقد گرديده است.» «5»

در توضيح (شرط دوم) كلام ايشان كه فرموده برخوردارى از علم، در حد اجتهاد در جزئيات و احكام- «فى النوازل و الاحكام»- شايد مراد ايشان از «نوازل» شناخت ماهيت حوادث واقعه و موضوعات مهم باشد كه هر رهبرى بايد نسبت به خصوصيات و لوازم آن آگاهى داشته باشد تا بتواند احكام كلى را بر آن تطبيق كند، و مراد به «احكام» تسلط به مبانى و شناخت احكام كلى باشد.

به عبارت ديگر در اول، مراد شناخت «صغريات» و در دوم مراد آگاهى به «كبريات» بر اساس ملكۀ اجتهاد باشد. و روشن است كه شناخت صغريات و موضوعات مسائل در مسائل سياسى اجتماعى






از مهمترين آنهاست و آنچه در توقيع مبارك حضرت حجت (عج) وارد شده كه: «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا «6»» شايد مراد، علم به همين حوادث (موضوعات) باشد، نه علم به احكام كلى و كبريات مسائل، و اين نكته اى است شايان توجه. «7»


4- كلام قاضى ابى يعلى:

قاضى ابى يعلاى فراء نيز در كتاب الاحكام السطانيه خود مى گويد:

«و اما رهبران بايد داراى چهار ويژگى باشند:

1- قرشى باشند از جانب پدر ...

2- شرايط و صفات قاضى نظير حريت، بلوغ، عقل، علم و عدالت را دارا باشند.

3- توانايى به عهده گرفتن فرماندهى جنگ و ادارۀ امور كشور و اقامۀ حدود را دارا بوده و در انجام اينگونه وظايف، هيچ عطوفتى به خود راه نداده و مدافع امت 

______________________________

(5). احكام السلطانيه/ 6

(6). در حوادثى كه به وقوع مى پيوندد به راويان احاديث ما مراجعه كنيد. (وسائل 18/ 101، باب 11 از ابواب صفات قاضى، حديث 9).

(7). در ارتباط با شرط اول در كلام ماوردى يعنى شرط «عدالت» بايد ديد كه آيا مراد از عدالت چيست و حدّ آن تا كجاست؟ آيا اجتناب از كبائر، عدالت است يا از گناهان صغيره نيز بايد اجتناب كند؟ آيا انجام اعمال خلاف مروت، عدالت را نقض مى كند يا نه؟ آيا در عدالت، حسن ظاهر كافى است يا اينكه بايد احراز عدالت بشود؟ و ... اينها مطالبى است كه بايد در جاى خود مورد بحث قرار گيرد. و در شرط آخر ايشان (قرشى بودن) نيز ما مطالبى داريم كه در مباحث آينده مطرح خواهد شد. ان شاء اللّه. (از افاضات معظم له در درس).
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باشند.

4- از جهت آگاهى






و ديانت از همۀ مردم تحت فرماندهى خود افضل و برتر باشند.

و از امام احمد حنبل، كلماتى نقل شده كه مقتضاى آن اسقاط اعتبار عدالت و علم و افضليت در رهبرى است. در روايتى كه عبدوس بن مالك القطان از او نقل نموده چنين آمده است:

«كسى كه بر مردم به وسيلۀ شمشير حاكميت پيدا كرده و خليفۀ مسلمين گردد و مردم او را امير المؤمنين خطاب كنند براى هيچ كسى كه ايمان به خدا و روز قيامت آورده جايز نيست كه شب بخسبد و او را امام خويش نداند، چه آن رهبر نيكوكار باشد و يا فاجر. او به هر صورت امير المؤمنين است.» «8»

و نيز مروزى، كلماتى را به اين مضمون از او نقل كرده است:

«اگر امير و فرماندهى به شرب خمر معروف گشته و در بيت المال مسلمين نيز خيانت مى كند باز بايد همراه وى با دشمن جنگيد. چرا كه گناه اعمال زشت وى بر با خود اوست.» «9»

دربارۀ نقل قولى كه در كلام فوق از احمد حنبل شده نكتۀ قابل توجهى هست و آن اينكه بر اساس مقتضاى گفتۀ احمد حنبل، اگر كسى بر امام حقى شورش نمود، در مرحلۀ اول بر مسلمانان واجب است كه با وى به جنگ و ستيز برخيزند و او را از بين ببرند، اما در صورتى كه آن شورشگر بر امام غلبه نموده و پيروز شد خود همان شورشگر، امام واجب الاطاعه مى گردد و دفاع از وى و تسليم شدن در برابر او بر مسلمانان واجب مى شود، هر چند فاسق ترين فاسقها و سركش ترين ستمگران باشد و اين براستى فتواى بسيار عجيب و شگفتى است. «10»


5- كلام علامۀ حلى در تذكره:

مرحوم






علامۀ حلى در كتاب تذكره ضمن مبحث لزوم 

______________________________

(8). و من غلبهم بالسيف حتى صار خليفة و سمّى امير المؤمنين لا يحلّ لاحد يؤمن باللّه و اليوم الآخر ان يبيت و لا يراه اماما عليه برا كانّ او فاجرا فهو امير المؤمنين.

(9). فان كان اميرا يعرف بشرب المسكر و الغلول يغزو معه، انما ذاك له فى نفسه (احكام السلطانيه/ 20)

(10). به نظر مى رسد اين شيوۀ تفكر همان تفكر ابو هريره است كه قبلا نيز روايتى به اين مضمون از او خوانديم و همان تفكر عبد اللّه عمر است كه پس از قيام عبد اللّه مطيع در مدينه به وى انتقاد مى كند كه چرا عليه يزيد بن معاويه كه خليفۀ مسلمين بوده قيام كرده، و ما در بحث آينده دربارۀ تفكر عبد اللّه عمر و اين جريان تاريخى مطالبى خواهيم داشت. البته متناسب با اين شيوۀ تفكر، رواياتى در كتب سنت وجود دارد و از شافعى نيز چنين فتوايى نقل شده است. (از افاضات معظم له در درس).
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مبارزه با شورشگران عليه امام (قتال اهل بغى) مطالبى دارند كه خلاصۀ آن، اين چنين است:

«امورى چند براى امام شرط است:

الف- مكلف باشد، زيرا غير مكلف كه ديگران او را سرپرستى مى كنند چگونه مى تواند سرپرست امت باشد؟

ب- مسلمان باشد، بدان جهت كه مصلحت اسلام و مسلمين را مراعات كند و بتوان به وى اعتماد نموده و به او اتكا كرد.

ج- عادل باشد.

د- آزاد باشد.

ه- مرد باشد، تا مردم از وى حساب برده و بتواند با مردان مراوده و آميزش داشته باشد.

و- عالم باشد تا قوانين و احكام را بشناسد و مردم را





آموزش دهد.

ز- شجاع باشد، تا بتواند خود، در جنگ شركت نموده و لشكر را تقويت روحى و سازماندهى كند.

ح- در مسائل صاحب نظر بوده و كفايت ادارۀ امور را داشته باشد.

ط- گوش و چشم و زبانش سالم باشد تا بتواند امور را حل و فصل كند.

(اينها شرايطى است كه اختلافى در آن نيست و مورد قبول همه است).

ى- اعضاى (رئيسه) بدن او سالم باشد، مانند دست و پا و گوش، و اين شرط يعنى سلامت اعضاى بدن يكى از دو قول است كه از شافعى نقل شده است.

يا- از طايفۀ قريش (سيد) باشد، بر اساس حديثى كه مى فرمايد: «الائمة من قريش «11»- پيشوايان از قريش هستند». و اين بارزترين دو نظر شافعى است و جوينى با اين شرط مخالفت كرده است.

يب- به نظر شيعه بايد امام معصوم باشد زيرا فلسفه لزوم امامت و لزوم نصب امام همانا وجود خطا و لغزشها در بين مردم است كه قهرا موجب تنازع و درگيرى و نهايتا اختلال نظام جامعه مى گردد. از اين رو، بايد بر حسب ضرورت، امام از خطا و لغزش معصوم باشد تا بتواند جلو لغزشها را بگيرد.

يج- از سوى خداوند تبارك و تعالى يا از سوى پيامبر اكرم (ص) يا از سوى 

______________________________

(11). بحار الانوار 25/ 104، كتاب الامامه، باب 1 از ابواب علامات الامام، حديث 1.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 2، ص: 15 

كسى كه از جانب آنان امامتش تثبيت شده به امامت منصوب شده باشد. زيرا «عصمت» از امور خفيه است كه اطلاع يافتن از آن امكان پذير نيست و اگر به وسيلۀ «نص» امامت وى مشخص نشده باشد (براى شناخت وى) تكليف بيش از





حد توان لازم مى آيد (يعنى مردم به چيزى مكلف شده اند كه توان شناخت و عمل به آن را ندارند) و اين جايز نيست.

يد- به دلايل عقلى و نقلى بايد از همۀ مردم زمان خويش افضل باشد تا از ديگران ممتاز گردد، و در نزد ما (شيعه) جايز نيست كه فرد مفضول يعنى كم فضليت بر فاضل مقدم داشته شود- به خلاف نظر بسيارى از علماى تسنن- و افضليت بر اساس ملاكهاى علم و زهد و پارسايى و شرافت خانوادگى و بزرگوارى و شجاعت و ساير اخلاق و خصايل پسنديده مشخص مى گردد.

يه- از ارتكاب اعمال قبيح، منزه باشد. چرا كه شرط عصمت بر اين معنى دلالت دارد، و بدان جهت كه در صورت آلوده شدن به اعمال قبيح مورد اهانت و انكار قرار گرفته و موقعيت او از دلهاى توده مردم زايل مى شود و در نتيجه فايدۀ نصب او از بين مى رود.

و ديگر آنكه بايد از دون همتى و خصلتهاى رذيله منزه باشد ... و ديگر اينكه از پستى خانوادگى از ناحيۀ پدر و آلودگى خانوادگى از ناحيۀ مادر، مبرا باشد، كه عامۀ اهل سنت با همۀ اينها مخالفند. «12»» 


6- كلام قاضى باقلانى:

مرحوم علامه امينى در كتاب الغدير مى نويسد: باقلانى در كتاب تمهيد، صفحۀ 181 در باب «صفتهاى امامى كه لازم است با وى به امامت بيعت نمود» مى گويد:

«اگر پرسشگرى از ما بپرسد ويژگيها و صفات امامى كه شما بيعت وى را جايز مى دانيد چيست؟ در پاسخ او گفته مى شود: بايد داراى شرايطى از جمله اين شرايط باشد: 1- بايد از ناحيه پدر از قريش باشد. 2- از جهت علم در حد كسى كه شايسته قضاوت در بين






مسلمانان است باشد. 3- در امور جنگ، سازماندهى لشكر، اعزام نيرو، مسدود كردن مرزها، حمايت از بيضۀ اسلام، حراست از امت، كشيدن انتقام از ستمگران و گرفتن حقوق مظلومان و هرچه به مصالح مردم 

______________________________

(12). تذكره 1/ 452.
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مربوط مى گردد، بصيرت لازم و كافى داشته باشد. 4- هيچ نرمش و سستى در اقامۀ حدود وى را فرانگيرد و از زدن گردنها و شكافتن بدنها اظهار بى تابى نكند. 5- در دانش و آگاهى و ساير مسائلى كه برترى در آن مطرح است نمونه و الگوى ديگران باشد، مگر اينكه به خاطر عارضه و مانعى نتوان فرد افضل را به امامت منصوب نمود كه در اين صورت نصب فرد بعدى (مفضول) جايز و رواست.

و اما اينكه وى معصوم از گناه بوده و علم غيب بداند يا اينكه سواركارترين مردم و شجاع ترين آنها باشد، يا اينكه فقط از قبيله بنى هاشم باشد نه از ديگر قبايل قريش، از شرايط و صفات امام به شمار نمى آيد. «13»» 


7- كلام قاضى عضد الدين ايجى و شريف گرگانى:

ايجى در كتاب مواقف و شريف گرگانى در شرحى كه بر آن نوشته- و متن و شرح را با هم آميخته «14»- مى نويسد:

« (مقصد دوم: در شرايط رهبرى است: عموم فقها بر اين عقيده اند كه امام) و كسى كه مستحق امامت است (بايد در اصول و فروع مجتهد باشد تا اينكه بتواند امور دين را اقامه كند) و بايد بتواند اقامۀ دليل نموده و شبهات در عقايد دينى را حل و فصل نمايد و بايد در موضوعات و احكام و مبانى بر اساس نص و يا استنباط داراى فتواى مستقل باشد، زيرا مهمترين هدف امامت،






حفظ عقايد مردم و حل دعاوى و رفع مخاصمات و درگيريهاست و همه اينها بدون شرط اجتهاد حاصل نمى آيد (و بايد در مسائل صاحب نظر باشد) به گونه اى كه بتواند جنگ و صلح را سامان دهد و لشكريان را سازمان بخشد و مرزها را حراست و حفاظت كند (تا بتواند به امور مملكت رسيدگى نمايد) و بايد شجاع و قوى القلب باشد (تا توانايى دفاع از حوزۀ اسلام را دارا باشد) و بتواند بيضۀ اسلام را با ثبات و استقامت در معركه هاى مختلف حفظ كند ... و اقامۀ حدود و زدن گردنها وى را به هراس نيندازد (و برخى گفته اند در امامت اين صفتهاى سه گانه)- اجتهاد، صاحب نظر بودن و شجاعت- شرط نيست (چون چنين شرايطى) اكنون يكجا در حاكمان يافت نمى گردد، بلكه رهبر بايد عادل باشد در برخوردهاى ظاهرى (تا ستم روا 

______________________________

(13). الغدير 7/ 136

(14). لازم به توضيح است كه در اينجا متن كتاب مواقف در پرانتز () قرار گرفته تا متن از شرح متمايز باشد.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 2، ص: 17 

ندارد). عاقل باشد (تا توان و صلاحيت تصرف در امور را داشته باشد) چه تصرفات شرعى چه تصرفات مالى، بالغ باشد (زيرا عقل كودكان براى ادارۀ كشور ناتوان است) مرد باشد (زيرا زنان در عقل و دين كمبودهايى دارند) آزاد باشد (بدان جهت كه خدمت به اربابش وى را) از كارهاى مردم و وظايف امامت بازندارد. (پس اين صفتها) هشت يا پنج صفت (و شرايطى هستند به اتفاق همه) كه در رهبرى معتبرند.» «15»


8- كلام عبد الملك جوينى:

عبد الملك جوينى كه در بين سنت به امام الحرمين شهرت يافته در كتاب خويش به نام الارشاد






مى نويسد:

«شرايطى كه امام بايد بدان متصف باشد چند است: 1- اجتهاد به گونه اى كه نيازمند نباشد در فهم احكام حوادث از غير خويش استفاده كند (و گفته است اين شرط، مورد اتفاق همه است). 2- قدرت تسلط بر مصالح امور و در اختيار گرفتن آنها. 3- توانايى در تجهيز سپاه و كنترل مرزها. 4- داشتن نظر لطف و مهربانى نسبت به مردم. 5- شجاعت و توانايى اقدام، به گونه اى كه ترس طبيعى او را از زدن گردنها بازندارد و از اجراى حدود در مورد افرادى كه مستوجب اجراى حدود هستند سربازنزند. 6- و باز از شرايط امامت در نزد اصحاب ما- يعنى شافعيه- اين است كه امام از قريش باشد، چرا كه پيامبر اكرم (ص) فرمود: «پيشوايان از قريش هستند» و فرمود: «قريش را پيش بداريد و از آن پيشى مجوييد» و اين شرط مورد مخالفت برخى از مردم قرار گرفته است، و به نظر من احتمال اينكه اين شرط از شرايط رهبرى باشد وجود دارد و خداوند به نظر صحيح آگاه تر است و در اينكه امام بايد «آزاد» و «مسلمان» باشد، ابهامى نيست و همۀ علما بر اين مسأله اجماع دارند كه «امام نبايد زن باشد» اگر چه در جواز قضاوت او در مواردى كه شهادت او جايز است اختلاف است.» «16»


9- كلام ديگرى از عبد الملك جوينى:

و بازهم ايشان در كتاب ديگرش كه به نام غياث الامم فى التياث الظلم ناميده مى شود مى نويسد:

______________________________

(15). شرح مواقف جرجانى 8/ 349

(16). نظام الحكم و الادارة فى الاسلام/ 222
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«بر حاكم واجب است در مسائلى كه انجام مى دهد يا انجام نمى دهد به علما مراجعه كند، چرا






كه آنان پيشگامان احكام الهى و پرچمهاى اسلام و وارثان پيامبر (ص) و پيشوايان امتند و همينان در واقع صاحبان امر و مستحق خلافت و حكومتند ...

و در آن هنگام كه صاحب امر (حاكم مسلمانان) خود مجتهد باشد عموم مردم در مسائل اجتهادى از او پيروى مى كنند و او از كسى پيروى نمى كند، اما اگر سلطان زمان، فاقد درجۀ اجتهاد باشد آنكه بايد مورد پيروى قرار گيرد علما هستند و سلطان عامل عظمت و قدرت و شوكت آنان است، پس عالم بدين گونه كه ما ترسيم كرديم همانند پيامبر زمان است و سلطان در كنار وى همانند سلطان در زمان پيامبر (ص) است كه موظف است كارها را به او ارجاع داده و هر چه مورد نظر آن حضرت است انجام دهد.» «17»


10- كلام نووى شافعى:

نووى شافعى كه [در قرن هفتم هجرى زندگى مى كرده و] نظرات وى در نزد شافعيه از اهميت والايى برخوردار است در كتاب منهاج خود [كه تقريبا حكم رساله هاى عمليۀ ما را دارد و شرحهايى هم بر آن نوشته شده] چنين مى گويد:

«شرط امام اين است كه بايد مسلمان، مكلف، آزاد، مرد، قرشى، مجتهد، شجاع، صاحب نظر، و داراى قدرت شنوايى و بينايى و گويايى باشد، امامت به يكى از سه طريق منعقد مى گردد: بيعت مردم ...، تعيين امام قبلى ...، استيلا يافتن كسى كه شرايط امامت را داراست [به وسيلۀ جنگ و غلبه] و بنابر قول اصح، اشخاص جاهل و فاسق نيز مى توانند به امامت دست يابند.» «18»

ملاحظه مى فرماييد كه آخر اين كلام اولش- يعنى شرط اجتهاد- را نقض مى كند [شخص فاسق و يا جاهل چگونه مى تواند شرايطى را كه خود ايشان براى






امامت ذكر كرده دارا باشد؟] آخر اين كلام، بازگشتن به همان كلام احمد حنبل است كه پيش از اين ذكر گرديد.


11- كلام ابن حزم اندلسى:

ابن حزم اندلسى در كتاب الفصل مى گويد:

______________________________

(17). النظام السياسى للدولة الاسلامية/ 277

(18). المنهاج، كتاب البغاة/ 518
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«واجب است شرايط امامت بررسى شود، شرايطى كه هر كس واجد آن شرايط نباشد صلاحيت رهبرى و امامت را دارا نيست، و ما اين شرايط را اينگونه يافتيم:

1- از صلب قريش باشد (سيد باشد) چرا كه پيامبر خدا (ص) فرمود: «ان الامامة فيهم- «19» امامت و رهبرى در ميان قريش است» 2- بالغ و مميز باشد (مصالح و مفاسد را از يكديگر تشخيص دهد) چرا كه پيامبر اكرم (ص) فرمود: «از سه دسته تكليف بر داشته شده، كودك تا به حد بلوغ برسد، ديوانه تا اينكه سلامت خود را بازيابد و ...» «20» 3- مرد باشد، بدان جهت كه پيامبر خدا فرمود:

«رستگار و پيروز نخواهد شد ملتى كه كار آنان به دست زن سپرده شود». «21» 4-

مسلمان باشد، زيرا خداوند تبارك و تعالى فرمود: «هرگز خداوند براى كافران بر مؤمنان راهى (حاكميتى) قرار نداده» «22» و از مهمترين و بزرگترين راهها خلافت و حاكميت است و نيز بدان جهت كه فرموده «بايد اهل كتاب در مقابل مسلمانان كوچك گردند و از آنها جزيه گرفته شود و مشركين غير اهل كتاب با آنان جنگ و قتال شود تا اسلام را بپذيرند.» 5- در كار خلافت دانا و پيشگام 6- نسبت به فرايض دينى مربوط به حكومت آگاه 7- در همۀ امور داراى تقواى الهى بوده باشد 8- در جامعه آشكارا مرتكب فساد نگردد،






چرا كه خداوند تبارك و تعالى فرمود: «بر نيكى و تقوى كمك دهيد و بر گناه و تجاوز يارى نرسانيد» «23» ... و پيامبر اكرم (ص) فرمود: «هر كس عملى انجام دهد كه بر اساس دستور ما نباشد كار او مردود است» «24» و باز آن حضرت به ابو ذر فرمود: «اى ابو ذر تو (در مديريت) فرد ضعيفى هستى بر دو نفر نيز حكومت مكن و مسئوليت مال يتيم را به عهده مگير» «25» و باز خداوند تبارك و تعالى فرمود: «پس اگر آن كس كه حق به عهدۀ اوست كم خرد و ضعيف باشد ...» «26» پس كسى كه كم خرد و ضعيف است و آنكه 

______________________________

(19). جامع الاصول 4/ 438، كتاب الخلافة، باب 1، حديث 2020.

(20). رفع القلم عن ثلاثة: فذكر الصبى حتى يحتلم و المجنون حتى يفيق.

(21). لا يفلح قوم اسندوا امرهم الى امرأة (مسند احمد 5/ 38).

(22). وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (نساء/ 141).

(23). وَ تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ (مائده/ 2)

(24). من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد (جامع الاصول 1/ 197)

(25). يا ابا ذر انك ضعيف لا تأمرنّ على اثنين و لا تولين مال يتيم (جامع الاصول 4/ 448 حديث 2037).

(26). فَإِنْ كٰانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً ... (بقره/ 282).
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توانايى انجام كارى را ندارد بالاجبار بايد شخص ديگرى سرپرستى او را بر عهده بگيرد. پس كسى كه خود نيازمند سرپرست است چگونه مى تواند سرپرست ساير مسلمانان باشد. بر اين اساس كسى كه اين شروط هشتگانه را كاملا دارا





نيست ولايت و حكومت او باطل است و پيروى از وى جايز نيست و بطور كلى ولايت و خلافت براى او منعقد نمى گردد.

در مرتبۀ بعد مستحب است كه حاكم 1- در مسائل مربوط به خود از امور عبادى و سياسى و احكام مطلع باشد. 2- همۀ واجبات الهى را انجام دهد و هيچ عيب و نقصى در انجامش نداشته باشد 3- از همۀ گناهان كبيره چه آشكارا و چه نهان اجتناب نمايد 4- اگر مرتكب گناهان صغيره مى گردد در پنهان و پوشيده باشد.

اين چهار شرطى است كه اگر كسى مقيد به رعايت آن نيست كراهت دارد مسئوليت انجام امور جامعه را به عهده بگيرد، اما اگر در هر صورت به عهده گرفت ولايتش صحيح است، اما حكومت او چندان خوشايند نيست و اطاعت از او فقط در موردى كه اطاعت خدا در اوست واجب است و توجه به نهى او فقط در مواردى كه خداوند دستورى نداده واجب مى باشد. و نهايت چيزى كه از حاكم انتظار مى رود اين است كه با مردم رفيق باشد در غير موضع ضعف، و در مبارزه با منكرات شديد باشد بدون اينكه به خشونت و زورگويى متوسل شود و پا را از واجبات فراتر نهد، همواره بيدار و هشيار بوده و دچار غفلت نگردد، دليردل باشد و مال را از جايى كه بايد خرج كند دريغ نورزد و در مواردى كه آن را نبايد مصرف كند بذل و بخشش ننمايد.

و همۀ اين ويژگيها و صفات را مى توان در اين يك جمله گرد آورد كه: امام بايد احكام قرآن را اقامه و سنتهاى رسول خدا (ص) را پياده نمايد، و اين





مجموع همۀ فضيلتهاست.» «27»
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12- كلام ديگرى از ابن حزم:

و باز ابن حزم در كتاب المحلى مى نويسد:

«خلافت روا نيست مگر براى مردى از قريش كه از سوى پدر از فرزندان 

______________________________

(27). الفصل فى الملل و الاهواء و النحل 4/ 166.
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فهر بن مالك باشد و خلافت براى غير بالغ حلال نيست اگر چه قرشى باشد.» «28»


13- و باز كلام ديگرى از ايشان:

ايشان باز در همان كتاب مى نويسد:

«مسأله: امام بايد از گناهان كبيره پاك و در پيش چشم مردم از گناهان صغيره اجتناب ورزد، به آنچه مربوط به (امر حكومت) اوست آگاهى داشته و از سياست نيكو برخوردار باشد، چرا كه اين همان چيزى است كه مأمور به انجام آن است و لزومى ندارد كه نهايت كمال و فضل را دارا باشد، چرا كه قرآن و سنت دارا بودن نهايت فضل را بر حاكم واجب نكرده است.» «29»


14- كلام ابن خلدون:

ابن خلدون در مقدمه اى كه بر علم تاريخ نگاشته مى نويسد:

«و اما شرايط اين منصب (امامت) چهار چيز است: علم، عدالت، كفايت و سلامت حواس و اعضاء در حدى كه در تصميم گيرى و عمل مؤثر است، اما در شرط پنجم كه نسب قرشى داشتن است اختلاف است، اما در اينكه علم از شرايط امامت است روشن است، چرا كه خليفۀ مسلمانان در صورتى كه عالم به احكام خداوند باشد مى تواند دستورات وى را اجرا كند و اگر عالم به اين مسائل نباشد مقدم داشتن او براى انجام اين مسئوليت صحيح و جايز نيست، در علم نيز كمتر از اجتهاد كفايت نمى كند، چرا كه تقليد يك نوع نقص و كمبود است و منصب امامت اقتضاى كمال در همه اوصاف و احوال را دارد و ...» «30»


15- كلام قلقشندى:

قلقشندى در كتاب مآثر الانافه كه دربارۀ علم ادارۀ حكومت و خلافت نوشته، مى نويسد:

«فصل دوم در شرايط رهبرى است: اصحاب ما- شافعيه- براى صحت پيمان رهبرى چهارده شرط براى امام اعتبار نموده اند. اول: مرد بودن، پس امامت براى زن منعقد نمى گردد .... دوم: بلوغ ... سوم: عقل ... چهارم: بينايى،

______________________________

(28). المحلى 6/ 359 كتاب الامامة، مسأله 1769

(29). المحلى 6/ 362 كتاب الامامة، مسأله 1773

(30). مقدمۀ ابن خلدون/ 135 (چاپ ديگر/ 193) فصل 26 از فصل سوم كتاب اول.
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پس امامت شخص كور صحيح نيست ... پنجم: شنوايى ... ششم: گويايى، پس امامت براى شخص گنگ و لال منعقد نمى گردد ... هفتم: سلامت اعضاى بدن از نواقصى كه مانع از حركت و سرعت انجام كار مى گردد ... هشتم: آزاد بودن ...

نهم: اسلام ... دهم: عدالت ...









يازدهم: شجاعت و بزرگوارى ... دوازدهم: علمى كه به اجتهاد در موضوعات و احكام بيانجامد، پس امامت براى كسى كه از اين حد آگاهى برخوردار نيست منعقد نمى گردد، زيرا امام نيازمند است كه امور را به روشى استوار جهت دهد و به راهى مستقيم به پيش ببرد و بايد حدود را بشناسد و حقوق را بازپس گيرد و خصومات و اختلافات بين مردم را حل و فصل كند و اگر عالم و مجتهد نباشد قدرت انجام چنين وظايفى را ندارد. سيزدهم: از صحت نظر و ديانت برخوردار باشد، پس امامت براى شخص ضعيف الرأى منعقد نمى گردد ...

چهاردهم: نسب ويژه خانوادگى كه امامت بدون آن صحيح نيست و مراد از نسب ويژه خانوادگى قرشى بودن است.» «31»


16. خلاصۀ كلمات مذاهب اربعه در شرايط رهبر:

در كتاب الفقه على المذاهب الاربعه كه بر اساس فقه چهار مذهب- شافعى، مالكى، حنبلى و حنفى- نگارش يافته مى نويسد:

«آنان (مذاهب اربعه) بر اين معنى اتفاق دارند كه امام بايد مسلمان، مكلف، آزاد، مرد، قرشى، عادل، عالم، مجتهد، شجاع، داراى رأى و نظر صائب و از نظر شنوايى و گويايى و بينايى سالم باشد.» «32»

اينها برخى از كلمات صاحب نظران در شرايط رهبرى بود و ما در فصلهاى آينده به تفصيل دربارۀ ادلۀ اين شرايط بحث خواهيم كرد. اما آنچه با دقت در مجموعۀ اين كلمات به دست مى آيد اين است كه ولايت و حاكميت فقيه، امر جديدى نيست كه فقهاى شيعه در اين زمانها بدعت گذارده باشند بلكه بين مشهور علماى سنت نيز اجتهاد و فقاهت از ديرباز جزء شرايط امام و والى محسوب مى شده است. اين نكته نيز مخفى نماند كه شرط «قرشيت» براى امام- كه در






اكثر اين كلمات آمده بود- به لحاظ رواياتى است كه در اين باره وارد شده كه ما در جاى خود چگونگى آن را مورد بحث و بررسى قرار خواهيم داد.

______________________________

(31). مآثر الانافه 1/ 31.

(32). الفقه على المذاهب الاربعه 5/ 416 مبحث شروط الامامه.
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فصل دوم شرايط رهبر از ديدگاه عقل (با قطع نظر از آيات و روايات)


اشاره

روشن است كه مرجع در اثبات شرايط والى و امام، عقل و كتاب و سنت است كه ما در اين فصل به بيان قضاوت عقل در اين باره مى پردازيم:

اجمالا در نزد خردمندان، اين مطلب روشن است كه افراد عاقل هنگامى كه مى خواهند كارى را به كسى واگذار كرده و مسئوليتى را به كسى بدهند همواره وجود چند ويژگى را در وى مد نظر قرار مى دهند:

1- دارا بودن درايت و عقل لازم براى انجام كار.

2- آگاهى به چگونگى كار و فنون انجام آن.

3- توانايى بر انجام كار به نحو شايسته 

4- امين بودن در انجام مسئوليت به حدى كه بتوان به وى اعتماد نمود كه در اصل كار و كيفيت آن خيانت نورزد.

حال اگر شما بخواهيد مثلا براى بناى ساختمانى كسى را استخدام كنيد مستمرا به حكم فطرت اين چهار شرط را در وى مراعات خواهيد نمود. پس رعايت اين چهار شرط در حاكم اسلامى- كسى كه رهبرى جامعه را كه از مهمترين و پيچيده ترين كارهاست بناست به عهده بگيرد- به حكم عقل و فطرت به طريق اولى، لازم و ضرورى خواهد بود. و نيز از نظر عقل، اين نكته مسلم است كه اگر مردمى به مكتب و ايدئولوژى خاصى معتقد باشند و بخواهند جامعۀ خود را بر اساس قوانين و دستورات آن مكتب و ايدئولوژى







اداره نمايند، لازم است براى حكومت بر خود، كسى را انتخاب كنند كه نه تنها به آن مكتب معتقد و به 
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دستورات آن آگاه باشد، بلكه مقيدترين و آگاه ترين آنان به اصول و مبانى آن مكتب نيز باشد، مگر اينكه جهت و مصلحت مهمترى با آن در تعارض باشد، و اين يك امر فطرى عقلى است كه خردمندان در انتخاب افراد براى انجام امور از آن چشم پوشى نمى كنند. به عنوان مثال: هنگامى كه اهل منطقه خاصى همه معتقد به تفكر مادى و نظام ماركسيستى باشند، بالطبع به هنگام تعيين رهبر، براى خويش كسى را انتخاب مى كنند كه به تفكر مادى پايبند و به اصول و مبانى ماركسيسم مطلع بوده و نسبت به قوانين و مقرراتى كه مربوط به حكومت در اين مكتب است از همه مطلع تر و در گفتار و كردارش امين و مورد اعتماد باشد.

بر اين اساس، مسلمانان نيز كه معتقد به اسلامند- اسلامى كه پاسخگوى تمام نيازمنديهاى بشر در امور فردى و اجتماعى خانوادگى و سياسى، اقتصادى و روابط داخلى و خارجى مسلمانان است- بدون شك به حكم عقل، ملزم هستند كه در تعيين حاكم خويش علاوه بر در نظر گرفتن آن چهار شرط عمومى (قدرت، عقل، علم، امانت) آگاهى كامل وى به مقررات و دستورات اسلام، و حتى آگاه ترين بودن (اعلميت) او در اين زمينه و پاكدامنى و صداقتش كه در فرهنگ اسلامى به «عدالت» تعبير شده است را در نظر بگيرند.

شرايط فوق در هر حاكمى كه به نام اسلام بخواهد حكومت كند معتبر است چه آن حاكم از طرف خداوند تبارك و تعالى مشخص





شده باشد، همانند ائمه معصومين (ع) به عقيدۀ ما شيعه اماميه، و چه به وسيلۀ انتخاب مستقيم مردم مشخص گردد، نظير آنچه برادران عامه (سنى) به صورت مطلق معتقدند و شايد ما، در عصر غيبت نسبت به فقهاى عادل نيز اينگونه معتقد باشيم. به طور خلاصه وجود اين شرايط براى والى و حاكم مسلمانان از مسائلى است كه نياز به تعبد شرعى ندارد بلكه هر انسانى طبق عقل و فطرت خود، به آن گواهى مى دهد و منظور ما از ولايت فقيه، چيزى جز همين امر فطرى ارتكازى نيست.

در واقع اين همان استدلال عقلى است كه امام صادق (ع) در روايت «عيص بن قاسم» كه قبلا (در جلد اول كتاب) خوانده شد به آن استناد نمود و آن، چنين بود:

«مواظب خود باشيد، به خدا سوگند اگر صاحب گوسفندى چوپان ديگرى را كه بهتر از چوپان اولش باشد بيابد كه گوسفندانش را بهتر نگهدارى كند گوسفندان را از اولى گرفته و در اختيار چوپان داناتر قرار مى دهد. «1»» 

______________________________

(1)- صحيحة عيص بن القاسم عن ابى عبد اللّه (ع): و انظروا لانفسكم، فو اللّه ان الرجل ليكون له الغنم فيها الراعى
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در اينجا امام (ع) راوى روايت را به فطرت درونى و ارتكاز ذهنى خود و به آنچه عقلا به عنوان عقلا، بدان ملتزم هستند ارجاع داده است، و اين يك حقيقت وجدانى است كه طبع و وجدان همۀ انسانها در صورتى كه از تعصب و عناد خالى باشد از هر دين و ملتى كه باشند قبول خواهد كرد و اگر بر فرض در منطقه اى، اكثريت مردم متعهد و ملتزم به اسلام





باشند و در بين آنان اقليتهاى غير مسلمانى وجود داشته باشند بى ترديد بايد حكومت بر اساس موازين اسلام با حفظ حقوق اقليتها تشكيل گردد، و حفظ حقوق آنان نيز خود از مقررات و موازين اسلام به شمار مى آيد، چنانچه بر اهلش پوشيده نيست.


خلاصۀ كلام:

آنچه تا كنون گفته شد را اين چنين مى توان خلاصه نمود كه به حكم عقل در والى و حاكم اسلامى شرايط عقل و قدرت و اسلام و علم و بلكه اعلميت و عدالت شرط مى باشد. امّا شرايط ديگرى نظير «مديريت» و «تدبير» را مى توان به گونه اى با كمى توجه، تحت عنوان دانايى (علم) و يا توانايى (قدرت) قرار بدهيم، چرا كه مثلا دانايى داراى مفهوم وسيعى است كه هم آگاهى به اصول و مبانى اسلام، و هم آگاهى به راههاى تطبيق و پى آمدها و چگونگى اجرا در آن نهفته است كه ان شاء اللّه در فصلهاى آينده به تفصيل دربارۀ اين شرايط و حدود و كيفيت آن بحث خواهيم كرد.

______________________________

- فاذا وجد رجلا هو اعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه و يجي ء بذلك الرجل الذي هو اعلم بغنمه من الذي كان فيها (وسائل 11/ 35، كتاب الجهاد، باب 13، روايت 1).
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فصل سوم شرايط رهبر در چشم انداز آيات قرآن كريم

آياتى كه براى به دست آوردن شرايط حاكم اسلامى مى توان به آنها تمسك نمود بسيار است كه در اين فصل براى روشن شدن چشم انداز بحث در قرآن به ذكر تعدادى از آنها بدون شرح و تفسير پرداخته و تفصيل و توضيح آن را به فصلهاى بعد موكول مى نماييم، چرا كه يكجا مرور كردن مجموعۀ اين آيات، خالى از فايده نيست:

1- وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. «1»

هرگز خداوند براى كافران بر مؤمنان راهى (حاكميتى) قرار نداده است.

2- لٰا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰافِرِينَ أَوْلِيٰاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْ ءٍ إِلّٰا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً وَ يُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ وَ







إِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرُ. «2»

نبايد اهل ايمان، مؤمنان را واگذاشته و از كافران براى خود ولى و سرپرست گيرند و هر كس چنين كند هيچ جايگاهى در پيشگاه خداوند نخواهد داشت، مگر اينكه (براى حفظ خويش) از آنان تقيه نمايد و خداوند شما را از عذاب خود بر حذر مى دارد و بازگشت به نزد خداوند است.

3- يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصٰارىٰ أَوْلِيٰاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّٰهَ لٰا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰالِمِينَ. «3»

اى مؤمنان هرگز يهود و نصارى را به عنوان ولى و سرپرست خود 

______________________________

(1). نساء (4)/ 141

(2). آل عمران (3)/ 28

(3). مائده (5)/ 51
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بر نگزينيد، زيرا برخى از آنها ولى برخى ديگرند و هر كس از شما آنان را ولى و سرپرست خود برگزيند بى ترديد از آنان است. همانا خداوند مردمان ستمگر را هدايت نمى كند.

4- يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمٰانِكُمْ كٰافِرِينَ. «4»

اى مؤمنان اگر فرقه و دسته اى از اهل كتاب را اطاعت كنيد شما را پس از آنكه ايمان آورده ايد به كفر بازمى گردانند.

5- وَ مَنْ يُشٰاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مٰا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدىٰ وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مٰا تَوَلّٰى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ سٰاءَتْ مَصِيراً. «5»

و هر كس از پيامبر (ص) پس از آنكه راه هدايت برايش روشن گرديد جدايى گزيند و راهى به جز راه مؤمنين پيمايد، آنچه را خود به عنوان ولى برگزيده است بر او مسلط خواهيم كرد و او را به جهنم واصل خواهيم نمود و چه بد جايگاه و مقامى است.

6- اتَّبِعُوا





مٰا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَ لٰا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيٰاءَ قَلِيلًا مٰا تَذَكَّرُونَ. «6»

آنچه از جانب خدا به شما نازل گرديده پيروى داريد و به جز او هرگز كسانى را به سرپرستى برنگزينيد و چه كم پند پذيريد.

7- اللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰاتِ إِلَى النُّورِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيٰاؤُهُمُ الطّٰاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمٰاتِ أُولٰئِكَ أَصْحٰابُ النّٰارِ هُمْ فِيهٰا خٰالِدُونَ. «7»

خداوند ولى و سرپرست كسانى است كه ايمان آورده اند، آنان را از تاريكيها به نور مى راند و آنان كه كفر ورزيدند رهبرانشان طاغوتها هستند كه آنان را از نور به تاريكيها مى رانند. هم اينان اهل دوزخند و در آن جاودانه خواهند ماند.

8- أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُرِيدُ الشَّيْطٰانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلٰالًا بَعِيداً. «8»

آيا نمى نگرى به آنان كه مى پندارند به آنچه به تو و به پيامبران پيش از تو،

______________________________

(4). آل عمران (3)/ 100

(5). نساء (4)/ 115

(6). اعراف (7)/ 3

(7). بقره (2)/ 257

(8). نساء (4)/ 60
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فرود آمده ايمان آورده اند چگونه مى خواهند طاغوت را حاكم خود در امور قرار دهند با اينكه مأمور شده اند به آن كفر بورزند و شيطان در صدد است آنان را به گمراهى كشاند، گمراهى بسيار دور.

9- وَ لٰا تُطِعِ الْكٰافِرِينَ وَ الْمُنٰافِقِينَ وَ دَعْ أَذٰاهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَ كَفىٰ بِاللّٰهِ وَكِيلًا. «9»

و هرگز از كافران و منافقان پيروى مكن و از آزارهايشان چشم فرونه، و توكل بر خدا دار و تنها خداوند براى وكالت كافى است.

10-





فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ لٰا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً. «10»

پس به حكم خداى خويش پايدارى كن و از بين آنان هيچ گناهكار و كافرى را پيروى مكن.

11- وَ قٰالُوا رَبَّنٰا إِنّٰا أَطَعْنٰا سٰادَتَنٰا وَ كُبَرٰاءَنٰا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا. «11»

و گويند خدايا ما بى گمان سروران و بزرگان خويش را پيروى كرديم پس آنان ما را به راه كژى و گمراهى كشاندند.

12- وَ لٰا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ لٰا يُصْلِحُونَ. «12»

و هرگز دستور اسرافكاران را پيروى مكنيد. آنها كه در زمين فساد بپامى كنند و كارها را به درستى و صلاح نمى آورند.

13- وَ لٰا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنٰا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنٰا وَ اتَّبَعَ هَوٰاهُ وَ كٰانَ أَمْرُهُ فُرُطاً. «13»

و هرگز آن كه دلش را از يادمان غافل كرديم و از هواى نفس خويش پيروى نموده و به تبهكارى پرداخته، پيروى مكن.

14- وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ وَ مٰا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ أَوْلِيٰاءَ ثُمَّ لٰا تُنْصَرُونَ. «14»

و هرگز به ستمگران تكيه نكنيد كه آتش، شما را فرا خواهد گرفت و به جز خداى سرپرستى نخواهيد داشت. آنگاه يارى نخواهيد شد.

15- قٰالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذٰا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهٰا وَ جَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهٰا أَذِلَّةً وَ كَذٰلِكَ يَفْعَلُونَ. «15»

(بلقيس) گفت پادشاهان هنگامى كه به قريه اى وارد شوند فاسدش مى كنند 

______________________________

(9). احزاب (33)/ 48

(10). انسان (76)/ 24

(11). احزاب (33)/ 67

(12). شعراء (26)/ 151- 152

(13). كهف (18)/ 28

(14). هود (11)/ 113

(15). نمل (27)/ 34
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و افراد عزيزش را خوار مى گردانند، و همواره چنين مى كنند.

16- فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحٰامَكُمْ أُولٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَأَصَمَّهُمْ





وَ أَعْمىٰ أَبْصٰارَهُمْ. «16»

پس آيا انتظار نمى بريد كه اگر شما (منافقان) حكومت بيابيد در زمين فساد بپانموده و پيوسته از رحمهايتان مى گسليد؟ همينانند آنان كه خدا لعنتشان كرده پس آنگاه كر و كورشان نموده است.

17- وَ لَقَدْ نَجَّيْنٰا بَنِي إِسْرٰائِيلَ مِنَ الْعَذٰابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كٰانَ عٰالِياً مِنَ الْمُسْرِفِينَ. «17»

و البته ما بنى اسرائيل را از عذاب خواركننده نجات بخشيديم از فرعون كه بى گمان او از سران اسرافكاران بود.

18- أَ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مٰا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. «18»

آيا ما تسليم شدگان به خدا را همانند مجرمين خطاكار قرار مى دهيم؟ شما را چه مى رسد، چگونه داورى مى كنيد؟

19- أَ فَمَنْ كٰانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كٰانَ فٰاسِقاً لٰا يَسْتَوُونَ. «19»

آيا آن كس كه مؤمن است همانند كسى است كه فاسق است؟ نه هرگز برابر نخواهند بود.

20- وَ إِذِ ابْتَلىٰ إِبْرٰاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمٰاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قٰالَ: إِنِّي جٰاعِلُكَ لِلنّٰاسِ إِمٰاماً قٰالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قٰالَ: لٰا يَنٰالُ عَهْدِي الظّٰالِمِينَ. «20»

و آنگاه كه پروردگار ابراهيم، او را به كلماتى چند (امورى) آزمود و او همه را تمام و كمال بجاى آورد خداوند به او گفت: من تو را امام و پيشواى مردم قرار مى دهم. (ابراهيم) گفت: و از ذريه و فرزندان من هم؟ گفت: عهد من هرگز به ستمكاران نخواهد رسيد.

21- وَ لِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لٰكِنَّ الْمُنٰافِقِينَ لٰا يَعْلَمُونَ. «21»

و سرافرازى و عزّت تنها از آن خدا و پيامبر او و مؤمنان است، لكن منافقان (اين حقيقت را) در نمى يابند.

______________________________

(16) محمد (47)/ 22- 23

(17). دخان (44)/ 30- 31

(18). قلم (68)/ 35- 36

(19). سجده (32)/ 18

(20). بقره (2)/ 124

(21). منافقون (63)/ 8
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22-





ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ ءٍ وَ مَنْ رَزَقْنٰاهُ مِنّٰا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَ جَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لٰا يَعْلَمُونَ وَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمٰا أَبْكَمُ لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ ءٍ وَ هُوَ كَلٌّ عَلىٰ مَوْلٰاهُ أَيْنَمٰا يُوَجِّهْهُ لٰا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلىٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِيمٍ؟ «22»

خداوند مثل مى زند بنده اى را كه خود ملك ديگرى است و قدرت بر چيزى ندارد و كسى را كه ما به او نعمتهاى فراوان داده و او در ظاهر و در خفا از آنها بر ديگران انفاق مى كند. آيا اين دو مساوى و برابرند؟ حمد خداى را و اكثر مردم نادانند و خداوند مثل مى زند دو مردى را كه يكى از آنها لال است و توانايى به انجام هيچ كارى ندارد و همواره سربار سرپرست خويش است و به هر جا او را بفرستد هيچ بهره اى نمى آورد. آيا او با كسى كه مردم را به عدالت فرا مى خواند و خود نيز در راه راست قرار دارد برابر است؟

23- قُلْ لٰا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزٰائِنُ اللّٰهِ وَ لٰا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَ لٰا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلّٰا مٰا يُوحىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمىٰ وَ الْبَصِيرُ؟ أَ فَلٰا تَتَفَكَّرُونَ. «23»

اى پيامبر بگو: نمى گويم خزانه هاى خدا نزد من است، و نمى گويم كه غيب مى دانم و نيز نمى گويم كه من فرشته هستم من فقط آنچه را كه به من وحى رسيده پيروى مى كنم. بگو آيا كور و بينا با هم برابرند؟ آيا نمى انديشيد؟

24- أَ فَمَنْ كٰانَ عَلىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ





عَمَلِهِ؟ «24»

آيا آن كس كه از جانب پروردگارش به دليلى روشن دست يافته با آن كس كه كردار زشتش نزد او زينت يافته همانند است؟

25- وَ لَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنّٰاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقٰامُوا الصَّلٰاةَ وَ آتَوُا الزَّكٰاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلّٰهِ عٰاقِبَةُ الْأُمُورِ. «25»

و بى گمان آنان كه خدا را يارى دهند خدا نيز آنان را يارى خواهد داد، البته كه خداوند توانا و عزتمند است همانان كه اگر به آنها در زمين حاكميت بخشيم نماز بپاى داشته، و زكات پرداخته و امر به معروف و نهى از منكر مى كنند و عاقبت كارها همه از آن خداوند است.

26- وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰاماً. «26»

______________________________

(22). نحل (16)/ 75- 76

(23). انعام (6)/ 50

(24). محمد (47)/ 14

(25). حج (22)/ 40- 41

(26). نساء (4)/ 5
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و اموالتان را كه خداوند قوام و قيام شما را در آن قرار داده در اختيار سفيهان قرار ندهيد.

27- أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لٰا يَهِدِّي إِلّٰا أَنْ يُهْدىٰ فَمٰا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. «27»

آيا آن كس كه راه به سوى حق برده براى پيروى سزاوارتر است يا آن كس كه راه هدايت را نيافته است مگر اينكه هدايت شود؟ شما را چه مى شود؟ چگونه داورى مى كنيد؟

28- وَ قٰالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طٰالُوتَ مَلِكاً قٰالُوا أَنّٰى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنٰا وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمٰالِ؟ قٰالَ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰاهُ عَلَيْكُمْ وَ زٰادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللّٰهُ يُؤْتِي





مُلْكَهُ مَنْ يَشٰاءُ وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِيمٌ. «28»

و پيامبرشان (اشموئيل) به آنان گفت، بى ترديد خداوند طالوت را به عنوان پادشاه شما بر انگيخته، گفتند چگونه او را بر ما حكومت است و ما از او به سلطنت سزاوارتريم، كه او هرگز گشايشى در مال نيافته؟ گفت بى شك خداوند او را به حكومت شما برگزيده و گسترۀ علم و جسم او را افزون تر قرار داده و خداوند سلطنتش را به هر كه خواست عطا مى كند و خداوند گشايش بخش داناست.

29- قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لٰا يَعْلَمُونَ إِنَّمٰا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبٰابِ «29» بگو آيا آنان كه مى دانند با آنان كه نمى دانند برابرند؟ تنها خردمندان در مى يابند.

30- قٰالَ اجْعَلْنِي عَلىٰ خَزٰائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ. «30»

(يوسف به حاكم مصر) گفت مرا سرپرست گنجينه ها و اندوخته هاى زمين (كشور) قرار ده كه من نگهبان و دانا هستم.

31- قٰالَتْ إِحْدٰاهُمٰا يٰا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ. «31»

يكى از آن دو دختران (حضرت شعيب) گفت اى پدر، او (موسى) را به كار گمار كه بهترين كسى كه به خدمت توان گرفت فردى است نيرومند و امين.

32- قٰالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقٰامِكَ وَ إِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. «32».

عفريتى از جن (به سليمان) گفت: پيش از آنكه از جايگاهت برخيزى من 

______________________________

(27). يونس (10)/ 35

(28). بقره (2)/ 247

(29). زمر (39)/ 9

(30). يوسف (12)/ 55

(31). قصص (28)/ 26

(32). نمل (27)/ 39

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 2، ص: 32 

تخت او (بلقيس ملكه سبا) را خواهم آورد و من بر اين كار توانمند و امينم.

33- الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ





وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ. «33».

مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانى است بدانچه خداوند برخى از آنان را بر برخى ديگر برترى بخشيده و بدان جهت كه مردان از اموال خود بر آنان انفاق مى كنند.

34- أَ وَ مَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَ هُوَ فِي الْخِصٰامِ غَيْرُ مُبِينٍ. «34»

آيا آن را كه در زينت و زيور پرورش يافته و در مخاصمه و جدال غير آشكار است؟

35- وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجٰالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. «35»

و زنان را بر شوهران حقوق مشروعى است چنانچه شوهران را بر زنان، لكن مردان را بر زنان افزونى و برترى است و خداوند داراى عزت و حكمت است.

36- وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لٰا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجٰاهِلِيَّةِ الْأُولىٰ «36»

و شما (همسران پيامبر (ص) در خانه هاى خود بمانيد و همانند جاهليت نخستين در خارج از منزل به خود نمايى نپردازيد.

______________________________

(33). نساء (4)/ 34

(34). زخرف (43)/ 18

(35). بقره (2)/ 228

(36). احزاب (33)/ 33
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فصل چهارم بحث و بررسى تفصيلى در شرايط رهبر شرط اول: عقل و درايت كافى

پيش از اين در كلمات صاحب نظران گفته شد كه در والى امورى از جمله عقل شرط است و در فصل دوم گفتيم كه عقلا به حسب فطرت به كسى كه فاقد شرايطى كه يكى از آنها عقل است كارهاى معمولى خود را محول نمى كنند چه رسد به مسأله ولايت و حكومت، كه مسأله سلطه بر خون و آبرو و اموال مردم در آن مطرح است و اكنون در ادامۀ آن به اين حديث توجه فرماييد:

غرر و درر از امير المؤمنين (ع) روايت نموده كه فرمود:

«امام (رهبر و حاكم جامعه) به قلبى انديشمند، زبانى گويا






و دلى كه بر اقامۀ حق استوار باشد نيازمند است. «1»» 

از سوى ديگر در شريعت اسلام از ديوانه تكليف برداشته شده و ديگران بايد سرپرستى او را به عهده بگيرند پس چگونه مى توان چنين شخصى را سرپرست مسلمانان قرار داد؟ و همچنين افراد كم خرد و سفيه جزء محجورين هستند و نمى توان اختيار امور را به آنان سپرد.

خداوند تبارك و تعالى مى فرمايد: «وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰاماً. «2»» 

اموال خود كه خداوند قوام و قيام شما را در آن قرار داده در اختيار افراد كم خرد و سفيه قرار ندهيد.

______________________________

(1). يحتاج الامام الى قلب عقول، و لسان قؤول و جنان على اقامة الحق صئول. (غرر و درر 6/ 472، حديث 11010).

(2). نساء (4)/ 5.
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طبق آيۀ شريفه اموال را، چه اموال عمومى متعلق به جامعه مقصود باشد و چه مطلق اموال- اعم از عمومى و شخصى- نمى توان در اختيار سفيه قرار داد و والى و حاكم چون به هر صورت مسلط بر اموال و نفوس مردم است پس به هيچ وجه جايز نيست فردى كم خرد و سفيه باشد.

در روايت شحام از امام صادق (ع) وارد شده كه فرمود:

«شخص سفيه نمى تواند امام و پيشواى مردمان باتقوى باشد. «3»» 

و در نهج البلاغه از امير المؤمنين (ع) آمده است كه فرمود:

«من بيم آن دارم كه رهبرى اين امت را افراد كم خرد و بدكار به دست گيرند، آنگاه مال خدا را بازيچۀ خود و بندگان خدا را بردگان خود قرار دهند و با افراد صالح به دشمنى برخيزند و افراد بدكار و فاسق را حزب





خود قلمداد نمايند. «4»» 

و در كنز العمال آمده است: (پيامبر (ص) فرمود:)

«هنگامى كه خداوند براى قوم و ملتى خيرى را اراده نموده باشد افراد پرحوصله و بردبارشان را بر آنان ولايت داده و افراد دانشمندشان را به مسند قضاوت نشانده و مال را در دست افراد سخى و بخشندۀ آنان قرار مى دهد، و اگر خداوند براى قوم و ملتى شرّى را مقدر كرده باشد افراد كم خرد و سفيه را بر آنان حكومت بخشيده و افراد نادان را در بين آنان به قضاوت نشانده و اموال را در دست افراد بخيل آنان قرار مى دهد. «5»» 

پس بر اين اساس در والى و حاكم علاوه بر عقل معمولى، رشد عقلى كه در مقابل سفاهت است نيز شرط است و مى توان گفت آنچه در والى شرط است عقل كامل است نه صرف داشتن عقل و خرد معمولى.

در هر صورت در ارتباط با اين شرط مسأله واضح است و بيش از اين نيازمند گسترش بحث نيست.

______________________________

(3). لا يكون السفيه امام التقى. كافى 1/ 175 كتاب الحجّة باب طبقات الانبياء حديث 2.

(4). و لكننى آسى ان يلى امر هذه الامة سفهاؤها و فجارها فيتخذوا مال الله دولا و عباده خولا و الصالحين حربا و الفاسقين حزبا (نهج البلاغه، نامۀ 62، فيض/ 1050، لح/ 452).

(5). اذا اراد الله بقوم خيرا ولى عليهم حلماءهم و قضى عليهم علماؤهم و جعل المال فى سمحائهم، و اذا اراد الله بقوم شرا ولى عليهم سفهاءهم و قضى بينهم جهّالهم و جعل المال فى بخلائهم. (كنز العمال 6/ 7 باب 1 از كتاب الاماره، حديث 14595).
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فصل پنجم شرط دوم: اسلام و ايمان

شرط






ديگر حاكم اسلامى، اسلام و ايمان است، خداوند سبحان به هيچ وجه براى كفار و غير مسلمانان حاكميتى بر مسلمانان قرار نداده است. براى اثبات اين شرط علاوه بر آنچه قبلا گفتيم- كه از نظر عقل، هر ملتى بخواهد بر اساس عقايد خود زندگى كند حاكم آنان بايد معتقد به عقايد آنان باشد- آيات زير نيز دلالت صريح دارند:

1- لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. «1»

هرگز خداوند براى كافرين بر مؤمنين راهى و سلطه اى را قرار نداده است.

و مسلم است ولايت و حكومت بر ديگران از قوى ترين راهها و حاكميتهاست.

2- لٰا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰافِرِينَ أَوْلِيٰاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْ ءٍ. «2»

مؤمنان به غير از مؤمنان، كافران را اولياى خود نگيرند و هر كس چنين كند جايگاهى در پيشگاه خداوند نخواهد داشت.

3- يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصٰارىٰ أَوْلِيٰاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ. «3»

اى مؤمنان، يهود و نصارى را اوليا و سرپرستان خود مگيريد، برخى از آنان اولياى برخى ديگرند.

و اما رواياتى كه بر اين معنى دلالت دارد بسيار زياد است، از آن جمله روايتى است كه 

______________________________

(1). نساء (4)/ 141.

(2). آل عمران (3)/ 28.

(3). مائده (5)/ 51.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 2، ص: 36 

از پيامبر (ص) نقل شده كه فرمود:

«الاسلام يعلوا و لا يعلى عليه «4»- اسلام بر همه چيز برتر است و هيچ چيز بر آن برتر نيست».

و اصولا كسى كه خود معتقد به اسلام نيست چگونه مى توان از وى انتظار اجراى دستورات اسلام و ادارۀ جامعه بر اساس مقررات و موازين اسلامى را داشت؟ و در همين ارتباط است كه بايد گفت در رهبرى





نه تنها اسلام به معنى اعم و صرف گفتار لفظى كافى نيست بلكه ايمان جامع كه مركب از اقرار به زبان و اعتقاد به قلب و عمل با تمام وجود و اعضا و جوارح بدن است نيز شرط مى باشد.

از سوى ديگر هنگامى كه ايمان در امام جماعت از شرايط مسلمه است، شرط بودن آن در امام اعظم و رهبر مسلمانان به طريق اولى ثابت و مسلم است و اين نكته اى است شايان دقّت.

______________________________

(4). الفقيه 4/ 334، باب ميراث اهل الملل، حديث 5719.
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فصل ششم شرط سوم: عدالت


اشاره

افراد ستمگر و بدكاره نمى توانند هيچ گونه ولايتى بر مسلمانان داشته باشند، بر اين معنى گذشته از حكم عقل كه پيش از اين بدان اشارت رفت آيات و روايات زيادى از طريق فريقين دلالت دارد كه به ذكر تعدادى از آنها مى پردازيم:



آيات مورد استناد در اين شرط:

1- وَ إِذِ ابْتَلىٰ إِبْرٰاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمٰاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قٰالَ إِنِّي جٰاعِلُكَ لِلنّٰاسِ إِمٰاماً قٰالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي؟ قٰالَ لٰا يَنٰالُ عَهْدِي الظّٰالِمِينَ. «1»

و آن دم كه ابراهيم را پروردگارش با كلماتى آزمايش نمود پس ابراهيم آن كلمات را به پايان برد، پروردگارش گفت من تو را براى مردم امام قرار دادم، (ابراهيم) گفت و از فرزندانم نيز؟ (پروردگارش) گفت عهد من به ستمكاران نخواهد رسيد.

ظلم در لغت قرار دادن چيز در غير جاى خودش مى باشد. در كتاب اقرب الموارد آمده است:

«ظلم فلان ظلما و ظلما و مظلمة: وضع الشي ء فى غير موضعه و از همين مورد است مثل معروف «من استرعى الذئب فقد ظلم» هر كه گرگ را به چوپانى گله بگمارد ستم كرده است و «ظلم فلانا» يعنى بر او ستم كرد و «ظلم الارض:

حفرها فى غير موضع حفرها»، به زمين ظلم كرد يعنى چاه را در غير جا و موضع 

______________________________

(1). بقره (2)/ 124.
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خودش حفر كرد «2»».

بر اين اساس هر عملى كه مخالف حق باشد مى توان كلمۀ ظلم را براى آن به كار برد و مشمول اطلاق مفهوم آن مى گردد. پس هر فاسق و هر منحرف از حقى ظالم است (و صلاحيت رهبرى امت اسلامى را نخواهد داشت).

2- وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ «3»- و هرگز به ستمگران تكيه نكنيد كه آتش







شما را فرا خواهد گرفت.

على بن ابراهيم در تفسير اين آيه نقل مى كند كه (امام (ع)) مى فرمايد: «تكيه بر ظالمين (ركون) دوستى، نصيحت و رهبرى ظالمين را پذيرفتن است. «4»» 

3- وَ لٰا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ لٰا يُصْلِحُونَ «5».- از دستور اسرافكاران پيروى مداريد- آنان كه در زمين فساد بپاكرده و اصلاح انجام نمى دهند.

4- وَ لٰا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنٰا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنٰا وَ اتَّبَعَ هَوٰاهُ وَ كٰانَ أَمْرُهُ فُرُطاً. «6»

و از كسى كه قلبش را از يادمان غافل نموده و از هواى نفسش پيروى كرده و كار او از دست رفته است، پيروى مدار.

5- فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ لٰا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً. «7»

پس به حكم خدايت صبر كن و از آنان كه گناهكار و يا كفرانگرند پيروى مدار.

6- وَ قٰالُوا رَبَّنٰا إِنّٰا أَطَعْنٰا سٰادَتَنٰا وَ كُبَرٰاءَنٰا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا. «8»

و (اهل دوزخ)، گفتند بار خدايا سروران و بزرگانمان را پيروى كرديم آنگاه آنان ما را به گمراهى سوق دادند.

و آيات ديگرى نظير اينها كه از مجموع آن استفاده مى گردد كه اشخاص ظالم و فاسق را نمى توان به عنوان امام و والى واجب الاطاعه قرار داد و دلالت آنها بر اين موضوع بخوبى روشن و آشكار است.

______________________________

(2). اقرب الموارد 2/ 731.

(3). هود (11)/ 113.

(4). تفسير على بن ابراهيم (قمى)/ 315، چاپ ديگر 1/ 338.

(5). شعراء (26)/ 151- 152.

(6). كهف (18)/ 28.

(7). انسان (76)/ 24.

(8). احزاب (33)/ 67.
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روايات مورد استناد در اين شرط:

و اما روايات نيز در اين زمينه بسيار است كه به ذكر برخى از آنها مى پردازيم:

1- مرحوم كلينى در كتاب شريف كافى به سند خويش از






حنان از پدرش از امام محمد باقر (ع) روايت نموده كه گفت پيامبر خدا (ص) فرمود:

«امامت و رهبرى جامعه برازنده نيست مگر بر كسى كه در وى سه خصلت است: تقوايى كه او را از معصيت خداوند بازدارد، حلمى كه با آن غضب خويش را كنترل كند و با نيكى حكومت راندن بر كسانى كه حكومتشان را به عهده گرفته است، تا جايى كه براى آنان همانند والدى مهربان باشد.» 

و در روايت ديگرى همين مضمون، با اين تفاوت آمده ... تا جايى كه براى «رعيت» همانند پدرى مهربان باشد. «9»

2- باز در كافى به سند صحيح از محمد بن مسلم روايت شده كه گفت از امام محمد باقر (ع) شنيدم كه مى فرمود:

«... به خدا سوگند اى محمد، كسى كه از اين امت، شب را صبح گرداند و از جانب خداوند عز و جل پيشواى ظاهر عادلى نداشته باشد گمراه و سرگردان صبح نموده است و اگر بر اين حالت از دنيا برود به مرگى همگون مرگ كافران و منافقان مرده است. و بدان اى محمد كه پيشوايان ستم و پيروانشان از دين خدا بر كنار شده هستند، آنان خود گمراه شده و ديگران را نيز به گمراهى كشانده اند. «10»» 

3- و در كتاب محكم و متشابه منسوب به امير المؤمنين (ع) روايت شده كه آن حضرت فرمود:

«بدون شك مردم هلاك گرديدند آنگاه كه پيشوايان هدايت و پيشوايان كفر را يكسان قرار داده و گفتند: هر كس به جاى پيامبر نشست چه نيكوكار باشد و چه بدكار،

______________________________

(9). اصول كافى بسنده عن حنان، عن أبيه، عن ابى جعفر (ع) قال: قال رسول الله (ص): لا تصلح





الامامة إلّا لرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصى الله و حلم يملك به غضبه و حسن الولاية على من يلى حتى يكون لهم كالوالد الرحيم. و فى رواية اخرى «حتى يكون للرعية كالاب الرحيم». (كافى 1/ 407 كتاب الحجة، باب ما يجب من حق الامام على الرعية، حديث 8.)

(10). كافى بسند صحيح عن محمد بن مسلم، قال سمعت ابا جعفر (ع) يقول ... و الله يا محمد من اصبح من هذه الامة لا امام له من الله عز و جل- ظاهر عادل اصبح ضالا تائها و ان مات على هذه الحالة مات ميتة كفر و نفاق. و اعلم يا محمد ان ائمة الجور و اتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضلوا و اضلوا (كافى 1/ 184، كتاب الحجّة، باب معرفة الامام و الرد إليه، حديث 8).
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اطاعت او واجب است، پس از اين رهگذر هلاك شدند. خداى متعال مى فرمايد: أَ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مٰا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. «11» آيا افراد مسلمان را همانند مجرمان و گناهكاران قرار مى دهيم؟ چه مى رسد شما را؟ چگونه حكم مى كنيد؟ «12»» 

در اينكه آيا همه اين كتاب (محكم و متشابه) روايتى است از امير المؤمنين (ع) يا نه مطالبى داشتيم كه پيش از اين در دليل پنجم از ادلۀ ضرورت ولايت [جلد اول- بخش سوم] گذشت، [مرحوم مجلسى با مجموعه اين كتاب معامله روايت مى كند].

4- امير المؤمنين (ع) در نهج البلاغه پس از آنكه سابقۀ خويش در اسلام را ذكر مى كند مى فرمايد:

«و شما خوب مى دانيد كه جايز نيست براى كسى كه حاكم بر ناموس و جان و مال مردم بوده و اموال





عمومى و احكام و رهبرى آنان را در دست دارد فردى باشد: «بخيل» كه در آن صورت به اموال آنان آزمند مى گردد، و نه «ناآگاه و جاهل» كه با نادانى خود آنان را به گمراهى مى كشاند و نه «جفاكار» كه با جفاى خويش رابطۀ خود را با آنان مى گسلد و نه «حيف و ميل كنندۀ اموال» كه در آن صورت دسته اى را به خود نزديك كرده و دستۀ ديگرى را طرد مى كند و نه «رشوه خوار در قضاوت» كه حقوق را پايمال نموده و حق را در غير جايگاه آن نگه مى دارد و نه «تعطيل كنندۀ سنت» كه امت را به سوى هلاكت سوق مى دهد. «13»» 

توضيح چند نكته دربارۀ جملات روايت: در ابتداى اين روايت امام (ع) فرمود: «شما خوب مى دانيد» اين جمله اشاره به ارتكاز ذهنى شنوندگان نسبت به شرايط ولايت و امامت است كه از آيات قرآن كريم يا بيانات پيامبر اكرم (ص) يا از سخنان گذشتۀ آن حضرت يا از ديده هاى خود دربارۀ اعمال گذشتگان (خلفا) در ذهن خود دارند.

______________________________

(11). قلم (68)/ 35- 36

(12). و انما هلك الناس حين ساووا بين ائمة الهدى و ائمة الكفر فقالوا: ان الطاعة مفترضة لكل من قام مقام النبى (ص) برأ كان او فاجرا فأتوا من قبل ذلك قال الله تعالى: أ فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون.

(المحكم و المتشابه/ 71 و بحار الانوار 90/ 57).

(13) .... و قد علمتم انه لا ينبغى ان يكون الوالى على الفروج و الدماء و المغانم و الاحكام و امامة المسلمين البخيل فتكون فى موالهم نهمته، و لا الجاهل فيضلهم بجهله، و لا الجافى فيقطعهم بجفائه، و لا





الحائف للدول فيتخذ قوما دون قوم، و لا المرتشى فى الحكم فيذهب بالحقوق و يقف بها دون المقاطع و لا المعطل للسنة فيهلك الامة (نهج البلاغه، خطبۀ 131، فيض/ 407، لح/ 189).
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جملۀ «سزاوار نيست- لا ينبغى» كه در روايت آمده ظهور در كراهت ندارد، اگر چه در اين اعصار، فقها از اين لفظ اصطلاحا ارادۀ كراهت مى نمايند. اما با توجه به معناى لغوى آن مناسبت با حرمت و يا ظهور در حرمت دارد:

در كتاب لسان العرب در ارتباط با اين واژه اينگونه آمده است: «انبغى لفلان ان يفعل كذا» يعنى شايسته و سزاوار فلانى است كه چنين عملى را انجام دهد. و گويا چنين گفته شده كه از وى طلب انجام كارى شده و او آن كار را انجام داده است: «و انبغى الشي ء يعنى انجام كار ميسّر و آسان شد. «14»» بنابراين «لا ينبغى» يعنى تحقق عملى آن صلاح و ميسر نيست. و گواه بر اين معناست موارد استعمال اين كلمه در قرآن كريم كه مى فرمايد: «قالوا سبحانك ما كان ينبغى لنا ان نتخذ من دونك من اولياء «15»- گفتند تو منزهى، شايسته نيست كه ما كسى جز تو را سرپرست خود بگزينيم».

و نيز آيۀ شريفۀ «لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهٰا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ لَا اللَّيْلُ سٰابِقُ النَّهٰارِ». «16»

نه خورشيد مى تواند به ماه برسد و نه شب مى تواند از روز پيشى گيرد.

و آيات شريفۀ ديگرى از اين قبيل، و در صحيحۀ مشهور زراره در باب استصحاب «17» نيز آمده است: فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا. «18» تو هرگز نمى توانى يقين را به وسيلۀ شك





بشكنى.

واژه «نهمه» (با فتح نون و سكون هاء) به معنى نيازمندى و علاقۀ مفرط است و «نهمه» (با فتح نون و هاء) به معنى افراط در خوردن غذا و شكم بارگى است. و كلمۀ «جفاء» در مقابل نيكى و گشاده دستى، به معنى سختگيرى و بدخلقى است، و كلمه «حيف» به معنى ظلم است و «دول» جمع «دوله» مالى است كه دست به دست مى چرخد.

در برخى از روايتها «و لا الخائف للدول» با خاء نقطه دار و كسر دال كه جمع دولة به فتح دال است آمده، يعنى كسى كه از دگرگونيهاى روزگار و از پيروزى دشمنانش مى ترسد و در نتيجه به عده اى كه از وى طرفدارى كنند حقوق بيشترى از بيت المال مى پردازد.

كلمۀ «مقاطع الحكم» حدودى است كه از جانب خداوند براى احكام مشخص شده 

______________________________

(14). لسان العرب 14/ 77.

(15). فرقان (25)/ 18.

(16). يس (36)/ 40.

(17). استصحاب، قاعده اى در اصول فقه است و معنى آن اين است كه اگر به چيزى يقين داشته باشيم بايد ادامه دهيم و نبايد به شك در زوال توجه كنيم. (مقرر)

(18). وسائل 2/ 1062، باب 41 از ابواب نجاسات، حديث 1.
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است. و اينكه فرموده: «فيذهب بالحقوق و يقف بها دون المقاطع «يعنى با حكم به حق مسائل را فيصله نمى دهد بلكه بر اساس ستم قضاوت مى كند، يا اينكه بطور كلى در مسأله قضاوت نمى كند و جريان را آن قدر به تأخير مى اندازد تا محق به حق خويش نرسد و ناچار به مصالحه گردد. و مراد به «سنت» احكام خداوند است كه به وسيله قول و فعل پيامبر اكرم (ص) بيان شده است. در هر





صورت دلالت اين روايت بر اعتبار عدالت در حاكم اسلامى واضح است. «19»

5- و نيز در نهج البلاغه مى فرمايد:

«و لكن من مى ترسم كه رشتۀ حكومت اين امت را افراد سفيه و بدكارۀ آنان در دست گيرند، آنگاه اموال خدا را بين خود دست به دست بگردانند و بندگان خدا را بردگان خود سازند و افراد صالح و درستكار را دشمن به حساب آورده و افراد بدكاره و فاسق را وابسته به خويش و حزب خود گردانند». «20»

6- و نيز در نهج البلاغه ضمن خطبه اى خطاب به عثمان مى فرمايد:

«پس بدان بهترين بندگان خدا در پيشگاه خداوند امام عادلى است كه خود هدايت يافته و ديگران را نيز به سمت هدايت ببرد، آنگاه سنتهاى معلوم را بپاداشته و بدعتهاى مجهول را بميراند ... و بدون شك بدترين مردم در پيشگاه خداوند پيشواى ستمگرى است كه خود گمراه شده و ديگران به توسط او به گمراهى كشيده شوند. پس سنتهاى معلوم را بميراند و بدعتهاى مجهول را زنده كند و من از رسول خدا (ص) شنيدم كه مى فرمود: در روز قيامت پيشواى ستمگر را بياورند، اما نيست براى وى ياور و عذر خواهى، آنگاه افكنده مى شود درون آتش دوزخ، پس همانند سنگ آسيا به چرخش افتد، آنگاه به قعر جهنم فرو غلتد. «21»» 

______________________________

(19). در اين روايت، شرايطى همانند بخيل نبودن و تندخو نبودن در كنار شرايطى همانند علم و عدالت بيان گرديد و اين بيانگر اهميت آنهاست، زيرا اينگونه خصلتهاى ناپسند در محدودۀ زندگى شخصى شايد قابل تحمل و توجيه باشد، اما در ارتباط با مسائل اجتماعى و حكومتى قابل تحمل نيست و چه بسا با يك





عصبانيت حاكم، اطرافيان و سربازان او چندين قتل مرتكب گردند و با يك تصميم گيرى از روى احساسات همۀ اوضاع مملكت درهم بريزد. (از افاضات معظم له در درس).

(20). و لكنى آسى ان يلى امر هذه الامة سفهاؤها و فجارها فيتخذوا مال الله دولا و عباد الله خولا و الصالحين حربا و الفاسقين حزبا (نهج البلاغه، نامۀ 62، فيض/ 1050، لح/ 452).

(21). فاعلم ان افضل عباد الله عند الله امام عادل هدى و هدى فاقام سنة معلومة و امات بدعة مجهولة ... و انّ شر الناس عند الله امام جائر ضل و ضل به فامات سنة معلومة و احيا بدعة متروكة و انى سمعت رسول الله (ص)- يقول يؤتى يوم القيامة بامام جائر و ليس معه نصير و لا عاذر يلقى فى نار جهنم فيدور فيها كما تدور الرحى ثم يرتبط فى قعرها (نهج البلاغه، خطبۀ 164، فيض/ 526، لح/ 234).
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7- و امام حسن (ع) در خطبه خود در مقابل معاويه مى فرمايد:

«همانا خليفه كسى است كه بر اساس كتاب خدا و سنت پيامبر خدا حركت كند و هرگز آن كس خليفه نيست كه بر پايۀ جور و ستم، سير نمايد. «22»» 

8- مرحوم شيخ مفيد در كتاب ارشاد خويش از سالار شهيدان امام حسين (ع) روايت مى كند كه آن حضرت در جواب نامه هاى مردم كوفه نوشت:

«به جان خودم سوگند پيشواى جامعه جز آن كسى كه بر اساس كتاب خدا حكم نموده و قسط را اقامه كند و پايبند به دين حق بوده و نفسش را محبوس ذات حق نمايد نيست. «23»» 

نظير همين روايت در كامل ابن اثير نيز





آمده است. «24»

9- و نيز در نهج البلاغه مى فرمايد:

«كسى كه خود را پيشواى مردم قرار مى دهد بايد پيش از آموزش ديگران به آموزش خويش بپردازد، و بايد شيوۀ تربيت را پيش از آنكه به زبان بياورد در عمل خود نشان بدهد و آموزش دهنده و تربيت كنندۀ نفس خويش، به بزرگداشت سزاوارتر است تا آموزش دهنده و تربيت كننده مردم. «25»» 

10- كتاب اثبات الهداة از مرحوم صدوق به سند خويش از حبيب سجستانى (سيستانى) از امام محمد باقر (ع) روايت مى كند كه آن حضرت گفت: پيامبر خدا فرمود، كه خداوند تبارك و تعالى فرمود:

«هر جامعه اى كه در اسلام به حكومت و ولايت پيشواى جائر و ستمگرى كه از حكومت الهى بهره اى نبرده گردن نهد بى ترديد عذاب خواهم كرد، گرچه آن جامعه خود نيكوكار و متقى باشند، و هر جامعه اى در اسلام به ولايت امام عادلى 

______________________________

(22). انما الخليفة من سار بكتاب الله و سنة بنيه و ليس الخليفة من سار بالجور (مقاتل الطالبيين/ 47)

(23). فلعمرى ما الامام الا الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بدين الله الحابس نفسه على ذات الله.

(الارشاد/ 186، چاپ ديگر/ 204).

(24). كامل ابن اثير 4/ 21

(25). من نصب نفسه للناس اماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره و ليكن تاديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه و معلم نفسه و مودبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبهم. (نهج البلاغه، حكمت 73، فيض/ 1117، لح/ 480).
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كه از جانب خدا مشخص گرديده گردن نهد مورد عفو قرار خواهم داد، هر چند آنان در اعمال خويش ظالم و گناهكار باشند. «26»» 

11- كافى به سند صحيح از هشام بن سالم و





حفص بن بخترى از امام جعفر صادق (ع) روايت مى كند كه به آن حضرت گفته شد امام چگونه شناخته مى شود؟ حضرت فرمود:

«امام به وسيلۀ وصيت و تعيين امام قبلى و به توسط فضيلتها و ارزشهايى كه داراست شناخته مى گردد. در حقيقت امام را هيچ كس نمى تواند از جهت دهان و شكم و عورتش مورد طعن و اتهام قرار دهد و بگويد دروغگوست و اموال مردم را مى خورد و اتهاماتى مشابه اينها». «27»

12- در كتاب دعائم از امام جعفر صادق (ع) روايت شده كه آن حضرت فرمود:

«حكومت افراد عادل يعنى كسانى كه خداوند بر ولايت و حكومت آنان دستور فرموده و پذيرفتن مسئوليت از طرف آنان و كار كردن بر ايشان واجب است و اطاعت از آنان نيز واجب مى باشد و هرگز كسى را كه آنان به انجام كارى مأمور كنند جايز نيست از دستورشان سرپيچى كند و اما ولايت و حاكميت ستمگران و پيروى كردن از آنان و قبول مسئوليت از طرفشان براى كسى كه او را در معصيت خدا به خدمت فرا خوانند جايز نيست و نيز روا نيست كار كردن براى آنان و يارى دادن و قبول هيچ چيز از آنان. «28»» 

______________________________

(26). قال الله عز و جل لأعذبن كل رعية فى الاسلام دانت بولاية امام جائر ظالم ليس من الله و ان كانت الرعية عند الله بارّة تقيّة، و لأعفون عن كل رعية فى الاسلام دانت بولاية كل امام عادل من الله و ان كانت الرعية فى اعمالها ظالمة مسيئة (اثبات الهداة، ج 1/ 123).

اين روايت مى خواهد اهميت نظام فاسد و نظام صالح را مشخص كند. نظام فاسد، افراد خوب جامعه را





هم به فساد مى كشاند و نظام صالح بتدريج افراد بد را هم اصلاح مى كند. در يك نظام فاسد، افراد خوب هم نمى توانند در چارچوبۀ نظام كار مؤثر و خوبى انجام دهند- البته افرادى همانند على بن يقطين كه در دربار هارون الرشيد بود حسابشان جداست. زيرا او در واقع تحت ولايت امام به حق حركت مى كرد، گرچه ظاهرا به خاطر مصالحى در دربار هارون بود و بودنش در آنجا بركاتى داشت. (از افاضات معظم له در درس).

(27). عن ابى عبد الله (ع) قال قيل له باى شى ء يعرف الامام؟ قال بالوصية و بالفضل، ان الامام لا يستطيع احد ان يطعن عليه فى فم و لا بطن و لا فرج فيقال: كذاب و يأكل اموال الناس و ما اشبه هذا. (كافى 1/ 284، كتاب الحجّة، باب الامور التى توجب حجة الامام، حديث 2).

(28). ولاية اهل العدل الذين امر الله بولايتهم و توليتهم و قبولها و العمل لها فرض من الله- عز و جل- و طاعتهم واجبة و لا يحل لمن امروه بالعمل لهم ان يتخلف عن امرهم (و ولاية- ظ) ولاة اهل الجور و اتباعهم و العاملون لهم فى معصية الله غير جايزة لمن دعوه الى خدمتهم و العمل لهم و عونهم و لا القبول منهم. (دعائم الاسلام 2/ 527، كتاب آداب القضاة، حديث 1876).
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13- تحف العقول از امام جعفر صادق (ع) روايت كرده كه آن حضرت فرمود:

«جهت حلال از ولايت و حكومت، ولايت والى عدلى است كه خداوند به معرفت آن والى و حكومت وى و پذيرش كارگزارى در دستگاه حكومتى وى دستور فرموده است. و نيز ولايت





كارگزاران و كارگزاران كارگزاران او. البته در همان جهتى كه خداوند به واليهاى عادل دستور فرموده كه در آنچه خداوند نازل فرموده كم و زياد و تحريفى انجام ندهند و از دستورات وى تجاوز نكنند.

پس هرگاه والى بر اين اساس حكومت و ولايت عدلى را برقرار كند، ولايت براى او و كار كردن با وى و يارى نمودن او در امور حكومت و تقويت او، حلال و جايز است و كسب و معامله با آنان حلال و رواست. و اين بدان جهت است كه در ولايت والى عدل و كارگزاران او زنده كردن حق و عدل و ميراندن هر گونه ظلم و جور و فساد است. پس هر كس در تقويت حكومت او تلاش كند و در امور حكومتى ياور او باشد تلاش در جهت اطاعت خداوند نموده و دين خدا را تقويت كرده است.

و اما جهت حرام از حكومت، حكومت والى ستمگر و حكومت كارگزاران و عمال اوست از رؤساى آنان گرفته تا پيروانشان از مراتب بالا تا پائين، هر كسى كه از جانب آنان عهده دار كارى باشد. كار كردن براى آنان و معامله كردن با آنها در جهت تقويت حكومتشان حرام و غير جايز است و آن كس كه آنان را يارى دهد معذب خواهد بود چه كار وى كم باشد يا زياد، چرا كه هر تلاشى در جهت يارى آنان از جمله گناهان كبيره است. و اين بدان جهت است كه در حكومت حاكم ستمگر نابودى همۀ حق و زنده شدن همۀ باطل، و آشكار شدن ظلم و جور و فساد، و باطل شدن كتابهاى آسمانى، و قتل پيامبران و مؤمنين و





خراب شدن مسجدها، و دگرگونى سنتهاى خداوند و شريعت الهى است.

پس بر اين اساس كار كردن و يارى دادن و كسب و معامله با آنان حرام است مگر در حد ضرورت نظير ضرورت استفاده از خون و مردار در مواقع اضطرار. «29»» 

______________________________

(29). فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالى العادل الذي امر الله بمعرفته و ولايته و العمل له فى ولايته، و ولاية ولاته و ولاة ولاته بجهة ما امر الله به الوالى العادل بلا زيادة فيما انزل الله و لا نقصان منه و لا تحريف لقوله و لا تعد لامره الى غيره، فاذا صار الوالى والى عدل لهذه الجهة فالولاية له و العمل معه و معونته فى ولايته و تقويته-
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آثار صدق و درستى از مضامين اين روايت آشكار است و دلالت آن بر مقصود روشن و مبرهن، اما در مورد سند اين روايت كه در تحف العقول حذف شده مؤلف آن در ديباچۀ كتاب مى نويسد: «سندها به خاطر كم شدن حجم كتاب و خلاصه گويى حذف شده، اگر چه اكثر روايتهاى آن را من از بزرگان شنيده ام و بدان جهت كه بيشتر آنها آداب و حكمت است كه مضامين آنها خود بر درستى اش گواه است.» 

14- أبو بصير از امام جعفر صادق (ع) از پدرانش از امير المؤمنين (ع) روايت نموده كه آن حضرت فرمود:

«شخص مسلمان همراه كسى كه بر حكم خدا مورد اعتماد نيست و در اموال عمومى و بيت المال مسلمانان امر خدا را اجرا نمى كند، براى جهاد خارج نمى گردد. و اگر با او به جهاد رفت و در آن حال از دنيا رفت، در





محبوس نگاهداشتن حق ما و پايمال شدن خونهاى ما كمك كرده و مرگ او مرگ جاهليت است». «30»

15- نعمانى در كتاب غيبت از محمد بن يعقوب به سند خويش از ابى وهب از محمد بن منصور روايت كرده كه گفت از امام صادق (ع) دربارۀ تفسير گفتار خداوند عز و جل كه مى فرمايد: «وَ إِذٰا فَعَلُوا فٰاحِشَةً قٰالُوا وَجَدْنٰا عَلَيْهٰا آبٰاءَنٰا وَ اللّٰهُ أَمَرَنٰا بِهٰا، قُلْ إِنَّ اللّٰهَ لٰا يَأْمُرُ بِالْفَحْشٰاءِ أَ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ «31»- و آنگاه كه عمل زشتى را مرتكب گردند گويند ما پدرانمان را بر اين كار يافتيم و خداوند ما را بر اين عمل مأمور كرده است! بگو خداوند هرگز به فحشا و اعمال زشت دستور نداده، آيا بر خدا مى بنديد آنچه را كه نمى دانيد؟» 

______________________________

- حلال محلّل، و حلال الكسب معهم و ذلك ان فى ولاية والى العدل و ولاته احياء كل حق و عدل و اماتة كل ظلم و جور و فساد، فلذلك كان الساعى فى تقوية سلطانه و المعين له على ولايته ساعية الى طاعة الله مقويا لدينه.

و اما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالى الجائر و ولاية ولاته الرئيس منهم و اتباع الوالى فمن دونه من ولاة الولاة الى ادناهم، بابا من ابواب الولاية على من هو وال عليه، و العمل لهم و الكسب معهم بجهة الولاية لهم، حرام محرم، معذب من فعل ذلك على قليل من فعله او كثير لان كل شى ء من جهة المعونة معصية كبيرة من الكبائر و ذلك ان فى ولاية الوالى الجائر دروس الحق كله و احياء الباطل كله و اظهار الظلم و الجور و الفساد، و ابطال





الكتب و قتل الانبياء و المؤمنين و هدم المساجد و تبديل سنة الله و شرائعه، فلذلك حرم العمل معهم و معونتهم و الكسب معهم الا بجهة الضرورة نظير الضرورة الى الدم و الميتة. (تحف العقول/ 332).

(30). لا يخرج المسلم فى الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم و لا ينفذ فى الفى ء امر الله عز و جل فانه ان مات فى ذلك المكان كان معينا لعدونا فى حبس حقنا و الإشاطة بدمائنا و ميتته ميتة جاهلية. (وسائل 11/ 34، ابواب جهاد، باب 12، حديث 8).

(31). اعراف (7)/ 28.
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پرسش نمودم، حضرت فرمود:

«آيا هرگز ديده اى كسى گمان كند كه خداوند او را به نوشيدن شراب و زنا و چيزى مشابه اين محرمات مأمور كرده باشد؟ عرض كردم نه، حضرت فرمود:

پس اين عمل زشت چيست كه آنان مدعى هستند كه خداوند آنان را بدان مأمور كرده است؟ عرض كردم خداوند و ولىّ او بهتر مى دانند، حضرت فرمود همانا اين آيه در مورد دوستان و پيروان پيشوايان ستمگر است كه ادعا مى كنند خداوند دستور فرموده از اين پيشوايان اطاعت كنند در حالى كه خداوند هرگز چنين دستورى را نداده است. خداوند سبحان در اينجا ادعاى آنان را به خودشان بر مى گرداند و آنان را آگاه مى كند كه به خداوند دروغ بسته اند و اين عمل ناپسند آنان را، فاحشه ناميده است» «32».

و روايتهاى ديگرى نظير اين روايت كه در آن اطاعت نمودن از پيشوايان ستمگر نهى شده، و اينها خود دليل مستقلى است بر اينكه اشخاص ظالم فاسد، لياقت رهبرى را ندارند، چرا كه رهبرى لازمه اش اطاعت است و كسى كه اطاعت از





او حرام باشد طبعا ولايت و امامتى نيز نخواهد داشت.

16- تفسير نور الثقلين از روضة الواعظين مرحوم مفيد از پيامبر اكرم (ص) روايت نمود كه فرمود:

«بهشت با سختيها گره خورده و آتش جهنم با شهوات، خداوند تبارك و تعالى به داود فرمود: عالمى كه دل در گرو شهوت نهاده حرام است كه او را امام و پيشواى متقين قرار دهيم». «33»

17- در كتاب كنز العمال از امير المؤمنين روايت شده كه آن حضرت فرمود:

______________________________

(32). النعمانى فى كتاب الغيبة عن محمد بن يعقوب بسنده عن ابى وهب محمد بن منصور قال: سألته يعنى ابا عبد الله (ع) عن قول الله- عز و جل- «وَ إِذٰا فَعَلُوا فٰاحِشَةً قٰالُوا وَجَدْنٰا عَلَيْهٰا آبٰاءَنٰا وَ اللّٰهُ أَمَرَنٰا بِهٰا. قُلْ إِنَّ اللّٰهَ لٰا يَأْمُرُ بِالْفَحْشٰاءِ أَ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ» قال: فهل رأيت احدا زعم ان الله امره بالزنا و شرب الخمر او شى ء من هذه المحارم؟ فقلت لا، قال: فما هذه الفاحشة التى يدعون ان الله امرهم؟ قلت: الله اعلم و وليه قال: فان هذا فى اولياء ائمة الجور ادعوا ان الله امرهم بالايتمام بقوم لم يأمرهم الله بالايتمام بهم فرد الله ذلك عليهم و اخبرهم انهم قالوا عليه الكذب و سمى ذلك منهم فاحشة (الغيبة/ 82، چاپ ديگر/ 130، باب 7).

(33). حفت الجنة بالمكاره و حفت النار بالشهوات، قال الله تعالى لداود: حرام على كل قلب عالم محب للشهوات ان اجعله اماما للمتقين. (تفسير نور الثقلين 4/ 44 در تفسير سورۀ فرقان).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 2، ص: 48 

«سه خصلت است كه در هر پيشوايى وجود داشته باشد مى توان گفت پيشوايى است كه به امانت خود





وفادار مانده: در حكمش عدالت روا دارد، از مردم خود را نپوشاند و دستورات خداوند را در مورد اشخاص دور و نزديك خود اقامه كند. «34»» 

18- در غرر و درر آمده است:

«درندۀ هار گرسنه، بهتر از والى ستمگر كينه توز است». «35»

19- و باز در همان كتاب آمده:

«واليهاى ستمگر جائر بدترين افراد امت و مخالفان پيشوايان راستين اند». «36»

20- و در ضمن روايت فضل بن شاذان كه قبلا ذكر شد نيز آمده است:

«و ديگر اينكه اگر براى مردم، امام استوار امين حافظ حقوق جامعه و مورد اعتماد قرار داده نشده بود اساس شريعت از هم مى گسست.» «37»

21- و در ضمن روايت سليم (كه قبلا خوانده شد) نيز آمده بود:

«مردم براى خويش پيشواى با عفت دانشمند پارساى آگاه به قضاوت و سنتها را انتخاب كنند.» «38»

با توجه به مجموعه اين روايات مشاهده فرموديد كه عنصر عدالت از ويژگيهاى تفكيك ناپذير هر امام و رهبر به حقى است.


دلايل ديگرى بر ضرورت عدالت در رهبر:

آنچه تاكنون گذشت فقط برخى از دليلهاى ضرورت عدالت در رهبرى بود، اما تمام آن رواياتى كه در مذمت ولات جور و رهبران ستم و حرمت تقويت و كمك به آنان وارد شده و تعداد آنها بسيار است همه دليل محكمى است بر ضرورت وجود عدالت در رهبر، زيرا هيچ كمكى بالاتر از اطاعت نمودن و تسليم اوامر حكام ستمگر بودن نيست و حكومت بدون اطاعت امت پابرجا نخواهد ماند.

______________________________

(34). ثلاثة من كن فيه من الائمة صلح ان يكون اماما اضطلع بامانته: اذا عدل فى حكمه، و لم يحتجب دون رعيته، و اقام كتاب اللّه تعالى فى القريب و البعيد. (كنز العمال 5/ 764 حديث 14315).

(35). سبع اكول حطوم خير من






وال ظلوم غشوم. (غرر و درر 4/ 145 حديث 5626).

(36). ولاة الجور شرار الامة و اضداد الائمة. (غرر و درر 6/ 239، حديث 10122).

(37) ... و منها انه لو لم يجعل لهم اماما قيما امينا حافظا مستودعا لدرست الملة (علل الشرايع 1/ 95 چاپ ديگر 1/ 253، باب 182، حديث 9)

(38) ... يختاروا لانفسهم اماما عفيفا عالما ورعا عارفا بالقضاء و السنة (كتاب سليم بن قيس/ 182).
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اكنون به عنوان نمونه برخى از آنها را متذكر مى شويم:

سكونى از امام جعفر صادق (ع) از پدران خويش (ع) از پيامبر اكرم (ص) روايت مى كند كه آن حضرت فرمود:

«هنگامى كه روز قيامت فرا مى رسد ندادهنده اى فرياد سر مى دهد كجا هستند ياوران ستمگران؟ كيست آنكه ليقه در دوات آنان ريخته، يا سر كيسه اى براى آنان دوخته و يا مدادى براى آنان تراشيده، همه اينان را با آنان (ستمگران) محشور كنيد. «39»» 

در روايت ديگرى از كتاب و رام نقل شده كه يكى از ائمه معصومين (ع) فرمود:

«هنگامى كه روز قيامت فرا مى رسد ندادهنده اى فرياد سر مى دهد كجا هستند ستمگران و ياوران ستمگران و هم شكلهاى ستمگران، حتى آنكه قلمى براى آنان تراشيده و در دوات آنان ليقه اى ريخته، فرمود آنگاه تمامى آنها را در تابوتى آهنين گرد مى آورند و به قعر جهنم مى افكنند. «40»» 

و در كنز العمال از كعب بن عجره روايت شده كه گفت پيامبر خدا (ص) فرمود:

«اى كعب بن عجره، تو را در پناه خدا قرار مى دهم از حكومت سفها و كم خردان. گفتم يا رسول الله حكومت كم خردان چيست؟ فرمود: حكومت فرمانروايانى است كه اگر سخنى بگويند دروغ مى گويند و





اگر كار كنند ستم روا مى دارند، پس كسى كه به سوى آنان بشتابد و آنان را در افترايشان مورد تصديق قرار دهد و بر ستمگريشان يارى رساند، از من نيست و من از او نيستم و چنين افرادى فردا در كنار حوض وارد نخواهند شد و آن كس كه به جانب آنان نگرايد و آنان را تصديق نكند و آنان را بر ستمگريشان كمك ننمايد او از من است و من از او هستم و فردا (ى قيامت) در كنار حوض بر من وارد خواهد شد. «41»» 

______________________________

(39). اذا كان يوم القيامة نادى مناد اين اعوان الظلمة و من لاق لهم دواتا او ربط لهم كيسا أو مد لهم مدة قلم فاحشرهم معهم (وسائل 12/ 130، ابواب ما يكتسب به، باب 42، حديث 11).

(40). اذا كان يوم القيامة نادى مناد اين اعوان الظلمه و اشباه الظلمة حتى من برى لهم قلما و لاق لهم دواتا قال:

فيجتمعون فى تابوت من حديد ثم يرمى بهم فى جهنم. (وسائل 12/ 131، ابواب ما يكتسب به، باب 42، حديث 16).

(41). قال رسول اللّه (ص): يا كعب بن عجره اعيذك باللّه من امارة السفهاء. قلت: يا رسول اللّه و ما امارة السفهاء؟

قال: يوشك ان تكون امراء ان حدثوا كذبوا و ان عملوا ظلموا، فمن جاءهم فصدقهم بكذبهم و اعانهم على ظلمهم فليس منى و لست منه و لا يردون على حوضى غدا، و من لم يأتهم و لم يصدقهم و لم يعنهم على ظلمهم فهو منى و انا
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از طرف ديگر در ارتباط با تمجيد از حكومت پيشوايان عادل و آثار و بركات آن





نيز روايات زياد است كه پيش از اين [در دليل دهم، ضرورت حكومت، جلد اول، بخش سوم كتاب] رواياتى را متذكر شديم، در اينجا نيز به ذكر اين روايت اكتفا مى كنيم:

حفص بن عون از پيامبر اكرم (ص) روايت مى كند كه آن حضرت فرمود:

«يك ساعت امام عادل از هفتاد سال عبادت بهتر، و اجراى يك حد براى خداوند در زمين از چهل روز بارندگى نافع تر است. «42»» 


استناد به روايات ضرورت عدالت قاضى و امام جمعه و جماعت بر عدالت رهبر:

از سوى ديگر رواياتى كه بر ضرورت عدالت قاضى و وجوب پرهيز از قضات جور دلالت دارد، دليل ديگرى است بر ضرورت عدالت در حاكم اسلامى، زيرا علاوه بر اينكه امام و رهبر خود نيز مى تواند بر مسند قضاوت بنشيند، آنگونه كه حضرت على (ع) در زمان خلافت خود اينگونه عمل مى نمود، تعيين قضات يكى از كارها و شئون حاكم اسلامى است و در جايى كه ما در قاضى عدالت را شرط مى دانيم به طريق اولى در حاكم اسلامى كه مسلط بر مال، جان و ناموس جامعه است بايد عدالت را شرط بدانيم.

روايات در اين باره بسيار است كه برخى از آنها در كتاب وسائل الشيعة باب 1 و 3 از ابواب صفات قاضى ذكر شده است. يكى از آن روايات، خبر سليمان بن خالد است كه از امام جعفر صادق (ع) روايت نموده كه آن حضرت فرمود:

«از قضاوت بپرهيزيد، چرا كه قضاوت مخصوص پيشوايى است كه آگاه به قضاوت بوده و در بين مسلمانان با عدالت رفتار كند. همانند پيامبر (ص) يا وصى پيامبر. «43»» 

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى - مترجم: صلواتى، محمود و شكورى، ابو ال، مبانى فقهى حكومت اسلامى، 8 جلد، مؤسسه كيهان، قم -






ايران، اول، 1409 ه ق
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و نيز دليل ديگر بر ضرورت عدالت در رهبرى اعتبار عدالت در امام جمعه و جماعت است، هنگامى كه ما عدالت را در امام جمعه و جماعت لازم دانستيم دربارۀ امام مسلمين كه فرجام تمام امور مسلمانان به دست اوست و بر نفوس و اموال و اعراض آنان مسلط است عدالت به طريق اولى و اقوى شرط خواهد بود. به علاوه قول حق آن است كه تعيين 

______________________________

- منه و هو يرد على حوضى غدا. (كنز العمال، 5/ 797 كتاب الخلافه، باب 2، حديث 14412).

(42). ساعة امام عادل افضل من عبادة سبعين سنة، وحد يقام للّه فى الارض افضل من مطر اربعين صباحا (وسائل 18/ 308، ابواب مقدمات الحدود، باب 1، حديث 5).

(43). اتقوا الحكومة فان الحكومة انما هى للامام العالم بالقضاء العادل فى المسلمين لنبى (كنبى) او وصى نبى (وسائل 18/ 7، ابواب صفات قاضى، باب 3، حديث 3).
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امام جمعه و نماز عيدين (قربان و فطر) از شئون امام مسلمين است و اوست كه بايد آنها را اقامه نموده و يا دستور به اقامۀ آنها بدهد.

از حضرت امير (ع) نقل شده كه فرمود:

«هرگاه خليفه و امام مسلمين وارد شهرى شد بايد مردم را براى نماز جمعه و ساير مراسم عمومى جمع نمايد و ديگرى چنين حقى را ندارد. «44»» 

گذشته از همۀ اينها امامت و رهبرى مسلمين، مقام و مسئوليت الهى بسيار والايى است. پس اگر رهبر از جانب خداوند تبارك و تعالى مشخص و تعيين شده باشد از لطف و حكمت خداوند سبحان به دور





و بلكه قبيح است كه يك شخص ستمگر و فاسق را به رهبرى مسلمانان گمارده و اطاعت او را بر مسلمانان واجب كند و اگر آن شخص با انتخاب و بيعت مردم مسلمان تعيين شده باشد باز عقل بر قبح انتخاب يك فرد فاسق ستمگر و تسلط او بر مال و جان مردم و تسليم شدن در برابر او حكم مى كند.

و سست تر و بى اساس تر از همه در نزد عقل اينكه ما قائل به وجوب اطاعت از شخص ستمگر و فاسقى بشويم كه بدون بيعت و به زور شمشير بر مردم حاكم شده است، با اينكه خداوند متعال مى فرمايد:

«لٰا يَنٰالُ عَهْدِي الظّٰالِمِينَ. «45» عهد من (امامت بر جامعه) به ستمكاران نمى رسد». و نيز مى فرمايد: «وَ لٰا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ لٰا يُصْلِحُونَ- «46» از امر (حكومت) اسرافكاران پيروى نكنيد، آنان كه در زمين فساد نموده و عملى به نيكى و صلاح انجام نمى دهند». و نيز مى فرمايد: «وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ- «47» به ستمگران تكيه نكنيد كه آتش شما را فرا خواهد گرفت.» 

همين آيات در پاسخ كسانى كه مى پندارند بايد در مقابل طاغوتها و ستمگران سر تسليم فرود آورده و از آنان اطاعت نمود كافى است. و چگونه مى توان در مورد اطاعت از ستمگران و بخصوص نوكران و بى دينان و دست نشاندگان شرق و غرب بويژه در امورى كه اطاعت از آنان معصيت خداوند سبحان مى شود، قائل به وجوب شد؟!

______________________________

(44). اذا قدم الخليفة مصرا من الامصار جمّع الناس، ليس ذلك لاحد غيره. (وسائل 5/ 36، باب 20 از ابواب نماز جمعه، حديث 1).

(45). بقره (2)/ 124.

(46). شعراء (26)/ 151-





152.

(47). هود (11)/ 113.
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و بطور قطع آنچه در افواه اعوان الظلمه و مأموران حكومت ستم، متداول است كه (براى توجيه كار خود) مى گويند «المأمور معذور» اين عذرى است شيطانى كه براى آن نه در كتاب و نه در سنّت و نه در فطرت پاك انسان، پايه و اساسى نيست. «48»


روايات نفى اطاعت مخلوق در معصيت خالق:

كنز العمال از احمد، از انس نقل مى كند كه:

«اطاعتى نيست براى كسى كه اطاعتى از خداوند نداشته باشد. «49»» 

امير المؤمنين (ع) در نهج البلاغه مى فرمايد:

«در معصيت خالق اطاعتى براى مخلوق نيست. «50»» 

در صحيح مسلم از فرزند عمر از پيامبر اكرم روايت شده كه فرمود:

«بر هر شخص مسلمان لازم است شنيدن و اطاعت كردن در آنچه خوشايند و ناخوشايند اوست مگر اينكه به معصيت فرمان داده شود كه در آن صورت ديگر شنوايى و اطاعتى نيست. «51»» 

و باز در صحيح مسلم به نقل از امير المؤمنين على (ع) آمده است كه فرمود:

«پيامبر اكرم (ص) لشكرى را به مأموريت فرستاد و بر آنان مردى را به عنوان فرمانده گماشت، آن مرد آتش برافروخت و به لشكريان گفت در آن وارد شويد، عده اى تصميم به وارد شدن گرفتند و عده اى گفتند ما از آن گريخته ايم، پس از بازگشت اين جريان به رسول خدا (ص) گفته شد. آن حضرت به كسانى كه مى خواستند وارد آتش شوند فرمود: اگر در آن وارد شده بوديد همواره تا روز 

______________________________

(48). آنچه در نظام طاغوتى شاهنشاهى تحت عنوان السلطان ظل اللّه مطرح مى گرديد و تحت پوشش آن، اطاعت از شاه و لو اينكه فاسد و ستمگر باشد واجب شمرده شده و گفته مى شد:






«چه فرمان يزدان چه فرمان شاه» و يا آنچه در بين اعتقادات برخى از فرق تسنن وارد شده كه والى و حاكم اطاعتش واجب است و لو اينكه فاسق و فاجر باشد كه ما نمونه اى از آن نظرات را پيش از اين به نقل از احمد حنبل و ابو هريره در كلام قاضى ابى يعلى و شافعى خوانديم سخنان بى اساسى است كه همواره حكومتهاى ستمگر براى تحميق مردم به آن تمسك مى جسته اند و بطلان آن در شريعت مقدس اسلام واضح و آشكار است. (از افاضات معظم له در درس).

(49). لا طاعة لمن لم يطع اللّه (كنز العمال 6/ 67 حديث 14872).

(50). لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق (نهج البلاغه، حكمت 165، فيض/ 1167، لح/ 500).

(51). على المرء المسلم السمع و الطاعة فيما احب و كره الا ان يؤمر بمعصية فان امر بمعصية فلا سمع و لا طاعة صحيح مسلم 3/ 1469، حديث 1839).
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قيامت در آن مى مانديد و با دستۀ ديگر با گفتار خوش سخن گفت و فرمود: در معصيت خداوند اطاعتى قرار داده نشده، اطاعت فقط در كارهاى نيك و معروف است. «52»» 

در كتاب المصنف عبد الرزاق صنعانى آمده است:

«پيامبر اكرم (ص) عبد اللّه بن حذافه را به «سريه» «53» اى فرستاد. عبد اللّه آتشى برافروخت و به آنان دستور داد از روى آتش بپرند، تا اينكه پيرمردى هنگام پريدن در آتش افتاد و برخى اعضاى بدنش سوخت. اين جريان را به پيامبر خدا (ص) گزارش كردند. آن حضرت فرمود: چه چيز شما را بر اين كار واداشت؟

گفتند يا رسول اللّه، او فرمانده بود و اطاعت از





او واجب. حضرت فرمود: هر فرماندهى كه من بر شما بگمارم و وى شما را بر غير اطاعت خداوند فرمان دهد از او اطاعت نكنيد، چرا كه در معصيت خداوند اطاعتى نيست. «54»» و روايات ديگرى نيز به همين مضمون وارد شده است.

در اينكه پريدن از روى آتش چرا معصيت خداوند بوده شايد به خاطر ترس از ضرر و هلاكت، يا به جهت احياى مراسم مجوس كه به آتش احترام مى گذاشتند، يا به خاطر تشبه به مجوس كه كافر بودند بوده است. در هر صورت اطاعت از امراى جور از آن جهت كه معصيت خداوند است بطور مسلم واجب نيست و بلكه بى ترديد غير جايز است و گمان نمى رود كسى كه داراى دين و يا عقل باشد به چنين وجوبى ملتزم گردد.

بلى در اينجا روايات و فتاوايى در كتب سنت يافت مى گردد كه از آنها وجوب اطاعت و لزوم تسليم در مقابل دستورات تمام امرا و سلاطين چه عادل باشند يا نه استفاده مى گردد كه ما ان شاء اللّه بحث تفصيلى اين مسأله را كه بحثى است بسيار لطيف و در اين 

______________________________

(52). ان رسول اللّه (ص) بعث جيشا و امر عليهم رجلا فاوقد نارا و قال: ادخلوها فاراد ناس ان يدخلوها و قال الآخرون: انا قد فررنا منها فذكر ذلك لرسول اللّه (ص) فقال للذين ارادوا ان يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها الى يوم القيامة و قال للآخرين قولا حسنا و قال: لا طاعة فى معصية اللّه. انما الطاعة فى المعروف (صحيح مسلم 3/ 1469، كتاب الاماره، حديث 1840).

(53). «غزوه» جنگهايى است كه شخص پيامبر (ص) در آن شركت داشته و «سريه» جنگهايى





است كه به دستور پيامبر (ص) بوده، اما شخص آن حضرت همراه لشكريان نبوده است. (مقرر).

(54). ان النبى (ص) بعث عبد اللّه بن حذافه على سرية فامر اصحابه فاوقدوا نارا ثم امرهم ان يثبوها فجعلوا يثبوها فجاء شيخ ليثبها فوقع فيها فاحرق منه بعض ما احترق، فذكر شأنه لرسول اللّه (ص) فقال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا يا رسول اللّه كان اميرا و كانت له طاعة، قال: ايما امير امّرته عليكم فامركم بغير طاعة اللّه فلا تطيعوا فانه لا طاعة فى معصية اللّه. (المصنف 11/ 335، باب لا طاعة فى معصية، حديث 20699).
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زمانها مورد ابتلاء در مسأله شانزدهم، فصل ششم، بخش پنجم كتاب مورد بحث قرار خواهيم داد و بجاست كه فضلاى محترم آن را مورد توجه و پيگيرى قرار دهند.

از طريق شيعه نيز رواياتى كه ممكن است از آن وجوب سكوت و سكون در مقابل ستمگريها و جنايات حكام استفاده گردد وجود دارد- اگر چه بر وجوب تسليم و اطاعت دلالت ندارد- كه مرحوم صاحب وسائل در باب سيزدهم جهاد وسائل و علامه نورى در باب دوازدهم مستدرك آنها را گردآورى نموده و ما پيش از اين- در (جلد اول) فصل چهارم بخش سوم كتاب- به بحث و بررسى آنها پرداختيم و يادآور شديم كه اكثر آنها از جهت سند مخدوش است.


توجه به يك نكته:

در خاتمه اين بحث توجه به اين نكته نيز ضرورى است كه مسئول و فرماندهى كه از طرف رهبر واجد شرايط براى سپاه و لشكر خاص و يا مأموريت و مسئوليت بخصوصى منصوب مى شود، در صورتى كه گناه و معصيتى از او صادر شود كه






موجب سقوط وى از عدالت گردد نفس همين گناه و معصيت موجب سقوط وى از مقام و منصبش و نيز مجوز تخلف از اوامر و دستورات مشروع او در امورى كه براى آن جهت منصوب گرديده نمى شود. بلكه بر كسانى كه زير نظر او كار مى كنند واجب است ضمن موعظه و ارشاد و تذكر به او همچنان از دستورات مشروع وى اطاعت داشته باشند و در صورتى كه با موعظه از گناه خود دست برنداشت جريان را به امام و رهبرى كه وى را به آن مسئوليت منصوب كرده گزارش دهند تا امام اگر تشخيص داد نسبت به تعويض و عزل او اقدام كند و قطعا صحيح نيست هر كس از جانب خود تصميمى اتخاذ نمايد. چرا كه اين موجب هرج و مرج و به هم ريختگى كارها مى گردد، و شايد برخى از روايات كه در كتب سنّت وارد شده ناظر به همين مورد باشد، چنانكه در حديثى از عوف بن مالك از پيامبر اكرم (ص) روايت شده كه فرمود:

«هنگامى كه در فرماندهان و واليهاى خود چيزى را مشاهده كرديد كه به نظر شما خوشايند نبود فقط از عمل ناپسند او بيزارى بجوييد، امّا از اطاعت او دست مكشيد. «55»» 

______________________________

(55). اذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله و لا تنزعوا يدا من طاعة (صحيح مسلم 3/ 1481. كتاب الاماره، حديث 1855).
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فصل هفتم شرط چهارم: علم و فقاهت


اشاره

چهارمين شرط از شرطهاى حاكم اسلامى اين است كه وى بر اساس اجتهاد اسلام شناس و فقيه در احكام و مقررات الهى باشد. پس رهبرى شخص ناآگاه به اسلام و مقررات آن و يا آگاه به







آن به صورت تقليد صحيح نيست. بر اين معنى علاوه بر حكم عقلى و سيرۀ عقلا كه پيش از اين خوانده شد آيات و روايات (از طريق فريقين) نيز دلالت دارند كه به ذكر تعدادى از آنها مى پردازيم:


آيات مورد استناد در اين شرط:

1- أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لٰا يَهِدِّي إِلّٰا أَنْ يُهْدىٰ فَمٰا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ «1». آيا آن كس كه راهنماى حق است سزاوارتر است كه پيروى گردد، يا آنكه راه نبرده مگر اينكه هدايتش كنند؟ شما را چه مى رسد؟ چگونه حكم مى كنيد؟

و امام بى ترديد از كسانى است كه واجب است مورد پيروى قرار گيرد. پس در اين صورت، عالمى كه راهنماى حق است براى اين منصب شريف (امامت) سزاوارتر از ديگران است.

و امّا در آيۀ شريفه، كلمۀ «احقّ- سزاوارتر است» با آنكه با صيغۀ افعل التفضيل آمده، ولى در معنى لغوى خود استعمال نشده است. نظير آيۀ شريفۀ: «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ*- «2» كه بدين معنى نيست كه «آنكه راه يافته، بهتر است كه پيروى گردد و 

______________________________

(1). يونس (10)/ 35

(2). احزاب (33)/ 6
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آنكه راه نيافته گرچه بهتر نيست امّا مى شود از او پيروى كرد» بلكه مى توان گفت آيه در مقام جدل است گويا برخى از مردم به حسب عادت خويش افراد ناآگاه و رشدنيافته را قابل پيروى مى دانسته اند، قرآن عمل آنان را مورد انكار قرار داده و به صورت تعجب مى پرسد كداميك از اينها براى پيروى كردن سزاوارترند؟ آنكه راهنماى حق است يا آنكه راه نيافته است؟

پس آيۀ شريفه خواسته است براى كسى كه به حق هدايت يافته مزيت






بيشترى قائل شود در حدّى كه اطاعت از وى را الزام آور سازد و به همين خاطر است كه چون مسأله يك مسأله ضرورى و فطرى است كه در آخر آيه به فطرتشان ارجاع داده و آنان را از قضاوت بر خلاف فطرت، مورد توبيخ قرار داده است.

2- إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰاهُ عَلَيْكُمْ وَ زٰادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ «3»- همانا خداوند او (طالوت) را بر شما برگزيد و او را در علم و جسم گسترش بخشيد.

در اين آيه مراد به برگزيدن خداوند يا گزينش تشريعى است [به اينكه خداوند طالوت را رسما و شرعا حاكم و رهبر آنان قرار داد] يا گزينش تكوينى است [بدين معنى كه خداوند در تكوين، توان علمى و جسمى طالوت را برتر از ديگران قرار داد و جوهرۀ رهبرى را در وجودش به وديعت نهاد به گونه اى كه بطور طبيعى، توان رهبرى ديگران را داراست] كه جملات بعدى [گسترش علم و جسم] بيان علت برگزيدن وى باشد.

در هر صورت طبق هر دو معنى [كه هر دو بر يكديگر منطبق است] از آيه استفاده مى گردد كه علم و آگاهى از شرايط رهبرى و حكومت است.

3- قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لٰا يَعْلَمُونَ إِنَّمٰا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبٰابِ «4»- بگو آيا آنان كه آگاهى دارند با آنان كه ناآگاهند برابرند؟ بدون شك تنها افراد خردمند متذكر و متوجه مى شوند.

از اين آيه نيز استفاده مى گردد كه افراد آگاه بر افراد ناآگاه مقدمند و ترجيح شخص مفضول يعنى جاهل، بر فاضل يعنى عالم جز از سوى افرادى كه از خرد بهره اى نبرده اند متصور نيست.


روايات مورد استناد در اين شرط:

و امّا رواياتى كه دلالت بر اعتبار علم و






بلكه «اعلميت» در شخص رهبر مى نمايد بسيار 

______________________________

(3). بقره (2)/ 247

(4). زمر (39)/ 9
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زياد است كه تعدادى از آنها را متذكر مى شويم:

1- در نهج البلاغه ضمن خطبه اى، كه پيش از اين خوانده شد، در ارتباط با شرايط حاكم آمده:

«و نه شخص نادانى كه با نادانى و جهلش مردم را به گمراهى مى كشاند. «5»» 

2- و نيز در خطبه اى ديگر آمده است:

«اى مردم سزاوارترين مردم به اين امر (خلافت) قوى ترين آنها به آن و داناترين شان به دستورات خداوند است، پس اگر فسادگرى فساد برانگيخت مورد عتاب قرار خواهد گرفت و اگر ابا و انكار كرد با وى جنگ و قتال خواهد شد. «6»» 

در اين روايت [همچون كلمۀ احق در آيۀ شريفۀ گذشته] سزاوارترين بودن و يا احق به خلافت بودن شخص عالم، يا منسلخ از معنى افعل التفضيل است [يعنى در معنى اصلى و لغوى خود استعمال نشده] و يا در مقام جدل به كار برده شده، و چنانچه پيش از اين گذشت احقيّت تا سر حد الزام و حتميت است، نظير گفتار خداوند سبحان كه در ارتباط با طبقات ارث مى فرمايد: وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ.* «7» كه اولويت در آيۀ شريفه براى تعيين مراتب ارث است و طبق روايات و فتاوا، رعايت ترتيب در آن لازم و حتمى است.

لكن در شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد معتزلى ذيل كلام فوق اينگونه آمده است:

«و اين كلام طبق مذهب ما، در بغداد منافاتى با صحت امامت و رهبرى شخص «مفضول» (كسى كه در مراتب بعد از لايق ترين شخص قرار گرفته) ندارد، زيرا نفرموده امامت





غير اقوى فاسد است بلكه فرموده قوى ترين و لايق ترين، سزاوارترين است و اصحاب ما نيز منكر اين معنى نيستند كه آن حضرت (امير المؤمنين (ع)) لايق تر و سزاوارتر از كسانى بود كه در آن زمان امامت را به دست گرفتند، آنان مى گويند امامت اين افراد نيز صحيح است، چرا كه منافاتى بين اينكه آن حضرت (ع) احق است و صحت امامت ديگران نيست. «8»» 

______________________________

(5). و لا الجاهل فيضلهم بجهله (نهج البلاغة خطبۀ 131، فيض/ 407، لح/ 189).

(6). أيها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بأمر اللّه فيه، فان شغب شاغب استعتب فان ابى قوتل. (نهج البلاغه. خطبه 173، فيض/ 558، لح/ 247).

(7). احزاب (33)/ 6

(8). شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد 9/ 328.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 2، ص: 58 

امّا چنانچه پيش از اين گذشت ايرادى كه بر كلام ايشان وارد است اين است كه مزيت و برترى در اينگونه موارد موجب احقيت در حد الزام و حتميت است، به همين جهت در آيۀ سورۀ يونس، خداوند سبحان به دنبال أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ... با لحن توبيخ فرمود: فَمٰا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ- چه مى رسد شما را؟ چگونه قضاوت مى كنيد؟ همانگونه كه در آيۀ اولو الارحام- حتميت و الزام در رعايت طبقات ارث از آن استفاده مى گرديد.

از سوى ديگر، اگر احقيت عالم براى رهبرى الزام آور نبود وجهى براى جنگ با فساد برانگيزان متمرد وجود نداشت، با اينكه فرمود «اگر ابا و امتناع كرد با وى جنگ و قتال خواهد شد» [اشاره است به دوّمين روايت در اينجا] و ظاهرا مراد از قوه و توان در روايت نهج البلاغه (اقواهم





عليه) توان ادارۀ حكومت در شئون مختلفى است كه به حاكم اسلام تفويض شده است و شامل كمال عقل و تدبير، شجاعت و حسن سياست و اداره نيز مى گردد. چنانچه اين معنى پوشيده نيست.

3- و در كتاب سليم بن قيس از امير المؤمنين (ع) اينگونه روايت شده:

«آيا سزاوار است جز داناترين مردم به كتاب خدا و سنت پيامبر اكرم (ص) كسى خليفۀ مسلمانان باشد و حال آنكه خداوند فرموده: «آيا كسى كه راهنماى حق است سزاوارتر است پيروى گردد، يا آنكه خود هدايت نيافته مگر اينكه هدايت شود؟ و نيز فرموده «و خداوند وى را در علم و جسم گسترش بخشيده و نيز فرموده: «يا حكايت شده اى از علم «9»» و نيز پيامبر اكرم فرمود: «هرگز كار امتى را كسى از آنان به عهده نمى گيرد كه در ميانشان داناتر از وى وجود داشته باشد، مگر اينكه پيوسته كارشان به سقوط كشيده خواهد شد تا اينكه بدانچه واگذاشته اند بازگردند» يعنى ولايت و آيا اين چيزى غير از امارت بر امت است؟ .. «10»» 

4- برقى در كتاب محاسن از پيامبر اكرم (ص) روايت نموده كه فرمود:

«كسى كه رهبرى جماعتى را به عهده بگيرد كه در ميان آنان داناتر و 

______________________________

(9) احقاف (46)/ 4.

(10) أ فينبغي ان يكون الخليفة على الامّة الا اعلمهم بكتاب اللّه و سنة نبيه و قد قال اللّه: «أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لٰا يَهِدِّي إِلّٰا أَنْ يُهْدىٰ» و قال: «وَ زٰادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ» و قال: «أَوْ أَثٰارَةٍ مِنْ عِلْمٍ» و قال رسول اللّه (ص): «ما ولت امة قط امرها رجلا و فيهم اعلم منه الا لم





يزل امرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا الى ما تركوا»، يعنى الولاية، فهى غير الامارة على الامة. (كتاب سليم بن قيس/ 118).
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فقيه تر از وى باشد پيوسته كار آنان در پستى و سقوط است تا روز قيامت. «11»» 

و چنانچه روشن است جهتى ندارد كه اين روايت را مخصوص امام جماعت بدانيم.

5- در غاية المرام بحرانى به نقل از مجالس شيخ طوسى به سند خويش از امام زين العابدين از امام حسن (ع) در خطبه اى كه در مقابل معاويه ايراد نموده آمده است كه فرمود پيامبر خدا (ص) فرمود:

«هيچ امتى رهبرى خود را به شخصى كه بهتر از وى در ميان آنان است واگذار نكرده مگر اينكه پيوسته كارشان به طرف سقوط و پستى پيش رفته تا به آنچه واگذاشته اند بازگردند. «12»» 

و نيز در همان كتاب از مجالس شيخ به سند وى از شخصى به نام زازان از حسن بن على (ع) نظير اين روايت نقل گرديده است. «13»

6- در تفسير نعمانى به سند خويش از امير المؤمنين (ع) در مورد صفات امام اينگونه آمده است:

«و اما آنچه مربوط به صفات ذاتى امام است اين است كه امام واجب است زاهدترين، داناترين، شجاع ترين، باكرامت ترين مردم بوده و داراى فضايل ديگرى كه نظير آنهاست باشد ... و اگر امام به تمام واجبات الهى عالم نباشد، فرايض را تحريف مى كند، پس حرام را حلال مى نمايد و قهرا هم خود و هم ديگران را گمراه مى سازد ... و شرط دوم اينكه امام بايد داناترين مردم باشد به حلال خدا و حرام او و اقسام مختلف احكام الهى و اوامر و نواهى او





و هر آنچه مردم به آن نيازمندند، و خود از ديگران بى نياز باشد «14»» 

نظير همين روايت را كتاب محكم و متشابه از آن حضرت نقل كرده است.

______________________________

(11). من ام قوما و فيهم اعلم منه او افقه منه لم يزل امرهم فى سفال الى يوم القيامة (المحاسن 1/ 93، باب 18 از كتاب عقاب الاعمال، حديث 49).

(12). ما ولت امة امرها رجلا قط و فيهم من هو اعلم منه الّا لم يزل امرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا الى ما تركوا.

(غاية المرام بحرانى/ 298).

(13). غاية المرام/ 299.

(14). و اما اللواتى فى صفات ذاته فانه يجب ان يكون ازهد الناس و اعلم الناس و اشجع الناس و اكرم الناس و ما يتبع ذالك لعل تقتضيه ... و اما اذا لم يكن عالما بجميع ما فرضه اللّه تعالى، فى كتابه و غيره، قلب الفرائض فاحل ما حرم اللّه، فضل و اضل ... و الثانى: ان يكون اعلم الناس بحلال اللّه و حرامه و ضروب احكامه و امره و نهيه و جميع ما يحتاج اليه الناس، فيحتاج الناس اليه و يستغنى عنهم. و رواه عنه فى المحكم و المتشابه. (المحكم و المتشابه/ 55).
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دربارۀ كتاب محكم و متشابه و نيز كتاب سليم بن قيس مطالبى در دليل پنجم و ششم دلايل اثبات ولايت (بخش قبلى كتاب) داشتيم، مراجعه گردد. (مرحوم مجلسى و صاحب وسائل الشيعة با كتاب محكم و متشابه، معامله حديث مى كنند).

7- اصول كافى از امام رضا (ع) چنين روايت مى كند:

«و امام عالمى است كه بر او چيزى پوشيده نيست و نگهبانى است كه از مسئوليت خود احساس خستگى نمى كند ... آگاهى اش





فزاينده، بردباريش كامل، توانا به امامت و آگاه به سياست است، اطاعتش واجب، به امر خدا قائم، خيرخواه بندگان خدا و نگهبان دين خداست. «15»» 

در متن روايت كلمۀ «لا ينكل» آمده، يعنى در انجام مسئوليت احساس ترس و ضعف نمى كند، و كلمۀ «مضطلع بالامامة» از مادۀ «ضلاعة» به معنى قوت و توان است، يعنى توان امامت و ادارۀ جامعه را دارد. در اين روايت گرچه مراد بيان احقيت دوازده امام (ع) براى خلافت- از آن جهت كه داراى اين ويژگيهاى نيك هستند- مى باشد، امّا چون ملاك امامت دارا بودن اين صفات است پس به تناسب حكم و موضوع هر كس بخواهد رهبرى امت اسلامى را به عهده بگيرد لازم است كه واجد اين ويژگيها باشد، منتهى با وجود و ظهور ائمه معصومين (ع) اين حق از جانب خداوند تبارك و تعالى براى آنان ثابت و حتمى است و طبق مذهب ما، ديگران را نمى رسد كه اين جامه را از روى غصب و به ناروا بر تن كنند.

8- وسائل الشيعة به سند صحيح از عبد الكريم بن عتبۀ هاشمى روايت مى كند كه گفت من در مكّه كنار امام صادق (ع) نشسته بودم كه دسته اى از مردم بر آن حضرت وارد شدند ... حضرت رو به عمرو بن عبيد كرد و فرمود:

«اى عمرو از خدا بپرهيز و شما اى جماعت از خدا بپرهيزيد بى ترديد پدرم كه بهترين مردم روى زمين و داناترين آنان به كتاب خدا و سنت پيامبر (ص) بود گفت كه پيامبر خدا (ص) فرمود كسى كه مردم را با شمشير بكوبد و آنان را به اطاعت از خود فراخواند و حال آنكه در





ميان مسلمانان كسى داناتر از وى وجود داشته باشد گمراهى است كه در دين بدعت گذارده است. «16»» 

______________________________

(15). و الامام عالم لا يجهل و راع لا ينكل ...، نامى العلم، كامل الحلم، مضطلع بالامامة، عالم بالسياسة، مفروض الطاعة، قائم بامر اللّه، ناصح لعباد اللّه، حافظ لدين اللّه. (اصول كافى 1/ 202، كتاب الحجة، باب نادر جامع فى فضل الامام، حديث 1).

(16). عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمى قال: كنت عند ابى عبد اللّه (ع) بمكة اذ دخل عليه اناس ... ثم اقبل على-
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9- و نيز وسائل الشيعة به سند خويش از فضيل بن يسار روايت نموده كه گفت از امام صادق (ع) شنيدم كه مى فرمود:

«كسى كه خروج كند و مردم را به اطاعت خويش فرا بخواند و حال آنكه در بين مردم افرادى بهتر از وى يافت مى گردند گمراه و بدعت گذار است و كسى كه امام نيست اگر ادعاى امامت كند كافر است. «17»» 

البته همانگونه كه در جاى خود گفته شده روشن است كه كفر داراى مراتبى است، كفر گاهى در برابر اسلام است و گاهى در برابر ايمان، در برخى موارد به افراد گناهكار هم كافر گفته مى شود. (نظير «لا يزن الزانى و هو مؤمن- زنا كار در حال ايمان زنا نمى كند).

10- تحف العقول از امام صادق (ع) روايت كرده كه آن حضرت فرمود:

«هر كه مردم را به نفس خويش فرا بخواند، در صورتى كه داناتر از وى در بين آنان باشد بدعت گذار و گمراه است. «18»» 

11- مرحوم شيخ مفيد در كتاب اختصاص از پيامبر اكرم (ص) روايت نموده كه آن حضرت فرمود:

«كسى كه





عملى را فرا بگيرد تا با افراد كم خرد به جدال پرداخته و بر افراد عالم مباهات كند و بخواهد توسط آن، مردم را به سوى خود جذب كرده و بگويد: من رئيس شما هستم، البته جايگاهش را از آتش انباشته خواهند كرد. آنگاه فرمود:

رياست شايسته نيست مگر براى اهلش، پس هر كه مردم را به نفس خويش فرا بخواند و در بين مردم داناتر از وى وجود داشته باشد خداوند در روز قيامت به وى نظر نخواهد افكند.» «19»

______________________________

- عمرو بن عبيد فقال: يا عمرو اتق اللّه و انتم أيها الرهط فاتقوا اللّه فان ابى حدثنى- و كان خير اهل الارض و اعلمهم بكتاب اللّه و سنة نبيه- ان رسول اللّه (ص) قال: من ضرب الناس بسيفه و دعاهم الى نفسه و فى المسلمين من هو اعلم منه فهو ضال متكلف. (وسائل 11/ 28، ابواب جهاد- عدو، باب 9، روايت 2.).

(17). من خرج يدعوا الناس و فيهم من هو اعلم منه فهو ضال مبتدع، و من ادعى الامامة و ليس بامام فهو كافر.

(وسائل 18/ 564، باب 10 از ابواب حد مرتد، حديث 36).

(18). من دعا الناس الى نفسه و فيهم من هو اعلم منه فهو مبتدع ضال (تحف العقول/ 375).

(19). من تعلم علما ليمارى به السفهاء و يباهى به العلماء و يصرف به الناس الى نفسه يقول انا رئيسكم فليتبوأ مقعده من النار ثم قال: ان الرئاسة لا تصلح الا لاهلها، فمن دعا الناس الى نفسه و فيهم من هو اعلم منه لم ينظر اللّه اليه يوم القيامة. (اختصاص شيخ مفيد/ 251).
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12- و در كتاب سليم بن





قيس از امير المؤمنين (ع) روايت شده كه آن حضرت دربارۀ احقيت خويش به خلافت فرمود:

«آنان از پيامبر اكرم (ص) به صورت مكرر شنيده اند كه مى فرمود: هيچ امتى كار خويش را به عهدۀ شخصى كه داناتر از وى در ميان آنان وجود دارد وانمى گذارد مگر اينكه روز به روز كار آنان به پستى مى گرايد تا اينكه از راه اشتباه خود بدانچه از دست داده اند بازگردند [و صالح ترين شخص را براى حكومت برگزينند] اينان حكومت را پيش از من به عهدۀ سه طايفه گذاشتند كه هيچ يك از آنان كسانى نبودند كه قرآن را گرد نموده باشند و يا مدعى باشند كه به كتاب خدا و سنت پيامبر آگاهى دارند، آنان بى ترديد مى دانستند كه من داناترين آنان به كتاب خدا و سنت پيامبر و فقيه ترين آنان و تواناترينشان به قرائت كلام الهى و نيكوترينشان در قضاوت به حكم خداوند مى باشم.» «20»

13- و در كتاب احتجاج از امير المؤمنين (ع) دربارۀ درخواست از آن حضرت كه بيعت با ابو بكر را بپذيرد، اينگونه آمده است:

«من اولى ترين فرد به رسول خدا (ص) در حيات و مرگ آن حضرت مى باشم.

من وصى و وزير و امانتدار اسرار و علم او هستم، من بزرگترين صديق و عظيم ترين جدايى افكن بين حق و باطل مى باشم، من اولين كسى هستم كه به پيامبر (ص) ايمان آورده و رسالت او را تصديق كردم و در جهاد با مشركين از تمام شما نيكوترين آزمايش را دارا بودم، من به كتاب و سنت داناترين و در دين فقيه ترين و به عاقبت كارها آگاه ترين شما بوده و روان ترين زبان و استوارترين قلب را دارا هستم». «21»

14- ابن





ابى الحديد در شرح نهج البلاغه به نقل از نصر بن مزاحم از امير المؤمنين (ع)

______________________________

(20). انهم قد سمعوا رسول اللّه (ص) يقول عودا و بدأ: ما ولت امة رجلا قط امرها و فيهم اعلم منه الا لم يزل امرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا الى ما تركوا فولوا امرهم قبلى ثلاثة رهط ما منهم رجل جمع القرآن و لا يدعى ان له علما بكتاب اللّه و لا سنة نبيه و قد علموا انى اعلمهم بكتاب اللّه و سنة نبيه و افقههم و أقرؤهم لكتاب اللّه و اقضاهم بحكم اللّه. (كتاب سليم بن قيس/ 148).

(21). انا اولى برسول اللّه (ص) حيا و ميتا و انا وصيه و وزيره و مستودع سره و علمه و انا الصديق الاكبر و الفاروق الاعظم، اول من آمن به و صدقه و احسنكم بلاء فى جهاد المشركين و اعرفكم بالكتاب و السنة و افقهكم فى الدين و اعلمكم بعواقب الامور و أذربكم لسانا و اثبتكم جنانا. (احتجاج 1/ 46 چاپ ديگر 1/ 95، باب ما جرى بعد وفات رسول اللّه (ص)).
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نقل مى كند كه آن حضرت در ضمن نامه اى كه به معاويه و اصحاب وى نگاشته است مى نويسد:

«اولى ترين مردم از ديرباز تاكنون براى امر خلافت كسى است كه نزديكترين آنان به رسول خدا و داناترين مردم به قرآن و فقيه ترين آنان در دين و پيشگام ترين در اسلام و مقدم ترين در جهاد و بردبارترين همۀ مردم در تحمل مشكلات مربوط به حكومت باشد». «22»

15- و نيز ابن قتيبه در كتاب الامامة و السياسة از امير المؤمنين (ع) در مقام احتجاج براى احقيت خويش چنين نقل مى كند:

«اى





گروه مهاجران، به خدا سوگند ما به اين امر (خلافت) از ديگران سزاوارتريم، چرا كه ما اهل بيت پيغمبريم، و نيز ما به اين امر از شما سزاوارتريم تا مادامى كه قرائت كنندۀ كتاب خدا، فقيه در دين خدا، آگاه به سنتهاى رسول خدا (ص) قوى و محكم در كار رعيت و بازدارندۀ امور ناخوشايند از مردم و تقسيم كنندۀ (اموال بيت المال) به صورت مساوى بين مردم، در ميان ماست». «23»

البته روشن است كه اهل بيت پيغمبر (ص) بودن علاوه بر فضائل نفسى كه در آن است بدين جهت سبب احقيت مى باشد كه: صاحب خانه بدانچه در خانه است داناتر است- اهل البيت، ادرى بما فى البيت.

در هر صورت دلالت اين گونه روايات بر اينكه فقاهت يكى از ملاكهاى رهبرى است آشكار است.

16- باز ابن قتيبه در همان كتاب (الامامة و السياسة) از امير المؤمنين (ع) روايت مى كند كه آن حضرت ضمن نامه اى طولانى كه به مردم عراق نوشته و برترى آنان را بر اصحاب معاويه در زمينۀ تصدى ولايت و شئون آن برشمرده، مى فرمايد:

«اينان (اصحاب معاويه) كسانى هستند كه اگر بر شما تسلط يابند غضب و فخرفروشى و مسلط شدن با قدرت و ربودن اموال با قهر و فساد در زمين را آشكار مى نمايد و همواره از هواى نفس پيروى كرده و بر اساس رشوه حكم 

______________________________

(22). فان اولى الناس بامر هذه الامة قديما و حديثا اقربها من الرسول و اعلمها بالكتاب و افقهها فى الدين، اولها اسلاما و افضلها جهادا و اشدها بما تحمله الائمة من امر الامة اضطلاعا (شرح نهج البلاغة ابن ابى الحديد 3/ 210).

(23). فو اللّه يا معشر المهاجرين لنحن





احق الناس به لانا اهل البيت و نحن احق بهذا الامر منكم ما كان فينا القارئ لكتاب اللّه الفقيه فى دين اللّه، العالم بسنن رسول اللّه، المضطلع بامر الرعية المدافع عنهم الامور السيئة القاسم بينهم بالسوية. (الامامة و السياسة 1/ 19، باب اباءة على (ع) بيعة ابى بكر).
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مى رانند و شما با اينكه در ميانتان صفتهاى ناپسندى همچون تن دادن به پستى و واگذاردن مسئوليتها به ديگران وجود دارد باز بهتر و هدايت يافته تر از آنان مى باشيد، در ميان شما حكما، علما، فقها، حاملين قرآن، عبادت كنندگان در سحرها، عابدها، زاهدين در دنيا، تعمير كنندگان مساجد و تلاوت كنندگان قرآن وجود دارد. آيا ناراحت نمى شويد و غضبناك نمى گرديد كه افراد پست و رذل و سبكسر از ميان شما بر شما حكومت يابند و بر سر حكومت با شما به منازعه بپردازند؟ «24»» 

نظير اين روايت در نهج السعادة مستدرك نهج البلاغه «25» و نيز در شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد «26» آمده است، ولى با اين تفاوت كه «آيا ناراحت نمى شويد ... كه افراد جفا كار در اسلام و دير اسلام باوران، بر شما تسلط يابند.» 

از روايت فوق استفاده مى گردد كه آگاهى و فقاهت همانگونه كه در شخص امام معتبر است در كارگزاران و عمال او نيز معتبر مى باشد، چرا كه كارگزاران نيز مأمور و موظف به اجراى دستورات اسلام و ادارۀ امور مسلمانان بر اساس ضوابط اسلامى هستند. بر اين اساس واجب است كه از موازين اسلام مطلع و به دستورات آن ملتزم باشند. و مراد از فقيه كسى است كه به مسائل مبتلا به جامعه در جهات





مختلف زندگى از عبادت گرفته تا معاملات و مسائل سياسى و اقتصادى و ارتباطات بين المللى و مسائلى از اين قبيل آگاه باشد. پس آن كس كه آگاه تر و بصيرتر به احكام و موضوعات و به ماهيت حوادث واقعه و شرايط محيط و اوضاع زمان باشد از ديگران براى مناصب اجتماعى و حكومتى سزاوارتر است. و اين چيزى است كه گذشته از دلالت آيات و روايات گذشته فطرت سليم انسان نيز بر آن گواهى خواهد داد.

17- پيش از اين [به هنگام بررسى روايات مورد تمسك اهل سكوت] در صحيحۀ عيص بن قاسم از امام صادق (ع) گذشت كه فرمود:

«مواظب جانهاى خود باشيد. به خدا سوگند اگر شخص گوسفند دارى 

______________________________

(24). و هؤلاء الذين لو ولوا عليكم لا ظهروا فيكم الغضب و الفخر و التسلط بالجبروت و التطاول بالغضب و الفساد فى الارض، و لا تبعوا الهوى، و حكموا بالرشا، و انتم- على ما فيكم من تخاذل و تواكل- خير منهم و اهدى سبيلا: فيكم الحكماء و العلماء و الفقهاء و حملة القرآن و المتهجدون بالاسحار و العباد و لسفهائكم و الاراذل و الاشرار منكم (الامامة و السياسة 1/ 136).

(25). نهج السعادة 5/ 252 نامۀ 156.

(26). شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد 6/ 99.
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چوپان ديگرى را بيابد كه از چوپان فعلى داناتر به گوسفنددارى باشد چوپان اول را اخراج و چوپان دوم را براى نگهدارى گوسفندان خويش به كار مى گمارد. «27»» 

[اين روايت نيز اشاره به همين ارتكاز ذهنى و فطرى، شرط «اعلميت» در رهبرى است].


روايات ناظر بر انتخاب اصلح در كارگزاران:

در ادامه رواياتى كه تا اينجا خوانده شد روايات ديگرى است كه از






آنها استفاده مى شود. افرادى كه در حكومت اسلامى به كار گمارده مى شوند بايد تسليم ترين و راضى ترين افراد و آگاه ترين آنان نسبت به كتاب خدا و سنت پيامبر (ص) باشند. از اين روايات استفاده مى شود كه صفات و ويژگيهاى كارگزاران بطريق اولى بايد در رهبر امت اسلامى وجود داشته باشد، كه ما در اينجا برخى از آنها را در ادامۀ روايات قبل يادآور مى شويم و ان شاء اللّه در فصل چهارم از بخش ششم كتاب به هنگام بحث از وزرا و كارگزاران حكومت، مجموعۀ كاملتر آن از نظر شما خواهد گذشت.

18- بيهقى به سند خود از ابن عباس روايت مى كند كه آن حضرت فرمود:

«كسى كه شخصى از مسلمانان را به كار بگمارد و بداند كه در ميان آنان كسى اولى و بهتر از وى به انجام اين مسئوليت و داناتر از او به كتاب خدا و سنت پيامبر (ص) وجود دارد بى ترديد به خدا و رسول او و جميع مسلمانان خيانت ورزيده است «28»» 

اين روايت را علامۀ امينى نيز در كتاب الغدير از بيهقى روايت كرده است. «29»

19- مرحوم علامۀ امينى در الغدير از تمهيد باقلانى مضمون ذيل را نقل مى كند و ظاهرش اين است كه روايتى است از پيامبر (ص):

«كسى كه خودش را بر دسته اى از مسلمانان مقدم بدارد و بداند كه در بين آنان كسى كه برتر از او باشد وجود دارد، بدون شك به خدا و پيامبرش و 

______________________________

(27). و انظروا لانفسكم، فو اللّه ان الرجل ليكون له الغنم فيها الراعى، فاذا وجد رجلا هو اعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه و يجئ بذلك الرجل الذي هو اعلم بغنمه من الذي





كان فيها (وسائل 11/ 35، ابواب جهاد عدو، با 13، حديث 1).

(28). من استعمل عاملا من المسلمين و هو يعلم ان فيهم اولى بذلك منه و اعلم بكتاب اللّه و سنة نبيه فقد خان اللّه و رسوله و جميع المسلمين. (سنن بيهقى 10/ 118).

(29). الغدير 8/ 291.
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مسلمانان خيانت كرده است». «30»

20- كنز العمال به نقل از حذيفه روايت كرده است كه:

«هر كس فردى را (به عنوان رئيس) بر ده تن ديگر به كار بگمارد و بداند در ميان آنان فردى كه بهتر از اوست وجود دارد بى ترديد به خدا و پيامبرش و جماعت مسلمانان خيانت كرده است.» «31»

21- باز كنز العمال از ابن عباس روايت نموده كه گفت:

«كسى كه در ميان جمعى كسى را به كار بگمارد و در ميان آنان كسى كه بيشتر از وى مورد رضايت خداوند باشد وجود دارد به خدا و پيامبرش و مؤمنين خيانت كرده است.» «32»

و بدون ترديد «اعلم» بيشتر مورد رضايت خداوند است تا غير اعلم، گرچه روايت ساير فضائل، غير از اعلميت را نيز شامل مى گردد. از اين روايت و امثال آن استفاده مى شود كه شرط آگاهى داشتن به كتاب و سنت، منحصر به امام و رهبر جامعه نيست بلكه اگر بنا باشد وزير يا فرماندار و يا استاندار منطقه اى را نيز بخواهيم بين چند نفر مشخص نماييم و در آن ميان دو نفر هستند كه از جهت همۀ فضليتها با هم برابرند اما يكى از آنها اعلم از ديگرى است ترجيح غير اعلم جايز نيست و اين چيزى است كه عقل سليم نيز بر آن گواهى خواهد داد. چرا





كه ترجيح «مرجوح» بر «راجح» قبيح است، بله در صورت تزاحم فضائل و عدم امكان جمع، تشخيص اهم، نكته اى است كه بحث آن ان شاء الله در بخش پنجم كتاب خواهد آمد.

22- آمدى از امير المؤمنين (ع) روايت نموده كه آن حضرت فرمود:

______________________________

(30). من تقدم على قوم المسلمين و هو يرى ان فيهم من هو افضل منه فقد خان اللّه و رسوله و المسلمين. (الغدير 8/ 291 به نقل از تمهيد باقلانى/ 190).

به نظر مى رسد افضليت «برتر بودن» كه در اين روايت و روايتهاى ديگر مطرح شده «افضليت» از تمامى جهات است، از جهت علم، تقوى، شجاعت، درك سياسى، بينش نسبت به مشكلات جامعه و ... نه فقط دانستن چند تا اصطلاح فقه و اصول و چهار تا قاعدۀ ادبى، چون كه در اينجا افضليت براى ادارۀ امور مسلمانان مطرح است. (از افاضات معظم له در درس).

(31). ايما رجل استعمل رجلا على عشرة انفس علم ان فى العشرة افضل لمن استعمل فقد غش اللّه و غش رسوله و غش جماعة المسلمين. (كنز العمال 6/ 19، حديث 14653).

(32). من استعمل رجلا من عصابة و فيهم من هو ارضى للّه منه فقد خان اللّه و رسوله و المؤمنين. (كنز العمال 6/ 25 كتاب الاماره، باب 1، حديث 14687).
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«دانشمندان بر مردم حاكم هستند». «33»

در معنى اين روايت سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول: مراد از اين جمله خبر باشد، بدين معنى كه روايت بخواهد فضيلت دانش و افراد دانشمند را خبر بدهد و در صدد باشد بفهماند كه دانشمندان به صورت طبيعى بر قلوب مردم حاكم هستند و مردم بطور قهرى به





خاطر ارزش علم از آنان تبعيت دارند. كه معمولا در هر مرام و مذهب و قوم و قبيله اى اينگونه است و حتى اين حاكميت منحصر به دانش دينى نيست بلكه هر صاحب دانشى به خاطر نفس دانش بر غير دانشمند حاكم است. طبق اين معنى اين جمله نظير جملۀ ديگر آن حضرت است كه مى فرمايد:

دانش حاكم است و مال محكوم عليه: «العلم حاكم و المال محكوم عليه». «34»

احتمال دوم: مراد از جمله انشاء باشد، بدين معنى كه بخواهد براى علما و دانشمندان دينى، جعل ولايت و حكومت بر مردم بكند نظير آنچه پيامبر اكرم (ص) براى امير المؤمنين (ع) با جملۀ «من كنت مولاه فهذا على مولاه» در غدير خم جعل نمود.

احتمال سوم: مراد به جملۀ باز انشاء باشد منتهى بدين صورت كه بخواهد بيان كند كه لازم است مردم، علما را به عنوان حكام خود انتخاب نمايند.

بر اساس احتمال اول اين روايت چندان به بحث ما مربوط نمى شود، چون كه صرفا بيان يك واقعيت اجتماعى است كه عالمان بر ديگران حكومت دارند و مقتضاى احتمال دوم نيز اين است كه اگر در يك عصر و زمان هزاران عالم هم باشند تمامى آنان بالفعل حاكمهاى مردم باشند، علاوه بر اينكه لفظ «العلماء» مطلق است و دانشمندان دينى و غير دينى و مسلمان و غير مسلمان و حتى علماى فاسق را شامل مى گردد و بدين جهت چنين احتمالى بعيد است و بلكه بطور كلى صحيح به نظر نمى آيد: [در نتيجه احتمال سوم مناسب تر به نظر مى رسد].

نظير اين روايت، روايت ديگرى است از امام صادق (ع) كه مى فرمايد:

«الملوك حكام على الناس و العلماء حكام على الملوك «35»-





پادشاهان بر مردم 

______________________________

(33). العلماء حكام على الناس (غرر و درر 1/ 137 حديث 506).

(34). نهج البلاغه حكمت 147، فيض/ 1155، لح/ 496.

(35). بحار الانوار 1/ 183 كتاب العلم، باب فرض العلم، حديث 92.
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حاكمند و عالمان بر پادشاهان».

در اين روايت بى ترديد جملۀ اول «خبريه» است كه خبر مى دهد پادشاهان حاكمان مردمند و بر اساس وحدت سياق بايد گفت جملۀ دوم نيز خبريه است كه نفوذ عالمان بر پادشاهان و بر آراء آنها را مى رساند، يا به خاطر ايمان پادشاهان به آنها و يا نيازمندى پادشاهان به علما براى جلب نظر مردم و يا احتياج پادشاهان به علم آنان براى ادارۀ جامعه به خصوص اگر مراد از دانش چيزى فراتر از دانش دينى باشد. در هر صورت براى اثبات حاكميت بالفعل عالمان دينى به اين دو روايت نمى توان استناد نمود و در اينجا ما فقط به خاطر پيروى از ساير بزرگان در اين زمينه به درج آنها اقدام نموديم.

23- در تحف العقول ضمن روايتى از امير المؤمنين (ع) اينگونه وارد شده است:

«مجارى الامور و الاحكام على ايدى العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه- مجراى امور و احكام به دست دانشمندان و عالمان خداشناسى است كه بر حلال و حرام الهى امين باشند».

از آن جهت كه مضمون اين روايت در زمينۀ مسائل حكومتى و مسئوليت عالمان دينى داراى نكات بسيار آموزنده و جالبى است، مناسب است در اين مقام به درج مجموع آن اقدام نماييم:


روايت تحف العقول پيرامون مسئوليت خطير عالمان دينى:


[متن روايت]

تحف العقول از سبط شهيد پيامبر اكرم (ص) امام حسين (ع) و نيز از امير المؤمنين (ع) روايت نموده كه فرمود:

«اى مردم از موعظه هاى







خداوند به اولياى خود آنگاه كه احبار يهود را سرزنش مى كند عبرت گيريد آنجا كه مى فرمايد: «چرا ربانيون و احبار، آنان را از گفتار گناه آلوده شان بازنداشتند» «36» و نيز آنجا كه مى فرمايد: «از بنى اسرائيل آنان كه كفر ورزيدند مورد لعن قرار گرفتند- تا آنجا كه مى گويد:- و چه بد كارهايى را مرتكب مى گشتند.» «37» و خداوند سبحان بدين جهت بر آنان عيب گرفت كه آنان ستمگرانى را كه در مقابلشان مرتكب اعمال زشت و فساد مى شدند مشاهده مى كردند اما به خاطر منافعى كه از ستمگران به آنان مى رسيد و نيز به 

______________________________

(36). لَوْ لٰا يَنْهٰاهُمُ الرَّبّٰانِيُّونَ وَ الْأَحْبٰارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ (مائده (5)/ 63).

(37). لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرٰائِيلَ- الى قوله- لَبِئْسَ مٰا كٰانُوا يَفْعَلُونَ (مائده (5)/ 78، 79).
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خاطر ترسى كه از آنان داشتند نهيشان نمى كردند و حال آنكه خداوند متعال مى فرمايد: «از مردم نهراسيد و از من بترسيد» «38»» و نيز مى فرمايد: «مردان و زنان مؤمن برخى از آنها اولياى برخى ديگر هستند امر به معروف و نهى از منكر مى نمايند «39»». خداوند سبحان بر امر به معروف و نهى از منكر به عنوان دو فريضه ابتدا نموده، بدان جهت كه آگاه است اگر آن دو در جامعه ادا و اقامه شود تمام فرايض چه فرايض سخت و چه آسان اقامه مى گردد و اين بدان جهت است كه امر به معروف و نهى از منكر وسيلۀ دعوت به اسلام همراه با بازگرداندن حقوق افراد ستمديده، مخالفت با ستمگر، تقسيم بيت المال و غنائم و گرفتن صدقات و واجبات مالى از جاى خود و مصرف آن





در جايگاه به حق خودش مى باشد، و شما اى جماعت (علما) جماعتى هستيد كه به علم مشهوريد و بخوبى نامور و به خيرخواهى معروف، و به خاطر انتسابتان به خدا در نفوس و دلهاى مردم با ابهت، افراد شريف از شما مى ترسند و افراد ضعيف به شما احترام مى گذارند و افرادى كه بر آنها فضيلتى و تسلطى نداريد شما را بر خويش مقدم مى دارند.

در برآوردن حوايج مردم هنگامى كه از دستيابى به آن محروم گردند شفاعت مى كنيد، و در كوچه و بازار با هيبت پادشاهان و كبكبۀ بزرگان راه مى رويد. آيا تمامى اينها كه به آن نائل شده ايد جز به خاطر اميدى است كه بر شما مى رفت كه قيام به حق كنيد؟ اكنون شما را چه مى شود كه بيشترين حقوق الهى را زير پا گذاشته ايد؟ شما حق پيشوايان به حق را سبك شمرديد و حق ضعيفان را پايمال ساختيد اما آنچه را به گمان خود، حق خويش مى دانستيد مطالبه كرديد. شما هرگز نه مالى را در راه خدا از دست داديد و نه جانتان را براى آنكه خلقش كرده هيچ گاه به مخاطره افكنديد و نه با هيچ قوم و عشيره اى در جهت خدا دشمنى و مبارزه كرديد. شما بهشت و همنشينى با پيامبران الهى و امان از عذاب جهنم را از خداوند آرزو مى كنيد ولى من بر شما- اى كسانى كه از خدا آرزوى بهشت داريد- مى ترسم كه نقمتى از نقمتهاى الهى شما را فراگيرد، چرا كه شما از كرامت الهى به چنين مقام و منزلتى دست يافته ايد اما آن كس را كه خداوند واقعا بزرگش شناخته گرامى نمى داريد با اينكه شما خود به خاطر





خدا 

______________________________

(38). فلا تخشوا الناس و اخشون (مائده (5)/ 44)

(39). الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (توبه (9)/ 71).
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در ميان بندگان خدا مورد احترام هستيد.

شما مشاهده مى كنيد كه عهد و پيمانهاى الهى شكسته شده، اما فرياد سر نمى دهيد، در صورتى كه شما به خاطر پاره اى از عهد و قرارهاى پدرانتان ناله و فزع مى كنيد اما عهد و ذمۀ رسول خدا حقير و پايمال شده نسبت به آن بى توجهيد.

كورها و لال ها و زمينگيرها در شهرها بدون سرپرست رها گشته اند بر آنان رحم نمى آوريد، نه در جايگاه خود براى آنان كارى انجام مى دهيد و نه كسانى را كه مى خواهند به آنها كمك كنند يارى مى رسانيد، اما شما خود با ساخت و پاخت و سازش با ستمگران براى خويش امان و ايمنى مى جوييد.

همۀ اينها از مواردى است كه خداوند سبحان شما را در جهت پرهيز از انجام آن و نهى از منكر و مبارزه با آن امر فرموده، اما شما از آن غافليد.

شما مصيبتهايتان از همه بيشتر خواهد بود، چون از جايگاه واقعى علما سقوط كرديد، اگر مى دانستيد. (اگر تلاش مى كرديد، يا اگر تلاش مى كردند «نسخه»).

اما علت بزرگى مصيبت شما بدان جهت است كه مجارى امور و احكام همواره به دست علماى خداشناس و امين بر حلال و حرام الهى است، اما اين منزلت و مقام از شما گرفته شده، و اين منزلت از شما سلب نگرديده مگر با جدا شدنتان از مسير حق و اختلافتان در سنتها پس از آنكه برهان روشن بر صحت آن داشتيد [كه بايد با ظلمه مبارزه نمود] و اگر





شما بر آزارها مقاومت مى كرديد و در راه خدا مشكلات را متحمل مى شديد همواره امور الهى بر شما وارد و از شما صادر مى گشت و كارها به سمت شما بازمى گشت [و شما مصدر امور مردم بوديد نه ظلمه] و لكن شما ستمگران را بر مقام خود امكان سلطه داده و كارهاى خدايى را به دست آنان تسليم كرديد تا آنان بر اساس شبهات عمل كرده و در شهوات غوطه ور شوند.

همانا فرار شما از مرگ و دلباختگيتان به زندگى دنيا- كه بى گمان از شما مفارقت خواهد كرد- بود كه آنان را بر امور جامعه مسلط كرد.

شما افراد ضعيف جامعه را در دستهاى آنها تسليم كرديد كه برخى با قهر و اجبار به بندگى آنان كشيده شده و برخى با استضعاف به خاطر امرار معاش مغلوب آنان گشته اند و آنان نيز به پيروى از ساير اشرار، و با جرأت پيدا كردن 
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بر خالق جبار، بر اساس غرايز خود با سلطنت به بازى پرداخته و هر نوع تصرفى مى كنند، و با اطاعت از هواهاى خود جامۀ ذلت و خوارى بر تن مى آرايند. بر منبر هر شهر آنان، خطيب و سخنران توانايى مستقر شده كه با صداى دلنشين براى مردم سخنرانى مى كند، پس اينك زمين براى پيشرفت آنان تهى گشته و دستهايشان در انجام امور باز است و مردم ذليل و بردۀ آنان شده اند. هيچ دستى را كه براى بيعت به سوى آنان دراز شود رد نمى كنند، برخى از آنان ستمگران معاند و برخى قدرتمندان خشن هستند [كه بر هيچ بيچاره اى رحم روا نمى دارند] اينها فرماندهانى مطاع هستند كه خداوند آغازگر و





بازگرداننده را نمى شناسند.

پس چقدر جاى تعجب است و چرا تعجب نكنيم «40»، از والى فريبكارى كه در فريبكارى فرو رفته و از مأمور جمع آورى زكاتى كه بر مردم ستم روا مى دارد و از عامل و استاندارى كه بر مؤمنين رحيم و مهربان نيست، پس تنها خداوند حاكم است در آنچه ما بر سر آن به نزاع پرداخته ايم و با حكم خود قضاوت خواهد كرد در كشمكشهايى كه بين ما جريان يافته است.

بار خدايا تو نيك مى دانى كه آنچه در نظر ماست و براى آن تلاش مى كنيم سلطنت جويى و قدرت طلبى و به دست آوردن زائده هاى كم ارزش دنيا نيست، بلكه هدف ما اين است كه معالم درخشان دين تو را به مردم بنمايانيم. و در شهرها صلاح و اصلاح را آشكار سازيم تا اينكه بندگان مظلوم تو احساس ايمنى بكنند و به واجبات و سنتها و احكام تو عمل شود.

پس اينك شما اى علماى بلاد، اگر ما را يارى ندهيد و با ما به انصاف رفتار ننماييد ستمگران بر شما قوت خواهند يافت و در خاموش كردن نور پيامبرتان تلاش خواهند كرد و خدا ما را كافى است تنها به او توكل نموده و به درگاه او انابه آورده و بازگشت ها به سوى اوست.» «41»

______________________________

(40). در بعضى از نسخه ها در اينجا كلمۀ «و الارض» آمده، اما در نسخۀ وافى چنين كلمه اى نيست، و به نظر مى رسد نسخۀ وافى صحيح تر باشد. (از افاضات معظم له در درس).

(41). اعتبروا أيها الناس بما وعظ اللّه به اولياءه من سوء ثنائه على الاحبار اذ يقول: «لَوْ لٰا يَنْهٰاهُمُ الرَّبّٰانِيُّونَ وَ الْأَحْبٰارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ» و قال: «لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي





إِسْرٰائِيلَ- الى قوله- لَبِئْسَ مٰا كٰانُوا يَفْعَلُونَ و انما عاب اللّه ذلك عليهم لانهم كانوا يرون من الظلمة الذين بين اظهرهم المنكر و السفاد فلا ينهونهم عن ذلك رغبة فى ما كانوا ينالون منهم و رهبة مما يحذرون و اللّه يقول: «فَلٰا تَخْشَوُا النّٰاسَ وَ اخْشَوْنِ» و قال: «الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» فبدّ اللّه بالامر بالمعروف و النهى عن المنكر فريضة منه-
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دو قسمت از اين روايت در نهج البلاغه نيز با كمى تفاوت آمده است «42».


توضيح روايت:


اشاره

در توضيح اين روايت چند نكته قابل ذكر است كه اجمالا به آن اشاره مى كنيم:

______________________________

- لعلمه بانها اذا اديت و اقيمت استقامت الفرائض كلها هيّنها و صعبها و ذلك ان الامر بالمعروف و النهى عن المنكر دعاء الى الاسلام مع رد المظالم و مخالفة الظالم و قسمة الفى ء و الغنائم و اخذ الصدقات من مواضعها و وضعها فى حقها. ثم انتم ايتها العصابة عصابة بالعلم مشهورة و بالخير مذكورة و بالنصيحة معروفة و باللّه فى انفس الناس مهابه يهابكم الشريف و يكرمكم الضعيف و يؤثركم من لا فضل لكم عليه و لا يدلكم عنده تشفعون فى الحوائج اذا امتنعت من طلابها و تمشون فى الطريق بهيبة الملوك و كرامة الاكابر أ ليس ذلك انما نلتموه بما يرجى عندكم من القيام بحق اللّه و ان كنتم عن اكثر حقه تقصرون؟ فاستخففتم بحق الائمة فاما حق الضعفاء فضيعتم و اما حقكم بزعمكم فطلبتم، فلا مالا بذلتموه و لا نفسا خاطرتم بها للذى خلقها و لا عشيرة عاديتموها فى ذات اللّه. انتم تتمنون على اللّه جنته و







مجاورة رسله و امانا من عذابه، لقد خشيت عليكم أيها المتمنون على اللّه ان تحل بكم نقمة من نقماته لانكم بلغتم من كرامة اللّه منزلة فضلتم بها و من يعرف باللّه لا تكرمون و انتم باللّه فى عباده تكرمون.

و قد ترون عهود اللّه منقوضة فلا تفزعون و انتم لبعض ذمم آبائكم تفزعون و ذمة رسول اللّه محقورة (مخفورة. خ. ل) و العمى و البكم و الزمنى فى المدائن مهملة لا ترحمون، و لا فى منزلتكم تعملون و لا من عمل فيها تعينون (تعنون. خ ل) و بالادهان و المصانعة عند الظلمة تأمنون، كل ذلك مما امر اللّه به من النهى و التناهى و انتم عنه غافلون. و انتم اعظم الناس مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم تشعرون (تسعون خ. ل. و فى الوافى:

لو يسعون).

ذالك بان مجارى الامور و الاحكام على ايدى العلماء باللّه الامناء على حلاله و حرامه فأنتم المسلوبون تلك المنزلة و ما سلبتم ذلك الا بتفرقكم عن الحق و اختلافكم فى السنة بعد البينة الواضحة. و لو صبرتم على الاذى و تحملتم المئونة فى ذات اللّه كانت امور اللّه عليكم ترد و عنكم تصدر و اليكم ترجع و لكنكم مكنتم الظلمة من منزلتكم و استسلمتم امور اللّه فى ايديهم يعملون بالشبهات و يسيرون فى الشهوات سلطهم على ذلك فراركم من الموت و اعجابكم بالحياة التى هى مفارقتكم، فاسلمتم الضعفاء فى ايديهم، فمن بين مستعبد مقهور و بين مستضعف على معيشة مغلوب يتقلبون فى الملك بآرائهم و يستشعرون الخزى (الجرى- وافى) باهوائهم اقتداء بالاشرار و جرأة على الجبار، فى كل بلد منهم على منبره خطيب يصقع (مسقع- وافى) فالارض لهم شاغرة





و ايديهم فيها مبسوطة و الناس لهم خول لا يدفعون يد لامس فمن بين جبار عنيد و ذى سطوة على الضعفة شديد. مطاع لا يعرف المبدى المعيد، فيا عجبا و مالى لا اعجب و الارض (كلمة و الارض ليست فى الوافى و لعله اصح) من غاش غشوم و متصدق ظلوم و عامل على المؤمنين بهم غير رحيم فاللّه الحاكم فيما فيه تنازعنا و القاضى بحكمه فيما شجر بيننا.

اللهم انك تعلم انه لم يكن ما كان منا تنافسا فى سلطان و لا التماسا من فضول الحطام و لكن لنرى المعالم من دينك و نظهر الاصلاح فى بلادك و يأمن المظلومون من عبادك و يعمل بفرائضك و سنتك و احكامك، فانكم ان لا تنصرونا و تنصفونا قوى الظلمة عليكم و عملوا فى اطفاء نور نبيكم و حسبنا اللّه و عليه توكلنا و اليه انبنا و اليه المصير. (تحف العقول، چاپ قديم/ 171 و چاپ جديد/ 237- وافى جزء نهم/ 3).

(42). نهج البلاغه خطبه 106 و 131، فيض 317 و 406، لح/ 154 و 189.
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الف: گستردگى مفهوم امر به معروف و نهى از منكر:

شارع مقدس اسلام به مسأله امر به معروف و نهى از منكر توجه و اهتمام مخصوص دارد، بويژه به مفهوم وسيع و گستردۀ آن كه در اين روايت مطرح گرديده، امر به معروفى كه بازگرداندن حقوق مظلومان، مخالفت با ستمگران، تقسيم بيت المال و غنائم، گرفتن زكات و مالياتهاى اسلامى از موارد آنها و مصرف آنها در جايگاه اصلى و به حق خود، بر آن مترتب شده است. و نيك روشن است كه اجراى اين دو فريضۀ الهى با اين گستردگى لازمه اش تحصيل قدرت و اقامۀ






حكومت حق است و به همين جهت ما پيش از اين يادآور شديم كه تمامى آيات و روايات جهاد و دفاع و امر به معروف و نهى از منكر خود قوى ترين دليل بر ضرورت اقامۀ دولت و حكومت حقۀ اسلامى است. امر به معروف و نهى از منكر به مفهوم وسيع خود كه همان گسترش عدالت و نيكيها در جامعه و قطع ريشه هاى فساد و زشتيهاست با تشكيل حكومت عدل تلازم تفكيك ناپذير دارد و هنگامى كه اين دو واجب ترك گردند زمينه براى تسلط اشرار و دولتهاى فاسد فراهم مى شود. چنانچه امير المؤمنين (ع) نيز قبل از وفاتشان در وصيت معروف خود فرمودند:

«امر به معروف و نهى از منكر را ترك نكنيد كه در آن صورت اشرار شما بر شما مسلط مى گردند، آنگاه فرياد مى زنيد، اما پاسخى نخواهيد شنيد» «43».

و تسلط پيدا كردن اشرار بر مقدرات جامعه اثر طبيعى بى توجهى مردم به مصالح جامعه و مراقبت نكردن از يكديگر است و اين مطلبى است شايان دقت.

و بسيار تعجب است از اهل تخاذل و تواكل يعنى كسانى كه تن به ذلت داده و كارها را به ديگران واگذار مى كنند كه چگونه از آيات و رواياتى كه به صورت گسترده از طريق فريقين دربارۀ امر به معروف و نهى از منكر وارد شده چشم پوشى كرده و سرسرى با آن برخورد نموده و مضامين آنها را فقط در موارد جزئى و امر و نهى كه به طور پنهان انجام شود محصور نموده اند! با اينكه از ظاهر برخى اخبار استفاده مى شود كه جهاد با همۀ گستردگى و اهميت آن خود شعبه اى از امر به معروف و نهى از منكر





است. در زيارت امام حسين (ع) مى خوانيم:

«اشهد انك قد اقمت الصلاة و آتيت الزكاة و امرت بالمعروف و نهيت عن المنكر- شهادت مى دهم كه تو نماز را بپاداشته و زكات دادى و امر به معروف و نهى از منكر كردى».

______________________________

(43). لا تتركوا الامر بالمعروف و النهى عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم.

(نهج البلاغه نامه 47، فيض/ 978، لح 422).
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در اين روايت اشاره بدين معناست كه قيام امام حسين (ع) در مقابل حكومت يزيد براى اجراى فرايض اسلام و از باب امر به معروف و نهى از منكر بوده است.


ب- توضيح برخى از جملات روايت:

جملۀ «شما حق ائمه را سبك شمرديد» كه در روايت آمده شايد مراد از آن اين باشد كه در آن زمان رهبرى و امامت جامعه متعين در امير المؤمنين (ع) و پس از وى در فرزندانش امام حسن و امام حسين (ع) بوده و بر علماى آن زمان لازم و واجب بوده كه از آنان پيروى كنند و با قبول مسئوليت از طرف آنان زمينه تسلط ستمگران را از بين ببرند اما آنان با ترك اين اطاعت حق ائمه را سبك شمرده اند. احتمال ضعيف ديگرى نيز داده مى شود كه مراد از ائمه (پيشوايان) همان علما باشند كه با سبك شمردن خود زمينه حكومت و امامت را به دست ستمگران داده اند. همچنين محتمل است در نگارش، كلمۀ «ائمه» به جاى «امت» نگارش شده باشد، يعنى شما حق امت را سبك شمرده و ضايع كرديد و مؤيد اين احتمال است جملۀ بعدى كه مى فرمايد «و اما شما حق ضعيفان را پايمال كرديد».

در متن روايت جملۀ «شما از






جايگاه خويش سقوط كرديد» (غلبتم عليه- با صيغۀ مجهول) صحيح تر به نظر مى رسد به قرينۀ جملۀ بعدى كه مى فرمايد: «اين مقام و منزلت از شما سلب گرديده» و اما اينكه فرموده «مجارى امور به دست علماست» كلمۀ مجارى جمع «مجرى» است كه يا مصدر ميمى است يا اسم مكان (يعنى جريان يافتن امور، يا جايگاه جريان امور به دست علماست) و اين بدان جهت است كه جريانهاى مختلف امور در نهايت بايد به علما منتهى شود (و اين معنى با مصدر ميمى و يا اسم مكان بودن مجرى هر دو سازگار است)

و اينكه علم را به الله اضافه نموده و فرموده: «العلماء بالله» بدان جهت است كه اگر علم به خداوند تبارك و تعالى واقعا تحقق يابد علم و عمل به تكاليف الهى بطور قهرى در پى بى آن خواهد آمد. و شاهد بر همين برداشت است آيۀ شريفۀ «إِنَّمٰا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبٰادِهِ الْعُلَمٰاءُ «44»- از ميان بندگان تنها علما از خداوند مى ترسند». زيرا ظاهر علم به خداوند علمى است كه از آگاهى به آيات خداوند به دست آمده است.

از سياق آيه نيز همين برداشت مى شود زيرا در اين آيه، آيات و نشانه هاى خدا در نظام تكوين جهان شمرده شده و علم به نظام تكوين و آيات خدا از آن جهت كه آيات خدا و 

______________________________

(44). فاطر (35) 28.
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منتسب به خداوند است موجب علم به قدرت و سطوت خداوند شمرده شده و قهرا موجب ترس از خداوند مى گردد.

و اينكه فرموده: «علما، امين بر حلال و حرام خداوندند» دلالت بر اين دارد كه علما بايد آگاه به احكام خداوند





و توانا بر حفظ آنها از تغيير و تأويل باشند، چرا كه مقتضاى امانت چيزى به غير از اين نيست.

و اينكه فرموده «زمين براى آنان مهيا گشته» يعنى كسى بر آن باقى نمانده كه منافع آن را در جهت مصالح مردم به كار گيرد.

و سخنران توانا (الخطيب المسقع) يعنى سخنرانى كه تن صداى او بلند و رسا است و كلمۀ مسقع، هم با سين صحيح است و هم با صاد (مسقع- مصقع).

در هر صورت مخاطب سخن در اين حديث، علماى صحابه و تابعين كه معاصر آن حضرت بوده اند، مى باشد و از آن استفاده مى شود كه مرجع امور مسلمانان بايد علماى آنان باشند و اين مقام و منزلت در شريعت مقدس اسلام به آنان اختصاص يافته كه به خاطر اختلاف و تشتت و انجام ندادن وظايف و ترس از ستمگران و توجه به دنيا اين مقام از آنان ربوده شده است. اينان منزلتى كه مال آنان بوده در اختيار ستمگران گذاشته اند و امور خدا را به آنان تسليم كرده اند و همۀ اينها با اين معنى منافات ندارد كه رهبرى جامعه حق شخص امام (ع) باشد، زيرا امام احتياج به مشاور، قاضى و كارگزار دارد و واجب است آنان را از بين اهل علمى كه ملتزم به دستورات اسلام و شريعت حقه هستند انتخاب كند.

در كتاب منية الطالب مى نويسد:

«به احتمال قريب به يقين علما در اين روايت همان ائمه (ع) هستند. همانا در اين روايت قراينى است كه دلالت دارد بر اينكه علماء، همان ائمه هستند، زيرا همينانند كه امين بر حلال و حرام خداوندند». «45»

مرحوم كمپانى در حاشيۀ خويش بر مكاسب مى نويسد:

«و بر كلام شيخ اشكال





گرفته شده كه سياق روايتى كه در تحف العقول وارد شده دلالت بر اين دارد كه در خصوص ائمه- عليهم السلام- وارد شده و ظاهرا همين نظر صحيح است زيرا در روايت «علماء بالله» آمده، نه «علماء باحكام الله» و شايد مراد اين باشد كه چون ائمه (ع) واسطۀ تكوينى فيوضات الهى مى باشند پس مجارى همۀ امور بطور حقيقى و تكوينى به دست آنان است و اين دليل بر ولايت 

______________________________

(45). منية الطالب 1/ 326.
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باطنى آنان است همانند ولايت خداوند تبارك و تعالى، نه اولويت ظاهرى كه از مناصب اعتبارى و قراردادى است». «46»

اما ظاهرا اين دو شخصيت بزرگوار- طاب ثراهما- به مجموع روايت مراجعه نفرموده اند و الا براى آنان آشكار مى شد كه به هيچ وجه امكان ندارد كه «العلماء» مندرج در روايت را حمل بر ائمه معصومين (ع) بنماييم و از اينجا آشكار مى گردد كه بر علما و فضلا واجب است در مقام استدلال به آيات قرآن و احاديث شخصا به نص قرآن و كتابهاى حديث مراجعه كنند و به قسمتهاى منقوله در برخى كتب و نوشته ها اكتفا نكنند.


ج- آيا العلماء بالله، مطلق علما هستند يا فقط ائمه معصومين (ع)؟

ممكن است اشكال شود كه اگر در اين روايت تأمل و دقت كنيم مشاهده مى گردد كه امام (ع) در صدد توبيخ جماعتى از علماى معاصر خويش كه به وظايف خود عمل ننموده و با ستمگران سازش كرده و از حق پراكنده شده اند مى باشد، و چگونه ممكن است از چنين علمايى به «علما باللّه و امناء بر حلال و حرام خدا» تعبير شود؟ پس مراد به علماء باللّه در روايت چنانچه آن دو بزرگوار فرموده اند همان ائمه دوازده گانه (ع) است






و مؤيد همين معناست فرمايش امام صادق (ع) كه مى فرمايد: «نحن العلماء و شيعتنا المتعلمون- ما دانشمندان هستيم و شيعيان ما دانش پژوهان». و اما اينكه در روايت آمده «و بزرگترين مصيبت اينكه شما از منزلت و جايگاه علما ساقط شديد اگر درك مى كرديد» مراد اين نيست كه منزلت علما براى آن جماعت بوده و اكنون از آنان سلب شده بلكه مراد اين است كه رهبرى ائمه (ع) كه در حقيقت همان علما هستند اگر استقرار مى يافت براى آنان و به نفع آنان بود و بركات آن بدانان مى رسيد امّا چون اينان از گرد ائمه (ع) پراكنده شدند و دچار اختلاف و تفرقه گرديدند، رهبرى ائمه و بركات آن، از آنان سلب گرديد.

لذا در روايت فرمود: «منازل علماء» و نفرمود «منازل شما» و اينكه پس از آن در روايت فرمود: «و اگر شما بر اذيت و آزارها صبر نموده و در راه خدا مشكلات را تحمل مى كرديد امور خدا بر شما وارد و از شما صادر و مسائل به سوى شما بازمى گشت» مراد از اين فراز اين است كه اگر شما از يارى امام شانه خالى نمى كرديد و حق ائمه را سبك نمى شمرديد سلطه و حاكميت امام مستقر مى گشت و شما بالطبع مشاور و همراز و فرمانروايان وى 

______________________________

(46). حاشيۀ مكاسب 1/ 214.
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مى شديد و امور مسلمانان به شما ارجاع داده مى شد، بنابراين، قضيه ذكر شده در حديث، قضيۀ شخصى خارجى است و در آن دلالتى بر نصب علما به حكومت و ولايت و اشتراط علم و فقاهت در رهبرى نيست. و شاهد بر اين مدعى- كه مراد از علماء





بالله همان ائمه (ع) هستند گفتار خود امام (ع) است كه مى فرمايد «شما حق ائمه را سبك شمرديد» و در آخر حديث مى فرمايد «خدا بر آنچه ما براى آن به نزاع برخاسته ايم حاكم است» تا آنجا كه مى فرمايد: «پس شما اگر ما را يارى ندهيد و با ما به انصاف برخورد نكنيد ستمگران عليه شما قوت خواهند گرفت».

امّا در پاسخ به اين اشكال و استدلال بايد گفت: اين نهايت چيزى است كه در جهت تطبيق اين روايت بر خصوص ائمه معصومين (ع) مى توان گفت، امّا آشكار است كه اين معنى مخالف ظاهر روايت است و ظاهرا همانگونه كه گفته شد مراد از روايت مطلق علماء بالله است و مراد امام (ع) اين است كه اگر شما به واجبات و وظايف خويش عمل مى كرديد از علماء بالله و امناء بر حلال و حرام خدا محسوب مى شديد و امور به دست شما جريان مى يافت و امور الهى بر شما وارد و از شما صادر مى گشت و امور جامعه به شما بازگشت مى نمود، امّا شما وظايف خود را عمل نكرديد، در نتيجه منزلت شما از شما گرفته شد و ستمگران به مقام و منزلت شما به ناروا سلطه يافتند. علاوه بر همۀ اينها اگر بر فرض ما تسليم اين معنى بشويم كه منظور از علماء ائمه معصومين (ع) است اين معنى را قبول نداريم كه اين روايت در مقام بيان يك قضيۀ خارجى شخصى است، زيرا آنچه از روايت اجمالا استفاده مى گردد يك مطلب كلى است و آن اينكه جريان امور سياسى جامعه واجب است به دست علماء بالله و افراد امين بر حلال و حرام خدا باشد،





منتهى الامر ائمه دوازده گانه (ع) مصاديق بارز اين عنوان كلى هستند نه اينكه منحصر به آنان باشد و اين نكته اى است شايان توجه.

بر اساس آنچه كه ما اختيار كرديم امام (ع) در اين روايت يا در صدد جعل و نصب ولايت براى علما از سوى خداوند تبارك و تعالى يا از سوى خود است، نظير آنچه ما معتقديم كه از سوى پيامبر اكرم (ص) در جريان غدير خم براى امير المؤمنين (ع) جعل و مشخص گرديد، يا اينكه مى خواسته است بفرمايد حاكمهاى مسلمانان لازم است از علماء بالله و امناء بر حلال و حرام الهى باشند كه در اين صورت بر مسلمانان و بر علما واجب است در پى تحقق اين شرط باشند تا امور حكومت الهى به آنان ارائه و از آنان به ديگران دستور اجرا صادر گردد- و تحقق اين شرط بدين گونه است كه علما با يكديگر متحد شده و به كتاب و سنت متمسك شوند و مردم را به امور خير و معروف [كه همان مبارزه با ظلم و طاغوت است] فرا 
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بخوانند و مردم نيز از آنان پذيرفته و در انجام اين مسئوليت آنان را يارى دهند و ميدان سياست را براى هواپرستان و ستمگران رها مگذارند- بر اين اساس پس روايت در مقام بيان يك حكم شرعى است نه در صدد جعل ولايت براى علما و مى خواهد اين نكته را بيان دارد كه حاكمان جامعه بايد افراد دانشمند و امانتدار باشند [و رهبران از بين آنان انتخاب شوند]. اين دو احتمال است كه در روايت وجود دارد.

ظاهرا نظر برخى از اساتيد بزرگوار





احتمال اول است، و مقتضاى آن اين است كه جميع فقهاى واجد شرايط چه در عصر صدور روايت و چه در زمانهاى بعد از جانب خداوند تبارك و تعالى و ائمه معصومين بالفعل به ولايت و حكومت منصوب هستند. اما به نظر ما التزام به اين معنى مشكل است بويژه نسبت به عصر صدور روايت، چرا كه به اعتقاد ما، در زمان ائمه معصومين امامت كبرى و رهبرى جامعه انحصارا در اختيار امام معصوم (ع) است و بحث تفصيلى اين مسأله و اين كه فعليت ولايت براى فقها به نصب است يا به انتخاب امت، در بخش پنجم كتاب خواهد آمد. ان شاء الله تعالى.

24- روايت ديگرى كه بر اشتراط علم و فقاهت در حاكم مسلمانان دلالت دارد روايتى است كه در كتاب سليم بن قيس آمده و پيش از اين نيز خوانده شد و قسمتى از آن اين است:

«آنچه در حكم خدا و حكم اسلام بر مسلمانان واجب است اين است كه ... و اينكه برگزينند براى خويش پيشواى پاكدامن، دانشمند و پارسايى را كه به قضاوت و سنتها آگاه باشد «47»».

و روايتهاى بسيار زياد ديگرى كه در اين زمينه رسيده و اگر انسان كتابهاى تاريخ و حديث و احتجاجاتى كه از امير المؤمنين (ع) و ساير ائمه معصومين (ع) وارد شده است را مطالعه كند به شواهد و دلايل بسيارى كه شاهد اين مدعى باشد دست خواهد يافت كه بجاست براى تحقيق بيشتر در اين زمينه به آنها مراجعه شود.

______________________________

(47). و الواجب فى حكم اللّه و حكم الاسلام على المسلمين ... ان يختاروا لأنفسهم اماما عفيفا عالما ورعا عارفا بالقضاء و السنة ...





(كتاب سليم بن قيس/ 182)
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فصل هشتم شرط پنجم: قدرت و تدبير رهبرى


[توضيح اين شرط]

شرط ديگر براى والى و حاكم اسلامى قدرت و تدبير رهبرى يا «حسن الولايه» است.

پيش از اين در فصل دوم همين بخش يادآور شديم كه خردمندان هنگامى كه بخواهند كارى را به كسى واگذار كنند طبق فطرت خود شرايطى را كه يكى از آن شرايط توان و قدرت وى بر انجام كار است در نظر مى گيرند. پس هنگامى كه در امور متعارف و جزئى چنين شرطى مورد نظر باشد به طريق اولى واگذاردن مسئوليت ادارۀ شئون امت اسلامى- كه از دقيق ترين و مشكل ترين كارهاست- به كسى كه توان و قدرت انجام آن را ندارد جايز نيست و قدرت و توان براى ادارۀ امور جامعه بر چند چيز متوقف است:

1- استعداد ذاتى وى بر انجام اين مسئوليت، كه در اصطلاح به آن «شمّ سياسى» مى گويند چرا كه مردم در استعداد و علاقه نسبت به كارهاى مختلف متفاوتند (و برخى افراد بطور كلى استعداد و آمادگى انجام چنين مسئوليتهايى را فاقد هستند).

2- احاطه به كيفيت و فنون اجراى كار و اطلاع بر خواستها و نيازمنديها و روحيات جامعه و آگاهى از شرايط زمان و محيط تحت مسئوليت خود.

3- شجاعت ذاتى و قوت اراده و قاطعيت در تصميم گيرى به گونه اى كه بتواند در مسائل مهم با قاطعيت تصميم گيرى نموده و احساس ناتوانى نكند، زيرا چه بسا سياستمدار 
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مطلع و آگاهى كه به خاطر ضعف روحى از اعمال اراده و تصميم گيرى در شرايط حساس ناتوان است.

4- سلامت حواس و اعضايى نظير گوش و چشم و زبان و اعضاى رئيسۀ ديگر







كه مربوط به كار او مى شود و يا اينكه فقدان آنها موجب نفرت و انزجار مردم و مانع از تأثير حكم او بين ديگران مى گردد. زيرا براى ادارۀ كشور به تجزيه و تحليل و ادراك مسائل سياسى، پيگيرى نيازمنديهاى جامعه و سخنرانى و خطابه براى مردم و چه بسا به قيام و حركت شخص رهبر نياز مى افتد كه رهبر بايد در ايفاى مسئوليت خود از اين توانائى برخوردار باشد.

از سوى ديگر بدقيافه و بدتركيب بودن، موجب انزجار و نفرت مردم از شخص رهبر مى گردد و اين با ولايت و حكومت كه مبناى آن بر جذب مردم است سازگار نيست. و برجسته تر از همه اين صفتها صفت حلم و بردبارى است، زيرا اگر رهبر عصبى مزاج، تندخو و ترش رو باشد رابطه و پيوندش با مردم گسسته مى شود. و ظاهرا تعبير «حسن ولايت» و نيز «قوه و قدرت» كه در برخى روايات آمده و پس از اين خوانده مى شود بهترين تعبيرى است كه همۀ اين ويژگيها از آن استفاده مى گردد، كه ما همۀ آنها را به عنوان يك شرط قلمداد نموده ايم، علاوه بر اينكه روايتهاى آنها غالبا مشترك است چنانچه روشن خواهد شد.

البته مخفى نماند كه علم و اطلاعى كه در اينجا از آن سخن به ميان آمد غير از علمى است كه پيش از اين به عنوان يك شرط مطرح شد، زيرا مراد به علم در اينجا اطلاع داشتن بر مسائل جزئى و فنون سياسى و حوادث زمان است، اما مراد از آن علم، آگاهى به مسائل كلى اسلام كه از كتاب و سنت استنباط مى گردد بود كه اصطلاحا از آن علم به فقاهت تعبير مى شود.

در





هر صورت يكى از دلايل شرط قوت و قدرت در والى و رهبر، قضاوت عقل و عقلاست و اين معنى روشن است كه والى مردم، كه در صدد رفع نقص و كمبودهاى مردم است بايد توان اين كار را داشته باشد و بلكه خود از همۀ افراد تحت فرماندهى خويش قوى تر و توانمندتر باشد و همواره تاريخ شاهد اين فاجعه بوده است كه بسيارى از امتها به خاطر ضعف و بى كفايتى رهبرانشان با مشكلات و زيانهاى فراوان روبرو بوده اند و همين نارسايى چه بسا به سقوط كلى آنان انجاميده است.

علاوه بر حكم و قضاوت عقل، دلايلى از كتاب و سنت نيز بر شرط قدرت به مفهوم وسيع آن دلالت دارد كه نمونه هايى از آنها را يادآور مى شويم:
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آيات مورد استناد در اين شرط:

1- خداوند تبارك و تعالى در ارتباط با جريان طالوت مى فرمايد:

«إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰاهُ عَلَيْكُمْ وَ زٰادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ «1»- خداوند او (طالوت) را برگزيد و وى را در دانش و جسم افزونى بخشيد.» 

اين آيه گرچه در بزرگى و قدرت جسمانى طالوت كه به عنوان فرماندۀ سپاه انتخاب شده بود دارد، اما ممكن است از شجاعت و قدرت روحى و توان فرماندهى او نيز كنايه باشد، چرا كه قدرت روحى و جسمى معمولا با يكديگر تلازم دارند. و شايد مراد به علم در اينجا همان دانش جنگ باشد نه علم به مسائل كلى اگر چه عام بودن اين دانش نيز بعيد به نظر نمى رسد.

2- و به نقل از حضرت يوسف (ع) مى فرمايد:

«قٰالَ اجْعَلْنِي عَلىٰ خَزٰائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ «2»- يوسف گفت: مرا به خزينه هاى زمين بگمار كه






من مردى حفظكننده و دانا هستم».

از ظاهر اين آيه استفاده مى گردد كه مى خواهد بفرمايد: حضرت يوسف در حفظ خزائن و اموال عمومى امين و به فنون نگهدارى منابع و اموال و مصرف آن در موارد لازم، آگاه و داناست.

3- و به نقل از دختر شعيب دربارۀ موسى (ع) مى فرمايد:

«قٰالَتْ إِحْدٰاهُمٰا يٰا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ «3»- يكى از آن دو (دختران حضرت شعيب) گفت: اى پدر، او (موسى) را به كار بگمار كه بيگمان بهترين كسى كه به خدمت توان گرفت شخصى است قوى و امين».

در اين آيه نيز قوى و امين بودن حضرت موسى (ع) به عنوان ملاك انتخاب مطرح گرديده و هنگامى كه توانايى و قدرت در يك چوپان به حكم فطرت شرط استخدام باشد به طريق اولى در حراست از كشور و امت اسلامى رعايت اين شرط لازم و ضرورى است.

4- و به نقل از عفريتى از اجنه مى فرمايد:

«قٰالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقٰامِكَ وَ إِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ «4»- و عفريتى از اجنه (به حضرت سليمان) گفت: من به انجام اين كار قوى و امين هستم من آن (تحت بلقيس) را به نزد تو مى آورم پيش از آنكه از جاى خود 

______________________________

(1). بقره (2)/ 447

(2). يوسف (12)/ 55

(3). قصص (28) 26

(4). نمل (27)/ 39
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برخيزى».

در اين آيه نيز قوت و امانت به عنوان ملاك واگذارى مسئوليت مطرح گرديده است.

5- و نيز اين آيه شريفه:

«وَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمٰا أَبْكَمُ لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ ءٍ وَ هُوَ كَلٌّ عَلىٰ مَوْلٰاهُ أَيْنَمٰا يُوَجِّهْهُ لٰا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ





يَسْتَوِي هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلىٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِيمٍ «5»- و خداوند مثل مى زند از دو مردى كه يكى از آن دو لال است و توانايى هيچ كارى را نداشته و همواره سربار مولاى خويش است به هر جا او را بفرستد هيچ كار نيكى انجام نمى دهد آيا او با كسى كه مردم را امر به عدالت مى كند و خود به راه راست گام نهاده برابر است؟» 

[در اين آيه نيز شخص توانا با شخص ناتوان مقايسه گرديده و عقل و فطرت انسانها به داورى طلبيده شده كه آيا اين دو با هم برابرند؟ كه از آن استفاده مى گردد شرط توانايى در پذيرش مسئوليت يك امر فطرى است].

و آيات ديگرى نظير اين آيات كه ممكن است و لو با كمى توجه و عنايت، ضرورت اين شرط دربارۀ كسى كه كارهاى مهم به او محول مى شود را از آن استفاده كرد.


روايات مورد استناد در اين شرط:

و اما روايات نيز در اين زمينه بسيار زياد است كه از آن جمله است:

1- كافى به سند خويش از حنان از پدرش از امام محمد باقر (ع) روايت نموده كه آن حضرت از پيامبر خدا (ص) روايت نموده كه فرمود:

«امامت برازنده نيست مگر براى كسى كه در وى سه خصلت باشد: تقوايى كه وى را از معصيت خداوند بازدارد، حلمى كه غضبش را كنترل كند، و نيك حكومت راندن بر زير دستان به گونه اى كه براى آنان همانند پدرى مهربان باشد «6»».

و در بعضى روايات آمده: «به گونه اى كه براى «رعيت»، همچون پدرى مهربان باشد».

______________________________

(5). نحل (16)/ 76.

(6). لا تصلح الامامة الا لرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصى اللّه و






حلم يملك به غضبه و حسن الولاية على من يلى حتى يكون لهم كالوالد الرحيم. (كافى 1/ 407 كتاب الحجّة، باب ما يجب من حق الامام على الرعية، حديث 8).
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پيش از اين گذشت كه تعبير «حسن الولايه- نيك حكومت راندن» به مفهوم گستردۀ آن، شجاعت، سياست، حلم و هر چيزى كه در بهتر اداره كردن امور امّت نقش داشته باشد را شامل مى گردد.

2- در نهج البلاغه آمده است:

«سزاوارترين مردم به امر خلافت تواناترين آنان به انجام آن و داناترينشان به دستورات خداوند در امور مربوط به خلافت است. پس اگر كسى از مسير حق منحرف شد و به ميل خود رفتار نمود، مورد عتاب قرار خواهد گرفت و اگر امتناع ورزيد با وى جنگ و قتال خواهد شد». «7»

3- و نيز در كتاب احتجاج از امير المؤمنين (ع) روايت شده كه آن حضرت (در مقام استدلال بر حقانيت خويش) فرمود:

«من اولى ترين فرد به رسول خدا ... و فقيه ترين شما در دين و داناترين شما به عواقب امور و قاطع ترين شما در گفتار و قوى ترين شما در قلب و دل مى باشم». «8»

4- ابن ابى الحديد از نصر بن مزاحم از امير المؤمنين (ع) روايت نموده كه آن حضرت ضمن نامه اى كه به معاويه و اصحابش نگاشته اينگونه فرموده است:

«همانا اولى ترين مردم از گذشته تا حال به امر خلافت نزديكترين آنان به پيامبر خدا و داناترينشان به كتاب خداوند و فقيه ترين آنان در دين خدا مى باشد، آن كس كه پيش از همه به اسلام گرويده و بهتر از همه در راه خدا پيكار نموده و استوارتر از همه قدرت تحمل





مشكلات رهبرى امت را دارا باشد». «9»

5- اصول كافى از امام رضا (ع) روايت نموده كه آن حضرت فرمود:

«امام عالمى است كه بروى چيزى پوشيده نيست. نگهدارنده اى است كه شانه از مسئوليت تهى نمى كند ... آگاهيش رشد يابنده، حلمش كامل، بر رهبرى قوى و مسلط، در سياست دانا، اطاعتش واجب، به امر خداوند قائم، خير خواه 

______________________________

(7). أيها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامر اللّه فيه. فان شغب شاغب استعتب فان ابى قوتل.

(نهج البلاغه خطبۀ 173، فيض/ 558، لح/ 247).

(8). انا اولى برسول اللّه ... و افقهكم فى الدين و اعلمكم بعواقب الامور و اذربكم لسانا و اثبتكم جنانا (الاحتجاج 1/ 46، چاپ ديگر 1/ 95 باب ما جرى بعد وفات رسول اللّه (ص)).

(9). فان اولى الناس بامر هذه الامة قديما و حديثا اقربها من الرسول و اعلمها بالكتاب و افقهها فى الدين، اولها اسلاما و افضلها جهادا و اشدها بما تحمله الائمة من امر الامة اضطلاعا. (شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد 3/ 210).
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بندگان خدا و نگهبان دين خداست». «10»

در كتاب لغت المنجد «نكول» را به معنى ترسيدن و شانه خالى كردن و «اضطلاع» را به معنى قدرت و توان معنى كرده است. «11»

6- ابن قتيبه در كتاب الامامة و السياسة از امير المؤمنين (ع) روايت نموده كه آن حضرت [پس از وفات پيامبر اكرم (ص) در مقام احتجاج بر حقانيت خويش] فرمود:

«اى گروه مهاجرين به خدا سوگند ما به امر خلافت از تمامى مردم سزاوارتريم چرا كه ما اهل بيت پيغمبريم، خلافت حق ماست، چون قرائت كنندۀ كتاب خدا، فقيه در





دين خدا، آگاه به سنتهاى رسول خدا، مسلط و قوى نسبت به ادارۀ امور رعيت، بازگردانندۀ امور ناپسند از امت و تقسيم كنندۀ اموال بيت المال به صورت مساوى بين مردم در ميان ماست». «12»

7- در كتاب محكم و متشابه در مورد صفات امام اينگونه آمده است:

«اما آن چيزهايى كه جزء صفتهاى ذاتى امام است اين است كه وى زاهدترين مردم، داناترين مردم، شجاع ترين مردم، بزرگوارترين مردم و آنچه مشابه اينهاست باشد. چرا كه علل و دلايلى اين شرايط را ايجاب مى كند». «13»

8- بحار الانوار از امالى شيخ طوسى به سند خويش از ابو ذر از پيامبر اكرم (ص) روايت نموده كه آن حضرت فرمود:

«اى ابا ذر آنچه را من براى خويش دوست دارم براى تو نيز دوست دارم، من تو را شخصى ضعيف مى يابم پس حتى بر دو نفر هم حكومت مكن و هرگز سرپرستى مال يتيم را به عهده مگير». «14»

______________________________

(10). و الامام عالم لا يجهل و راع لا ينكل ... نامى العلم، كامل الحلم، مضطلع بالامامة، عالم بالسياسة مفروض الطاعة قائم بامر اللّه ناصح لعباد اللّه حافظ لدين اللّه (كافى 1/ 202 كتاب الحجة، باب نادر جامع فى فضل الامام و صفاته، حديث 1).

(11). نكل، نكولا عن كذا او من كذا: نكص و جبن. ضلع ضلاعة: كان قويا شديد الاضلاع ... اضطلع بحمله: نهض و قوى عليه. (المنجد/ 838 و 454).

(12). فو اللّه يا معشر المهاجرين لنحن احق الناس به لانا اهل البيت و نحن احق بهذا الامر منكم ما كان فينا القارى لكتاب اللّه، الفقيه فى دين اللّه، العالم بسنن رسول اللّه، المضطلع بامر الرعية، المدافع عنهم الامور السيئة، القاسم بينهم بالسوية





(الامامة و السياسة 1/ 19).

(13). و اما اللواتى فى صفات ذاته فانه يجب ان يكون ازهد الناس، و اعلم الناس و اشجع الناس و اكرم الناس و ما يتبع ذلك لعلل تقتضيه (المحكم و المتشابه/ 55 و بحار الانوار 90/ 44).

(14). يا ابا ذر انى احب لك ما احب لنفسى انى اراك ضعيفا فلا تأمرن على اثنين و لا تولين مال يتيم.

(بحار الانوار 22/ 406 كتاب تاريخ پيامبر اكرم (ص) باب كيفيت اسلام ابو ذر).
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9- و نيز كتاب صحيح مسلم از ابو ذر روايت نموده كه گفت:

«به رسول خدا (ص) عرض كردم آيا مرا به امور حكومتى نمى گمارى؟ آن حضرت با دست بر شانه من زد و فرمود: تو اى ابا ذر ضعيف هستى و اينگونه امور امانت است و در روز قيامت بى ترديد اين حكومت موجب ذلت و پشيمانى است مگر براى كسى كه به حق آن را به عهده گرفته و حقوقى را كه حكومت به عهدۀ وى گذاشته ادا نموده باشد.» «15»

البته اين روايت بر فرض صحت آن، نفى كنندۀ فضايل والاى ابو ذر (ره) نيست و فضايل زياد وى نيز منافاتى با ضعف اداره و قدرت مديريت وى ندارد. «16»

10- در غرر و درر از امير المؤمنين (ع) روايت شده كه فرمود:

«آنكه سياستش نيكوست اطاعتش واجب است». «17»

11- و نيز در همين كتاب از آن حضرت روايت شده كه فرمود:

«آنكه با كفايت است، سزاوار حكومت است». «18»

12- و باز از آن حضرت روايت نموده كه فرمود:

«رهبر به قلبى انديشمند، زبانى گويا و دلى استوار در اقامۀ حق، نيازمند است». «19»

13- كافى از مفضل بن عمر





از امام جعفر صادق (ع) روايت نموده كه آن حضرت فرمود:

«اى مفضل ... و آن كس كه به زمان خويش آگاه باشد شبهات بر وى هجوم نمى آورد». «20»

______________________________

(15). عن ابى ذر قال قلت يا رسول اللّه الا تستعملنى؟ قال: فضرب بيده على منكبى ثم قال: يا ابا ذر انك ضعيف و انها امانة و انها يوم القيامه خزى و ندامة الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها (صحيح مسلم 3/ 1457، كتاب الامارة، باب 4، حديث 1825).

(16). ممكن است كسى همه صفتهاى نيك را دارا باشد، اما مثلا كم ظرفيت بوده و يا در مديريت ضعيف باشد. خداوند سبحان روحيات افراد را يكسان خلق ننموده. در روايتى وارد شده كه «لو علم ابو ذر ما فى قلب سلمان لكفره». اگر ابو ذر آنچه در قلب سلمان مى گذرد را مى دانست تكفيرش مى كرد. (از افاضات معظم له در درس).

(17). من حسنت سياسته وجبت طاعته (غرر و درر 5/ 211، حديث 8025).

(18). من احسن الكفاية استحق الولاية (غرر و درر 5/ 349، حديث 8692).

(19). يحتاج الامام الى قلب عقول و لسان قؤول و جنان على اقامة الحق صؤول (غرر و درر 6/ 472، حديث 11010).

(20). يا مفضل ... و العالم بزمانه لا يهجم عليه اللوابس (كافى 1/ 26، كتاب العقل و الجهل، حديث 29). رهبر براى اينكه بتواند كشور را اداره كند بايد به مشكلات و مسائل زمانه خويش آگاهى داشته باشد. آخرين تحليلها-

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 2، ص: 86 

14- و باز كافى از طلحة بن زيد از امام صادق (ع) روايت نموده كه فرمود:

«آن كس كه بدون بصيرت كار كند همانند كسى است كه در غير





مسير حركت كند كه سرعت حركت او بجز دور شدن وى از مقصد نتيجه اى نمى بخشد». «21»

15- و باز كافى از امام جعفر صادق (ع) از پيامبر اكرم (ص) روايت نموده كه آن حضرت فرمود:

«كسى كه بدون علم و آگاهى كار كند آنچه خراب مى كند بيش از آن است كه اصلاح مى كند». «22»

بنابراين كه مراد از آگاهى در اين روايت آگاهى به فن ادارۀ حكومت باشد و الا اگر مراد از آن فقاهت و علم به كتاب و سنت باشد بايد در شرط علم و فقاهت مورد ملاحظه قرار گيرد (كه ظاهرا احتمال اول به ذهن نزديكتر مى آيد).

16- پيش از اين دربارۀ شرايط والى در نهج البلاغه گذشت كه امير المؤمنين (ع) مى فرمود:

«شما نيك مى دانيد كه سزاوار نيست كسى كه ولايت بر ناموس و خون و غنائم و احكام و رهبرى مسلمانان را به عهده دارد، شخصى باشد بخيل كه در اين صورت شكم بارگى خود را در اموال مسلمانان مى جويد، و نه شخصى باشد نادان كه آنان را با نادانى خود به گمراهى مى كشاند و نه بدخلق كه با خلق بد خود پيوند خويش را با مردم مى گسلد.» «23»

17- ضمن نامۀ امير المؤمنين (ع) به مالك اشتر نيز اينگونه آمده است:

«از ميان سپاهيانت آن كس را به فرماندهى بگمار كه به خدا و رسول خدا 

______________________________

- را همواره از دوستان و دشمنان مسلمانان در دست داشته و پيش بينى هاى لازم را در مقابل حوادث و مسائل بنمايد تا بتواند جامعه را از افتادن در گرداب حوادث رهايى بخشد. كسب اخبار و اطلاعات و قدرت و توان تحليل پيش آمدها نيز از شرايط رهبرى است. (از افاضات معظم له





در درس).

(21). العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق لا يزيده سرعة السير الا بعدا (كافى 1/ 43 كتاب فضل العلم، باب من عمل بغير علم، حديث 1).

(22). من عمل على غير علم كان ما يفسد اكثر مما يصلح (كافى 1/ 44 كتاب فضل العلم، باب من عمل بغير علم، حديث 3).

(23). و قد علمتم انه لا ينبغى ان يكون الوالى على الفروج و الدماء و المغانم و الاحكام و امامة المسلمين البخيل، فتكون فى اموالهم نهمته، و لا الجاهل، فيضلهم بجهله، و لا الجافى فيقطعهم بجفائه ... (نهج البلاغه خطبۀ 131، فيض 407، لح/ 189).
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و امام تو خيرخواه تر و سينه و قلبش از همه پاكتر و حلمش از ديگران بيشتر باشد.

آن كس كه به كندى غضبناك مى شود و به سرعت عذر گناه مى پذيرد و با ضعيفها مهربان است و با قدرتمندان قاطع و سرسخت، آن كس كه سختيها وى را برنيانگيخته و ضعف او را به زانو درنمى آورد. آنگاه اى مالك با فاميلهاى شريف و خانواده هاى محترم و صالح كه داراى سوابق نيكو هستند رابطه برقرار كن و با افراد بزرگوار و شجاع و سخاوتمند و مردم دوست، مراوده و دوستى داشته باش». «24»

اين روايت در تحف العقول اينگونه آمده:

«حملش از ديگران بيشتر و آگاهى و سياستش از ديگران جامع تر باشد». «25»

و در دعائم الاسلام آمده است:

«كسى را به فرماندهى لشكريانت بگمار كه از نظر حلم و علم و تدبير و اخلاق صالحه از ديگران برتر باشد». «26»

18- و در قسمتى ديگر از همين نامه آمده است:

«و هرگز مشورت مكن با بخيل كه تو را از





فقر ترسانده و از جود و بخشش بازمى دارد، و نه با ترسو كه تو را از انجام كارها مى ترساند، و نه با حريص كه ستم روا داشتن بر مردم را نزد تو مى آرايد. همانا بخل و ترس و حرص، غريزه هاى گوناگونى هستند كه منشأ همۀ آنها سوء ظن به خداوند است». «27»

19- و باز در قسمتى ديگر از همين نامه آمده است:

«پس كارهاى عمال و فرماندارانت را به دقت مورد ملاحظه قرار بده، آنگاه بر اساس آزمايش به آنان مسئوليت واگذار كن و هرگز به خاطر رفاقت و دوستى و يا 

______________________________

(24). فولّ من جنودك انصحهم فى نفسك لله و لرسوله و لامامك و انقاهم جيبا و افضلهم حلما ممّن يبطئ عن الغضب و يستريح الى العذر و يرأف بالضعفاء و ينبوا على الاقوياء و لمن لا يثيره العنف و لا يقعد به الضعف. ثم الصق بذوى (المروءات) الاحساب و اهل البيوتات الصالحة و السوابق الحسنة ثم اهل النجدة و الشجاعة و السخاء و السماحة (نهج البلاغه نامۀ 53 فيض/ 1005، لح/ 432).

(25). و افضلهم حلما و اجمعهم علما و سياسة ... (تحف العقول/ 132).

(26). ولّ امر جنودك افضلهم فى نفسك حلما و اجمعهم للعلم و حسن السياسة و صالح الاخلاق ...

(دعائم الاسلام 1/ 358).

(27). و لا تدخلن فى مشورتك بخيلا يعدل بك عن الفضل و يعدك الفقر، و لا جبانا يضعفك عن الامور، و لا حريصا يزين لك الشره بالجور، فان البخل و الجبن و الحرص غرائز شتى يجمعها سوء الظنّ باللّه. (نهج البلاغه نامه 53 فيض/ 998، لح/ 430).
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بدين عنوان كه قبل از تو بدين كار





گماشته شده بوده اند مسئوليت مده، چرا كه آنان خود شعبه هايى از جور و خيانت بوده اند و همواره از بين آنان اهل تجربه و حيا و آنان كه از خانواده هاى سالم و صالح مى باشند و آنان كه در اسلام پيشقدم بوده اند را به خود نزديك گردان، چرا كه آنان اخلاقشان پسنديده تر، آبرويشان محفوظتر، طمعشان در اموال مردم كمتر و ديدشان نسبت به عواقب امور صائب تر از ديگران است». «28»

20- و نيز در نهج البلاغه ضمن نامه اى كه امير المؤمنين (ع) براى مردم مصر به هنگام اعزام مالك اشتر مى نويسد آمده است:

«اما بعد بى ترديد، من به سوى شما بنده اى از بندگان خداوند را فرستادم كه در روزهاى خوف و هراس نمى خوابد و در ساعتهاى رعب و وحشت از رودررويى با دشمنان شانه خالى نمى كند، بر كافران و دشمنان اسلام شديدتر است از شعله هاى آتش، او مالك بن حارث برادر مذحج است.

پس گفتارش را بشنويد و از دستوراتش آنچه مطابق حق است پيروى كنيد، چرا كه شمشيرى از شمشيرهاى خداست كه از دفاع درمانده و از ضربه كند نمى شود، اگر به شما فرمان كوچ داد كوچ كنيد و اگر دستور ماندن داد بمانيد كه او پيش نمى تازد و هجوم نمى برد و گامى به عقب يا جلو نمى گذارد مگر طبق دستور من و من با اعزام او شما را بر خويش مقدم داشتم، زيرا كه او بر شما خيرخواه و مهربان است و بر دشمنانتان سرسخت و شديد». «29»

و روايات ديگرى نظير اين روايات كه از مجموع آنها ضرورت شرطيت قدرت و توانايى به معنى وسيع آن در حاكم و عمال و نمايندگان او براى ادارۀ حكومت اسلامى استفاده







______________________________

(28). ثم انظر فى امور عمالك فاستعملهم اختبارا و لا تولهم محاباة و اثرة فانهم جماع من شعب الجور و الخيانة. و توخ منهم اهل التجربة و الحياء من اهل البيوتات الصالحة و القدم فى الاسلام المتقدمه فانهم اكرم اخلاقا و اصح اعراضا و اقل فى المطامع اشرافا و ابلغ فى عواقب الامور نظرا (نهج البلاغه نامۀ 53، فيض 1011، لح/ 435).

(29). اما بعد فقد بعثت اليكم عبدا من عباد اللّه لا ينام ايام الخوف و لا ينكل عن الاعداء ساعات الروع اشد على الكفار من حريق النار و هو مالك بن الحارث اخو مذحج فاسمعوا له و اطيعوا امره فيما طابق الحق فانه سيف اللّه لا كليل الظبة و لا نابى الضريبة فان امركم ان تنفروا فانفروا و ان امركم ان تقيموا فاقيموا فانه لا يقدم و لا يحجم و لا يؤخر و لا يقدم الا عن امرى و قد آثرتكم به على نفسى لنصيحته لكم و شدة شكيمته على عدوكم (نهج البلاغه نامۀ 38، فيض/ 951، لح/ 411).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 2، ص: 89 

مى گردد. «30»

(در خاتمۀ اين مبحث بجاست سخن حكيمانۀ حكيمى را كه دربارۀ علت سقوط و انقراض حكومت و دولت ساسانيان بيان داشته است به مناسبت نقل نماييم).

در منهاج البراعه آمده است از حكيمى پرسيدند چرا دولت ساسانيان منقرض گرديد؟ در پاسخ گفت:

«بدان جهت كه افراد ضعيف را در رأس كارهاى بزرگ قرار دادند، از عهده برنيامدند و افراد توانا و لايق را بر كارهاى كوچك گماشتند بدان بى اعتنا ماندند، در نتيجه وحدت آنان تبديل به تفرقه و نظام آنان به پراكندگى گراييد». «31»

و هنگامى كه در كارگزاران و فرمانداران





توانايى و كفايت شرط است در حاكم و رهبر جامعه كه ادارۀ امت به وى سپرده شده اين شرط مورد تأكيد بيشترى است.

______________________________

(30). شايان ذكر است كه در اين مبحث و احيانا مباحث آينده برخى از روايات به خاطر ذكر شرايط مختلفى در آن، تكرار شده و اين تكرار به مراتب بهتر از ارجاع دادن است، چرا كه هم براى خواننده مراجعه كردن مشكل تر است و هم تقطيع روايت كار درستى نيست. متأسفانه در بعضى از نوشته ها مشاهده مى گردد كه چندين صفحه قلمفرسايى شده امّا از آوردن يك متن كامل روايت دريغ ورزيده شده است. (از افاضات معظم له در درس).

(31). منهاج البراعه، شرح نهج البلاغه 11/ 144.
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فصل نهم شرط ششم: آلوده نبودن به خصلتهاى ناپسند (نظير بخل و طمع و سازشكارى)


[توضيح اين شرط]

شرط ديگر در حاكم اسلامى اين است كه از آلودگى به خصلتهاى ناپسندى نظير بخل، طمع، حرص، سازشكارى و جاه طلبى به دور باشد، چرا كه والى بر جان و مال مسلمانان مسلط مى گردد و طبعا از وى انتظار مى رود در قبض و بسطها و كردار و اخلاق، رعايت مصالح امت اسلامى را بنمايد، اما وجود اين خصلتهاى ناپسند گرچه به حدى باشد كه ضرر به عدالت رهبر نزند حاكم را از ايفاى چنين مسئوليتى بازمى دارد.

از باب مثال، اگر حاكم بخيل تحت تأثير طبع بخيل خود از مصرف مال در امور مهم اجتماعى بخالت بورزد، ضرر اين بخالت به كل جامعه سرايت مى كند، اگر چه فرض كنيم خود وى در اين كار تقصيرى نداشته باشد.

طمع و حب مال و مقام و چشم داشتن به امور دنيايى نيز چشم حاكم را كور و گوش وى را كر مى كند و وى را از







انجام رهبرى عادلانه و حكيمانه بازمى دارد، خواه بحدّ سلب عدالت از وى برسد يا نه؟

[در اسلام همواره رهبرى جامعه بايد بر اساس حكمت و عدالت صورت گيرد و وجود اينگونه خصلتهاى ناپسند در حاكم گرچه خود دليل مستقلى بر عدم صلاحيت اوست اما در نهايت وى را به از دست دادن ملكۀ عدالت و خودمحورى كشانده و حكومت او را فاسد مى كند].

ضرورت اين شرط از خلال روايتهاى مختلفى كه از طرق شيعه و سنى نقل گرديده مشخص مى شود كه نمونه هايى از آن را متذكر مى گرديم.
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روايات مورد استناد در اين شرط:

1- پيش از اين ضمن روايتى از نهج البلاغه خوانده شد كه امير المؤمنين (ع) مى فرمايد:

«و شما بخوبى مى دانيد كه هرگز سزاوار نيست حاكم بر ناموس، خونها، اموال، احكام و رهبرى مسلمانان، شخصى باشد بخيل، زيرا شكم بارگى خود را در اموال مردم مى يابد ... و نه رشوه خوار، چرا كه در قضاوت، حقوق مردم را پايمال مى كند». «1»

2- و نيز در عهدنامۀ مالك اشتر كه پيش از اين گذشت مى فرمايد:

«هرگز در مشورت خويش مشاركت مده شخص بخيل را، زيرا تو را از فضل و بخشش دور ساخته و وعدۀ فقر و بيچارگيت مى دهد. و نه شخص ترسو را، زيرا تو را از انجام كارها سست مى گرداند. و نه حريص را، زيرا ستمگرى بر ديگران را به نزد تو مى آرايد. همانا بخل و ترس و حرص غرايز گوناگونى هستند كه ريشۀ تمامى آنها بدگمانى به خداوند است.» «2»

بر اساس اين روايت هنگامى كه بخيل و حريص و ترسو نبودن در مشاوران والى شرط باشد در شخص والى به طريق اولى عدم وجود اين خصلتها شرط






است، علاوه بر اينكه اطرافيان و مشاوران والى معمولا فرماندهان و استانداران و افراد مؤثر در سياست مملكت هستند، چنانچه در زمان ما نيز اينگونه متعارف است [از اين روايت استفاده مى گردد كه مجموعۀ افراد مسئول در حكومت اسلامى بايد از اينگونه خصلتها به دور باشند].

3- باز امير المؤمنين (ع) در نهج البلاغه مى فرمايد:

«امر خدا را تنها كسى مى تواند اجرا كند كه سازشكار نبوده و خود را شبيه ديگران نسازد و از فرمان طمعها پيروى نكند». «3»

ظاهرا مقصود از «امر» در روايت همان ولايت و حكومت است و كلمۀ امر، زياد در اين 

______________________________

(1). و قد علمتم انه لا ينبغى ان يكون الوالى على الفروج و الدماء و المغانم و الاحكام و امامة المسلمين البخيل، فتكون فى اموالهم نهمته ... و لا المرتشى فى الحكم فيذهب بالحقوق. (نهج البلاغه خطبۀ 131، فيض 407، لح/ 189).

(2). و لا تدخلن فى مشورتك بخيلا يعدل بك عن الفضل و يعدك الفقر، و لا جبانا يضعفك عن الامور، و لا حريصا يزين لك الشره بالجور. فان البخل و الجبن و الحرص غرائز شتى يجمعها سوء الظن باللّه (نهج البلاغه نامۀ/ 53 فيض 998، لح/ 430).

(3). لا يقيم امر اللّه سبحانه الا من لا يصانع و لا يضارع و لا يتبع المطامع (نهج البلاغه، حكمت 110، فيض 1137، لح/ 488).
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معنى استعمال شده، از آن جمله كلام حضرت امير (ع) است كه مى فرمايد: فلما نهضت بالامر نكثت طائفة «4» ... يعنى هنگامى كه من متصدى ولايت و خلافت شدم گروهى نقض بيعت كردند ...» 

ابن ابى الحديد در تفسير اين كلام، سازشكار نبودن (ان





لا يصانع) را به رشوه نگرفتن تفسير كرده است. «5» اما از ظاهر كلام استفاده مى گردد كه مراد از سازش نكردن عام است يعنى: رشوه نگرفتن، مرعوب قدرت قدرتمندان نشدن، رفاقت بازى نكردن و بطور كلى هر منفعت و محذورى كه انسان را ممكن است به سازش بكشاند و مانع اقامۀ قوانين الهى و موجب تعطيل شدن احكام خدا بشود را ترك كردن.

و شبيه نساختن خود به ديگران (ان لا يضارع) نيز شايد مراد از آن لزوم مستقل بودن حاكم اسلامى در فكر و عمل و تحت تأثير جو و عوامل داخلى و خارجى و گفتار اين و آن قرار نگرفتن و حفظ مواضع اصولى خود كه بر اساس كتاب و سنت بنا شده، مى باشد تا مجبور نشود اخلاق و اعمال خوب و آنچه عقل سليم به آن هدايت مى كند را ترك نمايد.

[به گونه اى باشد كه جامعه را همانند خود كند نه اينكه خود نيز از شرايط و جامعه رنگ بگيرد]. و شايد كلام امام (ع) نوعى طعنه بر معاويه و امثال معاويه باشد كه صفتهاى مندرجه در روايت را دارا بوده اند.

در روايت آمده است كه عمر بن خطاب در مسافرتى كه به شام داشت چون لباس و زندگى معاويه را مشاهده كرد وى را مورد اعتراض قرار داد. معاويه در جواب گفت: ما در كشورى حكومت مى رانيم كه حكام و امراى آن، اين چنين هستند و از آن پس در تاريخ اسلام بخصوص در زمان امويان و عباسيان تشبه به كفار و از دست دادن زىّ اسلامى و اسراف و فساد به حدى گسترده گرديد كه بتدريج حكومت سادۀ اسلامى را شبيه حكومتهاى پادشاهان ايران





و قيصرهاى روم گرداندند و اين در شرايطى است كه امير المؤمنين (ع) مى فرمود:

«همانا خداوند بر پيشوايان عدل واجب كرده كه زندگى خود را با ضعيفان جامعه برابر كنند تا اينكه فقر و نادارى بر افراد فقير و محروم گران و سنگين نيايد». «6»

______________________________

(4). نهج البلاغه خطبۀ 3، فيض/ 51، لح/ 49.

(5). شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد 18/ 274.

(6). ان اللّه فرض على ائمة العدل ان يقدّروا انفسهم بضعفة الناس كيلا يتبيغ بالفقير فقره. (نهج البلاغه، خطبه 209، فيض/ 663، لح/ 325).
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و زندگى خود آن حضرت نيز به گونه اى بود كه از دنيا به دو پوشش ساده و دو قرص نان اكتفا مى كرد و هنگامى كه در مسير خود به طرف شام به دهقانهاى «7» شهر انبار برخورد مى نمايد كه در استقبال وى از اسبها پياده شده و در مقابل او به خاك مى افتند مى فرمايد:

«اين چه كار است كه مى كنيد؟ مى گويند: اين آدابى است كه ما اميران خود را با آن مورد احترام قرار مى دهيم. حضرت مى فرمايد: به خدا سوگند با اين عمل، زمامداران شما بهره مند نمى شوند و شما با اين كار در دنيا بر خود مشقت هموار مى سازيد و در قيامت نيز بدبخت خواهيد بود، و چه زيانبار است مشقتى كه پشت سر آن مجازات الهى باشد، و چه پرسود است آرامشى [رهائى از سنتهاى جاهليت] كه امان از عذاب دوزخ را به همراه داشته باشد». «8»

و از ما تعجب است كه پس از پيروزى انقلاب اسلامى در ايران، با آن همه فريادها و شعارهاى «نه شرقى نه غربى» كه سرداديم چگونه هنوز برخى از عادتهاى





ناپسند و باطل شرقى و غربى [كه ته مانده اى از نظام فاسد گذشته است] را نتوانسته ايم از خود بزداييم و به سنتهاى اسلامى به صورت كامل بازگرديم؟!

خداوندا ما را در تمسك به سنتهاى پيامبر اكرم و آل او (ع) و حركت بر اساس سيرۀ پسنديدۀ آنان موفق بدار!

4- و در تفسير منسوب به امام حسن عسكرى (ع) آمده است:

«و اما هر يك از فقها كه نگهبان نفس خويش، مخالف هواى نفس و مطيع دستورات مولاى خود باشد بر عوام است كه از وى پيروى نمايند و اين نيست مگر براى برخى از فقهاى شيعه نه همۀ آنها». «9»

بر اساس اين روايت هنگامى كه نتوان از اهل هوا و حرص در احكام دينى تقليد و پيروى نمود، به طريق اولى پيروى از چنين شخصى در امور حكومتى كه لازمۀ آن مسلط بودن وى بر جان و مال و اعراض مردم است جايز نيست.

______________________________

(7). دهقان معرب دهگان يا دهخان است يعنى كدخدا يا خان ده (از افاضات معظم له در درس).

(8). ما هذا الذي صنعتموه؟ فقالوا خلق منا نعظم به امراءنا، فقال: و اللّه ما ينتفع به امراؤكم و انكم لتشقون على انفسكم فى دنياكم و تشقون به فى آخرتكم و ما اخسر المشقة وراءها العقاب و اربح الدعة معها الامان من النار. (نهج البلاغه، حكمت/ 37، فيض 1104، لح/ 475).

(9). فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه، و ذلك لا يكون الا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم ... (تفسير منسوب به امام حسن عسكرى (ع)/ 102 ذيل آيۀ 78 از سورۀ بقره، الاحتجاج/ 255).
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5- در صحيح مسلم از ابو موسى روايت شده كه گفت من به همراه دو نفر از پسر عموها بر پيامبر اكرم (ص) وارد شديم، يكى از آن دو گفت يا رسول اللّه ما را بر قسمتى از آنچه خداوند تو را بر آن مسلط كرده، حكومت ده، ديگرى نيز جمله اى نظير اين گفت. آن حضرت فرمود:

«به خدا سوگند ما هرگز كسى را كه درخواست حكومت كند و يا بر آن حريص باشد حكومت نخواهيم داد». «10»

نظير اين روايت در كتاب الاحكام صحيح بخارى نيز آمده است. «11»

6- و كتاب سنن ابى داود از ابو موسى روايت نموده كه گفت پيامبر خدا فرمود:

«ما هرگز كسى كه به دنبال حكومت بوده است را در كارهايمان به كار نمى گماريم». «12»

7- و نيز در عقد الفريد روايت شده كه شخصى از پيامبر اكرم (ص) خواست كه به او مسئوليتى واگذار كند حضرت فرمود:

«آن كس كه به دنبال حكومت باشد را در كارهايمان به كار نمى گماريم». «13»

8- ابن قتيبه در كتاب الامامة و السياسة آورده است كه ابن عباس به على (ع) عرض كرد: مى بينم كه آن دو [طلحه و زبير] خواهان حكومت هستند. زبير را به حكومت بصره و طلحه را به حكومت كوفه بگمار، حضرت على (ع) خنديد و فرمود:

«واى بر تو، در عراقين [كوفه و بصره] اموال و مردان بسيار است اگر آن دو را بر گردنهاى مردم سوار كنم و به آنها حكومت دهم، كم خردان را با طمع و بيچارگان را با اذيت و فشار به سوى خود جذب مى كنند و بر قدرتمندان با زور و سلطنت حكومت مى يابند. و اگر





من براى دفع ضرر و جلب منفعت افراد به كسى حكومت مى دادم بى گمان معاويه را بر شام مى گماردم. و اگر حرص اين دو، به ولايت و حكومت براى من آشكار نشده بود ممكن بود به آنها نظرى داشته باشم [ولى اكنون به هيچ وجه].» «14»

______________________________

(10). انا و اللّه لا نولى على هذا العمل احدا سأله، و لا احد احرص عليه (صحيح مسلم 3/ 1456، كتاب الاماره، باب 3).

(11). صحيح بخارى 4/ 235، كتاب الاحكام، باب ما يكره من الحرص على الامارة.

(12). لن نستعمل (اولا نستعمل) على عملنا من اراده (سنن ابى داود 2/ 269، كتاب الاقضيه، باب 3).

(13). انا لا نستعمل على عملنا من يريده (عقد الفريد 1/ 21).

(14). قال ابن عباس لعلى (ع) ارى انهما (طلحة و الزبير) احبا الولاية فول البصرة الزبير و ولّ طلحة الكوفه ...
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البته مخفى نماند كه اين حرص بر خلافت، غير از آن است كه صاحب حقى از خود دفاع كند يا حق خود را طلب نمايد آنگونه كه حضرت على (ع) به خاطر حرص به بيان حق و اقامۀ مصالح مسلمانان در فرصتهاى مختلف از حق غصب شدۀ خويش دفاع مى نمود.

[در واقع كسى كه طالب حق خويش است حريص نيست بلكه حريص كسى است كه بيش از حق خود و يا حق ديگران را مى خواهد تصاحب كند] و در عين حال اين امير المؤمنين (ع) است كه مى فرمايد:

«به خدا سوگند من در خلافت هيچ گونه رغبتى و در ولايت و حكومت هيچ گونه تمايلى نداشتم». «15»

همان گونه كه حضرت يوسف خود به عزيز مصر پيشنهاد مى كند كه وى را بر خزينه هاى زمين بگمارد





و مى فرمايد:

«مرا بر خزينه هاى زمين بگمار كه من شخصى امانتدار و دانا هستم». «16»

و آن حضرت در اين پيشنهاد هدفى جز خدمت به جامعه و نجات دادن مردم مصر در آن زمان از قحطى و گرسنگى را نداشت. و اصولا هر كس كه خود را براى مسئوليت ولايت و حكومت صالح بداند و بخواهد در پرتو قوانين الهى، اسلام را اجرا و به جامعه خدمت نمايد و در اين ارتباط خود را كانديداى حكومت كند نمى توان او را حريص و يا طمعكار ناميد. و چه بسا اگر كارى منحصر به يك فرد باشد پيشقدم شدن وى براى انجام آن واجب باشد، حرص مورد مذمت حرصى است كه شخص رياست طلب بوده و به نفس رياست عشق بورزد و فرق بين اين دو، امرى است واضح و آشكار. «17»

______________________________

- فضحك على (ع) ثم قال: ويحك، ان العراقين بهما الرجال و الاموال، و متى تملكا رقاب الناس يستميلا السفيه بالطمع و يضربا الضعيف بالبلاء و يقويا على القوى بالسلطان. و لو كنت مستعملا احد الضره و نفعه لاستعملت معاوية على الشام. و لو لا ما ظهر لى من حرصهما على الولاية لكان لى فيهما رأى. (الامامة و السياسة 1/ 51، باب اختلاف الزبير و طلحه على على (ع).

(15). و اللّه ما كانت لى فى الخلافة رغبة و لا فى الولاية اربة (نهج البلاغه خطبۀ 205، فيض/ 656، لح/ 322).

(16). اجْعَلْنِي عَلىٰ خَزٰائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (يوسف/ 55).

(17). نقل مى كنند كه از مرحوم آيت اللّه حاج سيد محمد تقى خوانسارى (رضوان اللّه عليه) پرسيده بودند كه آقايى به شاگردانش شهريه مى دهد و به ديگران نمى دهد، آيا اين عيب





نيست؟ آيا اين به عدالت وى ضربه نمى زند؟ ايشان فرموده بودند اگر اين آقا در ذهنش اين باشد كه در آينده مى تواند مشكلات مسلمانان را حلّ و فصل كند و از هم اكنون لازم است خود را مطرح كرده و به جامعه عرضه كند و چون وسعش نمى رسد به همۀ طلاب شهريه بدهد فقط به شاگردانش شهريه مى دهد چه اشكالى دارد كه چنين كارى را انجام دهد و چه بسا از باب مقدمۀ واجب، واجب هم باشد. (از افاضات معظم له در درس).
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9- در صحيح مسلم به سند وى از ابى حميد ساعدى روايت شده كه گفت: پيامبر اكرم (ص) مردى از قبيلۀ بنى اسد به نام «ابن اللتبيه» را براى جمع آورى صدقات فرستاد.

وى هنگامى كه از مأموريت خود بازگشت [قسمتى را تحويل بيت المال داد و] گفت اين براى شماست [و قسمتى را براى خود نگاه داشت و گفت] اين به من هديه شده است. پيامبر اكرم از اين برخورد ناراحت شده و به منبر تشريف بردند و پس از حمد و ثناى الهى فرمودند:

«چه مى رسد عاملى را كه من وى را براى جمع آورى صدقات مى فرستم مى گويد: اين براى شماست و اين به من هديه شده است. آيا او تاكنون اگر در خانۀ پدر يا خانۀ مادرش نشسته بود [و از طرف حكومت اسلامى به اين مقام و موقعيت نرسيده بود] چيزى را به او هديه مى كردند؟ سوگند به آن كسى كه جان محمد به دست اوست هيچ يك از شما به چيزى از بيت المال دست نمى اندازد مگر اينكه در روز قيامت وى را در حالتى كه





آن چيز به گردنش آويزان است به محشر وارد مى كنند. با شترى كه از خود صدا درمى آورد يا گاوى كه نفير مى كشد يا گوسفندى كه با صداى بلند بع بع مى كند. آنگاه آن حضرت دو دستش را به آسمان بلند كرد به گونه اى كه ما سپيدى خاكى رنگ زير بغل او را مشاهده كرديم. آنگاه دو مرتبه فرمود: خدايا آيا ابلاغ كردم؟». «18»

اين روايت از طرق ديگرى نيز با همين مضمون وارد شده است.


تذكرى به مسئولين حكومت اسلامى:

در همين جا، بجاست به مسئولينى كه از مقام و موقعيت سياسى اجتماعى خود سوء استفاده مى كنند و به اسم هديه يا صله و چيزهايى نظير اينها اموالى را از مردم دريافت مى دارند اين نكته را توجه داد كه آيا اگر چنين مسئوليت و موقعيتى را نداشتند چنين صله و هديه هايى به آنها داده مى شد؟ اينان بايد همواره اين كلام حضرت على (ع) را در نظر داشته باشند كه آن حضرت چنانچه در نهج البلاغه آمده پس از نقل جريان برادرش عقيل و آهن گداخته مى فرمايد:

«و عجيب تر از آن اينكه كوبنده اى همراه با بسته اى كه در ظرفهايش پيچيده شده بود و معجونى كه گويا با آب دهن و يا استفراغ مار در هم آميخته بود درب 

______________________________

(18). ما بال عامل ابعثه فيقول: هذا لكم و هذا اهدى لى! افلا قعد فى بيت أبيه او فى بيت امه حتى ينظر أ يهدى اليه ام لا. و الذي نفس محمد بيده لا ينال احد منكم منها شيئا الا جاء به يوم القيامة يحمله على عنفه: يعير له رغاء او بقرة لها خوار او شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتى ابطيه ثم






قال: اللهم هل بلغت؟ مرتين. (صحيح مسلم 3/ 1463، كتاب الاماره، باب 7، حديث 1832).
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منزل ما را كوبيد، به او گفتم آيا اين صله است يا زكات يا صدقه كه در هر صورت بر ما اهل بيت حرام است؟ گفت نه اين است و نه آن، و لكن هديه است، گفتم مادرت به عزايت بنشيند، آيا از راه دين خدا وارد شده اى كه مرا فريب دهى؟ آيا جن زده يا ديوانه شده يا هذيان مى گويى؟

به خدا سوگند اگر تمام اقاليم هفتگانه و آنچه زير افلاك آن قرار گرفته است را به من بدهند كه نافرمانى خدا نموده و پوسته جوى را از دهان مورى به ناروا برگيرم هرگز نخواهم كرد، و بى گمان دنياى شما در نزد من كم ارزش تر است از برگ نيم خورده اى كه در دهان ملخى قرار گرفته باشد، على را چه كار با نعمتهاى فانى و لذتهاى ناپايدار؟». «19»

اين گونه است كه بايد شيعيان و پيروان على (ع) كه مسئوليتى در امور حكومتى اسلام دارند بينديشند و در اموالى كه به دستشان مى رسد با چنين دقتى بر خورد نمايند.

خلاصه آنچه از اين فصل به دست آمد اين بود كه حاكم اسلامى واجب است فردى بخيل، طمعكار، رياست طلب و دنيا دوست نباشد و اينها نكاتى است شايان توجه.

______________________________

(19). و اعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة فى وعائها و معجونة شنئتها كانما عجنت بريق حية أو قيئها فقلت: أ صلة ام زكاة ام صدقة؟ فذلك محرم علينا اهل البيت. فقال: لا ذا و لا ذاك و لكنها هدية، فقلت هبلتك الهبول اعن دين اللّه أتيتني لتخدعنى؟ أ مختبط ام





ذو جنة ام تهجر؟ و اللّه لو اعطيت الاقاليم السبعة بما تحت افلاكها على ان اعصى اللّه فى نملة اسلبها جلب شعيرة ما فعلت و ان دنياكم عندي لاهون من ورقة فى فم جرادة تقضمها، ما لعلى و لنعيم يفنى و لذة لا تبقى؟ (نهج البلاغه خطبه 224، فيض 713، لح/ 347).
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فصل دهم شرط هفتم: مرد بودن (ذكوريت)


[بيان اين شرط]

شرط ديگر در رهبر و حاكم اسلامى مرد بودن است، البته در فقه ما (شيعۀ اماميه) بابى به اين عنوان تاكنون گشوده نشده، اما در باب قضاوت در ارتباط با صفات قاضى اين مبحث به صورت گسترده مطرح گرديده و حتى در آنجا ادعاى اجماع بر ضرورت مرد بودن قاضى شده است. حال با توجه به اينكه قضاوت شعبه اى از شعبه هاى حكومت و شأنى از شئون ولايت و بلكه از مهمترين شعبه هاى آن است شايد بتوان دليلهاى ضرورت مرد بودن قاضى را در باب اصل حكومت نيز مورد استناد قرار داد و اصولا قضاوت از شئون اوليه و ذاتيۀ شخص امام است و رواياتى نيز بر اين معنى تصريح نموده كه از آن جمله است روايت سليمان بن خالد از امام جعفر صادق (ع) كه فرمود:

«از قضاوت بپرهيزيد، چرا كه قضاوت مخصوص امامى است كه آگاه به قضاوت بوده و در بين مسلمانان به عدالت رفتار كند، همانند پيامبر يا وصى پيامبر». «1»

و نيز حضرت على (ع) در زمان حكومت و خلافت شخصا گهگاهى به امر قضاوت مى پرداخت و هنگامى كه شريح را به مسند قضاوت منصوب نمود با وى شرط كرد كه احكام صادره اش را جز با نظر آن حضرت اجرا ننمايد. «2» بر اين







اساس پس شرط مرد بودن در قاضى 

______________________________

(1). اتقوا الحكومة فان الحكومة انما هى للامام العالم بالقضاء العادل فى المسلمين، لبنى (كبنى) او وصى نبى.

(وسائل 18/ 7، باب 3 از ابواب صفات قاضى، حديث 3).

(2). وسائل 18/ 6، باب 3 از ابواب صفات قاضى، حديث 1.
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شايد سبب اشتراط آن در حاكم بويژه در رهبر جامعۀ اسلامى نيز باشد و دليلهاى آن در هر دو مسأله مشترك است، چنانچه پس از اين خواهد آمد.

اما علماى سنت ظاهرا به اتفاق آرا، مرد بودن را در باب حكومت شرط دانسته اند، اما در باب قضاوت نظرات متفاوتى ابراز داشته اند:

شافعيه و مالكيه و حنابله قائل به اشتراط مرد بودن شده اند، اما حنفيه قائل به تفصيل شده و قضاوت را مثل شهادت به حساب آورده و گفته اند هر جا شهادت زنها مورد قبول باشد، قضاوت آنان نيز جايز است. محمد بن جرير طبرى نيز در قضاوت، شرط مرد بودن را بطور كلى نفى كرده است.


نظريۀ برخى از فقهاى شيعه و سنى در مورد اشتراط مرد بودن در قاضى:


* در كتاب القضاء خلاف اينگونه آمده است:

«جايز نيست زن در هيچ يك از احكام، قاضى باشد. شافعى نيز همين نظر را ابراز نموده، اما ابو حنيفه گفته است در هر مورد كه زن مى تواند شهادت بدهد در همان مورد نيز مى تواند قضاوت كند، و اين در همۀ احكام است به غير از حدود و قصاص. و ابن جرير گفته: زن مى تواند در تمام آن چيزهايى كه مرد قضاوت مى كند قاضى باشد، چرا كه زن نيز مى تواند مجتهده باشد، اما دليل ما اين است كه جواز قضاوت زن نياز به دليل شرعى دارد زيرا قضاوت يك امر شرعى است و هر كس مى گويد زن مى تواند قضاوت







كند بايد بر مدعاى خود دليل شرعى اقامه كند در صورتى كه از پيامبر اكرم (ص) روايت شده كه فرمود: «هرگز رستگار نخواهد شد قومى كه زنى حاكم آنان باشد». و نيز فرمود: «زنان را در آنجا كه خداوند مؤخر قرار داده مؤخر بداريد». و در واقع هر كس منصب قضاوت را براى زنان تجويز كند آنان را مقدم و مردان را مؤخر داشته است. و نيز پيامبر (ص) فرمود: «كسى كه در نماز چيزى را از دست مى دهد [براى اطلاع ديگران با صداى بلند] تسبيح بگويد، زيرا كه تسبيح براى مردان است و دست بهم زدن براى زنان».

مشاهده مى نماييد كه در اينجا پيامبر اكرم (ص) زن را از سخن گفتن بازداشته است. به خاطر پرهيز از فتنه كه مبادا كلامش را مردان بشنوند، پس در قضاوت كه مشتمل بر سخن گفتن و غير سخن گفتن است شركت زنان به طريق 
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اولى جايز نيست». «3»

در كتاب مسند احمد حنبل از پيامبر اكرم (ص) روايت شده كه فرمود:

«در صورتى كه در نماز حادثه اى رخ دهد مردان [براى آگاه كردن ديگران] تسبيح بگويند و زنان دست به هم بزنند». «4»

در متن عربى روايت در خلاف كلمۀ «فاته» آمده، ولى در اين روايت «نابه» كه ظاهرا همان «نابه» [حادثه اى براى او رخ داد] صحيح است.

از ظاهر كلام مرحوم شيخ طوسى در عبارت فوق استفاده مى گردد كه ايشان مسأله قضاوت زنان را مانند ولايت و حكومت آنها خلاف اصل مى دانسته و به همين جهت در مورد شك، به اصل تمسك نموده [و مى فرمايد براى اثبات جواز دخالت آنان بايد دليل شرعى اقامه





گردد].


* و در كتاب قضاوت شرايع اينگونه آمده است:

«در قاضى شرط است بلوغ، كمال عقل، ايمان، عدالت، پاكزادى، علم و مرد بودن ... و قضاوت براى زن منعقد نمى گردد گرچه تمامى شرايط را دارا باشد». «5»


* و مرحوم صاحب جواهر [پس از نقل كلام صاحب شرايع- كلام فوق-] مى فرمايد:

«در هيچ يك از شرايط فوق مورد اختلافى نيافته ام. آنگاه صاحب مسالك را نقل مى كند كه مى فرمايد: در نزد ما [اماميه] اين شرايط مورد وفاق و اتفاق است. و سپس هنگام توضيح شرايط در ارتباط با شرط مرد بودن مى فرمايد: و اما مرد بودن شرط است بدان جهت كه ادعاى اجماع بر آن شده است». «6»


* و ابن قدامۀ حنبلى در كتاب المغنى

خويش پس از ذكر شرط مرد بودن در باب قضاوت مى گويد:

و دليل ما: گفتار پيامبر (ص) است كه مى فرمايد: «هرگز رستگار و موفق نخواهد شد قومى كه رهبرى آن را زنى به عهده بگيرد».

و نيز اينكه: قاضى بايد در محافل طرفين دعوا و نيز مقابل مردان ظاهر 

______________________________

(3). خلاف 3/ 311، كتاب القضاء، مسأله 6.

(4). اذا نابكم فى الصلاة شي ء فليسبح الرجال و ليصفق النساء (مسند احمد 5/ 333).

(5). شرايع 4/ 67- 68.

(6). جواهر 40/ 12- 14.
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شود و قضاوت نياز به كمال عقل و زيركى خاصى دارد، ولى زن رأيش كوتاه و عقلش ناقص است و اهليت آن را ندارد كه در محافل مردان ظاهر گردد. و شهادت وى بدون شهادت مرد پذيرفته نيست اگر چه همراه وى هزار زن نيز به موضوعى شهادت دهند و نيز خداوند سبحان بر اشتباه و فراموشكارى آنان اشاره نموده آنجا كه فرموده است: «أَنْ تَضِلَّ إِحْدٰاهُمٰا فَتُذَكِّرَ إِحْدٰاهُمَا الْأُخْرىٰ- «7» اگر يكى از آن دو در شهادت به اشتباه رفت ديگرى به وى توجه و تذكر دهد». و نيز هرگز زنان را شايستگى رهبرى و امامت جامعه و به عهده گرفتن مسئوليت ادارۀ شهرها نيست و به همين جهت نه پيامبر اكرم (ص) و نه








هيچ يك از خلفاى وى و نه كسانى كه بعد از آنها آمدند تا آنجا كه تاريخ آن به دست ما رسيده هرگز زنى را به عنوان قاضى و يا حكمران شهرى منصوب نكرده اند و اگر چنين كارى جايز بود، در طول تاريخ اسلام موردى يافت مى شد كه به زن حكم قضاوت و يا حكومت داده باشند». «8»

در كلام فوق، نكاتى قابل ذكر است كه به آن اشاره مى كنيم:

1- اينكه گفته شد «شهادت زنان هنگامى كه مردى همراه آنان نباشد قبول نيست» به صورت مطلق آن صحيح نيست، زيرا در مسائلى كه مربوط به زنان است، نظير بكارت و ولادت و امثال اين دو [خونهاى زنانگى]، شهادت آنان به تنهايى مورد قبول است.

2- جمله: «أَنْ تَضِلَّ» در آيۀ شريفه، يا به معنى فراموشى است چنانچه گفته شده و يا به معنى ضايع شدن شهادت است كه در اين صورت، مراد اين است كه اگر يكى با فراموشكارى شهادت را ضايع كرد، زن ديگرى جزئيات مورد شهادت را يادآورى مى نمايد، در هر صورت اين آيه همانگونه كه بدان استدلال شده دليل بر ضعف تحمل و كم حافظه تر بودن زن نسبت به مرد مى باشد.

3- و اينكه گفته شد «اگر قضاوت زن جايز بود در طول تاريخ اسلام، زنى يافت مى گرديد كه به حكومت منصوب شده باشد»، استدلال قابل توجهى است.

چرا كه امويان و عباسيان بيش از ششصد سال (شش قرن) بر مردم حكومت كردند و با اينكه نسبت به زنان و كنيزان خود بسيار علاقه مند بودند و در دربارهايشان زنان و خواهران و مادرانشان از نفوذ بالايى برخوردار بوده و برخى از آنها صاحب فضل و علم و





كمالاتى نيز 

______________________________

(7). بقره (2)/ 282.

(8). مغنى ابن قدامه 11/ 380
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بوده اند و با اينكه خلفا، افراد نالايق بسيارى حتى بندگان خود را بر كارها منصوب مى كردند اما باز شنيده نشده كه به زنى مسئوليت حكومت و يا قضاوت واگذار كرده باشند، و اين بيانگر اين است كه اين كار در عرف جامعۀ اسلامى به گونه اى قبيح و منكر بوده كه حتى خلفاى جور نيز امكان چنين كارى را نداشته اند.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى - مترجم: صلواتى، محمود و شكورى، ابو ال، مبانى فقهى حكومت اسلامى، 8 جلد، مؤسسه كيهان، قم - ايران، اول، 1409 ه ق
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* و در كتاب الفقه على المذاهب الاربعه

(فقه بر اساس مذاهب چهارگانه) اينگونه آمده است:

آنان [مذاهب چهارگانه تسنن] در اين معنى متفق هستند كه امام بايد مسلمان، مكلف، آزاد، مرد، قرشى، عادل، مجتهد، شجاع، صاحب رأى صائب و در شنوايى و بينايى و گويايى سالم باشد. «9»» 


* در كتاب فقه اسلامى و ادلۀ آن،

تأليف دكتر زحيلى آمده است:

«تمامى فقها بر اين مسأله اتفاق دارند كه رهبر و امام جامعه بايد مرد باشد. «10»» 

و در باب قضاوت مى گويد:

«و اما مرد بودن در نزد مالكيه و شافعيه و حنابله شرط است، ولى ابو حنيفه گفته زن مى تواند در «اموال» يعنى دعواهاى مدنى قضاوت كند، چرا كه در اين مورد شهادت او نيز مورد قبول است». و ابن جرير طبرى قضاوت زن را در همۀ موارد جايز دانسته چرا كه مى تواند در همۀ مسائل فتوا بدهد. «11»» 

اينها نمونه هايى از نظرات ابراز شده از سوى فريقين [شيعه و سنى] دربارۀ اين شرط بود، البته ما قصد استقصاء و بررسى و نقل تمام نظرها را نداشتيم و اين موارد را تنها براى روشن شدن چشم انداز بحث و به عنوان نمونه ذكر كرديم.

براى اطلاع بيشتر در اين زمينه مى توان به كتابهاى مختلف در اين زمينه مراجعه نمود.


سخنى دربارۀ اجماع [ادعا شده در اين شرط]:

همانگونه كه قبلا گفتيم شرط مرد بودن دربارۀ رهبرى به صورت مستقل در فقه شيعه مطرح نگرديده و شايد علت آن، منحصر 

______________________________

(9). الفقه على مذاهب الاربعه 5/ 416 مبحث شروط الامامه

(10). الفقه الاسلامى و ادلته 6/ 693.

(11). الفقه الاسلامى و ادلته 6/ 745.
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دانستن امامت و رهبرى در امامت ائمه دوازده گانه (ع) از نظر فقهاى ما بوده است. اما در باب قضاوت [اين شرط بصورت گسترده مطرح شده و ما نظر فقهاى شيعه و دليلهاى موضوع را در اين باب جستجو مى نمائيم].

مرحوم صاحب جواهر [چنانچه در قسمت نقل گفتار بزرگان گذشت] دربارۀ اين شرط ادعاى اجماع نموده و اجماع را به عنوان تنها دليل مورد استناد قرار داده








است. اما من تا آنجا كه در كتابهايى نظير مقنعه، مقنع، هدايه و نهايه و فقه الرضا كه مسائل را با استناد به گفتار معصومين (ع) نقل نموده اند بررسى كردم چنين مطالبى نيافتم، فقط اين مسأله را مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف و مبسوط كه مسائل فرعى استنباطى و اجتهادى در آن نقل شده بيان داشته اند، آنگاه پس از وى متأخرين نيز در كتابهاى خويش متعرض آن شده اند و در نتيجه اثبات اجماع به گونه اى كه حاكى از قول معصوم بوده و اينكه اين مسأله دست به دست از معصومين (ع) به دست ما رسيده باشد، مشكل است. و حتى خود مرحوم شيخ در كتاب خلاف به اجماع استناد نفرموده بلكه فقط به اصل و به روايات- در مقابل حنفيه و ابن جرير كه اين شرط را نفى مى كنند- استدلال نموده است.


كلام استاد بزرگوار آيت الله العظمى بروجردى دربارۀ اجماع:

استاد بزرگوار ما مرحوم آيت الله العظمى بروجردى طاب ثراه دربارۀ اجماع مورد قبول شيعه بارها مى فرمودند:

مسائلى كه در فقه شيعۀ اماميه عنوان گرديده به دو گونه است:

1- مسائل بنيادين و اصلى كه از ائمه معصومين (ع) است به دست ما رسيده است.

2- مسائل فرعى كه فقهاى ما از مسائل اصلى استنباط و استخراج نموده اند.

فقهاى پيشين ما، در تأليفات فقهى خويش فقط مسائل قسم اول را مى نوشته و نقل مى كرده اند و در نقل حتى به آوردن عين الفاظ روايات دقت و محافظت داشتند تا تغييرى در مفهوم آن ايجاد نگردد، به گونه اى كه اگر كسى كتابهاى آنها را از نظر مى گذرانيد مى پنداشت كه بطور كلى اينها اهل اجتهاد و نظر نبوده و متأخرين از متقدمين تقليد مى كرده اند. در اين باره مى توان كتابهايى






همانند مقنع و هدايه و الفقيه شيخ صدوق و مقنعۀ شيخ مفيد و رسائل علم الهدى و نهايۀ شيخ طوسى و مراسم سلار و كافى ابى الصلاح و مهذب ابن براج و ساير كتابهايى از اين قبيل را از نظر گذرانيد.

اين سيره همواره در بين فقهاى شيعه تا زمان مرحوم شيخ طوسى ادامه داشته است تا 
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اينكه مرحوم شيخ در كتاب مبسوط خويش گامهايى را در جهت گسترش و بيان مسائل تفريعى فقه برداشت، مرحوم شيخ در مقدمۀ همين كتاب مبسوط مطالبى مى فرمايند كه خلاصۀ آن اينگونه است:

«استمرار اين سيره در بين اصحاب ما به گونه اى شده بود كه سبب طعنۀ مخالفين ما گرديده و بدين سبب پيوسته فقه اصحاب ما را مورد تحقير قرار مى داده اند با اينكه تمام آنچه آنان در كتابهاى خويش متذكر شده اند در اخبار و روايات ما موجود مى باشد و تمام آن فروعى كه با آن كتابهاى خويش را انباشته اند اصول آن در كتابهاى ما موجود است و فروعات را نيز از آنها مى توان استخراج و استنباط نمود، البته نه به شيوۀ قياس. و من از ديرزمان درصدد بوده ام كتابى كه مشتمل بر اين فروع باشد تأليف كنم اما مشكلات و عواملى پيوسته مرا از انجام آن بازمى داشته است. من در گذشته كتاب نهايه را نوشته و در آن تمامى آنچه اصحابمان در تأليفات خويش از مسائل اصولى آورده بودند درج كردم و در خاتمۀ آن نيز مختصرى از جمله هاى عقود اسلامى را آوردم و همانجا وعده دادم كه كتابى در خصوص فروع تأليف نمايم و در آن مسائل استنباطى و فرعى فقه را





مطرح كنم.

اما بعدا ملاحظه كردم كه درج فروع بدون اصول چيزى است ناقص و فهم آن براى خوانندگان مشكل، چرا كه فهم فروع بدون ضبط اصول امكان پذير نيست.

لذا از تصميم خود منصرف شده و به تأليف اين كتاب پرداختم كه در آن مطالب اصولى پيشينيان به همراه فروعى كه از آنها استخراج مى گردد به صورت باب باب و دسته بندى شده ذكر گرديده است، در اين كتاب تمام تلاش خود را به كار گرفتم و فروعات و مسائل فقهى مختلف و اكثر آنچه را كه مخالفان مطرح نموده بودند آوردم و ... «12»» 

ملاحظه مى فرماييد كه مرحوم شيخ طوسى- قدس سرّه- كتاب نهايه را بر مبناى اصحاب براى بيان اصول مسائل تأليف نموده و كتاب مبسوط را بطور عمده براى بيان مسائل استنباطى و فروع، بنابراين اگر ادعاى اجماع و يا شهرتى در كتابهاى اصلى كه در نقل كلام معصومين دقت داشته اند بيان گرديد، مى توان گفت اين اجماع و يا شهرت ادعا 

______________________________

(12). مقدمۀ كتاب مبسوط 1/ 1- 3.
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شده حاكى از قول معصوم است و حجيت شرعى دارد، اما ادعاى اجماع در مسائل تفريعى مستنبطه مفيد حجيت نيست چرا كه ادعاى اجماع در آنها نظير اجماع در مسائل عقلى است و نزد ما اماميه صرف اجماع و اتفاق، موضوعيت ندارد بلكه اجماعى حجت است كه كاشف از قول معصوم (ع) باشد.

تا اينجا كلام مرحوم استاد پايان پذيرفت. با توجه به مطالب فوق، چون اجماع مورد بحث ما در مورد مسائل گرفته شده از ائمه معصومين (ع) نيست و به همين جهت در كتابهاى مذكور درج نگرديده، لذا نمى توان به





عنوان دليل به آن استناد نمود، اگر چه صاحب جواهر و ديگران بدان اعتماد كرده باشند. بنابراين براى اثبات شرط «مرد بودن» بايد به ساير دلايل يعنى كتاب و سنت مراجعه كنيم.


دو نكتۀ قابل توجه:


اشاره

پيش از پرداختن به آيات و روايات بحث، به دو نكتۀ اساسى بايد توجه كرد كه در تبيين ضرورت اين شرط بسيار مفيد خواهد بود:



بيان نكتۀ اول متوقف بر چند مقدمه است كه يادآور مى شويم:


مقدمۀ اول: تفاوت زن و مرد در نظام خلقت:

بدون ترديد زن و مرد از جهت ويژگيهاى طبيعى و خصوصيات روحى و جسمى تفاوتهايى با يكديگر دارند، اما اين تفاوتها الزاما به معنى ناقص بودن يكى از آنها نيست، بلكه بدين معناست كه خداوند حكيم براى استوارى نظام خلقت و تحكيم روابط اجتماعى و نظام خانواده تفاوتهايى را در خلقت زن و مرد قرار داده تا هر يك مسئوليتهاى متناسب خود را به عهده بگيرند.

چرا كه نظام خانواده هم به تدبير نيازمند است و هم به عواطف، تفاوت بين زن و مرد نظير تفاوت بين اعضاى بدن از قبيل چشم و گوش و دست و پا و ساير اعضاست كه در عين متفاوت بودن مجموعه اى از يك پيكر هستند و هر يك متناسب با ساختمان خود، كار خويش را به گونه اى شايسته انجام مى دهند. از باب مثال، چشم از ساير اعضاى بدن لطيف تر و ظريف تر است، اما هيچ گاه اين حساسيت و لطافت دليل ضعف و يا نقص او نيست بلكه اساسا انسان جز با تمام اعضاى بدن، با خواص و ويژگيها و كارآيى هاى متفاوت، انسان كامل نيست. تفاوت بين زن و مرد نيز به گونه اى تقدير گرديده كه هر يك براى انجام وظايف و مسئوليتهاى خود آماده باشند و يكديگر را هر چه بيشتر جذب كرده و از زندگى در كنار هم لذت ببرند و حاضر به ايثار و فداكارى براى يكديگر و فرزندان خود و جامعه گردند، و مسلم 
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است كه








اگر خداوند سبحان زن و مرد را از جهت جسم و غرايز و خصوصيات روحى همسان و همانند هم خلق مى نمود، هر يك خود را موجودى مستقل و بى نياز از ديگرى احساس مى كرد و از همان ابتدا اساس خانواده كه اساس جامعه است تشكيل نمى گرديد.

موارد تفاوت بين زن و مرد بسيار زياد است كه در اينجا به نمونه هايى از آن اشاره مى كنيم:

زن، مظهر مهربانى و عاطفه است و مرد، مظهر عقل و تدبير- و نظام خانواده به هر دو نيازمند است- زن غالبا در جسم و روح و صدا ظريف است، و مرد خشن. زن مانند شاخۀ ظريف گل است و مرد همانند درخت بيابانى. زن غالبا به آرامش و سكون و دورى از كار و سر و صدا متمايل است و مرد به انجام كارهاى سخت و پرتحرك و رزم. در مرد، غوغاگرى و شدت غلبه دارد و در زن رقت قلب و انفعال. در مرد، بى باكى بيشتر است و در زن ترس. زن زودتر بالغ مى شود و زودتر قدرت توليد مثل را از دست مى دهد و مرد ديرتر، زن به زيور و زينت و نوگرايى تمايل دارد به خلاف مرد، زن از مرد انتظار حماسه و شجاعت و قدرت دارد و مرد از زن انتظار زيبايى و كمال. زن به فن و ادب متمايل تر است و مرد به علوم استدلالى و تفكر.

در زن جوشش بيشتر است و در مرد صبر و كتمان سختيها. زن به تربيت فرزند و نظافت و ادارۀ منزل علاقه مند است و مرد به تلاش و كار در خارج منزل. مرد در فكر تسخير جهان است و زن در صدد





تسخير مرد. مرد سعادت خود را در مال و مقام و شهرت مى يابد و زن در جلب توجه مرد به خويش و ...

روحيه هاى زن و مرد در بعضى موارد آن گونه متفاوت است كه گاهى يك صفت در يكى از آنها باعث كمال فضيلت است و در ديگرى زشت و ناپسند.

از امير المؤمنين (ع) روايت شده كه فرمود:

«بهترين خصائل زنان بدترين خصائل مردان است: خصلتهايى چون غرور و ترس و بخل. اگر زن داراى غرور باشد خود را در اختيار غير شوهر خويش قرار نمى دهد، و اگر بخيل باشد اموال خود و شوهرش را نگهدارى مى كند، و اگر ترسو باشد از هر حادثه اى كه متوجه او مى شود مى گريزد. «13»».

علاوه بر اختلافات زن و مرد در روحيه و خصال نفسانى، دانشمندان اختلاف اين دو را 

______________________________

(13). خيار خصال النساء شرار خصال الرجال: الزهوا و الجبن و البخل. فاذا كانت المرأة ذات زهو لم تمكن من نفسها، و اذا كانت بخيلة حفظت مالها و مال بعلها و اذا كانت جبانة فرقت من كل شى ء يعرض لها. (سفينة البحار 2/ 586 به نقل از بحار 100/ 238- چاپ ايران 103/ 238).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 2، ص: 108 

در خلقت اعضا و جوارح آنها مانند حجم مغز و سر، و زن، طول و عرض قد، قلب، خون، سستى و شدت استخوان و عضلات و اعصاب و ساير حواس پنج گانه آنها نيز تشريح نموده اند كه بايد به كتب مربوطه مراجعه شود.

برادر شهيدمان مرحوم استاد مطهرى- طاب ثراه- در كتاب نظام حقوق زن در اسلام اين مباحث را به صورت نسبتا كافى درج نموده و از قول خانم روانشناسى به نام





خانم «كليودالسن» نقل مى كند كه مى گويد:

«زنها به حسب فطرت علاقه مندند كه تحت نظر شخص ديگرى كار كنند و نيز زنها مى خواهند احساس كنند كه وجودشان مؤثر و مورد نياز ديگران است و ديگران به آنها نيازمندند.

به عقيدۀ من اين دو خصلت روحى در زن از واقعيت وجودى آنان سرچشمه مى گيرد كه خانمها تابع احساسات و مردان تابع عقل هستند. چه بسا ديده شده است كه خانمها از لحاظ هوش نه فقط با مردان برابرى مى كنند بلكه گاهى در اين زمينه از آنها برتر هستند ولى نقطه ضعف خانمها فقط احساسات شديد آنهاست كه بر ادراك آنان غلبه مى كند. مردان هميشه عملى تر فكر مى كنند، بهتر قضاوت مى كنند، سازمان دهندۀ بهترى هستند و بهتر هدايت مى كنند. (پس برترى روحى مردان بر زنان چيزى است كه طراح آن طبيعت مى باشد هر قدر هم خانمها بخواهند با اين واقعيت مبارزه كنند بى فايده خواهد بود) خانمها به علت اينكه حساس تر از آقايان هستند بايد اين حقيقت را قبول كنند كه به نظارت آقايان در زندگيشان احتياج دارند ... «14»» 

اين مطلب و نيز تفاوتهاى بين زن و مرد را ما از كتاب مذكور (نظام حقوق زن در اسلام) اقتباس كرديم. براى اطلاع بيشتر در اين زمينه مى توان به آن مراجعه نمود.


مقدمۀ دوم: مفهوم عدالت در فرهنگ اسلامى:

عدل در فرهنگ اسلامى الزاما به معنى برابرى همۀ افراد يك نوع در امكانات و وظايف نيست بلكه عدل آن است كه به هر كس متناسب با توان و نيازش مسئوليت داده شود و در حد توانايى و طاقتش از وى انتظار تلاش و كار داشت. از گلى ظريف و لطيف انتظار سرسختى درخت بيابان داشتن غلط و نابجاست، همان






گونه كه از درخت خشن و سرسخت بيابان نمى توان انتظار ظرافت و لطافت گل را 

______________________________

(14). نظام حقوق زن در اسلام، چاپ دفتر نشر فرهنگى اسلامى/ 183.
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داشت. انسان لطيفى كه از عواطف سرشار باشد را نمى توان با انسان مقاومى كه قدرت برخورد با مشكلات اجتماعى را دارد يكسان نگريست و به عهده گرفتن مسئوليت همسانى را از آنان انتظار داشت. چنانچه رفتارى اين چنين از آشكارترين ظلمهاست [و ما پيش از اين دربارۀ مفهوم لغوى ظلم و كاربرد اصطلاحى آن مطالبى داشتيم كه با توجه به روشن بودن موضوع نيازى به تكرار آن نيست]. و خلاصۀ كلام اينكه افراد بشر در قدرت و نياز، به حسب خلقت و فطرت با يكديگر متفاوت هستند و مراعات عدالت دربارۀ آنان به اين است كه هر كس را به تناسب قدرت وجودى و نياز فطرتش به او كار و مسئوليت داد.


مقدمۀ سوم: حكومت مسئوليتى سنگين و امانتى الهى:

حكومت با تمام شعبه هاى آن كه از آن جمله قضاوت است على رغم آنچه بعضى به آن به عنوان مقام و منصب دلربا مى نگرند از نظر اسلام و اولياى آن امانتى است الهى كه مسئوليتهاى بسيار خطير و سنگينى را به دنبال دارد و به هر اندازه دامنۀ آن وسيع تر باشد مسئوليت آن بيشتر و سنگين تر است، چنانكه امير المؤمنين (ع) در نامۀ خود به اشعث بن قيس كه استاندار آن حضرت در آذربايجان بود نوشت: «همانا حكمرانى تو براى تو طعمه نيست بلكه امانتى است بر گردنت. «15»» 

پس با اين ديد عقل اقتضا دارد كه اين بار و مسئوليت بر عهدۀ كسى قرار داده شود كه قدرت به دوش






كشيدن و انجام وظايف آن را داشته باشد، در غير اين صورت هم بر وى و هم بر كسانى كه زير نظر وى هستند ظلم شده است. در حديث وارد شده است:

«كسى كه فردى را در ميان جمعى به كار بگمارد و بداند در ميان آنان كسى كه بيشتر از وى مورد پسند خداوند است وجود دارد به خدا و پيامبرش و مؤمنان خيانت كرده است. «16»» 


تنافى طبيعت و ظرافت زن با مسئوليت حكومت و خلافت:

حال با توجه به مقدمات سه گانه اى كه مطرح گرديد بايد گفت حكومت با تمام شعبه هاى آن كه يكى از آنها نيز قضاوت است از وظايف خطيرى است كه به سرنوشت همۀ مردم و مقدرات آنان مربوط 

______________________________

(15). ان عملك ليس لك بطعمة و لكنه فى عنقك امانة (نهج البلاغه نامۀ 5، فيض/ 839، لح/ 366).

(16). من استعمل رجلا من عصابة و فيهم من هو ارضى لله منه فقد خان الله و رسوله و المؤمنين (كنز العمال، 6/ 25، كتاب الامارة، باب 1، حديث 14687).
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مى گردد و كوتاهى در انجام مسئوليتهاى آن چه رسد به تقصير، موجب ضرر و زيانهاى بسيار زياد مى گردد، و انجام اين مسئوليتها اگر چه به عواطف نيز نيازمند است، و لكن به عقل و تدبير و دقت و حوصله و توجه به پايان كارها به مراتب بيشتر نيازمند است، چنانچه بر اهلش پوشيده نيست. علاوه بر اينكه حكومت مستلزم مشقات و مشكلات زيادى است و قهرا چنين بارى را به دوش زنان گذاشتن با ظرافت جسمى و روحى آنان و نيازشان به سكون و آرامش و فرار از درگيريها منافات دارد.

در كتاب اصول كافى به سند صحيح






از معلى بن خنيس روايت شده كه گفت:

روزى به امام صادق (ع) عرض كردم فدايت گردم به ياد آوردم آل فلان (بنى عباس) و بهره هايى كه از نعمتهايى دنيايى مى برند. پس گفتم: اى كاش اين (حكومت) به دست شما بود و ما با شما در رفاه و خوشى زندگى مى كرديم، حضرت فرمود:

«هرگز اى معلى، اگر اينگونه بود (حكومت به دست ما بود) چيزى نبود به جز سياست (برنامه ريزى) در شب و تلاش مداوم در روز و پوشيدن لباس زبر و خشن و خوردن غذاى خشك و آنان اين را از ما دريغ ورزيدند. آيا تو هيچ ستمى را كه خداوند تبديل به نعمت كرده باشد جز اين مورد، مشاهده كرده اى؟ «17»» 

پس هنگامى كه ولايت و حكومت اينگونه مسئوليتهاى خطيرى را در بر داشته باشد آيا بار كردن آن بر دوش كسى كه توان آن را ندارد ظلم به وى و كسانى كه تحت حكومت او هستند نيست؟ و آنگونه كه روشن گرديد زن همواره مظهر رحمت و عواطف است و طبيعت وى غالبا با آرامش و كنار بودن از مشكلات اجتماعى تناسب دارد، و مرد مظهر تدبير و توجه به عواقب امور است و تمايل به تحرك و مبارزه و جهاد دارد. بر اين اساس مناسب است كه اين مسئوليت خطير كه مربوط به شئون اسلام و مسلمانان است به كسى كه قدرت وى بر تحمل مشكلات بيشتر است واگذار گردد. و آنگونه كه ملاحظه شد اين عمل كاستن از كرامت زنان و كوچك شمردن آنان نيست بلكه دقيقا به خاطر رعايت تناسب طبيعى در پخش مسئوليتهاست و قانون گذارى و تشريع صحيح نيز همان





است كه بر اساس تكوين و نظام خلقت 

______________________________

(17). عن معلى بن خنيس، قال: قلت لأبي عبد الله (ع) يوما: جعلت فداك ذكرت آل فلان و ما هم فيه من النعيم، فقلت: لو كان هذا اليكم لعشنا معكم، فقال: «هيهات يا معلى، اما و الله لو كان ذاك ما كان الا سياسة الليل و سياحة النهار و لبس الخشن و اكل الجشب، فزوى ذلك عنّا، فهل رأيت ظلامة قط صيرها الله- تعالى- نعمة الا هذه؟

(كافى 1/ 410، كتاب الحجة، باب سيرة الامام، حديث 2).
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صورت گيرد.

شاهد بر اين مدعا نيز اين است كه در بيشتر كشورهاى جهان رؤساى جمهور و مسئولين ردۀ اول حكومتى با اينكه در كشورشان هيچ منع قانونى در انتخاب زنان نيست از بين مردان انتخاب مى شوند. و براى آنان كه به اسم دفاع از حقوق زن گفته اند كه اگر زنان در مسائل حكومتى نباشند حقوق نصف انسانها ضايع شده اين نكته پوشيده مانده و يا عمدا نخواسته اند بدان توجه كنند كه ساختار جامعه تشكيل نمى گردد مگر از خانواده، و خانواده اداره نمى شود مگر با مهربانى و عطوفت زن، جامعه صالح نمى شود مگر با اصلاح خانواده ها و اصلاح خانواده ها نياز به عطوفت و مهربانى زن نسبت به شوهر و فرزندان دارد، بنابراين آيا به نظر آنان حفظ خانواده ها و تربيت فرزندان اعم از پسر و يا دختر و تقويت روحيۀ شوهر در كار و تلاش روزانه، كار كوچك و حقيرى است؟!

هرگز! فداكارى زن در خانواده و تربيت فرزندان به صورت صحيح به نظر ما از مشكل ترين و بافضيلت ترين كارهاست و اساسى ترين سنگ بناى اصلاح جامعه است





و اين با طبع خشن و خشك مرد سازگار نيست. به قول شاعر:

جهان چون خط خال و چشم و ابروست كه هر چيزى به جاى خويش نيكوست 

پيامبر اكرم (ص) در كلامى مى فرمايد: «بهشت زير گامهاى مادران است «18»» 

و امام باقر (ع) مى فرمايد: «دو سوم از نيكيها براى مادر است و يك سوم از آن پدر «19»».

از سوى ديگر تقويت روحيۀ شوهر براى كار و تلاش در رفع نياز زندگى و مبارزه و جهاد و انجام ساير تلاشهاى اجتماعى، خود عمل شريفى است كه با جهاد برابر است. در حديثى امير المؤمنين (ع) مى فرمايد:

«جهاد زن، خوب شوهردارى كردن است «20»».

اين معنى واضح است كه قدرت شوهردارى و تربيت اولاد در زنان از فوائد و آثار وجود عواطف قوى آنان مى باشد پس اگر دقت شود روشن مى گردد كه گرچه كارهاى خشن و سخت بر عهدۀ مردان است ولى اين اخلاق و رفتار و عواطف زنان است كه در قدرت روحى و نشاط مردان اثر مى گذارد و مردان مى توانند در خارج منزل با نشاط و قدرت كار كنند. پس زنان در حقيقت در كار مردان نيز به اين معنى شريكند، پس زنان هم در اداره 

______________________________

(18). الجنة تحت اقدام الامهات (مستدرك 2/ 628، ابواب احكام اولاد، باب 70 حديث 4).

(19). ان للام ثلثى البر و للاب الثلث (وسائل 15/ 209، ابواب احكام اولاد، باب 94، حديث 4).

(20). جهاد المرأة حسن التبعل (نهج البلاغه، حكمت/ 136، فيض/ 1152، لح/ 494).
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منزل و هم در كارهاى بيرون منزل دخيل و مؤثرند و اين نكته اى است قابل توجه.


زنان و مسأله طلاق، ارث و قصاص و ديات:

با توجه به تفاوتهاى طبيعى






كه در خلقت زن و مرد مطرح گرديد، حكمت قرار دادن طلاق به دست مردان و تفاوتى كه بين زن و مرد در ميراث و ديات مقرر گرديده مشخص مى شود. زيرا ضرر طلاق براى خانواده و جامعه بسيار زيانبار است و اگر به دست زن قرار داده شده بود هر روز به عنوانهاى مختلف در شرايطى كه احساسات بر وى غلبه مى كرد و عواطف وى برانگيخته مى شد شوهر خويش را طلاق مى داد و زندگى خود و خانواده اش را به تباهى مى كشانيد، اما چون روح انديشه و تدبير و توجه به عاقبت كارها در مرد قوى تر است و معمولا مرد هنگامى كه به عاقبت زشت طلاق و زيانهايى كه به خود و خانواده اش وارد مى شود مى انديشيد از ارتكاب بدان خوددارى نموده و كمتر به چنين عمل شنيعى دست مى زند. به همين جهت خداوند سبحان بر اساس حكمت خويش با قرار دادن قيود و شرايطى اين اختيار را به مردان سپرده است.

اما در مورد اختلاف ميراث مرد و زن، هنگامى كه به مجموع مردان و زنان در انتقال ثروتها از نسلى به نسل ديگر توجه كنيم درمى يابيم كه مال در توليد و تكثير و نگهدارى نياز به عقل و تدبير و معامله و معاشرت دارد.

لذا خداوند سبحان در اين مرحله به دليل مراعات كرامت انسانى زنان، اختيار دو ثلث را به دست مرد سپرده است [چون حفظ مال و ثروت كار آسانى نيست] و اما در مرحلۀ خرج كردن و مصرف نمودن اموال، زنان با مردان غالبا مساوى هستند به علاوه شايد مصارف زن در بعضى موارد به خاطر خريدن تجملات، از مرد هم بيشتر باشد و





اولاد هم كه به هر دو مربوط است و رساندن مخارج زن و بچه و تأمين نفقه عيال هم بر مرد واجب است. پس بر اين اساس گذشته از تصرف ثلث خويش كه به ارث مى برد در حد اقل نصف مجموع اموال شوهر خود نيز بدين وسيله شريك مى گردد. با اين حساب در مرحلۀ نگهدارى و مالكيت [كه با زحمت و مشقت توأم است] دو سوم در اختيار مرد قرار داده شده و در مرحله تصرف و مصرف، دو سوم نصيب زن مى گردد. پس در اين صورت اگر ظلمى هم شده به مرد شده است نه به زن. و اما تفاوت «قصاص» و «ديه» در زن و مرد شايد به اين دليل بوده كه مرد به خاطر داشتن عقل و تدبير بيشتر، فايدۀ وجودى او در زندگى اجتماعى بيشتر از زن است، از آن جهت كه مرد نان آور خانواده است و كارهاى سخت و عمران و ساختمان و اختراعات و كارهاى فكرى دقيق عملا به عهدۀ وى گذاشته شده و در قيمت گذارى ديه، عقل و تدبير 
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ملاك است.

به همين جهت بالاترين حدّ ديه براى مرد در نظر گرفته شده، البته براى عواطف زنان و ارزشهاى ديگر آنان نيز مقام والايى است كه بايد با ملاكهاى ديگر سنجيده شود نه با ملاك عادى و اقتصادى.

اين نكته را نيز در پايان اين قسمت اضافه نماييم كه حكم اينگونه احكام بر اساس اغلبيت و اكثريت است [نه بر اساس افراد و يا خانواده اى استثنايى در نظام خلقت و جامعه].


[نكتۀ دوّم] زن و ضرورت حجاب:

نكتۀ دومى كه بايد به آن توجه شود اين است كه با






بررسى آيات و روايات از طرق فريقين (شيعه و سنى) مشخص مى گردد كه زن به خاطر ظرافت و مطلوبيتش همواره در برخورد با مردهاى بيگانه در معرض فتنه انگيزى و احتمال ايجاد فساد است، به همين جهت شرعا از وى خواسته شده كه پوشش خود را رعايت كند، بويژه در سنين جوانى كه تأكيد شده از منزل خارج نگردد و با مردان بيگانه گفتگو و آميزش نداشته باشد مگر در حد ضرورت و آن مواردى است كه مصالحى بيرون رفتن وى را ايجاب كند، مواردى همانند ثابت كردن حق، معالجه، تعليم و تربيت و مسائلى شبيه اينها كه در اين موارد هم موظف به نگاهدارى و پوشيده داشتن خويش است.

روشن است حفظ و رعايت اين حكم الهى و اصل عقلى با قضاوت كردن و حكومت كردن كه لازمۀ آن تماس بسيار زياد با اقشار مختلف مردم و درگير شدن با مردان است تناسب ندارد. به همين جهت نمى توان چنين مسئوليتهايى را بر عهدۀ خانمها گذاشت.

روايتها در اين مورد بسيار زياد است كه علاقه مندان مى توانند براى دريافت آن به كتاب وسائل الشيعة ابواب مقدمات نكاح و ديگر كتب مراجعه نمايند.

به عنوان نمونه در اينجا ما فقط به ذكر يك جمله از امير المؤمنين على (ع) در وصيت مفصل و طولانى اى كه به فرزندش امام حسن (ع) دارند اكتفا مى كنيم:

«فرزندم: اگر توانستى به گونه اى رفتار كن كه آنان (همسرانت) كسى را به غير از تو نشناسند». «21»

اينها مطالبى بود كه قبل از شروع در استدلال مسأله يادآور شديم، اكنون به بررسى آيات و روايات در اعتبار اين شرط [شرط مرد بودن] در حاكم و قاضى مى پردازيم. پيش از





اين نيز تمسك برخى براى اثبات شرط ذكوريت در حاكم به دليل اجماع و مناقشه و اشكال 

______________________________

(21). و ان استطعت ان لا يعرفن غيرك فافعل (نهج البلاغه، نامۀ 31، فيض 939، لح/ 405).
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ما به آن، از نظر شما گذشت.


آيات مورد استناد در اين شرط:


[آيه الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ]


[بيان آيه]

1- الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ «22»- مردان بر زنان سلطه دارند، بدان سبب كه خداوند برخى از آنان را بر برخى برترى بخشيده و بدان جهت كه از اموال خويش انفاق مى كنند.

تفسير مجمع البيان در شأن نزول اين آيه مى نويسد:

«زنى از انصار از اطاعت شوهر خود سرپيچى كرد، شوهر به صورت او سيلى زد، زن به همراه پدرش خدمت پيامبر اكرم (ص) رسيدند. پدر گفت: نور چشمم را در اختيارش قرار دادم و او آزارش رسانده است. پيامبر (ص) فرمود: بايد دختر شما از همسر خويش قصاص نمايد، دختر به همراه پدر براى قصاص نمودن مراجعت كردند، اما پيامبر (ص) بسرعت آنان را به حضور طلبيد و فرمود: هم اكنون جبرئيل نازل گرديد و اين آيه را فرود آورد: الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ ... آنگاه پيامبر (ص) فرمود: ما چيزى را مى خواستيم و خداوند چيز ديگرى را اراده فرموده بود و بهترين همان است كه خداوند مشخص فرموده است و بدين گونه قصاص برداشته شد» «23»

البته طبق آيۀ ديگرى از قرآن، زنان ناشزه كه نافرمانى شوهر مى كنند را مى توان در مواردى براى تأديب مورد كتك قرار داد: «وَ اللّٰاتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضٰاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ- «24» و زنانى را كه از نافرمانى آنان بيمناك هستيد موعظه شان نموده








و در بستر از آنان دورى گزينيد و مورد ضرب قرارشان دهيد». باز در مجمع البيان آمده است:

«رجل قيّم و قيّام و قوّام، صيغه هاى مبالغه و براى تكثير هستند [يعنى مردان از جهات بسيار زياد بر زنان سلطه دارند] و باز مى نويسد: اينكه مى گويند مردان بر زنان سلطه دارند، يعنى: در تدبير امور و تأديب و تعليم و تربيت بر آنان 

______________________________

(22). سورۀ نساء (4)/ 34

(23). مجمع البيان 2/ 43- جزء سوم.

(24). نساء (4)/ 34.
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مسلط مى باشند «25»».

پس گويا از صيغۀ مبالغۀ «قوامّ» در اينجا كسى اراده شده كه خود روى پاى خود ايستاده و قوام و قيام ديگران نيز به وى وابسته باشد، به گونه اى كه شدت قيام موجب سريان به ديگران شده باشد، همانند صيغۀ مبالغۀ «طهور» كه مراد از آن چيزى است كه خود در ذات خويش پاك است و پاك كنندۀ چيزهاى ديگر نيز مى باشد.

نكتۀ ديگر اينكه ظاهرا مراد از فضيلتى كه خداوند در اين آيه براى مردان قرار داده (فضّل الله ...) بيان فضيلت تشريعى مردان نيست بلكه مراد بيان فضيلت تكوينى مرد است كه در طبيعت وى نهاده شده، يعنى همان قدرت تعقل و تدبير كه در مردان بيشتر است و علت دوم [يعنى جملۀ: و بدان جهت كه مردان از اموال خود بر زنان خود انفاق مى كنند] نيز از شئون و فروع علت اول مى باشد، زيرا قدرت عقلى و تدبير او باعث گرديده كه اختيار مال و خرج كردن آن به دست مرد قرار داده شود. چنانچه اين معنى آشكار است.


سلطۀ مردان بر عموم زنان يا بر همسران خويش؟

نكتۀ مهم ديگرى كه در اين آيه بايد روى آن درنگ نمود






اين است كه آيا مفهوم و مراد آيۀ شريفه، سلطۀ عموم مردان بر زنان است و يا اينكه فقط سلطۀ مرد بر همسر خويش؟ دو نظر در آن محتمل است. البته مخفى نماند كه استدلال به اين آيه در اينجا مبتنى بر نظر اول است اما شأن نزول آيه (كه از مجمع البيان خوانده شد) نظر دوم را تأييد مى كند. لكن برخى از بزرگان، استفادۀ عموم از آن كرده اند كه به نقل نظرات مختلف در اين زمينه مى پردازيم:

در مجمع البحرين ذيل آيۀ فوق آمده است:

«سلطۀ مردان بر زنان در آيۀ سلطۀ سياسى و حكومتى است به دو دليل، يكى به عنوان موهبتى الهى، يعنى خداوند سبحان در نظام تكوين عموم مردان را بر زنان در جهات مختلف از جمله كمال عقل، حسن تدبير، توان بيشتر در انجام كارهاى خير و اطاعت برترى بخشيده و به همين جهت پيامبرى و امامت و ولايت و اقامۀ شعاير و جهاد و پذيرش شهادت و زيادت در ارث و ... را از براى آنان قرار داده است. ديگرى اكتسابى است، زيرا آنان (مردان) هستند كه عملا مهريه و نفقۀ همسران خويش را مى پردازند با اينكه فايدۀ ازدواج به صورت مشترك براى هر 

______________________________

(25). مجمع البيان 2/ 43- جزء سوم.
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دومى باشد [كه در قسمت دوم آيه بدان اشاره شده است]. «26»

و در كتاب مسالك الافهام فاضل جواد كاظمى آمده است:

«مردان بر زنان سلطه داده شده اند بدان جهت كه برترى آنان در علم و عقل و حسن رأى و تدبير و تصميم گيرى جدى در ارتباط با كارها و توان بيشتر در انجام اعمال خير





و عبادت و اسب سوارى و تيراندازى است.

و بدان جهت كه از ميان آنان است پيامبران و امامان و علما و در ميان آنان است امامت كبرى يعنى خلافت و رهبرى جامعه و امامت صغرى يعنى اقتدا به آنان در نماز [پيشنمازى] و اينكه مردان اهل جهاد و اذان و خطبه هستند و چيزهاى ديگرى از اين قبيل كه مجموعا موجب برترى آنان گرديده است.» 

در تفسير كشاف آمده است:

«اين آيه دليل بر اين است كه ولايت و حكومت بر ديگران بر اساس فضيلت است نه بر اساس زور و غصب و حاكميت نظامى. «27»» 

مرحوم علامۀ طباطبايى در تفسير اين آيه مى فرمايند:

«عام بودن علتى كه در آيه براى سلطۀ مردان آورده شده [مقصود جملۀ «بما فضل الله بعضهم على بعض» است كه در حقيقت به منزلۀ علت است براى «الرجال قوامون على النساء»] دليل بر اين است كه حكمى كه بر سلطۀ جنس مرد بر زن بيان شده در جهات عمومى كه حيات جامعه اعم از زن و مرد- بدان بستگى دارد، مى باشد.

جهاتى همانند قضاوت و حكومت كه حيات اجتماعى جامعه بدان وابسته است و اين دو بر پايۀ عقل استوار مى گردند، كه طبيعتا در مردان بيشتر از زنان قرار داده شده است، و نيز دفاع و جهاد كه توان جسمى و قدرت برنامه ريزى از لوازم آن است و اين توان در مردان بيشتر مى باشد، پس بر اين اساس، آيۀ شريفۀ «الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ» داراى اطلاقى تام و تمام است. «28»» 

اينها نمونه اى از كلمات بزرگان در اين باره بود، امّا آنچه به نظر مى رسد اين است كه از اين آيه چيزى بيشتر





از سلطۀ مرد بر همسر خويش استفاده نمى گردد. زيرا اولا شأن 

______________________________

(26). مجمع البحرين/ 486.

(27). مسالك الافهام 3/ 257.

(28). الميزان 4/ 343، چاپ ديگر 4/ 365.
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نزول آيه در ارتباط با مسائل خانوادگى است و ثانيا سياق آيه [با توجه به جملۀ و بما انفقوا ... بدان جهت كه مهريه و نفقۀ همسران خويش را مى پردازند] دلالت بر حاكميت مرد بر همسر خويش را دارد. از سوى ديگر ما نمى توانيم ملتزم شويم كه چون مرد داراى عقل ذاتى است و نفقۀ عيال خويش را مى پردازد بر همۀ زنان حتى زنان اجنبى سلطه و قيموميت داشته باشد و اگر شك هم داشته باشيم صرف احتمال و شك، براى عدم جواز استدلال به عموم آيه كافى است.

اگر گفته شود عموم علت، آن گونه كه از تفسير الميزان نقل گرديد موجب تعميم حكم است، پس بايد عموم را گرفت مگر اينكه خلاف آن ثابت گردد.

در پاسخ بايد گفت: اولا در علت دوم (يعنى جمله «وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ») عموميتى نيست، چرا كه انفاق مرد به همسر خويش ارتباطى به ساير زنان ندارد و ثانيا عموم را گرفتن و موارد خلاف را استثنا كردن به اصطلاح، تخصيص اكثر [بيشتر موارد را از دايرۀ حكم خارج كردن] لازم مى آيد، چرا كه هيچ مردى را بر ساير زنان مگر در موارد حكومت و يا قضاوت قيموميتى نيست، مگر اينكه در جواب گفته شود آيۀ شريفه از همان ابتدا به مناسبت انصراف و مناسبت حكم و موضوع، خصوص موارد قيموميت مرد در مسائلى نظير ولايت را شامل مى گردد و در نتيجه آيه را اينگونه معنى





كنيم: در مواردى كه براى جريان امور جامعه نياز به قيموميت هست مردان بر زنان قيموميت دارند كه البته اين احتمال، خالى از تأمل نيست.

باز اگر گفته شود از مفاد آيه بطور قطع استفادۀ عموم مى شود، زيرا امكان ندارد ملتزم شويم كه زن در منزل سلطه بر مرد نداشته باشد، امّا در خارج از منزل بر ساير مردها مسلط باشد.

در پاسخ بايد گفت: التزام به اين سخن هيچ مانعى ندارد، زيرا محيط خانه و خانواده چون نياز به قيم دارد مسئوليت آن به عهدۀ مرد است و در واقع مرد، عقل خانواده است امّا در خارج از منزل در صورتى كه زن واجد شرايط باشد بتواند بر عده اى سلطه و حاكميت داشته باشد. علاوه بر اينكه اين آيه قطعا رهبرى و قيموميت زن بر ساير زنان را نفى نكرده پس چگونه نمى تواند زن، قاضى ساير زنان باشد؟

باز اگر گفته شود: اجماع مركب (تركيب قول به عدم جواز حاكميت زن مطلقا و جواز 
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آن مطلقا) اقتضاى عدم جواز حاكم بودن زن بر ساير زنان را دارد.

در پاسخ بايد گفت: در اجماع مركب قول به عدم فصل لازم است نه عدم قول به فصل. «29»

[يعنى بايد طرفداران دو قول اتفاق داشته باشند بر نفى قول سوم نه اينكه فقط متعرض آن نشده باشند، صرف عدم تعرض كافى نيست بلكه بايد متعرض نفى قول سوم شده باشند].


[آية درجة]

2- وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجٰالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ «30»- و زنان را بر شوهران حقوق مشروعى است چنانچه شوهران را بر زنان، لكن مردان را بر زنان






افزونى و برترى است و خداوند داراى عزت و حكمت است.

براى برترى مردان بر زنان به اين آيه نيز استدلال شده، اما تمام آنچه دربارۀ آيۀ قبلى گفته شد در اينجا نيز مطرح است، علاوه بر اينكه ظهور اين آيه در روابط خانواده و برترى شوهر بر همسر خويش قوى تر و روشن تر است. پس بر اين اساس، مراد آيه اين است كه هر يك از زوجين حقوقى بر گردن يكديگر دارند، اما مرد، يك درجه و پايه بالاتر از همسر خويش است و آن جواز تأديب همسر در صورت نافرمانى از شوهر و ناشزه بودن اوست و نيز طلاق كه به دست وى قرار داده شده است.


[آيه حليه]

3- أَ وَ مَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَ هُوَ فِي الْخِصٰامِ غَيْرُ مُبِينٍ «31»- آيا آن كس كه در زيور و زينت پرورش يافته و در مخاصمه غير آشكار است (را فرزند خداوند قرار مى دهند؟).

در اين آيه، خداوند متعال در صدد انكار بر مشركين، كه فرشتگان را دختران خدا و پسران را فرزندان خويش مى پنداشتند مى باشد، و ضمن آن طبيعت زن كه موجودى ظريف است و به زيور و زينت تمايل شديد دارد و نيز در مخاصمه و نزاع از توان كمترى برخوردار 

______________________________

(29). در توضيح اين مطلب بايد گفت: يك عده به طور كلى مى گفتند زن نمى تواند حاكميت داشته باشد، قول ديگر اين بود كه زن مى تواند به طور كلى حاكميت داشته باشد، در ارتباط با نفى قول سوم كه حاكميت زن فقط بر زنان است اجماع مركب صادق نيست بدين گونه كه هر دو قول بر نفى آن اتفاق داشته باشند، به تعبير ديگر قول به






عدم فصل نيست بلكه هر دو قول متعرض قول سوم نشده اند و در واقع عدم قول به فصل است كه در نتيجه با آن اجماع مركب منعقد نمى گردد و فاقد ارزش است. (از افاضات معظم له در درس).

(30) بقره (2)/ 328.

(31). زخرف (43)/ 18.
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است را بيان نموده است.

مرحوم علامۀ طباطبايى در تفسير الميزان مى فرمايند:

«اين دو صفت براى زن بدان جهت در آيه ذكر گرديده كه زن درست بر عكس مرد، در طبيعت خويش عاطفه اش قوى و در تعقل ضعيف است و از روشن ترين نمودهاى قوت عاطفۀ زن و ضعف تعقل وى علاقۀ شديد زن به زيور و زينت و ضعف وى در تقرير برهان كه بيانگر قدرت تعقل است مى باشد» «32».

حال با توجه به اينكه در تمام شعب و اقسام حكومت و رهبرى كه قضاوت يكى از آنهاست به قدرت تعقل و تفكر و تفوق در اثبات حق به شدت نياز مى باشد. لذا از اين آيه چنانچه روشن است به عنوان مؤيد مى توان استفاده نمود.


[آيه تبرّج]

4- وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لٰا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجٰاهِلِيَّةِ الْأُولىٰ «33». و شما [همسران پيامبر (ص)] در خانه هاى خود بمانيد و همانند جاهليت نخستين در خارج از منزل، به خودنمايى نپردازيد.

در ارتباط با آيه فوق اين مطلب، مشخص و مسلم است كه اگر زن مقام حكومت و يا قضاوت را عهده دار گردد لوازم شغلى وى ايجاب مى كند كه از منزل خارج شده و با مردان اختلاط و برخورد داشته باشد و در اين مورد بطور طبيعى صداى وى را مردان نامحرم مى شنوند و لوازم ديگرى كه مطابق با شئون زن نيست. و






اصحاب پيامبر (ص) عايشه را پس از شركت در جنگ جمل با استناد به همين آيه- آن گونه كه در كتابهاى تاريخ آمده- مورد سرزنش و انتقاد قرار دادند.

اين آيه بخوبى مى تواند در شرط مورد بحث به عنوان مؤيد مورد استناد قرار گيرد، مگر اينكه بگوييم طرف سخن در اين آيه فقط زنان پيامبر (ص) دارند صادر شده و در ارتباط با ساير زنان نمى توان به آن استناد كرد. و مؤيد اين نظر، آيۀ ديگرى است كه به صراحت زنان پيامبر را مورد خطاب قرار داده و مى فرمايد:

«يٰا نِسٰاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسٰاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلٰا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ.» «34»

اى زنان پيامبر، شما هرگز همانند ساير زنان نيستيد. اگر پرهيزگار 

______________________________

(32). الميزان 18/ 90، چاپ ديگر/ 18/ 93.

(33). احزاب (33)/ 33.

(34). احزاب (33)/ 32.
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هستيد، پس با صداى نرم سخن مگوييد.» 

از اين آيه استفاده مى گردد كه ضرورت پوشش و حجاب در مورد خانواده و همسران پيامبر (ص) مورد تأكيد بيشترى است و اين نكته اى است شايان توجه.


روايات مورد استناد در اين شرط:


اشاره

رواياتى كه مى توان به آنها دربارۀ اين شرط استناد نمود از طريق فريقين بسيار زياد است. گرچه در دلالت برخى از آنها بر موضوع، اشكال است:



1- در كتاب صحيح بخارى به سند خويش از «ابى بكره»

روايت شده كه گفت:

«من زمانى نسبت به اصحاب جمل در شك بودم كه آيا حق با آنان است و بايد به همراه آنان به جنگ بروم يا نه؟ در آن هنگام خداوند مرا به وسيلۀ كلامى از پيامبر اكرم (ص) سود رساند و از افتادن در دام فتنه رهايى بخشيد. زمانى كه به آن حضرت خبر رسيد دختر كسرى حكومت اهل فارس را بر عهده دارد فرمود:

«لن يفلح قوم ولّوا امرهم امراة- هرگز رستگار و پيروز نخواهد شد قومى كه زنى را به حكومت خويش انتخاب كنند. «35»» 

نظير همين روايت را سنن نسائى از ابى بكره «36» نقل نموده، همچنين ترمذى به نقل از ابى بكره گفته: «اين روايت صحيحى است «37»» و نيز احمد در مسند خويش از ابى بكره بدين صورت نقل نموده: «لن يفلح قوم اسندوا امرهم الى امرأة «38»» و نيز به همين صورت با حذف سند، تحف العقول از پيامبر اكرم (ص)، نقل نموده «39» و در نهايه ابن اثير آمده، «ما افلح قوم قيمهم امرأة» و در حاشيۀ همان كتاب از اللسان و الهروى آمده: «ما افلح قوم قيمتهم امرأة «40»» و در خلاف نيز آمده است «لا يفلح قوم وليتهم امرأة. «41»» 

______________________________

(35). صحيح بخارى 3/ 90 كتاب المغازى، باب كتاب النبى (ص) الى كسرى و قيصر.

(36). سنن نسائى 8/ 227، كتاب آداب القضاة، باب النهى عن استعمال النساء فى الحكم.

(37). سنن ترمذى 3/ 360، ابواب الفتن، باب 64، حديث 2365.

(38).







مسند احمد 5/ 38.

(39). تحف العقول/ 35.

(40). نهايۀ ابن اثير 4/ 135.

(41). خلاف 3/ 311.
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و در كنز العمال آمده: «لا يقدس الله امة قادتهم امرأة. «42»» 

در هر صورت اين حديث از روايتهاى مشهور است گرچه در الفاظ آن اندكى اختلاف مى باشد و شايد بتوان ضعف سند آن را با شهرتش جبران كرد و دلالت آن بر مسأله واضح و آشكار است.


2- مرحوم صدوق در خصال به سند خويش از جابر بن يزيد جعفى

روايت نموده كه گفت از ابو جعفر امام محمد باقر (ع) شنيدم كه فرمود:

«بر زنان نيست نه اذان و نه اقامه و نه جمعه و جماعت و نه عيادت مريض و نه تشييع جنازه و نه لبيك گفتن با صداى بلند [در حج] و نه هروله دويدن بين صفا و مروه، و نه دست ماليدن به حجر الاسود و نه ورود به كعبه و نه سر تراشيدن به جز قيچى كردن مقدارى از مو. زن به عهده نمى گيرد [يا نبايد به عهده بگيرد] قضاوت را، و عهده دار نمى گردد [يا نبايد عهده دار گردد] حكومت را، وى مورد مشورت قرار نمى گيرد و ذبح نمى كند مگر در شرايط اضطرارى. «43»» 

در كتاب وسائل الشيعة نيز همين مضمون با كمى تفاوت (و لا تلى الامارة) آمده است. «44»

آنچه از ظاهر اين كلمات و عبارتها استفاده مى گردد اين است كه مرد بودن در قضاوت و حكومت شرط وصفى است نه تكليفى فقط، و به همين جهت بر خلاف فقرات قبلى كه ظاهرش نفى وجوب و استحباب مؤكد است در مورد تولى زن با صيغۀ نفى كه از آن نهى اراده شده آمده- و لا تولى المرأة القضاء و ... زن نبايد






قضاوت و حكومت را به عهده بگيرد- و ظاهر اين عبارت حرمت و فساد تولى زن است، مگر اينكه با دلايل ديگر خلاف آن ثابت شود.


3- در اواخر كتاب الفقيه از حماد بن عمرو، و انس بن محمد

از پدر خويش از امام جعفر صادق از پدران خويش (ع) از پيامبر اكرم (ص) روايت نموده كه آن حضرت در وصيت خويش به على (ع) فرمود:

______________________________

(42). كنز العمال 6/ 40، كتاب الاماره، باب 1، حديث 14763.

(43). ليس على النساء اذان و لا اقامة و لا جمعة و لا جماعة و لا عيادة المريض و لا اتباع الجنائز و لا اجهار بالتلبية و لا الهرولة بين الصفا و المروة و لا استلام الحجر الاسود و لا دخول الكعبة و الا الحلق انما يقصرن من شعورهن و لا تولى امرأة القضاء و لا تولى الامارة و لا تستشار و لا تذبح الا من اضطرار. (خصال/ 585، ابواب السبعين و ما فوقه، حديث 12).

(44). وسائل الشيعة 14/ 162، ابواب مقدمات النكاح، باب 23، حديث 1.
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«اى على بر زنان نيست نه جمعه و نه جماعت و نه اذان و نه اقامه و نه عيادت مريض و نه دنبال جنازه رفتن و نه هروله رفتن بين صفا و مروه و نه دست كشيدن به حجر الاسود و نه سر تراشيدن و زنان قضاوت را به عهده نگيرند و مورد مشورت واقع نشوند «45».» 

در اين حديث، كلمۀ «لا تولى القضاء» محتمل است به معنى مصدرى باشد، يعنى بر زنان نيست به عهده گرفتن قضاوت، كه در اين صورت سياق كلام نفى است و عطف به جمله هاى قبلى است و به معنى نفى وجوب و استحباب مؤكد






است و منافاتى با صحت آن در صورت به عهده گرفتن قضاوت ندارد و محتمل است كه فعل باشد با صيغۀ نفى به معنى نهى، كه در اين صورت ظهور در شرط وصفى بودن «مرد بودن» دارد و به قرينۀ ما بعد آن [كه نهى از مشورت با زنان است] و آنچه در روايت قبلى گذشت، اين احتمال صحيح تر بوده و به نظر مى رسد كه هر دو يك روايت باشند [كه از دو طريق نقل شده اند].


4- امير المؤمنين (ع) در نهج البلاغه مى فرمايد:

«زمانى مردم را فرا مى گيرد كه مقرب نمى گردد در آن مگر سخن چين، و جالب شمرده نمى شود مگر فاجر، و ضعيف نمى شود مگر افراد با انصاف، در آن زمان صدقه دادن خسارت محسوب مى گردد و صلۀ رحم منت، و عبادت وسيلۀ برترى جويى بر مردم، در آن زمان حكومت با مشورت زنان و فرمانروايى كودكان و تدبير خواجگان اداره مى گردد «46».» 

در متن عربى كلام امام (ع) «الماحل» كسى است كه براى خود شيرينى، از ديگران سعايت مى كند. واژۀ «لا يظرّف» يعنى ظريف شمرده نمى شود و «لا يضعّف» يعنى ناتوان به حساب نمى آيد و كلمۀ «استطاله» به معنى تفوق و برترى است، و مراد به «امارت صبيان» يعنى حاكميت افراد كم سن و سال كه داراى تجربه و كفايت لازم نيستند يا حاكميت كسى كه عقل او كودكانه است اگر چه سن و سالى از او گذشته باشد و هنگامى كه مشورت در امر حكومت با زنان مورد مذمت است واگذاردن همۀ امور حكومتى از بنيان به آنان به طريق اولى مورد نكوهش مى باشد.

______________________________

(45). يا على ليس على النساء جمعة و لا جماعة و لا اذان و لا اقامة و لا






عيادة مريض و لا اتباع جنازه و لا هرولة بين الصفا و المروة و لا استلام الحجر و لا حلق و لا تولى القضاء و لا تستشار، (الفقيه 4/ 364، باب النوادر، حديث 5762).

(46). يأتى على الناس زمان لا يقرّب فيه الا الماحل و لا يظرّف فيه الا الفاجر و لا يضعف فيه الا المنصف. يعدون الصدقة فيه غرما و صلة الرحم منا و العبادة استطالة على الناس، فعند ذلك يكون السلطان بمشورة النساء و امارة الصبيان و تدبير الخصيان. (نهج البلاغه، حكمت 102، فيض 1132، لح/ 485).
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5- ترمذى در كتاب سنن

به سند خويش از ابو هريره از پيامبر اكرم (ص) روايت نموده كه آن حضرت فرمود:

«آن زمان كه رهبران شما نيكانتان، و ثروتمندان شما بخشنده ترين افرادتان، و كارها بين شما با مشورت حل و فصل گردد زندگى كردن بر سطح زمين براى شما از دل خاك بهتر است. و اما آن هنگام كه رهبران شما بدترينتان، و ثروتمندان شما بخيل ترينتان، و كارهاى شما به دست زنانتان باشد پس داخل خاك براى شما از سطح آن زيبنده تر است «47».» 


6- همين روايت در تحف العقول


اشاره

نيز از پيامبر اكرم (ص) روايت شده است. «48».

«از مشاورۀ با زنان بپرهيز زيرا نظر آنان ناقص و تصميمشان ناپايدار است و از طريق حجاب مشاهدۀ آنان را بپوشان چرا كه حجاب آنها را سالم تر و پاكتر نگاه مى دارد. خارج شدن و بيرون رفتن آنها [از منزل] بدتر از اين نيست كه افراد غير مطمئن را در بين آنان راه دهى، اگر بتوانى به جز تو كسى را نشناسند اين كار را بكن. به زن بيش از حدّ توان وى بار مسئوليت منه، زيرا زن شاخۀ گل است نه قهرمان، براى احترامش حدى نگهدار و او را به طمع مينداز كه براى ديگران شفاعت كند «49».» 

مضمون اين روايت با كمى تفاوت در كافى به سند خويش از عمرو بن ابى المقدام از امام باقر (ع) و نيز از عبد الرحمن بن كثير به نقل از امام صادق (ع) از نامۀ امام على (ع) به فرزندش امام حسن (ع) و نيز از «اصبغ بن نباتة» در نامۀ آن حضرت (ع) به فرزندش محمد حنفيه نقل شده است و نيز صدوق در باب نوادر آخر كتاب الفقيه








از آن حضرت ضمن نامه به محمد حنفيه اين روايت را نقل كرده است، مراجعه گردد، «50» كلمۀ «الافن» در متن 

______________________________

(47). اذا كانت امراؤكم خياركم و اغنياؤكم سمحائكم و اموركم شورى بينكم فظهر الارض خير لكم من بطنها و اذا كانت امراؤكم شراركم و اغنياؤكم بخلاؤكم و اموركم الى نسائكم فبطن الارض خير لكم من ظهرها. (سنن ترمذى 3/ 361، ابواب الفتن باب 64، حديث 2368).

(48). تحف العقول/ 36.

(49). و اياك و مشاورة النساء فان رأيهن الى افن و عزمهن الى وهن و اكفف عليهن من ابصارهن بحجابك اياهن فان شدة الحجاب ابقى عليهن و ليس خروجهن بأشد من ادخالك من لا يوثق به عليهن، و ان استطعت ان لا يعرفن فافعل، و لا تملك المرأة من امرها ما جاوز نفسها فان المرأة ريحانه و ليست بقهرمانة، و لا تعد بكرامتها نفسها و لا تطمعها فى ان تشفع بغيرها (لغيرها خ. ل). (نهج البلاغه، نامۀ 31، فيض/ 938، لح/ 405).

(50). وسائل 14/ 120، ابواب مقدمات النكاح، باب 87، حديث 1 و 2 و 3.
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عربى روايت با حركت فتحۀ همزه و فاء و يا سكون فاء به معنى ضعف و سستى است.


نكات قابل توجه در روايت:

در اين روايت چند نكته قابل استناد و توجه است كه متذكر مى گرديم:

1- در اين روايت، زن به گل تشبيه شده و اين تشبيه در نهايت لطافت و زيبايى است، زيرا گل به خاطر ظرافت و لطافتش در كوچكترين تماس با اشياء مختلف اثر مى پذيرد و كمال و بهاى خود را از دست مى دهد. ارزش گل به اين است كه در مرغزار خويش بماند و رشد






كند و با دل انگيزى به زندگى نشاط بخشد و در برخوردى غير از اين ضايع خواهد شد، زنان نيز اينگونه هستند و قهرمان كسى است كه بر امور حاكميت يافته و در آن تصرف مى نمايد.

2- در اين روايت از مشورت كردن با زنان پرهيز داده شده. اگر زن براى مشورت در امور حكومتى صلاحيت نداشته باشد به طريق اولى شايستگى واگذاشتن مسئوليت حكومت و قضاوت به وى كه به فكر و تدبير قوى نيازمند است را ندارند.

3- دستور به حجاب زنان در اين روايت و تأكيد بر بازداشتن آنان از بيرون رفتن از منزل و تماس با ديگران و ارتباط ديگران با آنان در داخل منزل، دليل ديگرى است بر اينكه نمى توان به آنان امورى كه لازمۀ آن تماس با مردان و ارتباط زياد با جامعه است را واگذار نمود.

4- واگذاشتن ولايت و حكومت به زنان، بار نهادن بيش از حد ظرفيت و توانايى جسمى و روحى بر آنان است [كه در اين روايت از تحميل آن نهى گرديده] مگر اينكه گفته شود نهى از تمليك كه در اين روايت آمده منظور از آن در محدودۀ مسائل خانوادگى است نه مسائل اجتماعى.

5- نكتۀ ديگرى كه در اواخر اين روايت بدان اشاره شده و قابل توجه است اين است كه «زنان نبايد در شفاعت كردن براى ديگران طمع كنند».

اين مسئله اى است كه همواره يكى از مشكلات و مصيبتهاى رجال و شخصيتهاى سياسى اجتماعى بوده است (كه افراد مختلف از طريق خانواده و همسران و مادران مسئولين به آنان كانال زده و از طريق عواطف به آنان فشار مى آورده اند) و چه بسيار قوانين و ضوابطى كه از





اين طريق زير پا گذارده مى شده است.

در شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جريانى را از خيزران مادر يكى از خلفاى عباسى 
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نقل مى كند كه در اين باره قابل توجه است. ايشان مى نويسد:

«خيزران مادر موسى الهادى دربارۀ توقعات و درخواستهاى رجال و شخصيتها، بسيار زياد نزد موسى شفاعت مى كرد و مراجعين شب و روز در خانه اش مراجعه مى كردند، اين قدر اين كار بالا گرفت كه خليفه اعلام كرد اگر به من خبر برسد كه يكى از فرماندهان و خواص و خدمه و منشيان من به در خانۀ مادرم آمده گردنش را مى زنم و اموالش را مصادره مى كنم» «51».

بجاست از اين نكتۀ تاريخى شخصيتها و كسانى كه در مصادر امور هستند عبرت بگيرند و به زنانشان اجازۀ دخالت در سياست و واسطه گرى و شفاعت براى افراد توقعمند را ندهند.


7- بحار الانوار از كنز كراجكى از امير المؤمنين (ع)

روايت نموده كه آن حضرت فرمود:

«از مشورت با زنان بپرهيز مگر آنان را كه به كمال عقل آزموده اى، زيرا رأى آنان به سوى ضعف و عزمشان به سمت سستى است ... و اگر توانستى به گونه اى رفتار كنى كه هيچ كس را به غير از تو نشناسند انجام ده، و هرگز زن را بيش از حد خويش بر كارها حاكميت مده، اين هم براى تو و هم براى وى مفيدتر است، همانا زن، گل است و قهرمان نيست.» «52»


8- و نيز امير المؤمنين (ع) در توصيه به لشكريان خويش مى فرمايد:

«... و هرگز زنان را با آزار دادن تهييج نكنيد اگر چه به آبروى شما توهين نموده و به فرماندهانتان ناسزا گويند، چرا كه آنان در قواى بدنى و نفس و عقلهايشان ضعيف مى باشند، ما در زمانه اى مأمور به دست نگاهداشتن از آنان بوديم كه آنان مشرك بودند، اگر در زمان جاهليت مردى زنى را مورد آزار قرار مى داد- با يك قلوه سنگ يا با يك چوبدستى- نه تنها وى بلكه اعقاب و فرزندان وى نيز همواره مورد سرزنش بودند.» «53»

______________________________

(51). شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد ج 16، ص 125.

(52). اياك و مشاورة النساء الا من جربت بكمال عقل. فان رأيهن يجرّ الى الافن و عزمهن الى وهن ... و ان استطعت ان لا يعرفن غيرك فافعل، و لا تملك المرأة من امرها ما تجاوز نفسها فان ذلك انعم لبالها و بالك انما المرأة ريحانة و ليست بقهرمانة. (بحار 100/ 253 چاپ ايران 103/ 253 باب احوال الرجال و النساء، حديث 56).

(53). و لا تهيجوا النساء بأذى و ان شتمن اعراضكم و سببن امراءكم فانهن ضعيفات القوى و الانفس و العقول. ان-
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نظير همين روايت در فروع كافى «54» در روايتى از مالك بن اعين با كمى تفاوت آمده است.


9- باز امير المؤمنين (ع) پس از جريان جنگ جمل در خطبه اى مى فرمايد:

«اى مردم همانا زنان هم از نظر ايمان و هم از جهت بهره و هم از موهبت عقل در رتبه اى كمتر از مردان قرار دارند، اما گواه بر كمبود ايمانشان بر كنار بودن از نماز و روزه در ايام عادت است و اما گواه بر نقصان عقل آنان اين است كه شهادت دو نفر آنان معادل گواهى يك مرد است، پس از زنان بد، بپرهيزيد و مراقب نيكان آنان باشيد، در كارهاى نيك تسليم آنان نباشيد تا در كارهاى بد، انتظار اطاعت از شما نداشته باشند.» «55»

ما پيش از اين گفتيم كه زن و مرد در طبيعت خويش با يكديگر متفاوتند، زن انسانى است كه ظرافت و احساس و عواطف بر وى غلبه دارد، بر عكس مرد، كه خشونت و تعقل و تفكر در او بيشتر است و نظام وجود به هر دو بشدت نيازمند است.

زن و مرد در نظام وجود، همانند اعضاى بدن يك انسان مى باشند كه هر عضوى وظيفه مخصوص به خود را انجام مى دهد و ناتوانى يك عضو بر انجام وظايف عضو ديگر براى وى نقص نيست. از باب نمونه، چشم لطيف تر از پا و پا خشن تر از چشم است، اما نه لطافت نقصى براى چشم است و نه خشونت نقصى براى پا و همين ويژگى طبيعى، حكمت عدم مشورت و اطاعت از زنان است، چرا كه جوشش احساس در آنها سرشار است و به همين جهت نمى توان به رأى آنان اعتماد نمود، و اگر احساس بكنند كه مرد به آنان






اعتماد نموده و به رأى آنان ترتيب اثر مى دهد طمع بر آنان غالب شده و بر مرد و خرد او تسلط مى يابند و در نتيجه تدبير و عاقبت انديشى جاى خود را به تصميمهاى احساسى و عاطفى مى دهد و اساس خانواده و اجتماع فرو مى پاشد. «56»

______________________________

- كنا لنؤمر بالكف عنهن و انهن لمشركات. و ان كان الرجل يتناول المرأة فى الجاهلية بالفهر او الهراوة فيعير بها و عقبه من بعده (نهج البلاغه نامۀ 14، فيض 859، لح/ 373).

(54). كافى 5/ 39 كتاب الجهاد، باب ما كان يوصى امير المؤمنين (ع) به عند القتال، حديث 4.

(55). معاشر الناس، ان النساء نواقص الايمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول: فاما نقصان ايمانهن فقعودهن عن الصلاة و الصيام فى ايام حيضهن، و اما نقصان عقولهن فشهادة امرأتين كشهادة الرجل الواحد و اما نقصان حظوظهن فمواريثهن على الانصاف من مواريث الرجال. فاتقوا شرار النساء و كونوا من خيارهن على حذر، و لا تطيعوهن فى المعروف حتى لا يطمعن فى المنكر. (نهج البلاغه، خطبۀ 80، فيض/ 179، لح/ 105).

(56). البته اين نكته را همواره بايد توجه داشت كه نهى از مشورت با زنان فلسفه اى دارد و آن احساسى و عاطفى
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در شرح نهج البلاغه عبده ذيل اين كلام آمده است:

«امام نمى خواهد بفرمايد كارهاى نيك به صرف اينكه مورد نظر و درخواست زنان است متروك گردد، چرا كه انجام ندادن كارهاى نيك خود مخالف سنتهاى صالحه است بويژه آنجا كه كار نيك از واجبات باشد.

بلكه امام (ع) مى خواهد بفهماند كه كارهاى نيك بدان جهت كه كار نيك است بايد انجام پذيرد، نه به مجرد اطاعت از دستور و





نظر زنان، و امام (ع) در اين باره چه گفتار زيبايى فرموده، گفتارى كه قرنها تجربه صحت آن را تائيد نموده است و استثنايى در آن نيست مگر در معدودى از زنان كه به مراتب بالايى از فطانت و زيركى دست يافته و خود را به گونه اى تربيت نموده باشند كه بر خلاف غرائز و ويژگيهاى طبيعى خود به مسائل بنگرند و بر خلاف كشش ذاتى خود تصميم گيرى كنند «57».» 


10- سنن ابن ماجه از پيامبر اكرم (ص) روايت مى كند

كه آن حضرت خطاب به زنى فرمود:

«من هرگز كم بهرگان در دين و خرد از خردمندان شما را نديدم كه بر خردمندان غلبه نموده باشد. آن زن گفت: اى رسول خدا كمى بهره در عقل و دين چگونه است؟ حضرت فرمود: بدان جهت كه گواهى دو زن معادل گواهى يك مرد است و اين دليل بر نقصان عقل مى باشد، و ديگر اينكه مدتى در هر ماه از نماز خواندن و در ماه رمضان از روزه معاف مى باشد و اين دليل بر نقصان دين است «58».» 


11- و از امير المؤمنين (ع) روايت شده كه

[در ارتباط با نقش عايشه در جنگ جمل] فرمود:

______________________________

- برخورد كردن آنان با مسائل است، و در مسائل سياسى اجتماعى جامعه شايسته نيست احساسى و عاطفى برخورد شود، امّا در مسائل خصوصى و خانوادگى بايد نظر آنان را نيز در نظر گرفت و به آنان شخصيت داد و اصولا بين زن و مرد احترام متقابل است و در مسائل مربوط به زنان چه بسا نظر آنان صائب تر و درست تر باشد.

(از افاضات معظم له در درس).

(57). شرح نهج البلاغه عبده 1/ 126.

(58). ما رأيت من ناقصات عقل و دين اغلب لذى لب منكن. قالت: يا رسول الله و ما نقصان العقل و الدين؟ قال:

اما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا من نقصان العقل، و تمكث الليالى ما تصلى و تعطر فى رمضان فهذا من نقصان الدين. (سنن ابن ماجه 3/ 1326، كتاب الفتن، باب 19، حديث 4003).
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«و اما فلانى [عايشه] را رأى زنانگى و كينه اى كه در قلبش جوشان بود فرا گرفت. «59»» 


12 و 13- فروع كافى با حذف برخى افراد سند از امام جعفر صادق

و آن حضرت از امير المؤمنين (ع) روايت نموده كه فرمود:

«در مخالفت با زنان بركت است «60».» 

و نيز با همين سند روايت نموده كه امير المؤمنين (ع) فرمود:

«هر مرد كه زنى او را اداره كند ملعون است «61».» 

اين دو روايت را وسائل الشيعة نيز (در باب مقدمات نكاح) با كمى اشتباه در نقل سند «62» و الفقيه در بخش نوادر نكاح «63» آورده اند.


14- كافى از تعدادى از اصحاب از احمد بن محمد از ابن محبوب

از عبد اللّه بن سنان از امام جعفر صادق (ع) روايت نموده كه پيامبر اكرم (ص) سخن از زنان راند و فرمود:

«در كارهاى نيك با زنان مخالفت كنيد پيش از آنكه شما را به كارهاى زشت وادار كنند. از بدهاى آنان به خدا پناه ببريد و از نيكانشان بر حذر باشيد «64».» 

اين روايت از جهت سند قابل اعتماد است و در نهايت صحت و درستى است. به همين مضمون روايتهاى ديگرى نيز در اين باب درج شده است.

______________________________

(59). و اما فلانة فادركها رأى النساء و ضغن غلا فى صدرها. (نهج البلاغه، خطبۀ 156، فيض/ 487، لح/ 218).

(60). فى خلاف النساء بركة (كافى 5/ 518، كتاب النكاح، باب فى ترك طاعة النساء، حديث 9).

(61). كل امرئ تدبره امرة فهو ملعون. (كافى 5/ 518، كتاب النكاح، باب فى ترك طاعة النساء، حديث 10).

(62). وسائل 14/ 131، باب 96 از ابواب مقدمات نكاح، حديث 3 و 4.

كتاب وسائل با همۀ دقتى كه در نقل احاديث به كار برده در نقل اين حديث دو نفر از روات از سلسله سند حذف شده است. شايد در بازنويسى نسخه ها و مراحل چاپ اين اشتباه رخ داده. و در همين باره من به فضلايى كه پيرامون









مسائل تحقيق مى كنند توصيه مى نمايم كه روايات را حتى الامكان از كتب اصلى نقل كنند و در مراحل تحقيق به آنها مراجعه نمايند، بخصوص در روايتهاى محورى كه مى خواهند بر اساس آن فتوا بدهند به يك نقل و يك نوشته اكتفا نكنند، چون احتمال قلب و سقط در نوشته ها بسيار زياد است، گاهى خود من نوشته اى را با دقت مى نويسم ولى هنگامى كه مراجعه مى كنم كلمه اى از قلم افتاده و يا به اشتباه نوشته شده است. (از افاضات معظم له در درس).

(63). الفقيه 3/ 468، باب نوادر النكاح، حديث 4623 و 4622.

(64). اعصوهن فى المعروف قبل ان يأمرنكم بالمنكر و نعوذوا بالله من شرارهن و كونوا من خيارهن على حذر.

(كافى 5/ 516، كتاب النكاح، باب فى ترك طاعة النساء حديث 2).
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15- اختصاص شيخ مفيد به نقل از ابن عباس،

مسائلى را كه عبد اللّه بن سلام «65» از پيامبر اكرم (ص) پرسيده نقل نموده، ضمن آن مسائل آمده است:

«... پس مرا خبر ده آيا آدم از حوا آفريده شده و يا حوا از آدم؟ حضرت فرمود: حوا از آدم چرا كه اگر آدم از حوا آفريده شده بود طلاق به دست زنان بود نه به دست مردان. گفت آيا از تمامى آدم آفريده شده يا از قسمتى از آن؟

فرمود: از قسمتى از آن. زيرا اگر از تمامى آدم آفريده شده بود قضاوت براى زنان همانگونه كه براى مردان جايز است جايز مى بود. «66»» 


16- مستدرك الوسائل از كتاب تحفة الاخوان

از ابى بصير از امام صادق (ع) روايت نمود، كه فرمود:

«ابن عباس گفت: آنگاه ندا داده شد اى حوا ... الان براى هميشه بيرون شو، تو را از عقل، دين، ميراث و شهادت كم بهره قرار دادم ... و از ميان شما كسى را حاكم قرار ندادم و از بين شما پيامبرى برنيانگيزم. «67»» 


17- و در كنز العمال آمده:

«زن، حكمى كه بين مردم قضاوت نكند نيست. «68»» 

و روايات ديگرى نظير اين روايات كه در ابواب مختلف فقه وجود دارد و از مجموع آنها قطع اجمالى حاصل مى كنيم كه برخى از آنها از ائمه معصومين (ع) صادر شده است.

علاوه بر اينكه سند برخى از اين روايات صحيح بوده و از نظر دلالت- با ضميمه كردن برخى از آنها با برخى ديگر- اطمينان حاصل مى شود كه حكومت و شعبه هاى مختلف آن كه از آن جمله قضاوت است با طبيعت زن و مكلف بودن وى به حفظ پوشش و حجاب، سازگار نيست و ظاهرا (از نظر فقهى) مسأله واضح است و براى تشكيك و ترديد در آن وجهى نيست.

______________________________

(65). عبد الله بن سلام، شخصى بود يهودى كه خدمت پيامبر اكرم (ص) رسيد و سؤالهاى بسيار زيادى نمود آنگاه اسلام را پذيرفت. (از افاضات معظم له در درس).

(66). فاخبرنى عن آدم خلق من حواء او حواء خلقت من آدم؟ قال بل خلقت حواء من آدم و لو ان آدم خلق من حواء لكان الطلاق بيد النساء و لم يكن بيد الرجال، قال: من كله او بعضه؟ قال: من بعضه و لو خلقت حواء من كله لجاز القضاء فى النساء كما يجوز فى الرجال. (اختصاص مفيد/ 50).

(67). فنوديت يا حواء ... الآن اخرجى








ابدا، فقد جعلتك ناقصة العقل و الدين و الميراث و الشهادة ... و لم اجعل منكن حاكما و لا ابعث منكن نبيا. (مستدرك الوسائل 2/ 557، باب 94 از ابواب مقدمات نكاح، حديث 2).

(68). لا تكون المرأة حكما تقضى بين العامة. (كنز العمال 6/ 79، باب 1 از كتاب الامارة، حديث 14921).
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گذشته از اينكه مجرد شك [شك در جواز و عدم جواز حكومت و قضاوت زن] در عدم جواز كافى است چرا كه طبق اصل اولى «لا ولاية لاحد على احد» چنانچه پيش از اين گذشت هيچ كس را بر ديگرى ولايت و حاكميتى نيست مگر اينكه به وسيلۀ دليلى حاكميت وى اثبات گردد و در اين مورد عموم و يا اطلاقى كه شامل حاكميت زن نيز بگردد وجود ندارد.

البته گاهى به رواياتى نظير روايت ابى خديجه بر اين شرط استدلال شده و آن روايتى است كه ابى خديجه از امام صادق (ع) روايت نموده كه فرمود:

«بپرهيزيد كه مرافعات خود را به نزد حاكمان ستم ببريد ملاحظه كنيد «مردى» از ميان خودتان، آن كه چيزى از قضاياى ما را مى داند، او را بين خودتان حكم قرار دهيد، همانا من او را قاضى قرار دادم پس محاكمات خود را به نزد او ببريد. «69»» 

امّا ظاهرا بايد گفت مسأله «مرد بودن» به عنوان شرط قضاوت در اينجا مورد نظر نبوده بلكه روايت در صدد اين بوده كه مردم را از مراجعه به داوران ستم بازدارد و شايد ذكر مرد در اينجا از باب تغليب [چون در جمله غالبا به جاى فرد، مرد استعمال مى شد] بوده است، پس تمسك كردن





به مفهوم مرد در اينجا همانند تمسك به «مفهوم لقب» «70» است كه قطعا حجيتى براى آن نيست. به عبارت ديگر: اگر براى ما عموم و يا اطلاقى در باب جعل ولايت و قضاوت وجود داشت تخصيص و يا تقييد آن به اين روايت مشكل بود.

بلى اگر عموم و اطلاقى نباشد چنانچه گفته شد اصل اولى اقتضاى عدم ثبوت ولايت و قضاوت براى زنان را دارد. پس در اينجا ملاك، اصل اولى است نه اين روايت.

گاهى براى اثبات اين شرط نيز اين گونه استدلال شده است:

پيشنماز شدن زن براى مرد، و بلكه طبق نظر برخى از فقها براى زنان نيز جايز نيست، پس به طريق اولى قضاوت و رهبرى آنان براى عموم جامعه جايز نمى باشد.

در ارتباط با اين استدلال بايد گفت: جايز نبودن پيشنمازى زن براى مردان ظاهرا قطعى است اگر چه ما به روايت معتبرى در اين زمينه دست نيافته ايم. بلى در مستدرك از 

______________________________

(69). اياكم ان يحاكم بعضكم بعضا الى اهل الجور و لكن انظروا الى «رجل» منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فانى قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه. (وسائل 18/ 4، ابواب صفات قاضى، باب 1، حديث 5).

(70). مفهوم لقب، تعليق حكم بر موضوع خاصى است كه مستلزم نفى حكم از موضوعات ديگر نيست. مثلا اگر گفتيم محمد رسول الله است، اين جمله مستلزم نفى رسالت ابراهيم و عيسى (ع) نيست.
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دعائم از امام جعفر صادق (ع) نقل شده است كه فرمود:

«زن بر مردان امامت نكند، ولى مى تواند پيشنمازى زنان را به عهده بگيرد. «71»» 

در هر صورت اولويت مورد ادعا ظاهرا صحيح به نظر





مى رسد. امّا اين اولويت جايز نبودن قضاوت زن براى زنان را ثابت نمى كند، زيرا ظاهرا زن مى تواند پيشنمازى زنان را به عهده بگيرد كه بايد در جايگاه خود مورد مطالعه قرار گيرد.

______________________________

(71) لا تؤم المرأة الرجال و تصلى بالنساء (مستدرك الوسائل 1/ 491: باب 18 از ابواب نماز جماعت، حديث 1).
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فصل يازدهم شرط هشتم: پاكزادى


[توضيح اين شرط]

يكى ديگر از شرايط حاكم و نيز قاضى پاكزادى (حلال زادگى) است.

در كلمات فقها و علماى سنت چه در باب قضاوت و چه در باب حكومت و رهبرى من به چنين شرطى برخورد نكرده ام امّا اصحاب ما اماميه اين شرط را در شرايط قاضى و نيز مجتهدى كه مردم در صدد تقليد از وى مى باشند مطرح فرموده اند و در كتب برخى از فقها ادعاى اجماع نيز بر آن شده است.

مرحوم محقق در كتاب القضاء شرايع فرموده است:

«مقام قضاوت براى زنازاده در صورتى كه حرامزادگى وى مسلم باشد منعقد نمى گردد، چنانچه پيشنمازى وى هم صحيح نيست و شهادت وى در امور ارزشمند نيز مورد قبول نمى باشد. «1»» 

و مرحوم صاحب جواهر در توضيح كلام فوق فرموده است:

«اين معنى واضح است در صورتى كه ما زنازاده را كافر بدانيم، اما در غير اين صورت بايد به اجماعى كه در اين مسأله عنوان گرديده و به فحوا «2» و اولويت كلمات اصحاب كه بر منع از امامت و شهادت وى دلالت دارد- در صورتى كه ما 

______________________________

(1). شرايع الاسلام 4/ 67.

(2). فحوى به معنى به طريق اولى است، يعنى اگر امامت نماز و شهادت حرامزاده جايز نباشد به طريق اولى قضاوت او جايز نيست (مقرر).
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آن را بپذيريم- استناد كنيم، علاوه بر اينكه طبيعت مردم از زنازاده متنفر است «3».

[فحوى به طريق اولى است، يعنى اگر امامت در نماز و شهادت حرامزاده جايز نباشد به طريق اولى قضاوت او جايز نيست].» 

در مورد اجماع عنوان شده در كلام فوق پيش از اين در مسأله اعتبار «مرد بودن» گفتيم كه اجماعى براى ما حجت است كه مسأله در كتابهايى نظير مقنعه و نهايه و كتابهاى صدوقين كه مسائل اصولى منقول از معصومين (ع) را نقل مى كنند مطرح گرديده باشد و چنين مسئله اى اصلا در اينگونه كتب ذكر نشده. بنابراين، اجماع در اينگونه مسائل حجت نيست. البته به فحوى مى توان استدلال نمود.


دلايل كسانى كه اين شرط را مورد خدشه قرار داده اند:

كسانى كه معتقدند اين شرط جزء شرايط رهبرى نيست ممكن است به سه دليل تمسّك كنند.

1- عمومات و اطلاقات اوليه، [بدين صورت كه عمومات و اطلاقات اوليه كه شرايط رهبرى را ذكر نموده متعرض اين شرط نشده است] البته در صورتى كه چنين عمومات و اطلاقاتى ثابت گردد.

2- سيرۀ عقلا، بدين صورت كه در نظر آنان، رهبر بايد قدرت ادارۀ جامعه را داشته باشد.

[ديگر چه لزومى دارد دقت شود كه آيا پدر او كيست؟ و چگونه به دنيا آمده است؟].

3- امارت و حكومت افرادى همانند زياد بن أبيه كه از طرف حضرت على (ع) به حكومت فارس گماشته شده بود با اينكه پدر زياد مشخص نبود و معاويه وى را به ابو سفيان ملحق كرد.


پاسخ به دلايل فوق:


اشاره

امّا اين دلايل را مى توان اينگونه پاسخ داد:



پاسخ دليل اول:

اگر بر فرض، چنين اطلاقات و عموماتى وجود داشته باشد پس از اثبات اينكه اين شرط، جزء شرايط رهبرى است آن عمومات و اطلاقات تخصيص مى خورد، چنانكه دلايلى بر اثبات اين شرط وجود دارد كه به ذكر آنها خواهيم پرداخت.

______________________________

(3). جواهر الكلام 4/ 67.
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پاسخ دليل دوم:

معلوم نيست چنين سيره اى تا زمان ائمه معصومين (ع) مستمر باشد تا بگوييم ائمۀ (ع) اين سيره را تأييد نموده اند و بر فرض استمرار آن تا زمان ائمه بايد گفت با رواياتى كه خواهد آمد اين سيره مورد ردع و مخالفت معصومين قرار گرفته است.



پاسخ دليل سوم:

اولا زياد بن أبيه از طرف شخص حضرت على (ع) به ولايت فارس منصوب نگرديده بود، بلكه از طرف والى آن حضرت (در بصره) به آن ديار مأمور شده بود.

ثانيا زياد در منزل عبيد رومى متولد شده بود و طبق ضوابط شرعى (الولد للفراش) فرزند متعلق به كسى است كه در خانواده و منزل وى به دنيا آمده (پدر زياد، عبيد مى باشد) «4» و الحاق وى به ابو سفيان بر خلاف موازين شرعى بوده است، چنانكه حضرت على (ع) در نامه اى كه به زياد مى نويسد در اين باره مى فرمايد:

ابو سفيان در زمان عمر بن خطاب سخنى بدون انديشه، از پيش خود و با تحريكات شيطان مى گفت، سخن وى آن قدر بى پايه است كه نه با آن نسب ثابت مى شود و نه استحقاق ميراث مى آورد. كسى كه به چنين سخنى متمسك شود همچون شتر بيگانه اى است كه در جمع شتران گله وارد شود (و بخواهد از آبشخور آنان آب بنوشد كه ديگران وى را كنار مى زنند)، و يا همانند ظرفى است كه به بار مركبى آويزان است كه با حركت مركب همواره در تزلزل و اضطراب مى باشد.» «5»


دلايل اثبات شرط پاكزادى در رهبر، قاضى و مرجع تقليد:


اشاره

دليلهايى كه به وسيلۀ آن مى توان شرط پاكزادى را در رهبر، قاضى و مرجع تقليد 

______________________________

(4). زياد بن أبيه، يا زياد بن عبيد، مادرش سميه كنيز حارث بن كلده بوده كه با غلامى رومى به اسم عبيد ازدواج كرد و زياد در خانۀ اين شخص به دنيا آمد و به گفتۀ ابن ابى الحديد (در شرح نهج البلاغه ذيل نامۀ فوق) زياد همواره شرم داشت كه خود را فرزند آن بردۀ رومى بداند و به همين جهت به










زياد بن أبيه معروف گشته بود.

زياد شخصى زيرك، باهوش و سخنران بود و به همين جهت ابو سفيان وى را به خود منسوب كرد. در زمان عمر بن خطاب زياد از طرف وى سرپرست كارهاى بصره گرديد و پس از جريان قتل عثمان از طرفداران حضرت على (ع) به حساب مى آمد. معاويه بارها درصدد جذب زياد به دستگاه خود برآمد تا در نهايت پس از شهادت حضرت على (ع) با تمهيد، وى را به خانوادۀ اموى ملحق نمود. (اسد الغابه، جزء 2، ص 215).

(5). و قد كان من ابى سفيان فى زمن عمر بن الخطاب فلتة من حديث النفس، و نزغة من نزغات الشيطان: لا يثبت بها نسب و لا يستحق بها ارث، و المتعلق بها كالواغل المدفع، و النوط المذبذب. (نهج البلاغه، نامۀ/ 44، فيض/ 963، لح/ 416).
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اثبات كرد، علاوه بر اصل «6» در مسأله به شرح زير است:


1- فحواى اشتراط پاكزادى در گواه و شاهد:

از اينكه فقها مى گويند شاهد و گواه بايد حلال زاده باشد استفاده مى گردد كه به طريق اولى ولايت و حكومت حرامزاده مورد قبول نيست، چنانچه در كتاب خلاف اين گونه آمده است:

«شهادت حرامزاده مورد قبول نيست، گرچه عادل باشد ... دليل ما اجماع فرقۀ اماميه و رواياتى است كه در اين باب وارد شده كه از آن جمله است روايت پيامبر اكرم (ص) كه فرمود: «ولد الزنا شر الثلاثة»- حرامزاده پليدترين سه نفر (زن و مرد زناكار و خودش) مى باشد. «7»» 

و در كافى به سند خويش از ابى بصير روايت شده كه گفت از امام محمد باقر (ع) دربارۀ حرامزاده سؤال كردم كه: آيا شهادت وى جائز و






پذيرفته است؟ حضرت فرمود: «خير» گفتم: حكم بن عتيبه گمان مى كند پذيرفته است ... «8»

و باز به سند صحيح از محمد بن مسلم از امام جعفر صادق (ع) روايت نموده كه فرمود:

«شهادت حرامزاده پذيرفته نيست.» «9»

و روايات ديگرى در اين زمينه (كه در وسايل الشيعة باب 31 شهادات درج گرديده است). «10»


2- فحواى اشتراط پاكزادى در امام جماعت:

از فحواى دلايل اشتراط پاكزادى در امام جماعت بر اساس قاعدۀ اولويت نيز استفاده مى گردد كه رهبرى امت اسلامى بايد حلال زاده باشد، در اين مورد روايات زياد است كه از آن جمله است صحيحۀ ابى بصير از امام صادق (ع) كه فرمود:

«پنج طايفه هستند كه نمى توانند در هر صورت امامت مردم را به عهده بگيرند كه از جملۀ آنان ديوانه و حرامزاده را برشمرده است.» «11»

______________________________

(6). مراد از اصل در اينجا همان اصل اولى «لا ولاية لاحد على احد» است. اگر ما در صلاحيت حرامزاده براى رهبرى شك داشته باشيم با استناد به اصل اولى مى توان شايستگى وى را نفى كرد (مقرر).

(7). خلاف 3/ 345، باب شهادات، مسأله/ 57.

(8). سألت ابا جعفر (ع) عن ولد الزنا أ تجوز شهادته؟ فقال لا، قلت: ان الحكم بن عتيبة يزعم ذالك.

(9). لا تجوز شهادة والد الزنا.

(10). وسائل 18/ 275، ابواب شهادات، باب 31، حديث 1 و 3 و ...

(11). خمسة لا يؤمّون الناس على كل حال، و عد منهم المجنون و ولد الزنا.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 2، ص: 137 

و در صحيحۀ زراره از امام باقر (ع) آمده كه امير المؤمنين (ع) فرمود:

«هيچ يك از شما نبايد پشت سر ديوانه و ولد الزنا نماز بخواند.» «12».


3- نجاست و پليدى حرامزاده:

رواياتى كه در پليدى و نجاست حرامزاده وارد شده، دليل ديگرى بر ضرورت پاكزادى رهبرى امت اسلامى مى تواند باشد كه از آن جمله است روايت و «شاء» از راوى خبر از امام جعفر صادق (ع) كه گفت:

«آن حضرت نيم خوردۀ حرامزاده و نيم خوردۀ يهود و نصارى و مشرك و هر آن كسى كه مخالف اسلام باشد را، همواره مكروه مى دانست.» «13»

و نيز خبر از







ابن ابى يعفور از امام جعفر صادق (ع) كه آن حضرت فرمود:

«از چاهى كه غسالۀ حمام در آن جمع مى شود غسل مكن، چرا كه در آن غسالۀ حرامزاده نيز هست كه تا هفت نسل پاك نمى گردد، و در آن غساله، شخص ناصبى (كسى كه به ائمه معصومين- عليهم السلام- ناسزا مى گويد) است كه وى بدترين اين دو نفر است.» «14»

و روايات ديگرى نيز به همين مضمون وارد شده است.

البته مراد از اين پليدى و نجاست در اينجا على الاقوى، نجاست معنوى و پليدى ذاتى است، نه نجاست ظاهرى، و گواه آن همين جملۀ «تا هفت نسل پاك نمى گردد» مى باشد، زيرا نجاست ظاهرى- بر فرض كه قائل به آن شويم- به نسل ديگر منتقل نمى شود.

البته اين مسأله كه آيا نجاست ولد الزنا در صورت قائل شدن به آن به خاطر كفر اوست، يا اينكه نجاست او ثابت است- هر چند قائل شويم مسلمان است- يا اينكه چيزى است بين مسلمان و كافر و ... اينجا زمينۀ بحث آن نيست و بايد در جاى خود مورد بحث قرار گيرد.


4- همسانى ديۀ حرامزاده با ديۀ كافر ذمى:

دليل ديگر، رواياتى است كه ديۀ حرامزاده را برابر ديۀ كافر ذمى مقرر نموده است كه از آن جمله است روايت ابراهيم بن عبد الحميد از امام جعفر صادق (ع) كه فرمود:

______________________________

(12). لا يصلين احدكم خلف المجنون و ولد الزنا (وسائل 5/ 397، باب 14 از ابواب صلاة الجماعة، حديث 1).

(13). عن ابى عبد الله (ع) انه كره سؤر ولد الزنا و سؤر اليهودى و النصرانى و المشرك و كل من خالف الاسلام (وسائل 1/ 165، ابواب الاسآر، باب 3، حديث 2).

(14). لا تغتسل من البئر التى يجتمع






فيها غسالة الحمام فان فيها غسالة ولد الزنا و هو لا يطهر الى سبعة آباء و فيها غسالة الناصب و هو شرهما. (وسائل 1/ 159، ابواب ماء المضاف، باب 11، حديث 4).
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«ديۀ حرامزاده به اندازۀ كافر ذمى هشتصد درهم است.» «15»


5- پست تر بودن حرامزاده از كافر:

رواياتى كه بر پليدتر و پست تر بودن حرامزاده از كافر دلالت دارد كه از آن جمله است صحيحۀ محمد بن مسلم از امام محمد باقر (ع) كه فرمود:

«شير زن يهودى و نصرانى و مجوسى بهتر است نزد من از حرامزاده.» «16»


6- پليدتر بودن حرامزاده از سگ و خوك:

رواياتى كه حرامزاده را از سگ و خوك پست تر قلمداد كرده است، نظير روايت ابى بصير از امام جعفر صادق (ع) كه فرمود:

«همانا نوح در كشتى خود سگ و خوك سوار كرد، اما حرامزاده سوار نكرد و ناصبى از حرامزاده پست تر است. «17»» 


7- تهى بودن وى از خير و خوبى:

زراره از امام محمد باقر (ع) روايت مى كند كه فرمود:

«هيچ خيرى در حرامزاده وجود ندارد، نه در پوست و نه در مو و نه در گوشت و نه در خون و نه در هيچ چيز ديگرش. «18»» 


8- محروم بودن حرامزاده از بهشت:

دليل ديگر رواياتى است كه دلالت دارد حرامزاده وارد بهشت نمى گردد كه از جملۀ آنها اين روايت است. سعد بن عمر جلاب گفت، امام جعفر صادق (ع) به من فرمود:

«خداوند بهشت را پاك و پاك شده بيافريد، پس هرگز به جز كسى كه تولد او پاك و طاهر باشد وارد آن نخواهد شد، و نيز فرمود: خوشا به حال آن كس كه 

______________________________

(15). دية ولد الزنا دية الذمى ثمانمائة درهم. (وسائل 19/ 164، ابواب ديات النفس، باب 15، حديث 3 و ...).

(16). لبن اليهوديه و النصرانيه و المجوسية احب الىّ من ولد الزنا. (وسائل 15/ 184، ابواب احكام الاولاد، باب 75، حديث 2).

(17). ان نوحا حمل فى السفينة الكلب و الخنزير و لم يحمل فيها ولد الزنا و ان الناصب شر من ولد الزنا (بحار الانوار 5/ 287، باب علة عذاب الاستيصال و حال ولد الزنا، حديث 13).

(18). لا خير فى ولد الزنا و لا فى بشره و لا فى شعره و لا فى لحمه و لا فى دمه و لا فى شي ء منه. (بحار الانوار 5/ 285، باب علة عذاب الاستيصال و حال ولد الزنا، حديث 6).
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مادر وى پاكدامن و با عفت باشد.» «19»

و روايات ديگرى به همين مضمون و در روايت أبي بكر آمده كه گفت:

«من همراه با عبد اللّه عجلان خدمت امام صادق (ع) رسيديم، عبد اللّه









گفت: مردى با ما دوست است كه آنچه را ما مى شناسيم، مى شناسد (به امامت شما معتقد است) امّا گفته مى شود كه وى حرامزاده است.

حضرت رو به من كرد و فرمود: تو چه مى گويى؟ عرض كردم: چنين حرفهايى را ديگران مى گويند، حضرت فرمود اگر آن شخص اين چنين باشد در جهنم براى وى خانه اى از «صدر» بنا مى شود كه حرارت آتش را از وى دفع مى كند و روزى اش را به وى عطا مى كنند.» «20»

در متن عربى روايت «وهج» هموزن «فرس» به معنى حرارت آتش است. و در كتاب بحار الانوار دربارۀ معنى «من صدر» آمده: «يعنى در بالاى جهنم براى وى خانه اى بنا مى كنند» و ظاهرا «صدر» تحريف شدۀ «صبر» با فتح باء به معنى برف باشد كه در نگارش به غلط نوشته شده و معنى آن اين است كه خانه اى از برف و يخ در جهنم براى وى مى سازند.

[اينها دلايل هشتگانه اى بود كه در اين باب بدان استناد شد].

البته ما مدعى نيستيم كه تمام اين روايات از جهت سند صحيح و دلالت آن بر مقصود و منظور ما كامل است، خصوصا رواياتى كه با عقل و عدالت سازگارى ندارد. امّا در مجموع پستى و پليدى حرامزاده هر چند عادل و مسلمان هم باشد، از آنها استفاده مى گردد و همين اندازه براى ما كافى است كه حكم كنيم وى صلاحيت رهبرى امت اسلامى و احراز مقام مرجعيت و قضاوت را ندارد و تحقيق در مضامين اينگونه روايات بايد در جاى خود مورد بررسى قرار گيرد.

مرحوم مجلسى [با توجه به پيچيدگى حكم دربارۀ حرامزاده در دنيا و كيفيت برخورد 

______________________________

(19). ان الله خلق الجنة طاهرة مطهرة فلا يدخلها





الا من طابت ولادته و قال ابو عبد الله (ع) طوبى لمن كانت امه عفيفة. (بحار ج 5/ 285، باب علة عذاب الاستيصال و حال ولد الزنا حديث 4).

(20). خبر ابى بكر قال: كنا عنده، يعنى الصادق (ع) و معنا عبد الله بن عجلان فقال عبد الله بن عجلان: معنا رجل يعرف ما نعرف و يقال انه ولد الزنا، فقال: ما تقول؟ فقلت: ان ذلك ليقال له فقال (ع): ان كان ذلك كذلك بنى له بيت فى النار من صدر يرد عنه وهج جهنم و يؤتى برزقه (بحار الانوار، 5/ 287، باب علة عذاب الاستيصال و حال ولد الزنا، حديث 12).
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آن در قيامت] در بحار الانوار (جلد 5 ص 288) مى فرمايد:

«اين مسأله از مسائلى است كه عقلها در آن سرگردان شده و بزرگان علما در ارتباط با آن مردد مانده اند، و بازداشتن خويش از افتادن در اين گرداب سالم ترين راه است و من در اين باره چيزى را بهتر از اين نمى دانم كه بگويم:

خداوند داناتر است كه با وى (ولد الزنا) چه خواهد كرد.» 

در هر صورت در مورد بحث ما مسأله واضح است، بويژه اينكه به صرف شك در صلاحيت وى در اين مورد مى توانيم به اصل اولى (لا ولاية لاحد على احد) استناد نماييم، زيرا اصل، عدم ولايت را اقتضا مى كند، مگر اينكه خلاف آن به اثبات برسد.
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فصل دوازدهم شرايط مورد اختلاف در رهبر


اشاره

تاكنون هشت شرط كه از نظر ما براى والى و حاكم اسلامى مورد قبول بود متذكر شديم كه عبارت بودند از:

1- عقل كافى، 2- اسلام و ايمان، 3- عدالت، 4- علم







و فقاهت، 5- قدرت و حسن تدبير، 6- بركنار بودن از خصلتهاى ناپسند (نظير بخل و حرص و طمع) 7- مرد بودن، 8- پاكزادى،

و اكنون در ادامۀ بحث به بررسى شرايطى كه اعتبار آنها براى حاكم اسلامى و يا قاضى مورد اختلاف است مى پردازيم و آنها شش شرط مى باشند كه عبارتند از:

1- بلوغ.

2- سلامت اعضاى بدن و حواس.

3- حريت (آزاد بودن).

4- قرشيت (سيد بودن).

5- عصمت (معصوم بودن از گناه و خطا).

6- منصوصيت (اعلام رهبرى وى توسط پيامبر و يا ائمه معصومين (ع)).

كه ما مجموع اين شش شرط را در اين فصل مورد بحث و بررسى قرار مى دهيم.


شرط اول: بلوغ


كلمات فقها در مورد اين شرط:

اين شرط در كتابهاى فقهى شيعه در مباحث شرايط قاضى و در كتابهاى علماى سنت 
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در مباحث شرايط والى و حاكم درج گرديده است. ما پيش از اين در فصل اول اين بخش كلمات برخى از علما و فقهاى سنت را دربارۀ اين شرط نقل نموديم. و اكنون برخى از كلمات فقهاى شيعه در اين زمينه را يادآور مى شويم:

در كتاب القضاء شرايع آمده است:

«در قاضى شرط است بلوغ و كمال عقل و ايمان و عدالت و پاكزادى و علم و مرد بودن، پس قضاوت براى كودك و لو اينكه سالهاى نزديك به بلوغ را بگذراند منعقد نمى گردد» «1»

صاحب جواهر در توضيح كلام فوق مى افزايد:

«ديوانه نيز نمى تواند قضاوت را به عهده بگيرد، و لو اينكه جنون وى ادوارى (هر چند مدت يك بار) باشد، چرا كه كودك و ديوانه به گفتار و كردار خويش مسلط نيستند و ديگران سرپرستى آنان را به عهده دارند، پس براى احراز اين منصب بزرگ و پرمسئوليت،







شايسته نمى باشند، و منصب امامت براى حضرت يحيى (ع) و حضرت صاحب الامر روحى له الفداء (كه در سن كودكى به آنان واگذار گرديد) يك نوع خواست و تقدير الهى بوده است، همانند جريان حضرت عيسى بن مريم. «2»» 


تفاوت پيامبران و ائمه معصومين با افراد معمولى در ارتباط با اين شرط:

اينكه ما اماميه شرط بلوغ را جزء شرايط قطعى رهبرى نياورديم، بدان جهت است كه در برخى از كتب به موضوع بحث، عنوان امامت داده شده و ما قائل به اشتراط بلوغ در امام (بطور مطلق، حتى در امام معصوم) نيستيم، همان گونه كه در پيامبرى نيز اين اعتقاد را داريم.

چنانچه مرحوم صاحب جواهر نيز بدين معنى اشاره داشت كه حضرت عيسى و حضرت يحيى و نيز امامانى همچون امام جواد و حضرت حجت امام زمان (عليهم السلام) در كودكى به نبوت و امامت منصوب گرديدند، و همين دليل روشنى است بر اينكه بالغ بودن شرط نبوت و امامت نيست، مگر اينكه گفته شود پيامبرى پيامبر و امامت امام معصوم امورى استثنايى است و به صورت اعجاز انجام مى پذيرد و دليلى براى موضوع بحث فقهى ما 

______________________________

(1). شرايع 4/ 67.

(2). جواهر الكلام 40/ 12.
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كه سخن از افراد معمولى است كه لازم است در زمان غيبت زعامت امت را به دست گيرند، نمى تواند باشد.

از طرف ديگر، كودك داراى استقلال اجتماعى نيست و حكم تكليف متوجه او نمى باشد و به حكم شرع، سرپرستى او نيز به عهدۀ ولى امر است، بر اين اساس. پس شايستگى قضاوت و امامت را ندارد. گرچه ساير شرايط رهبرى را دارا باشد، علاوه بر اينكه در صورت شك، اصل اولى نيز عدم صلاحيت وى را






اقتضا دارد.

از اين روى، صحيح تر اين است كه بالغ بودن را، جزء شرايط رهبرى به حساب بياوريم، چنانچه در قضاوت نيز جزء شرايط قاضى محسوب مى گردد. و مؤيد اين نظر كلام امير المؤمنين (ع) است كه فرمود:

«پس آن زمان (به هنگام ايجاد انحراف در حكومت جامعه) حكومت با مشورت زنان است و حكمرانى كودكان و تدبير و ادارۀ خواجگان «3».» 


شرط دوم: سلامت اعضاى بدن و حواس


اشاره

در ارتباط با ضرورت و لزوم سلامت اعضا و حواس براى رهبرى در فصل اول اين بخش، برخى از كلمات علما را نقل نموديم كه فرازهاى مربوط به اين شرط اينگونه بود:



كلمات علما دربارۀ اين شرط:

ماوردى: سومين شرط: سالم بودن حواس مى باشد، حواسى مانند چشم، گوش و زبان، تا دريافتهاى خود را به شكل صحيح بدون واسطه بتواند درك و لمس كند.

چهارمين شرط: سلامت اعضاى بدن از عيب و نقصى است كه مانع از حركت و تلاش گردد «4».

در منهاج السنۀ نووى آمده بود:

«رهبر بايد داراى رأى و نظر و گوش و چشم و زبان باشد» «5».

______________________________

(3). فعند ذلك يكون السلطان بمشورة النساء و امارة الصبيان و تدبير الخصيان (نهج البلاغه حكمت/ 102، فيض/ 1132، لح/ 486).

(4). الاحكام السلطانيه/ 6.

(5). المنهاج/ 518، كتاب البغاة.
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و در مقدمۀ ابن خلدون:

«در رهبر، سلامت حواس و اعضايى كه در نظر و عمل رهبرى مؤثر باشند شرط است» «6».

و در كتاب الفقه على المذاهب الاربعه:

«رهبر بايد از جهت گوش و چشم و گويايى سالم باشد تا بتواند امور را حل و فصل نموده و بدون واسطه به احوال رعيت رسيدگى كند» «7».

و در كتاب القضاء شرايع:

«در اينكه آيا كور مى تواند قاضى باشد و يا نه اختلاف است و قول بهتر آنكه نمى تواند. چرا كه قضاوت احتياج به تشخيص دو طرف نزاع دارد» «8».



آيا اين شرط با توانايى و قدرت يك شرط است يا دو شرط؟

اما با تمام اين احوال، ما به دليل بخصوصى كه سلامت حواس و اعضا را به عنوان يك شرط مستقل ذكر كرده باشد برخورد نكرديم و مى توان اين شرط را جزء همان شرط قدرت و توانايى به حساب آورد. زيرا اگر كسى برخى از اعضا و حواس اساسى بدن را فاقد باشد، به گونه اى كه توانايى اداره و رهبرى جامعه را نداشته باشد و يا نقصى در خلقت وى باشد كه مردم از نزديك شدن







به وى متنفر باشند، در واقع شرط توانايى را فاقد است و به همين جهت نمى توان اين شرط را به عنوان يك شرط مستقل به حساب آورد.

گذشته از اينكه ما روايات زيادى داريم كه شخص كور مى تواند امام جماعت باشد، «9» و بعيد نيست بتواند منصب امامت را نيز به عهده بگيرد.

در سنن ابى داود به سند خويش از انس روايت نموده كه: پيامبر اكرم (ص) دو بار ابن مكتوم (كه شخصى نابينا بود) را در مدينه به جاى خويش گماشت. «10»


شرط سوم: حريت (آزاد بودن)


نظر فقها دربارۀ اين شرط:

بيشتر فقها، شرط «حريت» را در باب قضاوت و حكومت 

______________________________

(6). مقدمۀ ابن خلدون/ 135، فصل 26 از فصل 3 از كتاب اول.

(7). الفقه على المذاهب الاربعه 5/ 417، مبحث شروط الامامه.

(8). شرايع 4/ 68.

(9). وسائل 5/ 409- 410، ابواب صلاة الجماعة، باب 21.

(10). ان النبى (ص) استخلف ابن ام مكتوم على المدينة مرتين/ سنن ابى داود، 2/ 118، كتاب الخراج و الفى ء و الاماره، باب 3.
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متذكر شده و آن را از شرايط رهبرى و قضاوت شمرده اند، چنانچه خوانديم أبو يعلى و شافعى، آن را يكى از شرايط رهبر دانسته اند.

و در كتاب الفقه على المذاهب الاربعه ادعاى اجماع بر آن شده بود و در كتاب القضاء مبسوط دربارۀ شرايط قاضى آمده است:

«قاضى بايد بالغ، عاقل، «آزاد» و مرد باشد» «11».

و ليكن در كتاب القضاء شرايع آمده است:

«آيا آزاد بودن در قاضى شرط است يا نه؟ مبسوط گفته شرط است، ولى آنچه به ذهن مى رسد اين است كه شرط نباشد» «12».

و در مسالك آمده است:

«آزاد بودن قاضى طبق نظر اكثريت و از آن جمله شيخ و پيروانش







شرط مى باشد، چرا كه قضاوت يك نوع ولايت و سرپرستى است و برده با تمام وجودش تحت سرپرستى مولاى خويش است و تمام وقت او جزء حقوق مولايش مى باشد.

و نيز بدان جهت كه قضاوت از منصبهاى آبرومند است كه با وضعيت برده مناسب نيست» «13».

و در كتاب القضاء بداية المجتهد آمده است:

«و امّا شرط «آزاد بودن» براى قاضى اختلافى در آن نيست «14»».


بررسى دليلهاى مورد استناد اين شرط:

ممكن است در ارتباط با اين شرط به اين آيۀ شريفه استدلال بشود:

«ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ ءٍ وَ مَنْ رَزَقْنٰاهُ مِنّٰا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَ جَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ «15»- و خداوند مثل مى زند بندۀ مملوكى را كه به هيچ چيز توانايى ندارد و آن كس را كه از جانب خويش رزق نيكو بدو عنايت فرموده و وى از آن در آشكار و نهان انفاق مى نمايد، آيا اين دو با هم برابرند؟».

فقها دربارۀ ممنوع بودن بنده از تصرف، در قراردادهاى دو طرفه (عقود) و يك طرفه 

______________________________

(11). مبسوط 8/ 101.

(12). شرايع 4/ 68.

(13). مسالك 2/ 351.

(14). بداية المجتهد 2/ 449.

(15). نحل/ 75.
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(ايقاعات) به اين آيه استناد نموده اند و لازمۀ ولايت و قضاوت نيز تصرف در امور و اموال است و اين با ممنوع بودن برده از تصرف شرعى كه اصطلاحا به آن «حجر» مى گويند، سازگار نيست.

اما ممكن است از اين استدلال اينگونه پاسخ داده شود كه قدرت نداشتن بنده كه در آيه مطرح گرديده قدرت نداشتن عرفى است، نه قدرت نداشتن شرعى. يعنى بنده اى كه تحت نظر و در اختيار مولاى خويش قرار دارد بطور متعارف از خود مالكيت






نداشته و قدرت و نشاط بر انجام كارى مگر در حدى كه مولايش به وى اجازه دهد ندارد، مؤيد همين برداشت است قسمت بعدى آيه كه مضمون آن اين است كه: «شخص آزاد هر گونه كه بخواهد در آشكار و نهان از اموال خود انفاق مى كند» و محدوديتهاى بنده را ندارد.

و نيز آيۀ بعدى آن كه خداوند دو مرد را مثل مى زند كه يكى از آنها لال است و قدرت بر انجام هيچ كار ندارد و ... «16»

اينها دليل بر اين است كه اين ناتوانى يك ناتوانى عرفى است، و لذا اگر بندۀ شجاع و قوى الاراده اى يافت گردد كه بنده بودن، وى را از تلاش و كارهاى اجتماعى بازندارد و مولا به وى اجازه دهد كه مسئوليتهاى اجتماعى را قبول كند، چه مانعى دارد در صورتى كه عمومات و اطلاقات ادله شامل اين هم بگردد، بپذيريم كه بنده نيز مى تواند مسئوليت حكومت و قضاوت را عهده دار گردد؟

ممنوعيت از تصرف بنده نيز در گرو اجازۀ مولايش مى باشد و اگر مولا براى مدتى طولانى به وى اجازۀ قبول مسئوليت بدهد و يا اينكه براى چندين سال براى انجام مسئوليتى از مولايش اجاره گردد، در اين صورت نيز همانند تمام اشخاص آزاد مى تواند در امور تصرف نموده و نظر بدهد. پس منوط بودن جواز تصرفات بنده به اجازه مولا مادامى كه اجازۀ به قوت خود باقى است مانعى براى قبول ولايت برده نيست و صرف شك در بقاى آن، نظير شك در مرگ شخص امام و حاكم نمى تواند مانعى براى تصدى برده باشد. به علاوه صرف بنده بودن از جهت شرع، نقصى نيست كه وى را از قبول





ولايت بازدارد و لذا بنده مى تواند امام جماعت باشد، چنانكه روايات بسيارى در اين باره رسيده است كه براى اطلاع بيشتر مى توان به آنها مراجعه نمود. «17» روايات ديگرى نيز وارد شده كه بر اساس آن مى توان به بنده مسئوليت امامت و رهبرى را واگذار نمود، از آن جمله روايتى است كه 

______________________________

(16). وَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمٰا أَبْكَمُ لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ ءٍ .../ نحل/ 76.

(17). وسائل 5/ 400، ابواب صلاة الجماعة، باب 16.
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صحيح مسلم از يحيى بن حصين روايت مى كند كه گفت از جدۀ خود شنيدم كه مى گفت پيامبر اكرم (ص) در حجة الوداع خطبه مى خواند و مى فرمود:

«اگر برده اى را بر شما گماشتند كه بر اساس كتاب خداوند شما را رهبرى كند از وى شنوايى و اطاعت داشته باشيد». «18»

و نيز روايت ديگرى از آن حضرت (ص) آمده:

«اگر بردۀ سياهى بر شما گماشته شد كه شما را بر اساس كتاب خداوند رهبرى كند از وى شنوايى و اطاعت داشته باشيد» «19»

البته با توجه به اينكه موضوع اين شرط در زمانۀ ما منتفى است و بردگى و بندگى بدان صورت كه در گذشته رايج بوده وجود ندارد، لذا بحث دربارۀ اين شرط را در همين جا پايان مى دهيم.


شرط چهارم: قرشيت (سيد بودن)


[بيان اين شرط]

بيشتر كسانى كه از علماى سنت در باب امامت و رهبرى مطالبى را به رشتۀ تحرير درآورده اند، نظير: ماوردى، ابى يعلى، نووى، صاحب الفقه على المذاهب الاربعه و ديگران، قرشيت (سيد بودن) را به عنوان يك شرط در رهبرى به شمار آورده اند. حتى بسيارى از آنان ادعاى اجماع و اتفاق بر آن نموده اند. اگر چه در مقدمه ابن خلدون







عبارتى بدين گونه آمده است:

«... در مورد شرط پنجم كه آن «دارا بودن نسب قرشى است» اختلاف است «20».

امّا از نظر ما شيعۀ اماميه كه قائل به نص در امامت ائمه دوازده گانه مى باشيم قرشى بودن دوازده امام عليهم السلام- كه همه از فرزندان هاشم و از قريش مى باشند، قطعى و مسلم است و هيچ ترديدى در آن نيست.

امّا در زمان غيبت شرط قرشى بودن براى رهبرى دليلى بر آن نيست و بلكه به نظر ما شرط نبودن آن، مسلم و قطعى است، به خصوص اگر قائل شويم كه در زمان غيبت فقها از جانب ائمه معصومين- عليهم السلام- براى حكومت و ولايت منصوب مى باشند چرا كه در 

______________________________

(18). و لو استعمل عليكم عبد يقود كم بكتاب الله فاسمعوا له و اطيعوا./ صحيح مسلم 3/ 1468، كتاب الاماره، باب 8 حديث 1838.

(19). ان أمّر عليكم عبد مجدع (او اسود) يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له و اطيعوا/ صحيح مسلم 3/ 1468، كتاب الاماره، باب 8.

(20). مقدمۀ ابن خلدون/ 135، فصل 26، از فصل 3، از كتاب اول.
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اين صورت رهبرى و ولايت آنان نظير ولايت مالك اشتر از جانب امير المؤمنين (ع) و كارگزاران پيامبر اكرم (ص) در صدر اسلام مى باشد [و چنانچه مالك قرشى نبود در سايرين نيز قرشيت شرط نيست]. بله ممكن است در صورتى كه چند نفر براى رهبرى صلاحيت داشته باشند و همه داراى ويژگيها و شرايط مساوى باشند، آن كس كه سيّد است و داراى نسبت قرشى است، را بر ديگران ترجيح دهيم، و اين يكى از مرجحات باشد، چنانچه در باب امام جماعت نيز چنين





مرجحى ذكر گرديده، كه البته ما، در آن نيز به دليل محكم و مورد اعتمادى دست نيافته ايم.


نقد و بررسى روايات مورد استناد اين شرط:

براى روشن تر شدن موضوع در اين مقام، رواياتى را كه در ارتباط با اين شرط مورد استناد قرار گرفته متذكر مى شويم، و همزمان به نقد و بررسى آنها نيز مى پردازيم:

1- بحار الانوار از عيون اخبار الرضا از امام رضا (ع) از پدران خويش از پيامبر اكرم (ص)، روايت نموده كه آن حضرت فرمود:

«پيشوايان از قريش هستند «21»».

2- در نهج البلاغه از امير المؤمنين (ع) آمده است:

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى - مترجم: صلواتى، محمود و شكورى، ابو ال، مبانى فقهى حكومت اسلامى، 8 جلد، مؤسسه كيهان، قم - ايران، اول، 1409 ه ق
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«همانا پيشوايان از قريش مى باشند، كه در اين تيره از هاشم كاشته شده اند، اين مقام بر ديگران برازنده نيست و هرگز سايرين، شايستۀ خلافت و ولايت نيستند «22»».

آنچه از ظاهر اين روايت ممكن است استفاده گردد اين است كه اين حصر، حصر اضافى است در ارتباط با كسانى كه در مقابل آن حضرت و در مقابل فرزندان آن حضرت- كه منصوب از جانب خداوند بودند- ادعاى خلافت داشتند.

جملۀ «در اين تيره كاشته شده اند» نيز اشاره به خود آن حضرت باشد كه ائمه (ع) از نسل ايشان هستند. بر اين اساس، پس روايت ناظر بر رهبران جامعه در عصر غيبت نيست.

ابن ابى الحديد معتزلى چون اين كلام را بر خلاف معتقدات خويش يافته، در جهت 

______________________________

(21). قال النبى (ص): الائمه من قريش./ بحار 25/ 104 كتاب الامامه، باب ان الائمة من قريش ... حديث 1، و عيون، باب 31 حديث 272.

(22).






ان الائمة من قريش غرسوا فى هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم و لا تصلح الولاة من غيرهم./ نهج البلاغه خطبۀ 144، فيض/ 437، لح/ 201.
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توجيه آن گفته است:

«مراد از اين كلام حضرت، بيان كمال امامت است، (يعنى كمال امامت را به جز اين خانواده كسى دارا نمى باشد) همانند حديث معروف «لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد- نماز نيست براى همسايۀ مسجد مگر در مسجد» كه مراد از آن نفى صحت نيست بلكه نفى كمال است. يعنى نماز كامل نيست براى همسايۀ مسجد مگر با اداى آن در مسجد «23»».

امّا اين توجيه اساسا خلاف ظاهر است. به خصوص با توجه به كلمۀ «لا تصلح» كه در آن شايستگى ديگران براى تصدى اين مقام نفى شده است.

3- عبد العزيز بن مسلم از امام رضا (ع) دربارۀ ويژگيهاى امام روايت نموده كه فرمود:

«او (امام) از نسل پاك بتول است، در نسب وى هيچ سخنى نيست، و در حسب كسى با وى برابرى نمى كند، در خانواده از قريش، در تيره از بنى هاشم، و در عترت از آل پيامبر (ص) است. «24»» 

4- و نيز ضمن روايت طارق بن شهاب از امير المؤمنين (ع) اينگونه آمده است:

«وى (امام) در سرافرازى خانوادگى از قريش، و در شرف از هاشم است. «25»» 

(اينها چند نمونه از رواياتى بود كه در كتب شيعه دربارۀ حسب و نسب امام روايت شده بود) و امّا از طريق سنت روايات بسيار است، بويژه رواياتى كه در ارتباط با ردّ ادعاى انصار در ماجراى سقيفه براى تصاحب خلافت هنگامى كه مى گفتند: «يك امير از ما





و يك امير از شما» بدان تمسك شده، كه در ادامۀ همين روايات متذكر مى شويم:

5- در كتاب صحيح مسلم، از ابو هريره از پيامبر اكرم (ص) روايت شده كه آن حضرت فرمود:

«مردم در اين كار (حكومت) پيرو قريش هستند، مسلمانان آنان پيرو مسلمانانشان و كافران آنان پيرو كافرانشان. «26»» 

______________________________

(23). شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد 9/ 88.

(24). و هو نسل المطهرة البتول لا مغمز. فيه فى نسب و لا يدانيه ذو حسب، فى البيت من قريش و الذروة من هاشم و العترة من آل الرسول./ بحار 25/ 173، باب جامع فى صفات الامام، حديث 4.

(25). فهو من الذروة من قريش و الشرف من هاشم./ بحار 24/ 172، باب جامع فى صفات الامام، حديث 38.

(26). الناس تبع القريش فى هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، كافرهم تبع لكافرهم. صحيح مسلم 3/ 1451، كتاب الاماره، باب 1 حديث 1818.
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و روايات ديگرى از اين قبيل.

در حاشيۀ همين كتاب (صحيح مسلم) آمده است كه اين جمله، اگر چه ظاهرش خبريه است، ولى در واقع امر و انشاء است، يعنى لازم است از قريش پيروى نموده و تابع آنان باشيد.

امّا به نظر ما اين برداشت باطل و بى اساس است، به قرينۀ جملۀ دوم روايت (جمله كافران مردم، تابع كافران قريش هستند) زيرا معنا ندارد كه پيامبر اكرم (ص) كفار جهان را به اطاعت از كفار قريش دستور داده باشد! و نيز صحيح نيست از روايت مفهوم عموم استخراج كنيم، زيرا غير ممكن است كه همۀ مردم كافر در همۀ كشورها و همۀ زمانها از كفار قريش اطاعت و پيروى نمايند. و امّا آنچه





از ظاهر روايت به دست مى آيد اين است كه مراد از آن بيان وضعيت مردم همان زمان و همان منطقه باشد، چنانكه اگر كسى به صورت متعارف بگويد مردم چنين و چنان هستند، منظور وى عموم مردم عصر و زمانۀ خودش مى باشد.

مؤيد همين برداشت، روايتى است كه عبد الرزاق از زهرى از پيامبر اكرم (ص) روايت نموده كه آن حضرت فرمود:

«انصار عفيف و بردبارند و مردم پيرو قريش مى باشند، مؤمنانشان پيرو مؤمنانشان و فاجرهايشان «26» پيرو فاجرهايشان».

از اين روايت به قرينۀ تقابل قريش با انصار استفاده مى شود كه اينگونه روايات در محدودۀ مسائل اجتماعى همان عصر و زمان بوده و در آن زمان، قريش به خاطر قوه و قدرت روحى و جسمى و شخصيت اجتماعى خويش و پرده دارى كعبه و اعتبارى كه بين مردم داشتند مؤمن و كافرشان به طور طبيعى و قهرى از ساير مردم پيشى گرفته و مورد متابعت قرار مى گرفتند. در هر صورت نمى توان از اين روايت، حكم شرعى (لزوم قرشى بودن امام را) استفاده نمود.

نظير اين روايت، باز روايتى است كه جابر بن عبد اللّه از پيامبر اكرم (ص) روايت نموده كه آن حضرت فرمود:

«مردم در خير و شر، پيرو قريش مى باشند» «27».

باز واضح است كه چون پيامبر اكرم (ص) مردم را به پيروى از بديها دعوت نمى كند 

______________________________

(26). الانصار اعفة صبر، و الناس تبع لقريش مؤمنهم تبع لمؤمنهم، و فاجرهم تبع لفاجرهم المصنف 11/ 55، باب فضائل قريش، حديث 19894.

(27). الناس تبع لقريش فى الخير و الشر. صحيح مسلم 3/ 1451، كتاب الاماره، باب 1، حديث 1819.
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پس به طور قطع، اين كلام در





مقام انشاء نيست [بلكه صرفا اخبارى از ساختار موجود اجتماعى آن زمان است].

6- صحيح بخارى از جابر بن سمره روايت نموده كه گفت پيامبر اكرم (ص) ضمن سخنانى فرمود:

« (پس از من) دوازده نفر امير خواهند بود، آنگاه در دنبالۀ آن كلمه اى فرمود كه من آن را درست نشنيدم، پدرم (كه در آنجا حضور داشت) گفت، حضرت فرمود: همۀ آنها از قريش هستند». «28»

در سنن ترمذى نيز از جابر بن سمره روايت شده كه گفت پيامبر اكرم (ص) فرمود:

«پس از من دوازده تن امير خواهند بود، آنگاه كلامى فرمود كه من نشنيدم، از شخصى كه در كنارم نشسته بود پرسيدم، آن شخص گفت، حضرت فرمود: همۀ آنها از قريش مى باشند.» «29»

باز در كتاب صحيح مسلم از جابر بن سمره روايت شده كه جابر گفت من به همراه پدرم بر پيامبر اكرم (ص) وارد شديم، از آن حضرت شنيدم كه مى فرمود:

«اين امر پايان نخواهد پذيرفت مگر اينكه خلافت دوازده خليفه در ميان مردم به پايان رسد. آنگاه كلام ديگرى فرمود كه من آن را درست نشنيدم، از پدرم پرسيدم، گفت، فرمود: همۀ آنها از قريش هستند». «30»

در برخى از روايات نيز همين مضمون اينگونه آمده است:

«پيوسته امر مردم در گذر است، تا هنگامى كه دوازده نفر بر آنان حكومت رانند». «31»

و در روايتى ديگر اينگونه آمده است:

«پيوسته اسلام عزيز خواهد بود تا (پايان خلافت) دوازده خليفه». «32»

______________________________

(28). عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبى (ص) يقول: «يكون اثنا عشر اميرا» فقال كلمة لم اسمعها، فقال ابى: انه قال: «كلهم من قريش»./ صحيح بخارى 4/ 248، كتاب الاحكام.

(29). يكون من بعدى اثنا عشر اميرا، قال: ثم تكلم





بشى ء لم افهمه فسالت الذي يلينى فقال، قال: «كلهم من قريش». سنن ترمذى 3/ 340، باب 40 از كتاب الفتن، حديث 2323.

(30). ان هذا الامر لا ينقضى حتى يمضى فيهم اثنا عشر خليفة، قال: ثم تكلم بكلام خفى علىّ قال فقلت لأبي:

ما قال؟ قال: «كلهم من قريش».

(31). لا يزال امر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا.

(32). لا يزال الاسلام عزيزا الى اثنى عشر خليفة.
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و در روايتى ديگر:

«پيوسته اين «امر» عزيز خواهد بود تا دوازده خليفه». «33»

و در روايتى ديگر:

«پيوسته اين «دين» عزيز و حياتبخش خواهد بود تا پايان خلافت دوازده خليفه». «34»

و در روايتى ديگر:

«پيوسته اين دين بپا خواهد بود تا قيام قيامت تا آنكه بر شما حكومت رانند دوازده خليفه». «35»

ذيل همۀ اين روايات جملۀ «همۀ آنان از قريش مى باشند» ذكر گرديده است. «36»

در مجموع اين روايات آنچه قدر مشترك است، اين است كه راوى همۀ آنها جابر بن سمره بن جندب است كه به همراه پدرش خدمت پيامبر اكرم (ص) رسيده، و جملۀ آخر را درست نمى شنود و آن را از پدرش و يا از شخص ديگرى جويا مى شود و ... چه بسا از مجموع اين سياق استفاده گردد كه همۀ اينها يك واقعه بيشتر نبوده كه به سبب اختلاف در نقل به معنى از جابر روايات متعددى شده است، و نقل به معنى چيزى است كه بين روايت كنندگان احاديث همواره شايع بوده است.

خلاصه كلام اينكه بر فرض صحت صدور روايت، ما عين جملات صادره از پيامبر اكرم (ص) را نمى دانيم، پس فقط در حد قدر مشترك مى توان بدان استناد نمود.

امّا در مورد دلالت اين





روايت بين شارحين (كتاب صحيح مسلم) اختلاف است، برخى گفته اند مراد از دوازده خليفه، پيشوايان عادلى هستند كه مستحق ولايت و حكومتند، برخى ديگر گفته اند مراد از دوازده خليفه، كسانى هستند كه همۀ امت بر خلافت و حكومت آنان وحدت نظر يابند و برخى سخنان ديگرى گفته اند، ولى ظاهرا وجه صحيح، همان سخن اول است و قهرا اين روايت با آنچه ما شيعۀ اماميه دربارۀ دوازده امام عليهم السلام معتقديم كه بر امامت آنها تصريح شده و همه از قريش و از بطن هاشم هستند، منطبق است و شايد مقصود از آن تكليف نمودن مردم به اطاعت ائمه دوازده گانه و قبول ولايت آنان بوده 

______________________________

(33). لا يزال هذا الامر عزيزا الى اثنى عشر خليفة.

(34). لا يزال هذا الذين عزيزا منيعا الى اثنى عشر خليفة.

(35). لا يزال هذا الذين قائما حتى تقوم الساعة او يكون عليكم اثنا عشر خليفة.

(36). صحيح مسلم 3/ 1452، و 1453، كتاب الاماره، باب 1، حديث 1821، 1822.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 2، ص: 153 

است. و اين مطلبى است شايان تأمل.

در هر صورت اين روايت هيچ گونه دلالتى بر ضرورت قريشى بودن فقيه عادل مورد انتخاب مردم در زمان غيبت ندارد، چرا كه در آن به دوازده امام تصريح شده است و اين خود، دليل مستقلى است بر اينكه در غير دوازده امام- عليهم السلام- قريشى بودن شرط نيست.

7- كتاب غيبت نعمانى از بزاز به سند خويش از انس بن مالك از پيامبر اكرم (ص) روايت نموده كه فرمود:

«پيوسته اين امر پابرجا خواهد ماند- تا (پايان حكومت) دوازده زمامدار از قريش» «37».

روايت ديگرى شبيه اين نيز از همين راوى نقل شده است.

8- باز





در همان كتاب غيبت نعمانى از عمر بن شيبه (عثمان بن ابى شيبه. خ. ل) از ابى جحيفه روايت شده كه گفت من به همراه عموى خويش خدمت رسول خدا (ص) نشسته بوديم و آن حضرت سخنرانى مى نمود و مى فرمود:

«پيوسته كار ما به صلاح خواهد گذشت تا اينكه دوازده خليفه كه تمامى آنها از قريش مى باشند بر مردم حكومت رانند» «38».

سخن دربارۀ اين دو روايت و سياق آنها همان است كه در روايات پيشين گذشت.

9- صحيح مسلم از عبد الله از پيامبر اكرم روايت نموده كه آن حضرت فرمود:

«پيوسته اين امر (خلافت) در قريش تا زمانى كه حتى دو نفر از مردم باقى مانده باشند، باقى خواهد ماند» «39».

نظير اين روايت را بخارى از ابن عمر نيز روايت كرده، با اين تفاوت كه به جاى كلمۀ مردم (ناس) ضمير جمع (منهم) آورده است. «40» اما ظاهرا عبارت مسلم صحيح تر است.

اين روايت، ظهور در خبر دارد نه انشاء، و بر فرض صحت صدور، بر همان چيزى كه ما شيعۀ اماميه بدان معتقديم كه امام دوازدهم (عجل الله فرجه) هنوز زنده است، منطبق 

______________________________

(37). لن يزال هذا الامر قائما الى اثنى عشر قيما من قريش غيبت نعمانى/ 75.، چاپ ديگر/ 119، باب 6 (باب ما روى فى الائمة الاثنى عشر من طرق العامه).

(38). لا يزال امرنا صالحا حتى يصير اثنا عشر خليفة كلهم من قريش غيبت نعمانى/ 78- چاپ ديگر 125، باب 6

(39). لا يزال هذا الامر فى قريش ما بقى من الناس اثنان/ صحيح مسلم 3/ 1452، كتاب الاماره، باب 1 حديث 1820

(40). لا يزال هذا الامر فى قريش ما بقى منهم اثنان/ صحيح بخارى، 2/





265، باب مناقب قريش.
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مى باشد.

در اصول كافى نيز از يونس بن يعقوب از امام جعفر صادق (ع) روايت شده كه فرمود:

«اگر بر روى زمين بيش از دو نفر باقى نمانند يكى از آن دو، امام خواهد بود». «41»

البته اين تأييد در صورتى است كه مراد از امام در روايت، امام اصلى معصوم باشد و شايد آنچه در حديث معروف ثقلين آمده كه:

«اين دو (قرآن و عترت) هرگز از يكديگر جدا نخواهند شد تا آن زمان كه در حوض بر من وارد گردند» «42».

نيز دليل بر بقاى عترت ملازم با كتاب تا روز قيامت باشد، پس اين روايت از دلايل زنده بودن حضرت حجت امام زمان [عجل اللّه فرجه و بقاى آن حضرت تا روز قيامت نيز مى باشد [و هرگز دليل بر لزوم قرشى (سيد) بودن خلفا در عصر طولانى غيبت نخواهد بود].

10- در سنن ترمذى آمده، تعدادى از قبيلۀ ربيعه نزد عمرو بن عاص بودند، يكى از افراد بكر بن وائل به عمرو بن عاص گفت: قريش دست از كارهاى خود بردارند يا اينكه خداوند، امر خلافت را در ميان عموم عربهاى غير قرشى قرار خواهد داد، عمرو بن عاص گفت: دروغ گفتى، از پيامبر خدا (ص) شنيدم كه مى فرمود:

«قريش، رهبران مردمند در خير و شر، تا روز قيامت» «43».

اين روايت از چند جهت قابل خدشه است: اولا از جهت سند ضعيف و راوى آن غير قابل اعتماد است. ثانيا ذكر «رهبر بودن قريش در كارهاى ناپسند» و بديها (چنانچه قبلا گفته شد) دليل بر اين است كه روايت به معنى امرى و انشايى نيست، پس خبر مى باشد و





به ناچار آن را بايد به گونه اى تأويل كرد و الا دروغ بودن آن آشكار است.

[مى توان گفت منظور روايت، اخبار از ساختار اجتماعى آن زمان است، زيرا به طور مسلم افراد شرور و ناشايست قريش، براى همۀ زمانها رهبران افراد بدسيرت نخواهند بود].

ثالثا اين روايت با روايت ديگرى كه از يار و قرين عمرو عاص يعنى معاويه نقل شده 

______________________________

(41). لو لم يكن فى الارض الا اثنان لكان الامام احدهما. اصول كافى 1/ 180 كتاب الحجّة، باب انه لو لم يبق ...

حديث 5.

(42) .... لن يفترقا حتى يردا على الحوض./ سنن ترمذى 3/ 328، باب مناقب اهل بيت النبى (ص) حديث 3876.

(43). قريش ولاة الناس فى الخير و الشر الى يوم القيامة./ سنن ترمذى 3/ 342 باب 42 از ابواب فتن، حديث 2328.
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معارض است و اطلاق آن توسط روايت معاويه نقض مى شود و آن روايت، اين است:

در صحيح بخارى از محمد بن جبير بن مطعم روايت شده كه گفت: نزد معاويه بودم، در جمعى از قريش كه به وى خبر رسيد عبد الله بن عمرو بن عاص طى سخنانى گفته است بزودى پادشاهى از عربهاى قحطان به سلطنت خواهد رسيد، معاويه با شنيدن اين سخن غضبناك شده از جاى برخاست و پس از حمد و ستايش خداوند سبحان گفت:

به من خبر رسيده كه مردانى از شما سخنانى گفته اند كه در كتاب خدا وجود نداشته و از پيامبر خدا نيز خبرى از آن به ما نرسيده، اينان نادانان شما هستند، بپرهيزيد از آرزوهاى دراز كه صاحبش را به گمراهى مى كشاند.

بى گمان من از پيامبر خدا- كه درود خدا بر او





باد- شنيدم كه مى فرمود:

«همانا اين امر (خلافت) در ميان قريش است. هيچ كس با آنان بر سر اين امر به ستيز بر نمى خيزد، مگر اينكه خداوند وى را به روى دراندازد تا زمانى كه آنان (قريش) دين را به پاى مى دارند» «44».

در اين روايت حاكميت قريش را مقيد به اقامۀ دين توسط آنان نموده [در نتيجه اطلاق حاكميت قريش كه در روايت عمرو بن عاص آمده بود نقض شده است].


خلاصۀ كلام و نتيجه:

[اينها نمونه هاى متعدد از رواياتى بود كه دربارۀ اين شرط بدان تمسك شده بود] و ما بحث و گفتگو در اين زمينه را بدين جهت به درازا كشانديم كه اكثر برادران سنى مذهب ما قرشى بودن را براى رهبرى تا روز قيامت شرط مى دانند. اما ما گفتيم كه از نظر ما [شيعۀ اماميه] تنها دوازده امام معصوم- عليهم السلام- از قريش و از بطن هاشم هستند و آنان حضرت امير المؤمنين (ع) و يازده فرزند بزرگوارش مى باشند.

امّا ساير رهبران و پيشوايان در عصر غيبت، نظير حكام منصوب از جانب پيامبر اكرم (ص) و امير المؤمنين هستند كه براى آنها قرشيت و عصمت شرط نيست و تنها ساير شرطهايى كه قبلا به ذكر آنها پرداخته شد نسبت به آنان معتبر است و اين نكته اى است شايان توجه. و لكن در پايان مقال لازم است به نكته اى اشاره شود و آن نكته با استفاده از روايتى است كه عبد الرزاق در كتاب مصنف خويش از معمر از زهرى از سليمان بن ابى حثمه از پيامبر اكرم (ص) روايت نموده كه آن حضرت فرمود:

______________________________

(44). فانى سمعت رسول اللّه (ص) يقول: ان هذا الامر فى قريش لا يعاديهم احد






الا كبّه اللّه على وجهه ما اقاموا الدين./ صحيح بخارى 2/ 265، باب مناقب قريش.
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«به قريش نياموزيد بلكه از آنان فرا بگيريد، از قريش پيشى نگيريد و از آنان نيز عقب نمانيد، چرا كه براى هر فرد قرشى قدرت دو مرد است در رأى «45»».

اين روايت در صورتى كه از جهت سند صحيح و تمام باشد، ممكن است از آن استفاده نمود كه در صورت تحقق ديگر شرايط معتبره، سادات براى احراز مقام رهبرى بر ديگران رجحان دارند، و مؤيد مضمون اين روايت است ويژگى طبيعى زنان سيده كه در شصت سالگى يائسه مى شوند.

چون جسم و عقل غالبا در قوت و ضعف هماهنگ و همسان يكديگرند. [پس چنين نتيجه گيرى كنيم كه قدرت ادارۀ شخص قرشى بيشتر از ديگران است و در نتيجه صلاحيت وى براى رهبرى بيشتر است]. مگر اينكه در پاسخ گفته شود [اولا اين بحث بايد در شرط قدرت و توانايى مطرح گردد، نه به صورت شرط مستقل. و ثانيا] اين روايت صرفا ارشادى است و در صدد بيان حكم وضعى و يا تكليفى نيست [در نتيجه از جهت شرعى رجحانى براى فرد قرشى در به عهده گرفتن مسئوليتها بر ديگران نيست] و اين نكته اى است شايان تأمل.


شرط پنجم: عصمت (مصون بودن از گناه و خطا):


نظر مرحوم علامه دربارۀ شرط عصمت:

علماى شيعۀ اماميه دربارۀ ضرورت عصمت امام سخنانى گفته و به دلايلى از آيات و روايات استناد نموده اند كه از باب نمونه، سخن مرحوم علامه را متذكر مى گرديم:

«شيعۀ اماميه و اسماعيليه معتقدند كه امام واجب است معصوم باشد، اما ساير فرقه هاى مسلمانان با اين شرط مخالفند. براى اثبات آن دلايل چندگانه اى وجود دارد «46»».

و نيز ايشان در كتاب







تذكره مطالبى دارد كه خلاصۀ آن، اين چنين است:

«در ديدگاه شيعۀ اماميه واجب است امام معصوم باشد، چرا كه (اولا) وجوب ولايت و نياز به امامت بدان جهت است كه مردم در معرض خطا و اشتباه مى باشند، بر اين اساس، جايز نيست از امام نيز خطا سر بزند، چرا كه در آن صورت، لازم مى آيد براى وى نيز امام ديگرى تعيين شود و بدين گونه تسلسل به 

______________________________

(45). لا تعلموا قريشا و تعلموا منها و لا تتقدموا قريشا و لا تتأخروا عنها فان للقرشى قوه الرجلين. من غيرهم، يعنى فى الرأى./ المصنف 11/ 54، باب فضايل قريش، حديث 19893.

(46). كشف المراد/ 286، مقصد 5، مسأله 2.
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وجود مى آيد [كه باطل است] پس واجب است امام معصوم باشد. [ثانيا] طبق فرمودۀ خداوند متعال: «أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»، اطاعت از دستورات امام بر ما واجب و لازم است و اگر امام معصوم نباشد، امكان دارد در مواردى به كار خطا و ناشايستى دستور دهد، پس اگر اطاعت از وى بر ما لازم و واجب باشد، امر به ضدين لازم مى آيد [امر به اطاعت از اولى الامر و امر به پرهيز از انجام كار خطا و ناشايست] و اين نيز محال است و نيز واجب است امام از جانب پيامبر (ص) يا از جانب كسى كه ولايت وى از جانب خدا و پيامبر تثبيت شده به امامت و رهبرى منصوب گردد.

چرا كه عصمت امرى است مخفى كه جز خدا و رسولش كسى بر آن مطلع نيست و واگذاشتن تعيين امام معصوم به عهدۀ مردم تكليف ما لا





يطاق است كه امكان تعيين و تشخيص آن براى مردم ميسر نيست» «47».

در كلمات مرحوم علامه بر ضرورت عصمت امام به دو دليل استناد شده، آنگاه اعتبار آن شرط را دليل بر ضرورت تعيين امام معصوم از جانب خدا و پيامبر دانسته، تا نظر مخالفين كه انعقاد امامت را به وسيلۀ بيعت و انتخاب عمومى دانسته اند مردود بشمارد.

[ظاهرا منظور ايشان از مطرح كردن ضرورت عصمت براى امامت، در ارتباط دوازده امام (ع) مى باشد در مقابل كسانى كه پس از وفات پيامبر اكرم (ص) تعيين رهبرى را با بيعت و انتخاب عمومى مى پنداشتند، نه اينكه ايشان شرط عصمت را براى عموم فقها و رهبران در زمان غيبت نيز شرط دانسته باشند.]


عصمت چيست و معصوم كيست؟

اما در تفسير معنى عصمت علماى اماميه سخنان بسيارى را بيان فرموده اند و در روايات نيز در تبيين و تفسير آن مطالبى آمده كه از آن جمله روايت منقول از زين العابدين امام سجاد (ع) است كه شخصى از آن حضرت پرسيد يا بن رسول اللّه معنى معصوم چيست؟ آن حضرت فرمود:

«معصوم كسى است كه به ريسمان محكم خدا چنگ افكنده و ريسمان خدا همان قرآن است كه با معصوم از يكديگر جدا نميگردند تا روز قيامت». «47»

و در روايت ديگرى هشام بن حكم از امام جعفر صادق (ع) روايت نموده كه آن حضرت 

______________________________

(47). عن على بن الحسين (ع) قيل له يا بن رسول اللّه فما معنى المعصوم؟ فقال: هو المعتصم بحبل اللّه، و حبل اللّه هو القرآن لا يفترقان الى يوم القيامة بحار الانوار 25/ 194، كتاب الامامه، باب عصمتهم و لزوم عصمة الامام (ع) حديث 5.
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فرمود:

«معصوم كسى است كه با كمك و يارى خداوند از همۀ محرمات الهى پرهيز نمايد، خداوند تبارك و تعالى فرمود: وَ مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلىٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِيمٍ- هر كس به (ريسمان) خدا چنگ افكند بى گمان به راه راست هدايت يافته است» «48».

اما بحث از عصمت پيامبر اكرم (ص) و ائمه دوازده گانه- عليهم السلام- و نيز پيامبران و اوصياى آنان يك بحث كلامى- اعتقادى است كه فعلا ما در صدد وارد شدن در آن نيستيم، اما از نظر اعتقادى ما شيعۀ اماميه به خاطر وجود اجماع و نيز روايات بسيار در اين مورد به عصمت آنان معتقديم كه اجمالا برخى از آنها را يادآور مى شويم:

در برخى از روايات آمده است:

«على (ع) و ساير پيشوايان از نسل وى، معصوم اند» «49».

و در دسته اى ديگر از روايات آمده:

«دو نويسندۀ على (فرشتگان ثبت اعمال) بر وى گناهى نگارش نكردند» «50».

و در روايات ديگرى به اين تعبير آمده:

«امام از خانوادۀ ما نيست، مگر معصوم» «51».

در برخى ديگر آمده:

«گناهى براى پيامبران و اوصياى آنان نيست، زيرا آنان پاك و معصوم هستند» «52».

و روايات ديگرى نظير همين مضامين «53» كه فعلا ما، در صدد بررسى اين گونه امور نيستيم. سخن و بحث ما اكنون اين است كه عصمت در والى و حاكم مسلمانان به طور مطلق شرط است يا نه؟ و مشخص است كه اگر به چنين شرطى به صورت مطلق قائل شويم، تمام آنچه تا كنون در اثبات ولايت براى فقيه عادل در عصر غيبت گفته ايم نقض شده و فرو خواهد ريخت.

______________________________

(48). المعصوم هو الممتنع باللّه من جميع محارم اللّه- و قد قال اللّه تبارك و تعالى: و من يعتصم





باللّه فقد هدى الى صراط مستقيم. بحار 25/ 194. باب عصمتهم و لزوم عصمة الامام (ع) حديث 6.

(49). على و الائمة من ولده معصومون.

(50). كاتبا على (ع) لم يكتبا عليه ذنبا.

(51). الامام منا لا يكون الا معصوما

(52). الانبياء و اوصياؤهم لا ذنوب لهم لانهم معصومون، مطهرون.

(53). بحار الانوار 25/ 191- 211، باب لزوم عصمتهم و عصمة الامام (ع).
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از سوى ديگر براى بررسى اين شرط، طبعا نمى توان به اخبار و رواياتى كه پيش از اين در عصمت پيامبران و دوازده امام- عليهم السلام- گفتيم، به جهت خاص بودن آنها استناد نمود، بلكه در اين مقام بايد به رواياتى كه مقام عصمت را به طور مطلق براى امام ضرورى شمرده، و نيز رواياتى كه مقام امامت را صرفا يك مقام شامخ الهى دانسته كه فقط با نص مشخص مى گردد، نه به وسيلۀ اختيار و انتخاب، استناد نمود كه ذيلا نمونه هايى از آنها از نظر شما خواهد گذشت:


روايات مورد استناد در عصمت رهبرى به نحو اطلاق:

1- روايت طولانى عبد العزيز بن مسلم كه مرحوم كلينى آن را در اصول كافى و صدوق در كتابهاى خويش و نيز تحف العقول و غيبت نعمانى و احتجاج و بحار الانوار با كمى اختلاف در بعضى الفاظ درج نموده اند «54»، (كه در اينجا با توجه به اهميت آن به ذكر فرازهايى از آن مطابق با نقل اصول كافى مى پردازيم):

ابو محمد قاسم بن علا- با حذف برخى از راويان حديث- از عبد العزيز بن مسلم روايت نموده كه گفت: به همراه حضرت رضا (ع) در روز جمعه به شهر «مرو» وارد شديم، آنگاه به مسجد جامع شهر در آمديم، مردم با يكديگر بر






سر امامت و رهبرى اختلاف داشته و در اين باره، سخنان بسيارى با يكديگر رد و بدل مى كردند، من خدمت مولاى خويش على بن موسى الرضا (ع) رسيده و اختلاف مردم در اين باره را خدمت ايشان معروض داشتم، ايشان تبسمى نموده، آنگاه فرمودند:

«اى عبد العزيز، مردم ناآگاهند و با اظهار نظرهاى خويش، خود را فريب مى دهند، همانا خداوند عز و جل، هرگز پيامبرش را قبض روح ننمود، مگر اينكه دين را بر وى كامل گردانيد ... و على (ع) را به عنوان محور و امام در ميان آنان بپاى داشت و هرگز آنچه را امت بدان محتاج بود فرومگذاشت مگر اينكه امر آن را براى آنان روشن نمود پس هر كه گمان كند خداوند عز و جل دين خود را ناقص گذاشته، بى گمان كتاب خدا را انكار نموده و آن كس كه كتاب خدا را انكار كند،

______________________________

(54). امالى شيخ صدوق/ 536- 40، مجلس 97، حديث 1. و عيون اخبار الرضا 1/ 216- 222، باب 20، حديث 1، و كمال الدين/ 675- 681 جزء 2، باب 58 حديث 31، و معانى الاخبار 96- 101، باب معنى الامام المبين، حديث 3، تحف العقول/ 436- 442 و غيبت نعمانى 145- 149- چاپ ديگر 216- 224 باب 13 حديث 6. و الاحتجاج/ 238- 240 جزء 2 چاپ ديگر 2/ 426- 230 و بحار الانوار 25/ 120- 128 كتاب الامامه، باب جامع فى صفات الامام، حديث 4.
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به وى كافر شده است.

آيا مردم خودشان (بدون نص الهى) قدر امامت و جايگاه امام در ميان خود را مى توانند بفهمند و بدان معرفت داشته باشند تا





بتوانند خود، امام خويش را اختيار و انتخاب نمايند؟

همانا امامت قدرش والاتر و شأنش بزرگتر و جايگاهش رفيع تر و كرانه هايش گسترده تر و ژرفايش عميق تر از آن است كه مردم با خردهايشان به آن برسند و يا با آرائشان بدان دست يابند و يا با اختيار خود امامى را انتخاب نمايند ...

همانا امر امامت در ميان آل على (ع) است تا روز قيامت، چرا كه پس از محمد (ص) هرگز پيامبرى نخواهد آمد، پس اين نادانان از كجا و چگونه با اختيار و نظر خويش بر خود امام و رهبر مى گمارند؟! همانا امامت، مقام و منزلت انبيا و ميراث اوصياست، امامت خلافت خدا در زمين، خلافت رسول خدا (ص) بر مردم و مقام امير المؤمنين (ع) و ميراث حسن و حسين عليهما السلام است، امامت زمام دين، نظام مسلمين، صلاح دنيا و عزت مؤمنين است.

امامت اساس اسلام رشديابنده و شاخه هاى دستورات سايه گستر آن است.

با امام است كه نماز و زكات و روزه و حج و جهاد، تمامت يافته و مالياتها و صدقات جمع آورى شده و حدود و احكام خدا اجرا گشته و مرزها و كرانه ها بر دشمنان بسته مى گردد. امام است كه حلال خدا را حلال، حرام خدا را حرام و حدود خدا را اقامه و دين خدا را پاسدارى نموده و مردم را با حكمت و اندرزهاى نيكو و دليلهاى رسا به راه پروردگار فرا مى خواند، امام چونان خورشيد تابنده اى است كه با نور خويش عالم را درخشان مى كند ...

امام، امين خدا در ميان خلق، حجت خدا در بين بندگان و خليفۀ خدا در شهرها و كشورهاست و مردم را به دين خدا دعوت و





از حريم خدا حراست و حفاظت مى نمايد. امام از گناهان پاك، از عيوب مبرا، در آگاهى و علم ويژه، در بردبارى و حلم مشهور، رشتۀ اتصال دين، عزت مسلمين، خشم گيرنده بر منافقين و نابود كنندۀ كافرين است.

امام، يگانۀ روزگار خويش است كه هيچ كس همپايه و هيچ دانشمندى معادل او نيست، جانشينى براى وى يافت نگشته و مشابهى براى وى نيست، تمام فضايل و نيكيها براى اوست بدون اينكه آنها را طلب نموده و يا كسب كرده باشد، بلكه از جانب خداوند كريم بخشنده بدين ويژگيها اختصاص يافته است، پس 
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كدامين شخص است كه به حد شناسايى امام رسيده و يا بتواند او را اختيار و انتخاب نمايد؟ ... در امر امامت، اختيار كجاست و خردها كجايند و نمونۀ امام كجا يافت مى گردند؟! آيا گمان مى كنيد كه اين (امر امامت) در غير خانوادۀ پيامبر خدا محمد (ص) يافت مى گردد؟ به خدا سوگند نفسهايشان بدانان دروغ گفته و باطلها بر آنان چيره شده ...

اينان از انتخاب خدا و رسول خدا و اهل بيت او روى گردانده و به انتخاب و اختيار خود روى آورده اند و حال آنكه قرآن آنان را ندا داده و مى فرمايد: «وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ مٰا يَشٰاءُ وَ يَخْتٰارُ مٰا كٰانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحٰانَ اللّٰهِ وَ تَعٰالىٰ عَمّٰا يُشْرِكُونَ «55»- پروردگار تو آنچه را بخواهد آفريده و مى گزيند، براى آنان اختيار و گزينشى نيست، منزه است خدا و برتر است از آنچه شرك مى ورزند».

و نيز مى فرمايد: «وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لٰا مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ «56»- هيچ





زن و مرد مؤمنى را نرسد هنگامى كه خدا و رسولش امرى را تعيين، و يا بدان حكم نمودند براى آنان اختيارى در كارهايشان باشد ...

پس چگونه مى توانند آنان، خود امام خويش را اختيار نموده و برگزينند، و حال آنكه امام عالمى است كه چيزى بروى پوشيده نيست، پاسدارى است كه از انجام وظايف خود كوتاهى نمى كند، معدن قداست و پاكى و رياضت و پارسايى و علم و عبادت است. به دعوت پيامبر خدا و نسل پاك بتول ويژگى يافته، در نسبش هيچ سخن و در حسبش هيچ برابرى ئى نيست، خاستگاهش از قريش، تبار و شجره اش از هاشم، عترتش از پيامبر و اعمالش مورد رضاى خداوند تبارك و تعالى است، شرف شرافتمندان و شاخه اى از عبد مناف است، علمش فزاينده،، حلمش كامل، در امامت كاردان و قوى، به سياست آگاه، واجب الاطاعه، قائم به امر خداوند عز و جل، نصيحت گر بندگان خدا و حافظ دين خداست.

و آنگاه كه خداوند عز و جل، بنده اى را بر انجام كارهاى ساير بندگانش انتخاب مى كند، براى انجام وظايف سينه اش را فراخ، چشمه هاى حكمت را از قلبش جارى، و به وى علم و آگاهى الهام مى دارد، آنگاه وى در جواب در نمانده،

______________________________

(55). قصص (28)/ 68.

(56). احزاب (33)/ 36.
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و از راه درست و صواب به راه حيرت و سرگردانى كشيده نخواهد شد، پس وى در اين هنگام معصوم و مورد تأييد و حمايت الهى و محفوظ از لغزش و خطاست و بدين گونه خداوند به وى مقامى ممتاز بخشيده تا حجتى باشد بر بندگان و شاهدى بر مخلوقات، و اين فضل خداست به هر





كه خواهد عطا نمايد كه وى داراى فضلى بزرگ و بى منتهاست.

پس آيا آنان [مردمى كه دربارۀ امامت سخن مى گويند] مى توانند به چنين امامى دست يافته و آن را برگزينند و يا آنكه را برگزيده اند اين صفات و ويژگيها را داراست كه از وى اطاعت و پيروى نمايند؟ «57» ...» 

______________________________

(57). ابو محمّد القاسم بن العلا- رفعه- عن عبد العزيز بن مسلم قال: كنا مع الرضا (ع) بمرو فاجتمعنا فى الجامع يوم الجمعة فى بدء مقدمنا فاداروا امر الامامة و ذكروا اكثره الاختلاف فيها فدخلت على سيدى (ع) فاعلمته خوض الناس فيه فتبسم (ع) ثم قال: يا عبد العزيز، جهل القوم و خدعوا عن آرائهم. ان اللّه- عزّ و جلّ- لم يقبض نبيه حتى اكمل به الدين ... و اقام لهم عليا (ع) علما و اماما و ما ترك لهم شيئا يحتاج اليه الامه الا نبيه فمن زعم ان اللّه- عز و جل- لم يكمل دينه فقد رد كتاب اللّه و من رد كتاب اللّه فهو كافر به. هل يعرفون قدر الامامة و محلها من الامة فيجوز فيها اختيارهم؟! ان الامامة اجل قدرا و اعظم شأنا و اعلا مكانا و امنع جانبا و ابعد غورا من ان يبلغها الناس بعقولهم او ينالوا بآرائهم او يقيموا اماما باختيارهم ... فهى فى ولد على (ع) خاصة الى يوم القيامة، اذ لا بنى بعد خلافة رسول اللّه (ص) و مقام امير المؤمنين (ع) و ميراث الحسن و الحسين- عليهما السلام- ان الامة زمام الدين و نظام المسلمين و صلاح الدنيا و عز المؤمنين، ان الامامة اس الاسلام النامى و فرعه السامى، بالامام تمام الصلاة و الزكاة و الصيام و





الحج و الجهاد و توفير الفى و الصدقات و امضاء الحدود و الاحكام و منع الثغور و الاطراف. الامام يحل حلال اللّه و يحرم حرام اللّه و يقيم حدود اللّه و يذب عن دين اللّه و يدعو الى سبيل ربه بالحكمة و الموعظة الحسنة و الحجة البالغة.

الامام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم ... الامام امين اللّه فى خلقه و حجته على عباده و خليفته فى بلاده و الداعى الى اللّه و الذاب عن حرم اللّه. الامام المطهر من الذنوب و المبرّأ عن العيوب، المخصوص بالعلم، الموسوم بالحلم. نظام الدين و عز المسلمين و غيظ المنافقين و بوار الكافرين. الامام واحد دهره، لا يدانيه احد و لا يعادله عالم و لا يوجد منه بدل و لا مثل و لا نظير. مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له و لا اكتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب، فمن ذا الذين يبلغ معرفة الامام او يمكنه اختياره ...

فاين الاختيار من هذا و اين العقول من هذا؟ و اين يوجد مثل هذا؟ أ تظنون ان ذلك يوجد فى غير آل الرسول محمد (ص) كذبتهم و اللّه انفسهم و منتهم الاباطيل ...

رغبوا عن اختيار اللّه و اختيار رسول اللّه و اهل بيته الى اختيارهم، و القرآن يناديهم: وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ مٰا يَشٰاءُ وَ يَخْتٰارُ مٰا كٰانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحٰانَ اللّٰهِ وَ تَعٰالىٰ عَمّٰا يُشْرِكُونَ» و قال عز و جل: «وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لٰا مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ... فكيف لهم باختيار الامام؟ و الامام عالم لا يجهل و راع لا ينكل معدن القدس و الطهاره و النسك و الزهادة





و العلم و العبادة، مخصوص بدعوة الرسول و نسل المطهرة المبتول لا مغمز فيه فى نسب، لا يداينه ذو حسب، فالبيت من قريش و الذروة من هاشم و العترة من الرسول و الرضا من اللّه-
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2- در خبر سليمان بن مهران از امام جعفر صادق (ع) آمده است كه فرمود:

«ده خصلت از ويژگيهاى امام است: معصوم بودن، تعيين شدن وى (توسط پيامبر و يا امامان قبلى) آگاهترين و نيز باتقواترين مردم در راه خدا بودن، داناترين مردم به كتاب خداوند بودن، و اينكه داراى وصيتى ظاهر و آشكار باشد و اينكه معجزه و برهان روشنى به همراه داشته باشد و ... «58»» 

3- در خبر عياشى از ابى عمرو زبيرى از امام جعفر صادق (ع) روايت شده كه فرمود:

«همانا از جمله ويژگيهايى كه شخص با دارا بودن آنها مستحق امامت مى گردد، پاك كردن و پاك بودن از گناهان بزرگى است كه انسان را به آتش مى افكند، آنگاه برخوردارى از دانشى است كه به تمام آنچه امت از حلال و حرام بدان نيازمند است، پرتو افكند و نيز آگاهى داشتن به كتاب الهى ... «59»».

4- و از تفسير نعمانى از امير المؤمنين (ع) روايت شده كه فرمود:

«امامى كه شايستۀ امامت است براى وى علامتهايى است: يكى اينكه بداند از گناهان، چه كوچك و چه بزرگ معصوم است، ديگر اينكه در فتوى لغزش نداشته و در جواب به خطا نرود و سهو و فراموشى به وى دست ندهد و اينكه به چيزى از امور دنيا خود را سرگرم نسازد» «60».

______________________________

- عز و جل- شرف الاشراف و الفرع من عبد مناف، نامى





العلم كامل الحلم مضطلع بالامامة عالم بالسياسة مفروض الطاعة، قائم بامر الله- عز و جل- ناصح لعباد الله حافظ لدين الله ... و ان العبد اذا اختاره الله- عز و جل- لامور عباده شرح صدره لذلك و اودع قلبه ينابيع الحكمة و الهمه العلم الهاما فلم يعى بعده بجواب و لا يحير فيه عن الصواب. فهو معصوم مؤيد موفق مسدد قد امن من الخطايا و الزلل و العثار، يخصه الله بذلك ليكون حجته على عباده و شاهده على خلقه و ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء و الله ذو الفضل العظيم، فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه او يكون مختارهم بهذه الصفة فيقدمونه؟ (كافى 1/ 198، كتاب الحجّة، باب نادر جامع فى فضل الامام و صفاته، حديث 1).

(58). عشر خصال من صفات الامام: العصمة، و النصوص، و ان يكون اعلم الناس و اتقاهم لله و اعلمهم بكتاب الله، و ان يكون صاحب الوصية الظاهرة، و يكون له المعجزة و الدليل ... (بحار الانوار 25/ 140، كتاب الامامه، باب جامع فى صفات الامام، حديث 12).

(59). ان مما استحقت به الامامة التطهير و الطهارة من الذنوب و المعاصى الموبقة التى توجب النار، ثم العلم المنور بجميع ما يحتاج اليه الامة من حلالها و حرامها، و العلم بكتابها (بحار 25/ 149، باب جامع فى صفات الامام، حديث 24).

(60). و الامام المستحق للامامة له علامات، فمنها ان يعلم انه معصوم من الذنوب كلها صغيرها و كبيرها لا يزل فى فى الفتيا و لا يخطئ فى الجواب و لا يسهو و لا ينسى و لا يلهو بشي ء من امر الدنيا. (بحار 25/ 164، باب جامع فى صفات الامام، حديث 32).
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5- در خبر سليم بن قيس آمده است كه گفت: از امير المؤمنين (ع) شنيدم كه مى فرمود:

«اطاعت تنها از آن خداوند عز و جل و پيامبر وى و اولى الامر است و به اطاعت اولى الامر دستور داده شده بدان جهت كه آنان معصوم بوده و از گناه مبرا هستند و هرگز به معصيت خداوند فرمان نمى دهند» «61».

6- و در عيون اخبار الرضا، ضمن نامه اى كه حضرت امام رضا (ع) به مأمون نوشته آمده است:

«هرگز خداوند پيروى از كسى كه مى داند فريبكار است و مردم را به گمراهى و ضلالت مى كشاند را واجب نكرده است «62»».

7- و در خبر خصال (از مفضل بن عمر) از امام صادق (ع) آمده كه آن حضرت دربارۀ گفتار خداوند سبحان «لٰا يَنٰالُ عَهْدِي الظّٰالِمِينَ «63»» فرمود:

«مراد از آيۀ شريفه اين است كه رهبرى براى كسى كه بت و يا مجسمه اى را پرستيده و يا براى يك لحظه به خداوند شرك ورزيده، و لو پس از آن اسلام آورده باشد، روا و شايسته نيست.» 

ظلم: قرار گرفتن هر چيز در غير جاى خودش است و شرك بزرگترين ظلم است، خداوند عز و جل فرمود: «إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ «64»» و نيز امامت شايسته نيست براى كسى كه گناهى از گناهان- چه كوچك و چه بزرگ- مرتكب شده باشد و لو اينكه پس از آن توبه كرده باشد. و نيز نمى تواند اقامۀ حدّ كند كسى كه به گردن وى حدى است، پس در اين صورت امام الزاما بايد معصوم باشد و عصمت وى شناخته نمى گردد مگر با تصريح از جانب خداوند عز و جل كه





توسط پيامبرش بيان نموده است، چرا كه عصمت همانند سياهى و سفيدى (رنگ پوست) نيست كه در ظاهر خلقت انسان آشكار باشد، بلكه پنهان است و جز با 

______________________________

(61). انما الطاعة لله- عز و جل- و لرسوله و لولاة الامر، و انما امر بطاعة اولى الامر لانهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصية. (بحار 25/ 200، باب عصمتهم و لزوم عصمة الامام (ع)، حديث 11).

(62). لا يفرض الله- تعالى- طاعة من يعلم انه يضلهم و يغويهم ... (بحار، 25/ 199، باب عصمتهم و لزوم عصمة الامام (ع)، حديث 9)

(63). بقره (2)/ 124

(64). لقمان (31)/ 13
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بيان خداوند علام الغيوب آشكار نمى گردد. «65»» 

اين روايت (روايت هفتم) در پايان روايت طولانى اى كه مرحوم صدوق در ابواب خمسه خصال از مفضل بن عمر، از امام صادق (ع) ذكر نموده، آمده است و ظاهرا قسمتهاى عمده اى از آخر آن جزء روايت نيست، بلكه توضيحاتى از خود مرحوم صدوق است، چنانچه در حاشيۀ خصال نيز همين احتمال ذكر گرديده «66» و آنچه ما اينجا آورديم از همين قسمت روايت بود، مراجعه شود.


عدم تنافى روايات عصمت با تشكيل حكومت اسلامى در عصر غيبت:

و اما در ارتباط با ساير روايات فوق (كه بر لزوم عصمت امام به صورت مطلق تصريح داشت) خلاصۀ كلام در آن، اين است كه:

لفظ امام چنانچه پيش از اين گفته شد، گويا از لفظ «امام» با فتح همزه به معنى جلو و جلودار گرفته شده و امام در حقيقت يا در اعتبار كسى است كه پيشواى انسان در نماز، در حج و ساير امور باشد و طبيعت پيشوايى اقتضا مى كند كه وى از خطا و گناه معصوم باشد، تا خداوند متعال






اطاعت وى را به صورت مطلق بر مردم واجب و لازم نموده باشد، و از آن جهت كه بر عصمت و ساير فضايل درونى غالبا كسى جز خداوند متعال يا پيامبرش به وسيلۀ وحى مطلع نيست، پس امام جز از جانب خداوند متعال و يا بيان و نص وى نمى تواند منصوب گردد و آن كس كه براى امامت از جانب خداوند متعال بدون واسطه منصوب مى شود، كسى به جز معصوم نمى تواند باشد. و مراد از رواياتى كه ذكر گرديد، بخصوص روايت طولانى عبد العزيز بن مسلم، بيان همين مفهوم و معناست.

امّا در اينجا بايد نكته اى را در نظر داشت و آن اينكه: اصول وظايف امام و تكليفهاى عمده اى كه از جانب خداوند متعال به عهدۀ وى گذاشته شده سه گونه است:

الف- بيان احكام الهى و حفظ آنها از بدعتها و اوهام.

______________________________

(65). عنى به ان الامامة لا تصلح لمن قد عبد صنما او وثنا او اشرك بالله طرفة عين و ان اسلم بعد ذلك، و الظلم وضع الشى ء فى غير موضعه، و اعظم الظلم الشرك. قال اللّه عز و جل: ان الشرك لظلم عظيم. و كذلك لا تصلح الامامة لمن قد ارتكب من المحارم شيئا صغيرا كان او كبيرا و ان تاب منه بعد ذلك. و كذلك لا يقيم الحد من فى جنبه حد فاذا لا يكون الامام الا معصوما و لا تعلم عصمته الا بنص اللّه- عز و جل- عليه على لسان نبيه (ص) لان العصمة ليست فى ظاهر الخلقة فترى كالسواد و البياض و ما اشبه ذلك و هى مغيبة لا تعرف الا بتعريف علام الغيوب- عز و جل. (بحار 25/ 199، باب عصمتهم





و لزوم عصمة الامام، از خصال، حديث 10).

(66)- خصال/ 305.
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ب- حفظ نظام مسلمانان بر اساس اسلام و اجراى احكام و قوانين الهى در جامعه.

ج- ادارۀ امر قضاوت و حل اختلافات مردم.

دربارۀ وظيفۀ اول در روايت عبد العزيز آمده بود: امام حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام مى كند و به وظيفۀ دوم اشاره داشت اين جمله: حفظ نظام مسلمانان ... و پاسدارى از مرزها و اطراف. و به وظيفۀ سوم در روايت سليمان بن خالد از امام صادق (ع) اشاره شده كه فرمود: از حكومت بپرهيزيد زيرا حكومت مخصوص امامى است كه به قضاوت آگاه، و بين مسلمانان عادل باشد، همانند پيامبر يا وصى پيامبر. «67»

پس اين سه وظيفه از شئون امام است، و اولا و بالذات امام مرجع انجام آنهاست. اما ملاحظه مى فرماييد كه هر يك از اين شئون سه گانه دايرۀ آن به تمام شهرها و سرزمينهاى اسلامى گسترده است و هر اندازه محدودۀ كشور و حكومت اسلامى گسترده گردد محدودۀ امر قضاوت و فتوى و ادارۀ امور نيز گسترده مى شود. و انجام همۀ اين امور مستقيما در عصر حضور و ظهور امام معصوم نيز براى شخص امام امكان پذير نيست، از طرف ديگر التزام به تعطيل آن هم محال و غلط است. پس الزاما اجرا و انجام آنها از طرف امام معصوم به افراد و مؤسسه و تشكيلات خاصى (كه معصوم هم نيستند) ارجاع داده مى شود. [و اين واگذارى نيز منافاتى با امامت امام معصوم ندارد. انجام اين تكاليف اولا و بالذات به عهدۀ امام معصوم گذاشته شده و در مرتبۀ دوم و با واسطه





به عهدۀ نواب صالح عادل]. از سوى ديگر روايتهاى بسيار زيادى به واگذار كردن مسئوليت صدور فتوا از جانب ائمه معصومين (ع) به اشخاصى نظير ابان بن تغلب، زكريا بن آدم، العمرى و فرزندش و ديگر فقهاى اصحاب وارده شده است.

و نيز امر قضاوت به آنان واگذار گرديده، چنانچه مقبولۀ عمر بن حنظله و غير آن بر اين معنى دلالت داشت، و بلكه امور سياسى و همۀ شئون و لوازم آن نيز اينگونه است. از باب مثال، مالك اشتر از جانب امير المؤمنين (ع) به حاكميت مصر منصوب مى گردد و امام (ع) وى را مأمور مى كند كه هر كار را به اهلش از كارگزاران و قضاوت و ... واگذار كند، با اينكه مالك اشتر و ديگر اصحاب، معصوم نبوده اند.

پس بر اين اساس چه مانعى دارد كه در عصر غيبت اين وظايف سه گانۀ امام به فقهاى عادل تفويض شود. و با اينكه اصحاب در جواز تصدى منصب فتوا و قضاوت در عصر غيبت از 

______________________________

(67). اتقوا الحكومة فان الحكومة انما هى للامام العالم بالقضاء العادل فى المسلمين لبنى (كنبى) او وصى نبى.

(وسائل 18/ 7، باب 3 از ابواب صفات قاضى، حديث 3)
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جانب فقها مخالفتى ننموده اند و بلكه با وجود اينكه اينان معصوم نبوده و احتمال خطا در قضاوت و عملشان مى رفته است، انجام چنين امورى را براى آنان واجب شمرده اند. پس چگونه همين معنى را در حفظ نظام اسلام و سياست ملتزم نگرديده اند؟ [با اينكه در روايات به لزوم حكومت و ادارۀ امور مسلمانان تأكيد بيشترى شده است].

امام (ع) در همين روايت [روايت عبد العزيز كه پيش از اين





خوانده شد] فرمود:

«امام همانا زمام دين، نظام مسلمين، صلاح دنيا و عزت مؤمنين است، امامت اساس اسلام رشد يا بنده و شاخه هاى قوانين سايه گستر آن است. با امام است كه نماز و زكات و روزه و حج و جهاد تمامت يافته و مالياتها و صدقات جمع آورى شده و حدود و احكام اجرا گشته و مرزها و كرانه ها از دشمنان حراست و حفاظت مى گردد» «68».

حال با توجه به اين گونه روايات [كه براى امامت تا اين اندازه اهميت قائل است] آيا مى توان به اين معنى ملتزم گرديد كه در عصر غيبت، همۀ اين امور تعطيل شده و خداوند سبحان از نظام يافتن جامعۀ اسلامى و اصلاح دنيا و عزت مؤمنين و اقامۀ فرايض و حراست از مرزها و كرانه هاى اسلامى صرفا به خاطر غيبت امام معصوم (ع) دست برداشته است؟! آيا عقل و شرع به ما اجازه مى دهد كه در زمان طولانى غيبت، مسلمانان را بى سرپرست و بى پناه تحت سيطرۀ دست نشاندگان كفر و فساد و صهيونيستهاى طغيانگر رها كرده و به عذر انتظار فرج و تشكيل دولت حضرت مهدى (عجل الله فرجه) و آمدن امام معصوم، اقدامى در جهت رهايى آنان و تشكيل حكومت اسلامى نكنيم؟!

آيا اين فرمايش حضرت على (ع) نيست كه مى فرمايد:

«خداوند از دانايان پيمان گرفته كه به شكم بارگى ظالم و گرسنگى مظلوم تن در ندهند و ساكت ننشينند «69»».

آيا اين فرمايش امام موسى بن جعفر (ع) نيست كه به على بن يقطين كه در آن زمان وزير هارون الرشيد بود، مى فرمايد:

«همانا براى خداوند در كنار سلطان، دوستانى است كه به وسيلۀ آنان از دوستانش دفاع مى كند «70»».

______________________________

(68). كافى 1/ 198

(69). اخذ اللّه على





العلماء ان لا يقارّوا على كظة ظالم و لا سغب مظلوم. (نهج البلاغه خطبۀ 3، فيض/ 52، لح/ 50).

(70). ان للّه- تعالى- مع السلطان اولياء يدفع بهم عن اوليائه. (وسائل 12/ 139، باب 46 از ابواب ما يكتسب به، حديث 1).
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و در جاى ديگر، على بن يقطين براى درد دل و كسب اجازه به امام مى نويسد: «قلب من از كار در كنار سلطان گرفته، فدايت شوم اگر اجازه فرماييد از كنار او فرار كنم».

حضرت در جواب وى مى نويسد:

«نه هرگز به تو اجازۀ خروج از دستگاه آنان را نمى دهم، فقط تقواى الهى داشته باش «71».» 

و اين كلام امام جعفر صادق (ع) است كه به زيد شحام مى فرمايد:

«هر كس كارى از كارهاى مردم را به عهده بگيرد، آنگاه به عدالت رفتار نموده و درب [منزل و محل كار] خود را باز كند و پرده ها را كنار زند و به امور مردم رسيدگى كند بر خداوند فرض است كه در روز قيامت وى را از ترس ايمنى بخشيده و او را در بهشت خويش جاى دهد «72»».

حال [با توجه به وجود اينگونه روايات] بايد گفت آيا اگر كسانى همانند على بن يقطين كه عامل امام در دستگاه خلافت بودند امكان مى يافتند كه حكومت ستمگرى همانند هارون را سرنگون كرده و خود براى گسترش عدل و دفاع از اولياى خدا [و اجراى نظرات امام معصوم] به جاى آن بنشينند، آيا باز چون كه معصوم نبودند، حركتشان صحيح نبود، و بايد تحت سيطرۀ ستمگران و مفسدانى امثال هارون مى ماندند، تا به صورت پنهانى و در تقيه فقط از برخى اولياء الله دفاع





كنند؟! [آيا در زمان غيبت چون امام معصوم حضور ندارد نبايد حكومت اسلامى تشكيل داد؟!] من گمان نمى كنم كسى به چنين معنايى ملتزم گردد.


خلاصۀ كلام و نتيجه:

[آنچه پيرامون اين شرط تاكنون گفته شد را مى توان چنين خلاصه نموده و نتيجه گيرى كرد:]

با وجود امام معصوم و در صورت امكان دسترسى به وى، به طور قطع براى ديگران جامۀ خلافت به تن كردن، و خود را حاكم مسلمانان دانستن، جايز نيست، و رواياتى كه پيش از اين خوانده شد را به همين صورت مسأله بايد حمل نمود.

اما در صورت عدم تمكن از دسترسى به امام معصوم به هر دليل كه باشد- چنانچه در 

______________________________

(71). لا آذن لك بالخروج من عملهم و اتق اللّه. (وسائل 12/ 143، باب 46 از ابواب ما يكتسب به، حديث 16).

(72). من تولى امرا من امور الناس فعدل و فتح بابه و رفع ستره و نظر فى امور الناس كان حقا على اللّه ان يؤمن روعته يوم القيامة و يدخله الجنة. (وسائل 12/ 140، باب 46، از ابواب ما يكتسب به، حديث 27.
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عصر غيبت اينگونه است- واجب است كه فقهاى عادل كاردان قوى، در حد كفايت خود به نيابت از امام زمان (عجل الله فرجه) مسئوليت ادارۀ حكومت اسلامى را به عهده بگيرند، چرا كه خداوند تبارك و تعالى به تعطيل هيچ يك از وظايف امامت راضى نيست. بلكه چنانچه پيش از اين گفته شد، حفظ كيان اسلام و نظام مسلمانان از حفظ اموال اشخاص غايب و ناتوان از تصرف در اموال خويش و ساير امور حسبيه جزئى، كه شارع مقدس به مهمل ماندن آنها راضى نيست، به مراتب






اهميت آن بيشتر است. با اينكه فقها در آن مورد فرموده اند در اينگونه امور، ولى فقيه لازم است انجام آن را به عهده بگيرد و اگر ولى فقيه نبود، عدول مؤمنين و حتى در صورت نبودن مؤمن عادل، شخص فاسق نيز موظف است به انجام آن همت گمارد و بر اين اساس است كه ملاحظه مى فرماييد كه حكم همواره ثابت است و به ترتيب مراتب بايد انجام پذيرد، و بر همين رعايت مراتب، اشعار داشت خبر سليم بن قيس از امير المؤمنين (ع) كه فرازهايى از آن اينگونه بود:

«آنچه به عنوان حكم خدا و حكم اسلام بر مسلمانان پس از آنكه امامشان مرد يا كشته شد واجب است ... اين است كه هيچ عملى انجام ندهند و كار جديدى را بنياد ننهند و دست به كارى نبرده و پا جلو نگذارند و هيچ چيزى را شروع نكنند، مگر اينكه پيش از آن براى خود پيشوايى با عفت، دانشمند، پارسا، آگاه به قضاوت و سنت كه كار آنان را سر و سامان دهد، انتخاب كنند ... و نخستين چيزى كه بايد انجام دهند اين است كه پيشوايى كه كار آنان را سر و سامان دهد اختيار كنند و از وى اطاعت و پيروى نمايند، اگر اختيار و انتخاب با آنان است [و امامى براى مردم معين نشده است] و اگر انتخاب با خداوند تبارك و تعالى و پيامبرش مى باشد [يعنى امام معين شده باشد] كه خداوند آنان را از اختيار و اظهار نظر در اين مسأله كفايت نموده است» «73».

از اين روايت استفاده مى گردد كه امام معصومى كه از جانب خداوند مشخص شده بر ديگران مقدم





است، اما در صورت عدم دسترسى به امام معصوم به هر دليلى كه باشد، امامت و احكام آن معطل نمى ماند و امور و كيان مسلمانان به كفار و صهيونيستها و طاغوتهاى تجاوزگر واگذار نمى گردد. بلكه نوبت به امام منتخب از سوى امت مى رسد و واجب است طبق شرايطى كه مشخص شده، وى را اختيار و انتخاب كنند. و اين نكته اى است شايان توجه.

______________________________

(73). كتاب سليم بن قيس/ 182.
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اگر گفته شود: در عصر امام معصوم اشتباهات و خطاهاى كارگزاران و قضات پس از كشف خلاف توسط امام معصوم جبران مى گردد (اما در زمان غيبت چنين نيست) و شايد اين تفاوتى باشد بين ائمه معصومين (ع) و فقيه در عصر غيبت.

در جواب بايد گفت: خطا و اشتباهات ولى فقيه و كارگزاران وى نيز پس از كشف خلاف، جبران مى گردد، چرا كه فرض بر عدالت و حسن ولايت ولى فقيه است.

در هر صورت رواياتى كه دلالت بر لزوم عصمت امام داشت، به آنچه دربارۀ ولايت فقيه عادل در عصر غيبت گفتيم، خدشه و ضربه اى وارد نمى كند و بلكه در حقيقت ولى فقيه در عصر غيبت نايب امام غايب معصوم (عج) است، اگر چه انتخاب شخص او به امت واگذار شده باشد. نظير مالك اشتر كه نايب امير المؤمنين (ع) بوده و در محدودۀ حكومتى وى اطاعت از او واجب و لازم مى بود.

بر اين اساس شرط عصمت تنها در خصوص كسى كه از سوى خداوند و يا پيامبر اكرم (ص) بدون واسطه و با اسم و رسم مشخص شده است، مى باشد [نه براى ساير پيشوايان در عصر غيبت].

بر تو باد به تدبير





و انديشه پيرامون آنچه در اين مختصر به عنوان دليل بر تداوم امامت به معنى اعم و عدم جواز تعطيل آن در هيچ يك از اعصار، ذكر گرديد.

[در بخش آيندۀ كتاب به صورت مفصلتر در اين باره بحث خواهد شد].


شرط ششم: منصوصيت (تعيين امام توسط شارع مقدس):


اشاره

[شرط ديگرى كه براى امامت و رهبرى ذكر گرديده «منصوصيت» يا معرفى شدن از جانب خداوند تبارك و تعالى و پيامبر اكرم (ص) است كه] بر لزوم و ضرورت آن كلمات علماى ما- شيعه اماميه- و نيز برخى روايات دلالت دارد كه اجمالا به درج آنها مى پردازيم:



كلمات علما پيرامون شرط منصوصيت:

مرحوم محقق طوسى در تجريد پس از ذكر شرط عصمت در امامت مى فرمايند:

«مقتضاى عصمت آن است كه نص صريح و يا سيره اى بر امامت وى (امام معصوم) گواهى دهد».

مرحوم علامۀ حلى در شرح كتاب فوق- شرح تجريد- مى فرمايد:

«شيعۀ اماميه معتقد است «امام» بايد بر اساس گفتار خدا و نص به امامت 
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منصوب شده باشد، عباسيه مى گويند: «راه تعيين امام به دو صورت است، يكى تعيين از جانب خداوند و ديگرى از طريق ارث (از پدر به فرزند- موروثى). زيديه مى گويند: امام يا به وسيلۀ معرفى و تعيين از جانب خداوند امامت مى يابد و يا به وسيلۀ (لياقت نشان دادن و) دعوت كردن از مردم به اطاعت از خويش، ساير مسلمانان نيز تعيين امام را به وسيلۀ نص پيامبر و يا انتخاب و اختيار افراد خبره (اهل حل و عقد) مى دانند امّا آنچه ما اماميه بدان معتقديم را به دو صورت مى توان مدلل و مبرهن نمود:

1- پيش از اين گفتيم كه امام واجب است معصوم باشد و عصمت امرى است مخفى كه جز خداوند تبارك و تعالى كسى به آن آگاه نيست، پس تعيين امام الزاما بايد توسط خداوند انجام پذيرد، چرا كه تنها اوست كه به وجود شرط (ملكه عصمت) در افراد آگاه است.

2- پيامبر اكرم (ص) نسبت به مردم از







پدر مهربان تر بود، او بود كه تمام نيازهاى مردم را به آنان بازمى گفت و در طول حيات خويش حتى اعمال مستحبى را نيز به مردم گوشزد نمود و هم او- عليه و على آله السلام- بود كه براى مسافرتهاى يكى دو روزۀ خود فردى را به عنوان جانشين در مدينه معين و معرفى فرمود، حال چگونه مى توان تصور نمود كه وى در مسئله اى كه از مهمترين و بزرگترين و برترين مسائل جامعه است و مردم به ابراز آن شديدا نيازمند بودند، از تعيين شخصى كه پس از وى تداوم كارهاى آن حضرت را به عهده بگيرد، ساكت باشد و خلافت و ولايت وى را متذكر نشده باشد؟!

پس با توجه به سيرۀ پيامبر (ص) بر وى واجب و لازم بوده كه براى پس از خويش، امام و رهبرى مشخص و به مردم معرفى نموده باشد. اين يك برهان «لمى «74»» است كه از علت شى ء بر ضرورت وجود آن پى خواهيم برد.» «75»

و نيز هم ايشان [مرحوم علامه] در تذكره مى فرمايند:

«اينكه وى [امام] از جانب خدا و يا پيامبر (ص) و يا كسى كه امامت وى از 

______________________________

(74). برهان «لم» در مقابل برهان «ان» است، برهان «ان» از معلول به علت پى بردن و برهان «لم» بر عكس از علت به معلول رسيدن است. و در اين مورد از ضرورت امامت براى اجتماع مسلمين و از سيرۀ پيامبر اكرم (ص) به اين نتيجه مى رسيم كه آن حضرت در زمان حيات خويش براى امامت جامعه و ادامۀ راه و ادارۀ امور مسلمانان پس از خود خليفه و جانشينى معين فرموده است. (مقرر).

(75). شرح تجريد، كشف المراد/ 288،





مقصد 5، مسأله 4.
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جانب خدا و پيامبر (ص) ثابت شده به مردم معرفى گردد، چرا كه عصمت از امور مخفى است كه براى مردم امكان وقوف به آن نيست و اگر امام به وسيلۀ نص و روايت مشخص نگردد، تكليف ما لا يطاق [يعنى تكليف به چيز غير مقدور و خارج از طاقت انسان] بر مردم لازم مى آيد [كه جايز نيست «76»].» 


روايات مورد استناد در اين شرط:


اشاره

[از جمله رواياتى كه مى توان دربارۀ اين شرط به آن استناد نمود روايات زير است:



1- روايت طولانى عبد العزيز بن مسلم از امام رضا (ع)

كه در شرط عصمت قسمتهايى از آن را درج كرديم. در قسمتى از آن آمده است:

«... و (پيامبر اكرم (ص)) در ميان آنان على (ع) را به عنوان محور و امام برافراشت و هرگز آنچه را امت بدان محتاج بود فرو نگذاشت ... پس آن كس كه گمان كند خداوند عز و جل دين خود را ناقص گذارده، بيگمان كتاب خدا را انكار نموده و آن كس كه كتاب خدا را انكار كند، به وى كافر گشته، آيا آنان قدر امامت و جايگاه آن را در ميان امت مى دانند تا جايز باشد خود امام را انتخاب كنند.

همانا امامت قدرش والاتر، شأنش بزرگتر، جايگاهش بلندتر، كرانه هايش گسترده تر و ژرفايش عميق تر از آن است كه مردم با عقلهايشان بدان دست يابند و يا با آراء خود به آن برسند و يا با اختيار خود امامى انتخاب كنند. امامت را خداوند پس از نبوت به حضرت ابراهيم (ع) ارزانى داشت ... و اين امامت بعد از پيامبر اسلام فقط در اولاد على (ع) است تا روز قيامت، زيرا بعد از حضرت محمد (ص) پيامبرى نخواهد آمد، پس چگونه اين ناآگاهان مى توانند خودشان امام را انتخاب نمايند؟ ... امام يگانۀ زمانۀ خويش است كه احدى همطراز او نيست، در علم كسى مثل او نيست، كسى مثل او يا بدل او نتوان يافت، او بدون طلب و تحصيل از ناحيۀ خداوند وهاب مخصوص به فضل و برترى خاصى است. پس كيست كه به كنه او پى ببرد و بتواند چنين كسى را تشخيص داده و







انتخاب نمايد؟ ...

و چگونه مى توان امام را بدون معرفى از جانب خدا توصيف نمود و به كنه او پى برد يا ديگرى را به جاى او گمارد و از او بى نياز شد.

______________________________

(76). تذكره 1/ 453.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 2، ص: 173 

نه، هرگز! امام همچون ستاره اى است كه دست هر كسى به او نمى رسد و هر كسى نتواند او را بشناسد و توصيف نمايد. پس چگونه اينان خود امام را انتخاب مى كنند با اينكه عقولشان كوچكتر از آن است كه چنين كارى را انجام دهند، آيا خيال مى كنيد امامت در غير آل پيامبر حضرت محمد پيدا مى شود؟ ... با عقول ناقص و عقايد گمراه خود مسأله امامت را هدف قرار دادند و هر چه خواستند به آن نزديك شوند دورتر شدند ... از انتخاب خدا و رسول و اهل بيت او دست برداشتند و به انتخاب خودشان قناعت كردند، در حالى كه قرآن آنان را نهى نموده مى فرمايد: و خداى تو است هر آنچه خواست خلق مى كند و سپس آن را اختيار مى نمايد و حق چنين اختيارى براى مردم نخواهد بود، خداوند منزه است از آنچه مشركين در مورد او مى پندارند و نيز فرمود: هرگاه خدا و رسول به چيزى حكم نموده و آن را اختيار نمودند، ديگر حق اختيار براى مردم نخواهد بود. پس چگونه اينان مى توانند امام را انتخاب نمايند، در حالى كه امام عالمى است كه هرگز جاهل نمى شود و نگهبانى است كه هيچ گاه در كار خود سستى نمى كند ....

پس وى (امام) در اين هنگام معصوم است و مؤيد و موفق و حمايت شده از جانب خداوند كه از خطا و انحراف





و لغزشها ايمنى يافته، و بدين گونه خداوند به وى مقامى ممتاز بخشيده تا حجتى باشد بر بندگان و شاهدى بر مخلوقات، و اين فضل خداست كه به هر كه بخواهد عنايت فرمايد كه او داراى فضلى بزرگ و بى منتهاست. پس آيا آنان مى توانند به چنين امامى دست يافته و آن را برگزينند و يا آنچه را برگزيده اند اين صفات و ويژگيها را دارا است كه از وى اطاعت و پيروى نمايند؟! «77»» 


2- بحار الانوار از عيون

به سند خويش از حسن بن جهم روايت نموده كه گفت در مجلس مأمون هنگامى كه در كنار وى امام على بن موسى الرضا (ع) و جمعى از فقها و بزرگان علم كلام از فرقه هاى مختلف نشسته بودند بار يافتم، يكى از آنان، امام را مورد 

______________________________

(77). اصول كافى 1/ 198، كتاب الحجّة، باب نادر جامع، حديث 1. (پيش از اين در شرط عصمت روايت اول، متن اين روايت ذكر گرديد و قسمتى در اينجا اضافه آمده كه اينگونه است، پس از جملۀ او يمكنه اختياره؟! ... و كيف يوصف بكله او ينعت بكنهه او يفهم شى ء من امره او يوجد من يقوم مقامه و يغنى غناه، لا، كيف و انّى و هو بحيث النجم من يد المتناولين و وصف الواصفين؟ ...
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سؤال قرار داده و گفت:

«يا بن رسول اللّه چگونه امامت براى مدعى امامت صحيح و رواست؟

حضرت فرمود: با نص و اعلان از جانب خدا و پيامبر (ص) و با دلايل (آشكار بر صحت مدعا) «78»».


3- و باز بحار به نقل از خصال

به سند خويش از سليمان بن مهران از امام جعفر صادق (ع) روايت نموده كه فرمود:

«ده خصلت از ويژگيهاى امام است: معصوم بودن، منصوصيت [معرفى شدن از جانب خدا و پيامبر (ص)] و اينكه داناترين، پارساترين و آگاه ترين مردم به كتاب خداوند بوده و اينكه داراى وصيتى روشن و آشكار باشد ...» «79».


4- و باز بحار از معانى الاخبار

به سند خويش از ابى الجارود روايت نموده كه گفت:

از امام محمد باقر (ع) سؤال كردم كه امام با چه ويژگيها و نشانه هايى شناخته مى گردد؟

حضرت فرمود:

«با ويژگيهايى چند: اولين آن، اين كه از جانب خداوند عز و جل بدين مقام منصوب شده و به مردم به عنوان پرچم و محور معرفى شود، تا حجتى براى مردم باشد، همانگونه كه پيامبر اكرم (ص)، على (ع) را بدين مقام منصوب نمود» «80».


5- و باز در بحار از معانى الاخبار از امام زين العابدين (ع)

روايت شده كه فرمود:

«از ما خانواده كسى امام نمى باشد مگر اينكه معصوم است، و عصمت چيزى نيست كه در ظاهر خلقت انسان آشكار باشد تا بدان وسيله مردم، وى را بازشناسند، پس امام نيست مگر كسى كه منصوص باشد. «81»» [از جانب خدا و پيامبر و امام قبلى بدين مقام تعيين شده باشد].

______________________________

(78). يا بن رسول اللّه بأى شى ء تصح الامامه لمدعيها؟ قال: بالنص و الدلائل. (بحار 25/ 124، كتاب الامامه، باب جامع فى صفات الامام، حديث 6).

(79). عن ابى عبد اللّه (ع) قال: عشر خصال من صفات الامام: العصمة و النصوص (و النص. خ. ل.) و ان يكون اعلم الناس و اتقاهم للّه و اعلمهم بكتاب اللّه و ان يكون صاحب الوصية الظاهرة- الحديث. (بحار 25/ 140 باب جامع فى صفات الامام، حديث 12)

(80). عن ابى الجارود قال: سألت ابا جعفر الباقر (ع) بم يعرف الامام؟ قال بخصال: اولها نص من اللّه- تبارك و تعالى- عليه و نصبه علما للناس حتى يكون عليهم حجة لان رسول اللّه (ص) نصب عليا ... (بحار 25/ 141 باب جامع ...، حديث 13).

(81). عن على بن الحسين (ع) قال: الامام منا لا يكون الا معصوما و ليست العصمة









فى ظاهر الخلقة فيعرف بها فلذلك لا يكون الا منصوصا. (بحار 25/ 194، باب عصمتهم و لزوم عصمة الامام (ع) حديث 5)
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6- و باز در بحار از كتاب احتجاج

از سعد بن عبد اللّه قمى روايت شده كه گفت: از امام قائم (عجل اللّه فرجه) آنگاه كه در دامان پدرش (امام حسن عسكرى (ع)) بود سؤال كردم كه چرا مردم نمى توانند براى خويش امام اختيار نمايند؟ حضرت فرمود:

«امام مصلح را اختيار كنند يا امام مفسد را؟ عرض كردم امام مصلح را.

حضرت فرمود: به هنگام انتخاب آيا امكان دارد مردم بدان جهت كه نمى دانند در سينۀ ديگران از صلاح و فساد چه مى گذرد فرد مفسدى را انتخاب كنند؟

عرض كردم بلى يا بن رسول اللّه. حضرت فرمود: علت منع از انتخاب و اختيار مردم همين جاست. «82»» 


7- و باز در بحار از صدوق در كمال الدين

به سند خويش از عمرو بن اشعث روايت شده كه گفت از امام جعفر صادق (ع) شنيدم كه مى فرمود:

«آيا مى پنداريد كه امر حكومت به دست ماست، به هر كه خواسته باشيم مى سپاريم؟ هرگز، به خدا سوگند، آن عهدى است معهود از پيامبر اكرم (ص) كه به يك يك افراد واگذار مى گردد تا به صاحبش پايان پذيرد» «83».


8- و باز در بحار از مناقب،

از محمد بن سنان از امام صادق (ع) دربارۀ گفتار خداوند سبحان «يخلق ما يشاء و يختار» روايت شده كه فرمود:

«خداوند (از ميان مردم) محمد و اهل بيت او را اختيار و انتخاب نمود» «84».


9- و باز در بحار از كتاب مناقب

از انس روايت شده كه پيامبر اكرم (ص) فرمود:

«همانا خداوند آدم را آنگونه كه خواست از گل آفريد، آنگاه فرمود:

«و يختار» خداوند مرا و اهل بيتم را از ميان جميع خلايق اختيار كرد، آنگاه ما را برگزيد و آنگاه مرا پيامبر قرار داد و على بن أبي طالب را وصى و جانشين من نمود، آنگاه فرمود:

______________________________

(82). عن سعد بن عبد اللّه القمى قال: سألت القائم فى حجر أبيه، فقلت: اخبرنى يا مولاى عن العلة التى تمنع القوم من اختيار امام لانفسهم، قال: مصلح او مفسد؟ قلت: مصلح. قال: هل يجوز ان تقع خيرتهم على المفسد بعد ان لا يعلم احد ما يخطر ببال غيره من صلاح او فساد؟ قلت: بلى، قال: فهى العلة. (بحار 23/ 68، كتاب الامامه، باب ان الامامة لا تكون الا بالنص، حديث 3).

(83). عن عمر بن الاشعث قال: سمعت ابا عبد اللّه (ع) يقول: أ تروني الامر الينا نضعه حيث نشاء؟ كلا و اللّه انه لعهد معهود من رسول اللّه (ص) الى رجل فرجل حتى ينتهى الى صاحبه (بحار 23/ 70، باب ان الامامة لا تكون الا بالنص، حديث 7).

(84). بحار 23/ 74 باب ان الامامة لا تكون الا بالنص، حديث 22.
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«ما كان لهم الخيرة» يعنى براى مردم در اين باره حق اختيار و انتخاب قرار ندادم، هر كه را خود خواستم انتخاب مى كنم، پس من و اهل بيتم









برگزيدگان خدا و انتخاب شدگان او در ميان مخلوقاتش مى باشيم». «85»


10- باز در بحار از خصال

به سند خويش از مفضل روايت شده كه گفت، خدمت امام صادق (ع) عرض كردم يا بن رسول الله چرا امامت در ميان فرزندان حسين (ع) قرار گرفت نه در بين فرزندان حسن (ع)، با اينكه هر دو فرزندان و نوه هاى رسول خدا و سرور جوانان بهشت بودند؟ حضرت فرمود:

«موسى و هارون دو برادر و دو پيامبر مرسل بودند، اما خداوند پيامبرى را در صلب هارون قرار داد نه در صلب موسى، و كسى نمى تواند بگويد كه خداوند چرا چنين كرد، و اينكه امامت، خلافت خداوند عز و جل است و روا نيست كسى بگويد چرا خداوند امامت را در صلب حسين قرار داد نه در صلب حسن. خداوند در تمام كارهايش حكيم است. او در مورد افعالش مورد سؤال واقع نخواهد شد، بلكه اين مردمند كه در مورد اعمال و كردارشان مورد سؤال قرار خواهند گرفت.» «86»

و روايات ديگرى نظير اين روايات كه در كتب روايى ذكر شده است.


انحصار منصوصيت در ائمه معصومين عليهم السلام:

از بررسى روايات فوق و ساير روايات و نيز از مجموع كلمات اصحاب كه پيش از اين بدان اشاره نموديم، چنين استفاده مى شود كه چون عصمت و ساير كمالات نفسانى و مقامات عالى و معنوى كه كسى به جز خداوند تبارك و تعالى از آن واقف و آگاه نيست در امام معتبر است به همين جهت شرط منصوصيت راهى است براى كشف عصمت و ساير كمالات، بنابراين اين شرط را فقط در 

______________________________

(85). قال النبى (ص) ان اللّه خلق آدم من طين كيف يشاء ثم قال: «و يختار» ان اللّه اختارنى و اهل بيتى على جميع الخلق فانتجبنا، فجعلنى الرسول و جعل على بن ابى







طالب الوصى، ثم قال: «مٰا كٰانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ» يعنى ما جعلت للعباد ان يختاروا، و لكن اختار من اشاء، فانا و اهل بيتى صفوة اللّه و خيرته من خلقه. (بحار 23/ 74، باب ان الامامة لا يكون الا بالنص، ذيل حديث 22)

(86). عن المفضل عن الصادق (ع) قال: قلت له: يا بن رسول اللّه كيف صارت الامامة فى ولد الحسين (ع) دون ولد الحسن (ع) و هما جميعا ولدا رسول اللّه و سبطاه و سيدا شباب اهل الجنة؟ فقال: ان موسى و هارون (ع) كانا نبيين مرسلين اخوين فجعل اللّه النبوة فى صلب هارون دون صلب موسى و لم يكن لاحد ان يقول لم فعل اللّه ذلك؟ و ان الامامة خلافة اللّه عز و جل ليس لأحد أن يقول: لم جعلها اللّه فى صلب الحسين دون صلب الحسن لان اللّه هو الحكيم فى افعاله لا يسأل عما يفعل و هم يسألون. (بحار 23/ 70، باب ان الامامة ... حديث 6)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 2، ص: 177 

مورد ائمه معصومين كه شرطيت عصمت در آنان محرز و قطعى است بايد معتبر دانست [و به اصطلاح فقها، منصوصيت طريقيت و كاشفيت دارد، نه اينكه خود شرطى مستقل باشد].

و هيچ دليلى بر ضرورت اعتبار آن براى فقهاى عادل در عصر غيبت كه اجمالا ولايت آنان را ثابت كرديم نيست و ثابت شد كه عصمت در مورد آنان قطعا شرط نيست. از ظواهر الفاظ نص و منصوص كه در روايات آمده نيز استفاده مى شود كه نص به معنى معرفى كردن و مشخص كردن افراد به اسم و خصوصيات است، نه بيان شرايط و كليات، و بر فرض كه فقها،





به صورت عام در زمان غيبت منصوب باشند باز لفظ نص بر آنان صادق نيست. و منصوصيت نيز شامل آنان نمى گردد و به آنان نمى توان گفت امام منصوص. و باز از ظواهر الفاظ اختيار خدا و رسول و انتخاب آنان كه در روايات آمده چنين استفاده مى شود كه خداوند سبحان افراد خاصى همچون حضرت امير المؤمنين و ساير ائمه معصومين (ع) از اولاد آن حضرت را با اسم و مشخصات اختيار و انتخاب نموده، چنانچه روايات محمد بن سنان و روايت انس (روايات شماره 8 و 9) به همين معنى دلالت داشت. بنابراين اگر منصوصيت را در مورد پيشوايان و رهبران در زمان غيبت نيز شرط بدانيم لازمۀ آن تعطيل نمودن حكومت اسلامى به طور كلى در زمان غيبت است، چرا كه به طور قطع در عصر غيبت پيشوايان و رهبران از جانب خداوند و پيامبر اكرم و ائمه معصومين به اسم و رسم مشخص نگرديده اند. بلكه تنها صفات و ويژگيهاى آنان بيان شده و اين غير از منصوصيت است. و نيز آنچه از روايت طولانى عبد العزيز بن مسلم و ساير روايات نظير آن به دست مى آيد اين است كه اين روايات براى رد نظر عامه كه در ارتباط با امامت حضرت على (ع) اختيار و انتخاب خداوند سبحان و پيامبر (ص) را رها كرده و به انتخاب و اختيار خود روى آوردند، بوده است.

چنانچه به صراحت اين معنى از جملاتى نظير: «آنان از انتخاب خدا و اختيار رسول خدا (ص) و اختيار اهل بيت وى (ع) روى گردانده و به انتخاب و اختيار خود روى آوردند». و نيز از جملۀ «پس او (امام)





معصوم است و مؤيد و موفق و حمايت شده از جانب خداوند ...» 

تا آنجا كه مى فرمايد: «آيا آنان مى توانند به چنين امامى دست يافته و او را برگزينند و يا آنچه برگزيده اند اين صفات و ويژگيها را داراست كه از وى اطاعت و پيروى نمايند؟!» اين معنى بخوبى استفاده مى گردد.

ما پيش از اين گفتيم و در بخشهاى آيندۀ كتاب نيز به تفصيل خواهيم گفت كه اختيار و انتخاب مردم- اگر قائل به صحت آن شويم- در صورتى است كه نص و تعيين از جانب 
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خداوند وجود نداشته باشد و الا اختيار خدا و رسول خدا به صورت قطع همواره بر اختيار مردم مقدم است و صفاتى كه در اين روايت براى شخص امام برشمرده شده قطعا در غير امام معصوم كه به اسم و رسم منصوب و مشخص شده باشد وجود ندارد [بنابراين اين روايت و امثال آن ناظر به آن امامى است كه جز خدا و رسول، صفات و ويژگيهايش را نمى دانند و اين همان امام معصوم است. پس روايات نص و عصمت به طور كلى ناظر به زمان غيبت نيست].

فقهاى عادل اگر بر فرض در زمان غيبت به صورت نصب عام از جانب ائمه معصومين (ع) به ولايت منصوب شده باشند، باز هنگامى كه در عصر و زمان واحدى تعدادشان زياد و متعدد باشد و همه از شرايط مساوى برخوردار باشند، مردم موظفند از بين آنان يك نفر را به امامت انتخاب كنند، چنانچه در مورد قاضيهاى متعدد در باب قضاوت همين معنى گفته شده است. [بنابراين در زمان غيبت بالاخره بايد اختيار و انتخاب





باشد و با نص و نصب، امكان تعيين امام و رهبر وجود ندارد].

به طور خلاصه روايات و كلماتى كه گذشت ناظر به امامت به معنى اخص آن نزد شيعه مى شود كه مربوط به اشخاص خاص و معين است نه مربوط به امامت و حكومت به معنى اعم كه در هيچ عصر و زمانى مهمل ماندن و تعطيل آن جايز نيست و همانگونه كه در اين باره- چنانچه پيش از اين خوانده شد- شرط «عصمت» معتبر نبود، «منصوصيت» كه خود طريقى براى تشخيص عصمت است نيز شرط نيست و دلايل آن نيز همان دلايلى است كه در نفى اعتبار عصمت در امامت به معنى اعم گفته شد.

ما در آنجا گفتيم كه وظايف سه گانۀ امامت يعنى صدور فتوا (افتاء) و تأسيس حكومت (ولايت) و حل و فصل اختلافات جامعه (قضاوت) در عصر غيبت به هيچ وجه تعطيل نمى گردد. با اينكه متصديان آن نه معصوم هستند و نه منصوص.


رهبرى فقها در عصر غيبت، رهبرى اصول و ضوابط:

به عبارت روشن تر مى توان گفت فقها در عصر غيبت صلاحيت جانشينى حضرت ولى عصر (عجل الله فرجه) و به عهده گرفتن مسئوليت از جانب وى را دارند. همان گونه كه مالك اشتر و افرادى نظير وى صلاحيت به عهده گرفتن مسئوليت از طرف امير المؤمنين را داشتند، اما چون تعيين و معرفى فقها در عصر غيبت به اسم و مشخصات امكان پذير نيست و از سوى ديگر مهمل گذاردن رهبرى و تعطيل اجراى دستورات اسلام نيز جايز نمى باشد، خداوند تبارك و تعالى و ائمه معصومين- عليهم السلام- صفات و شرايطى را براى رهبرى مشخص نموده و 
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بيان فرموده اند كه در هر زمان و






مكان انتخاب و تعيين رهبرى الزاما بر اساس آن بايد صورت پذيرد، اما تطبيق اين شرايط و اصول بر افراد و تعيين و مشخص نمودن رهبر از ميان سايرين به صورت مستقيم به مردم و يا خبرگان آنان واگذار شده است.

پس در اين صورت تمام كسانى كه ويژگيها و صفات رهبرى را دارا باشند، صلاحيت امامت و رهبرى را دارند اما از بين آنان كسى كه مردم او را طبق ضوابط مقررۀ شرعى انتخاب نمودند بالفعل امام و رهبر واجب الاطاعه خواهد شد.
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بخش پنجم چگونگى انعقاد امامت و تعيين رهبرى


اشاره

1- سخنان بزرگان در چگونگى انعقاد رهبرى.

2- سخنى در باب كيفيت نصب فقها در عصر غيبت و تعدد رهبرى.

3- نقد و بررسى دلايل قائلين به منصوب بودن عموم فقها به خلافت و رهبرى در عصر غيبت.

4- دلايل مورد استناد در صحت انعقاد امامت با انتخاب امت.

5- مطالبى دربارۀ بيعت و روايات آن.

6- طرح شانزده مسئلۀ مهم و قابل توجه.
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فصل اول سخنان بزرگان در چگونگى انعقاد رهبرى


اشاره

پيش از اين در بخش اول كتاب پيرامون اينكه هيچ كس را بر ديگرى حاكميت نيست، [اصل اولى لا ولاية لاحد على احد] و در بخش دوم دربارۀ ثبوت ولايت پيامبر اكرم (ص) و ائمه معصومين (ع) در نزد ما (شيعۀ اماميه) و در بخش سوم مرورى اجمالى بر ابواب فقه اسلام و رواياتى كه در آن لفظ «امام» يا «والى» يا «سلطان» و واژه هاى ديگرى از اين قبيل آمده بود و نيز ضرورت حكومت در همۀ اعصار و آنچه در اين باره قابل استناد بود. و در بخش چهارم، شرايط حاكم اسلامى از ديدگاه عقل و شرع و كتاب و سنت، مطالبى از نظر خوانندگان گرامى گذشت، و اكنون در ادامۀ بحث به چگونگى انعقاد امامت و تعيين حاكم اسلامى مى پردازيم.

البته [اين نكته را همين جا يادآور مى شويم كه] غرض ما در اين مباحث بازگشت به مسائل صدر اسلام و طرح مسأله امامت كه مورد اختلاف فريقين [شيعه و سنى مى باشد نيست. زيرا اين مباحث مربوط به علم كلام است و بايد در جاى خود مورد بحث قرار داده شود، بلكه بحث ما در اينجا پيرامون كيفيت تعيين والى و حاكم در عصر غيبت در صورت تعدد افراد







واجد شرايط است و البته نقل برخى از كلمات بزرگان در اين زمينه، راهگشاى طرح ديگر مباحث است كه الزاما در ابتدا به نقل آنها مى پردازيم:


1- ماوردى در كتاب الاحكام السلطانيه مى گويد:

«امامت به دو گونه منعقد مى گردد: يكى توسط انتخاب اهل حل و عقد [خبرگان] و ديگرى توسط امام قبلى، اما در بين كسانى كه مى گويند امامت 
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توسط اهل حل و عقد منعقد مى شود اختلاف است كه تعداد اين افراد [خبرگان] به چند نفر بايد برسد؟ دسته اى مى گويند: امامت منعقد نمى گردد مگر اينكه تمام افراد اهل حل و عقد از شهرهاى مختلف بر امامت فردى اجتماع كنند و اين بدان جهت است كه رهبرى او همه گير باشد و امّت اجماعا تسليم دستورات او باشند.

امّا اين نظريه با كيفيت انعقاد بيعت مردم با أبو بكر نقض مى گردد، چرا كه افراد حاضر [در سقيفه يا در مدينه] منتظر افراد غايب نماندند.

دسته اى ديگر مى گويند كمترين تعدادى كه امامت با رأى و بيعت آنان منعقد مى شود پنج نفر است كه هر پنج نفر همگى در انعقاد امامت دخالت نمايند، يا يكى از آنان با رضايت و نظر چهار نفر ديگر انعقاد امامت را به عهده مى گيرد. براى اين نظريه به دو مطلب استدلال نموده اند، يكى به بيعت ابو بكر كه با بيعت پنج نفر محقق گرديد. آنگاه ديگران از آن پنج نفر متابعت كردند و آن پنج نفر عمر بن خطاب، ابو عبيدۀ جراح، اسيد بن حضير، بشير بن سعد و سالم مولى ابى حذيفه بودند. و ديگرى به عمل عمر كه شوراى خلافت را بين شش نفر قرار داد تا با رضايت پنج نفر ديگر خلافت






براى يكى از آنها استقرار يابد و اين نظر اكثر فقها و متكلمين بصره است.

امّا علماى ديگرى از اهل كوفه مى گويند: امامت با حضور سه نفر از اهل حل و عقد كه يكى از آنها با رضايت دو نفر ديگر خلافت را به عهده بگيرد محقق مى شود، كه در اين صورت، يكى از آنها حاكم است و دو نفر ديگر شاهد، چنانچه عقد نكاح نيز با حضور ولى و دو شاهد صحت مى يابد.

دسته اى ديگر گفته اند: امامت با بيعت يك نفر نيز منعقد مى شود، چرا كه عباس به على (ع) گفت: دستت را بده با تو بيعت كنم تا مردم بگويند عموى رسول خدا (ص) با پسر عموى خويش بيعت كرده است و در اين صورت حتى دو نفر نيز در امامت تو اختلاف نخواهند كرد و بدان جهت كه بيعت خود يك نوع قضاوت است و قضاوت و حكم يك نفر نيز نافذ و مورد قبول مى باشد. «1»» 

دربارۀ سخن ايشان (ماوردى) مى توان گفت: ولايت بر مسلمانان امرى است كه به همۀ مسلمانان مربوط مى شود، پس نصب امام واجب است يا از سوى خداوند متعال كه مالك الملوك انسانهاست، يا از ناحيۀ همۀ مسلمانان، يا لااقل از سوى اكثريت آنان يا از 

______________________________

(1) الاحكام السلطانيه/ 6- 7.
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ناحيۀ اهل حل و عقد، در صورتى كه رضايت جميع يا اكثريت مردم را در پى داشته باشد، صورت گيرد.

امّا نفوذ نظر تعداد كمى نظير پنج نفر مثلا در حق همۀ مردم و وجوب متابعت از آنان اين چيزى است كه نه در عقل و نه در شرع ملاكى براى صحت آن





وجود ندارد.

از سوى ديگر دربارۀ محذور بيعت أبي بكر كه بدان اشاره گرديد، بايد گفت چنين محذورى وجود ندارد، چرا كه اكثريت علماى سنت در امام و در صحابه معتقد به عصمت نيستند و خود عمر نيز بيعت با أبو بكر را يك «فلته» و امر حساب نشده خواند و گفت: «بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها «2»»- بيعت أبي بكر يك امر حساب نشده بود كه خداوند مردم را از شرّ آن مصون نگاه داشت.

پس، از اين كلام استفاده مى گردد كه اين بيعت در نزد وى بر اساس و قاعده اى بنا نشده بود و خود وى نمى خواست كه اينگونه بيعت به صورت يك قاعده و سنت مورد قبول- بر خلاف آنچه كه اينان پنداشته اند- پابرجا بماند.

يكى از علماى سنت به نام «عبد الكريم خطيب» در كتاب الخلافة و الامامه در اين باره مى نويسد:

«ما بى ترديد دريافتيم آنان كه با اولين خليفۀ مسلمانان- أبو بكر- بيعت كردند، از اهل مدينه تجاوز نمى كردند و بسا چند نفر از اهل مكه نيز بودند. اما همۀ مردم جزيرة العرب در اين بيعت مشاركت نداشتند و شاهد و ناظر آن نيز نبودند و در آن رأيى نداشتند و خبر وفات پيامبر اكرم (ص) با خبر خلافت أبي بكر يكجا به آنان مى رسيد، آيا اينگونه بيعت و اين اسلوب مى تواند واقعا حاكى از رأى و نظر مردم در انتخاب رهبران خود باشد؟!

آيا اين روش و اسلوب را مى توان با ساير شيوه هاى دموكراسى در انتخاب رهبران مقايسه نمود؟! بى ترديد اين شيوۀ انتخاب درهاى جدل و اختلاف در تعيين چگونگى انتخاب حاكم اسلامى بين مسلمانان را گشود» «3».

و از شيخ على عبد





الرزاق، يكى از علماى دانشگاه الازهر نقل شده كه در كتاب خويش الاسلام و اصول الحكم مى نويسد:

«اگر ملاحظه كنى كه چگونه بيعت براى أبي بكر تمامت يافت و امر حكومت 

______________________________

(2). صحيح بخارى 4/ 180 باب رجم الحبلى من الزنا ...

(3). الخلافة و الامامة/ 272.
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وى استقرار پذيرفت، براى تو روشن مى شود كه اين بيعت يك بيعت سياسى از نوع شاهنشاهى بود كه بر آن مارك دولت و روش نو پديد خورده شد و اينگونه حكومت نظير ساير حكومتها بر اساس زور و شمشير بنا شد» «4».

و سخنان ديگرى در اين زمينه كه مى توان در كتابهاى مختلف بدان مراجعه نمود.


2- قاضى ابو يعلى مى نويسد:

«و امامت از دو طريق منعقد مى گردد، يكى با اختيار و انتخاب اهل حل و عقد و ديگرى با تعيين امام قبلى ... و از وى (يعنى از احمد حنبل) روايت شده كه امامت با زور و پيروزى نظامى نيز منعقد مى گردد و نيازمند به پيمان و قرارداد مشخصى نيست، در روايت عبدوس بن مالك عطار (القطان خ. ل) آمده است:

«كسى كه بر مردم به وسيلۀ شمشير غلبه كند، به گونه اى كه خليفۀ مسلمانان گردد و امير المؤمنين ناميده شود، هرگز براى كسى كه ايمان به خداوند و روز قيامت دارد روا نيست كه شب بخسبد و او را امام خويش نداند، چه وى نيكوكار باشد و يا فاجر». و نيز در روايت ابى الحرث در مورد امامى كه شخص ديگرى كه طالب حكومت است عليه وى قيام نموده و يك دسته از مردم با امام و دستۀ ديگر با شخص شورشگرند، آمده است كه احمد مى گويد: «اقامۀ نماز






جمعه با كسى است كه به پيروزى دست يابد» و بر اين معنى احتجاج نموده كه در «واقعۀ حره» فرزند عمر براى مردم مدينه نماز گزارد و گفت: ما با كسى هستيم كه غلبه مى يابد» «5».


3- و در مغنى ابن قدامۀ حنبلى آمده است:

«... و خلاصۀ كلام اينكه كسى كه مسلمانان بر امامت و بيعت وى اتفاق كنند، امامتش ثابت و اطاعتش واجب است. به دليل روايت و اجماعى كه پيش از اين خوانده شد و نيز به همين گونه است كسى كه امامت وى توسط پيامبر اكرم (ص) و يا امام قبلى مشخص شده باشد، چرا كه خلافت أبو بكر به وسيلۀ اجماع صحابه بر بيعت وى پابرجا گرديد و امامت عمر به وسيله تعيين أبو بكر و اجماع صحابه بر قبول نظر وى محقق شد.

و نيز اگر كسى بر امام خروج كرد و پيروز شد و مردم را با زور و شمشير تحت 

______________________________

(4). فلسفة التوحيد و الولايه/ 194 به نقل از الاسلام و اصول الحكم/ 183.

(5). الاحكام السلطانيه/ 23.
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فرمان خويش درآورد و مردم به اطاعت و فرمانبردارى او گردن نهادند و از او پيروى كردند، او نيز امام جامعه مى گردد و جنگ عليه وى و خروج بر او حرام است، چرا كه عبد الملك مروان بر عبد اللّه بن زبير شوريد و او را كشت و بر شهرها و مردم استيلا يافت، تا جايى كه مردم خواه ناخواه با او بيعت كردند، كه در اين صورت وى امام است و خروج و شورش عليه وى حرام مى باشد» «6».


4- در كتاب منهاج نووى كه يكى از بزرگان شافعيه است آمده:

«امامت به وسيلۀ بيعت منعقد مى گردد و صحيح ترين شيوۀ آن، بيعت اهل حل و عقد [خبرگان] از علما و رؤسا و چهره هاى برجسته و خوشنام مردم است كه مى توانند جهت تصميم گيرى در امرى اجتماع كنند و شرط آن، اين است كه همۀ آن شرايط شهود (از قبيل ايمان، عدالت و







...) را دارا باشند و امام را نيز مى توان با تعيين او از طرف امام پيشين برگزيد.

پس اگر تعيين خليفه را به شورايى واگذار نمايد آن نيز مانند تعيين خليفه است كه آن شورا از بين خود يك نفر را با رضايت ديگران به امامت برمى گزينند و با استيلا و قدرت شخص جامع الشرائط نيز امامت منعقد مى گردد و بنابر قول اصح، فاسق و جاهل نيز مى تواند با قدرت و استيلا به امامت برسد «7».» 


5- مرحوم علامۀ حلّى- طاب ثراه- در تذكره مى فرمايند:

«مسأله: چنانچه پيش از اين گفته شد در نزد ما (شيعۀ اماميه) امامت تنها با نص منعقد مى شود و به وسيلۀ بيعت منعقد نمى گردد. بر خلاف عامۀ اهل سنت كه آنان امامت أبو بكر را به وسيلۀ بيعت ثابت مى كنند، و لكن آنان نيز در صحت انعقاد امامت با نص با ما موافقند، ولى انعقاد امامت را به چند طريق مى دانند: 1- بيعت ... 2- تعيين خليفه توسط امام قبلى نظير تعيين عمر به خلافت توسط أبو بكر ... 3- استيلا و غلبه [با زور و قدرت شمشير] «8».» 


6- و در كتاب كشف المراد مى فرمايد:

«اماميه به خصوص معتقدند كه امام بايد به وسيلۀ نص مشخص گردد، و عباسيه مى گويند كه راه تعيين امام به دو گونه است، يكى نص، و ديگرى ميراث 

______________________________

(6). المغنى 10/ 52.

(7). المنهاج/ 518، كتاب البغاة

(8). التذكره 1/ 453
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[از پدر به فرزند] و زيديه مى گويند: تعيين امام يا به وسيلۀ نص و يا دعوت از مردم به اطاعت از خويش محقق مى شود و باقى مسلمانان مى گويند: امامت به وسيلۀ نص يا اختيار اهل حل و عقد [خبرگان] محقق مى گردد. «9»» 


7- و در كتاب الفقه على المذاهب الاربعه آمده است:

«همۀ پيشوايان مذاهب چهارگانه [حنبلى، مالكى، شافعى، حنفى] بر اين معنى متفق اند كه امامت به وسيله بيعت اهل حل و عقد از علما و رؤسا و چهره هاى سرشناس مردم كه مى توانند در يك امر اجتماع كنند، محقق مى گردد و عدد خاصى در تعداد آنان شرط نيست، و بايد كسانى كه با امام بيعت مى كنند ويژگيها و شرايط شهود از قبيل عدالت و ديگر شرايط را دارا باشند و نيز امامت به وسيلۀ تعيين امام بالفعل جامعه كه براى پس از خود خليفه مشخص مى نمايد محقق مى گردد ... و اجماع امّت بر جواز اينگونه تعيين خليفه و امام منعقد گرديده است «10».» 


8- در كتاب الفقه الاسلامى و ادلته

تأليف دكتر وهبة الزحيلى آمده است:

«فقهاى اسلام چهار طريق براى تعيين عالى ترين مقام دولت اسلامى مشخص نموده اند: «نص»، «بيعت»، «ولايت عهدى» و «تسلط با قهر و غلبه» و ما بزودى آشكار خواهيم ساخت كه تنها راه صحيح اسلام كه به اصل شورى و به واجبات كفايى ارج مى نهد، يك راه بيشتر نيست و آن راه، همان بيعت اهل حل و عقد به انضمام رضايت عموم مردم به اختيار خويش است و راههايى غير از اين مستندات آنها ضعيف است» «11».


9- و نيز هم ايشان در جاى ديگر مى گويد:

«رأى فقهاى مذاهب اربعه و ديگران بر اين است كه امامت به وسيلۀ قدرت نظامى و غلبه منعقد مى گردد، زيرا شخصى كه با غلبه تسلط يافت، خواه ناخواه بدون بيعت مردم و يا تعيين از سوى امام قبلى با استيلا بر جامعه امامت يافته است، البته در برخى موارد پس از تسلط، بيعت مردم را نيز به دنبال دارد «12»».

مخفى نماند كه مقتضاى آنچه در كلمات فوق خوانده شد كه يكى از راههاى انعقاد 

______________________________

(9). كشف المراد/ 288، مقصد 5، مسأله 4.

(10). الفقه على المذاهب الاربعه 5/ 7 41، مبحث شروط الامامه.

(11). الفقه الاسلامى و ادلته 6/ 673.

(12). الفقه الاسلامى و ادلته 6/ 682.
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امامت به صورت مطلق، تسلط و غلبه قلمداد شده بود، اين است كه اگر كسى بر امام خروج كرد، در ابتداى كار، ياغى و طغيانگر است و قتال و مقابله با وى واجب است، اما در صورتى كه به هر شكل پيروزى يافت و قدرت خود را استحكام بخشيد، امام واجب الاطاعه مى گردد. اگر چه از فاسق ترين فسقه و ستمگرترين ظلمه باشد! و اين امرى است










بسيار عجيب كه مورد قبول هيچ طبع سليمى نيست.

اينگونه نويسندگان سنى مذهب گويا غالبا در صدد توجيه وضع موجود كه در ظرف خارج اشخاصى بر مسلمانان سلطه و حاكميت داشته اند، بوده اند و مى خواسته اند به گونه اى از نظر شرعى اعمال آنان را نيكو و پسنديده جلوه دهند، و به همين جهت شيوه هايى نظير «تسلط به قهر و غلبه» يا «ولايت عهدى» يا «بيعت تعدادى اندك» را در امامت جامعه كافى دانسته اند! اما بى ترديد شخص منصفى كه در تلاش يافتن حق است، شأن وى نيست كه واقعيت موجود را به هر گونه كه هست توجيه كند، بلكه بايد آنچه را عقل و شرع به ذات خويش [بدون ملاحظات سياسى و مصلحتى] حكم مى كند، بيان دارد.

پيش از اين روشن گرديد كه امامت بر مسلمانان امرى است كه متعلق به همۀ مسلمانان است. پس واجب است يا از جانب خداوند تبارك و تعالى كه مالك جميع موجودات است به كسى واگذار گردد يا شخص طبق رضايت همه يا اكثريت مسلمانان و يا لااقل از سوى اهل حل و عقد و خبرگان مردم كه عادتا پشتوانه و رضايت همۀ مردم را به دنبال دارند به امامت برگزيده شود.

و بدون ترديد نصب از جانب خداوند متعال بر فرض تحقق آن- چنانچه در مورد ائمه دوازده گانه عليهم السلام از معتقدات ماست- بر انتخاب امت قطعا مقدم است، بر اين اساس طريق دوم در طول طريق اول قرار مى گيرد، نه در عرض آن، خداوند متعال در اين باره مى فرمايد:

«وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لٰا مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ «13»- هيچ زن و مرد مؤمنى را





نرسد هنگامى كه خدا و رسول وى امرى را خواستند، اختيارى در كار خويش داشته باشند».


توضيح بيشتر كلام در اين زمينه:

حاصل كلام اينكه براى افراد محقق از مجموع علماى اسلام دربارۀ منشأ و مبدأ حكومت دو نظر است.

______________________________

(13). احزاب (33)/ 36.
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نظر اول: اينكه سيادت و حاكميت منحصر به ذات خداوند تبارك و تعالى است و تشريع و حكومت به دست اوست (إِنِ الْحُكْمُ إِلّٰا لِلّٰهِ*) و پيامبر اكرم (ص) نيز حق حكومت براى وى نيست مگر پس از آنكه اين حق را خداوند به وى واگذار نمايد و او نيز در حكومت خود جز آنچه را خداوند به وى وحى كند انجام نمى دهد و ائمه عليهم السلام نيز از جانب پيامبر اكرم (ص) به دستور خداوند بدون واسطه يا با واسطه به امامت منصوب مى گردند و حتى فقها در عصر غيبت از جانب ائمه (ع) بدين مقام منصوب شده اند و الا حق حكومت نمى يافتند، و براى انتخاب مردم در اين باره هيچ جايگاهى وجود ندارد.

پس بر اين اساس حكومت اسلامى يك حكومت تئوكراسى (خدا مالكى) محض است و ظاهر نظر اصحاب ما اماميه نيز همين نظر است.

نظر دوم: امت اسلامى در مجموع صاحب سيادت و جايگاه قدرت و سلطۀ واقعى است و اهل حل و عقد (خبرگان) تجسم و تمثلى از سلطۀ امت هستند و شاهد بر اين مدعى علاوه بر سلطۀ تكوينى مردم بر امور خويش، گفتار خداوند تبارك و تعالى است كه مى فرمايد: «و امرهم شورى بينهم» و روايات متواتر بسيار زيادى كه دلالت بر بيعت مردم با پيامبر اكرم (ص) و خلفا و ساير ائمه دارد. و اين دليل






بر اين است كه مبدأ واقعى سلطه و سيادت مردم هستند. منتهاى امر، حاكمان منتخب مردم در هر مورد حق تخلف از دستورات خداوند را دارا نيستند.

اما نظر صحيح، جمع بين دو نظر فوق است به صورت طولى. بدين گونه كه اگر شخصى از جانب خداوند تبارك و تعالى بدين مقام منصوب گرديد، چنانچه در مورد پيامبر اكرم (ص) و نيز ائمه دوازده گانه عليهم السلام طبق اعتقاد ما اينگونه است، هم اينان براى امامت متعين هستند، و با وجود امكان دسترسى به آنان امامت براى ديگرى منعقد نمى گردد، اما در غير اين صورت امت حق انتخاب حاكم خويش را دارند، ولى نه به صورت مطلق بلكه در چارچوب شرايط و ويژگيهايى كه شرعا براى رهبرى اعتبار گرديده و شايد امامت و رهبرى فقها در عصر غيبت از همين قبيل باشد كه بيان و توضيح آن، پس از اين خواهد آمد.

بر اين اساس، امامت اولا و با لذات به وسيلۀ نصب است، اما در مرتبۀ بعد به وسيلۀ انتخاب مردم، در يك مرحله يا در چند مرحله. اما تسلط بر مردم با قلدرى و زور، يا به شيوۀ ولايت عهدى و يا بيعت تنها بخش اندكى از مردم، ملاك حاكميت نيست و در نزد عقل و وجدان ضرورت اطاعت را ايجاب نمى كند. و اگر امت اسلامى شخصى را به امامت برگزيدند و در اثر اين انتخاب، وى حاكم مسلمانان گرديد، بدون ترديد همين شخص 
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منتخب، براى ادارۀ جامعه حق حكومت مى يابد و چنين حقى به وى واگذار نگرديده كه براى پس از خود شخص ديگرى را مشخص كند. پس به





چه دليل مى توان گفت وى حق تعيين غير خويش را دارد! و به چه دليل در صورت تعيين، حكم وى نافذ و لازم الاتباع براى مردم است، بويژه در شرايطى كه فرد تعيين شده واجد شرايط و ويژگيهاى هشتگانه اى كه پيش از اين (در بخش چهارم كتاب) ضرورت اعتبار آن گذشت را فاقد باشد؟! و اما آيات و رواياتى كه بر وجوب اطاعت اولى الامر دلالت داشت، مراد از آنها اطاعت از هر فردى كه و لو با قهر و غلبه تسلط يافت، نيست و اينگونه نيست كه در تمام تصميم گيريهاى والى، حتى در تعيين خليفه براى پس از خود، بدون تحصيل رضاى امت، واجب الاطاعه باشد.

بلكه مقصود در آيه اطاعت از كسى است كه حق ولايت براى وى قرار داده شده و آن هم در خصوص مواردى است كه امر آن به وى واگذار شده است (نه به صورت مطلق در همۀ امور) پس وجوب اطاعت در اينجا يك حكم شرعى است كه دائر مدار موضوع خاص خودش مى باشد و هيچ گاه حكم، موضوع خويش را محقق نمى كند، چنانچه اين مطلب واضحى است و ما پيش از اين در بخش دوم كتاب (به هنگام بحث از آيۀ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) احتمالات موجود در اين آيۀ شريفه را مورد بحث قرار داديم.

بلى اگر امام معصوم باشد- چنانچه ما، در ائمه دوازده گانه (ع) معتقديم- بدون ترديد تعيين امام بعدى توسط هر يك از آن بزرگواران داراى حجيت شرعى است، چرا كه تعيين آنان بيانگر تعين امام بعدى از جانب خداوند تبارك و تعالى يا از جانب پيامبر اكرم (ص) است. يا





اينكه چنين حقى به خود امام واگذار شده و يا فرد تعيين شده از طرف امام بافضيلت ترين و واجدشرايطترين افراد زمان است كه بدين سبب اطاعت از وى لازم و واجب مى گردد.

البته همۀ اينها در صورتى است كه «غلبۀ با قدرت» يا «ولايت عهدى» يا «انتخاب عده اى محدود» رضايت جميع امت با اختيار كامل را در بر نداشته باشد، اما اگر رضايت و نظر همۀ مردم با وى همراه باشد، در اين مورد از مصاديق انتخاب امت است (و اشكالى در آن نيست) چنانچه اين مطلبى است واضح و آشكار.

باز اين نكته را يادآور مى شويم كه سخن ما در اينجا مربوط به چگونگى امامت در صدر اسلام نيست، چرا كه آن مسئله اى است مفصل مربوط به علم كلام كه بايد در جاى خود مورد بحث قرار گيرد- اگر چه نظر ما، در آن مورد مشخص و روشن است- بلكه بحث در اينجا پيرامون ولايت فقيه عادل واجد شرايط در عصر غيبت است و اين يك مسأله فقهى 
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است. پس اگر به وسيلۀ مقبولۀ عمر بن حنظله و ساير روايات ثابت شود كه ولايت فقيه به وسيلۀ نصب از جانب ائمه معصومين (ع) است، سخن تمام است وگرنه امامت به وسيلۀ انتخاب مردم- در صورت صحت آن- فعليت مى يابد، كه نظر ما نيز همين است، لكن اين ولايت در طول نصب [بر پايۀ اصول مشخص شده از طرف خداوند و ائمه معصومين (ع)] است، چنانچه بحث آن پيش از اين گذشت و در فصلهاى آينده نيز دلايل نصب و نيز دلايل انتخاب مورد بحث قرار خواهد گرفت.

در هر صورت طريق





انعقاد امامت ظاهرا منحصر به همين دو شيوه است و راه سومى براى آن متصور نيست و اين نكته اى است شايان توجه.
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فصل دوم سخنى در باب نصب فقها در عصر غيبت و تعدد رهبرى


اشاره

تاكنون از بخشها و فصلهاى گذشته به دست آمد كه: اولا حكومت در همۀ اعصار، حتى در عصر غيبت لازم و ضرورى است، و مسائل حكومتى در بافت نظام اسلام تنيده شده و مهمل گذاردن حكومت و تعطيل آن برابر تعطيل اسلام است. و ثانيا اينكه: در حاكم اسلامى هشت شرط معتبر است: 1- عقل كافى 2- اسلام و ايمان 3- عدالت 4- آگاهى به موازين و مقررات اسلام كه اصطلاحا از آن به فقاهت تعبير مى شود 5- توانايى و حسن تدبير امور 6- ذكوريت 7- پاكزادى 8- پاك بودن از خصلت هاى ناپسند، نظير بخل و حرص و طمع و سازشكارى. و ما بر يك يك اين شرايط از ديدگاه عقل و كتاب و سنت دلايلى اقامه نموديم كه در مجموع از كسى كه واجد همۀ اين شرايط باشد به فقيه جامع الشرائط تعبير مى كنيم.

در فصل گذشته نيز گفتيم كه امامت به معنى اعم كه شامل ولايت فقيه نيز مى گردد يا به وسيلۀ نصب از مقام بالا منعقد مى گردد و يا به وسيلۀ انتخاب مردم كه به نظر ما دومى در طول طريق اول است و مشروط به شرايط هشتگانه اى كه ذكر گرديد، مى باشد. بر اين اساس با وجود امام منصوب از جانب خداوند يا پيامبر اكرم (ص) جايى براى انتخاب، باقى نمى ماند و نيز با وجود افراد واجد شرايط، نوبت به افراد فاقد شرايط نمى رسد.

حال طبق اين قاعده در عصر غيبت اگر براى فقهاى واجد







شرايط منصب امامت از سوى ائمه عليهم السلام به صورت عام و در مرتبۀ فعليت ثابت گردد، سخن تمام است وگرنه 
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بر امت واجب است از ميان فقها، فقيه واجد شرايط را تشخيص داده و او را براى تصدى اين مقام نامزد نموده و انتخاب كنند. چه اين انتخاب در يك مرحله باشد (با رأى گيرى عمومى) يا در دو مرحله- بدين صورت كه افراد هر استان و ناحيه فرد خبره اى را انتخاب كنند، آنگاه خبرگان در يك محل اجتماع كرده و فقيه واجد شرايط را به رهبرى و امامت مسلمانان برگزينند- و ظاهرا شكل دوم محكمتر و متقن تر و به تشخيص حق نزديكتر است، چنانچه بيان آن در جاى خود خواهد آمد.

در هر صورت در عصر غيبت فقيه واجد شرايط براى تصدى رهبرى متعين است، چه به نصب و چه با انتخاب از سوى مردم. البته مخفى نماند كه روند و سياق كلمات بزرگان و اعلام در تأليفاتشان بدين گونه است كه تنها راه را منحصر به نصب مى دانند و بطور كلى به انتخاب امت توجه و التفاتى ننموده اند. در نزد آنان فقها از جانب ائمه معصومين (ع) به نصب عام به ولايت منصوب شده اند و در اين باره به مقبولۀ عمر بن حنظله و روايات بسيار زياد ديگرى كه در شأن علما و فقها و راويان احاديث وارد شده استدلال نموده و فرموده اند، همانگونه كه ائمۀ دوازده گانه (ع) از جانب خداوند و يا پيامبر اكرم (ص) منصوب هستند و همانگونه كه پيامبر اكرم (ص) از جانب خداوند منصوب است، فقها نيز به نصب عام به ولايت منصوب





هستند. بر اين اساس همۀ ولايتها به خداوند منتهى مى گردد و براى كسى كه ولايت وى به خداوند منتهى نگردد ولايتى نيست، خداوند تبارك و تعالى فرمود: «إِنِ الْحُكْمُ إِلّٰا لِلّٰهِ»* «1» حكم تنها از آن خداوند است و گاهى به اين بيان اين نكته را اضافه فرموده اند كه وجدان انسان، او را جز به اطاعت مالك الملوك خداوند تبارك و تعالى و يا كسى كه از جانب او و لو با واسطه مشخص شده، ملزم نمى كند و حكومت صالح حق حكومتى است كه ريشه در فطرت و وجدان انسانها داشته باشد. [و چون فطرت انسان مى گويد غير از خداى متعال كسى بر ديگرى حكومت و ولايت ندارد پس بايد هر ولايت و حكومتى منتهى به خداى متعال بشود].

مرحوم نراقى- طاب ثراه- در كتاب عوائد مى فرمايد:

«و امّا در غير پيامبر و اوصياى وى بدون شك، اصل بر عدم ثبوت ولايت هيچ كس بر ديگرى است مگر تنها كسانى كه خداوند سبحان يا پيامبر اكرم (ص) يا يكى از اوصياى او، در ارتباط با كارى به كسى ولايت دهند كه در اين صورت وى بر كسى كه بر او ولايت داده شده و در موردى كه به او ولايت داده شده ولايت 

______________________________

(1). يوسف (12)/ 40.
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دارد» «2».

علاوه بر اين بر فرض صحت آنچه بيان فرموده اند [كه تنها راه انعقاد ولايت منحصر به نصب از مقام بالاست] باز به خاطر ضرورت وجود حكومت حق براى جامعه و عدم جواز تعطيل آن در هيچ يك از اعصار، حكم به ضرورت تعيين حاكم واجد شرايط قهرا كاشف از نصب است حتى اگر هيچ دليلى





در مقام اثبات وجود نداشته باشد و يا در دلالت همۀ آنها مناقشه وارد گردد.

و لكن ممكن است به وسيلۀ اقامۀ دلايل بسيارى كه بر صحت انتخاب حاكم توسط مردم دلالت دارد به اين مبنى خدشه وارد كرد، منتهى در طول نصب و در صورت عدم ثبوت آن.

طبيعى است در اين صورت قبل از انتخاب صرفا صلاحيت و شأنيت ثابت مى گردد نه بيش از آن. و در صورتى كه ثابت شود شارع حكيم بر انتخاب نيز صحه گذاشته، در اين صورت امام واجد شرايطى كه توسط مردم انتخاب شده، در وجوب اطاعت و حرمت مخالفت، همانند امام منصوب است.

اكنون لازم است در دلالت آنچه به عنوان دليل براى نصب فقيه در عصر غيبت به آن استناد شده بحث نمود، آنگاه اگر بر نصب فقيه و ولايت بالفعل وى، دلالت داشت، سخن تمام است و الا قهرا نوبت به انتخاب امت مى رسد كه لازم است قبل از پرداختن به بررسى اينگونه ادله به دو نكتۀ اساسى توجه نمود.


نكتۀ اول:


احتمالات مختلف در چگونگى ولايت فقهاى يك عصر در مقام ثبوت:


اشاره

بحث از نصب عام فقها در عصر غيبت، اثباتا متوقف بر صحت آن در مقام ثبوت «3» است، و لكن صحت چنين امرى ثبوتا مورد خدشه واقع شده، بدين گونه كه اگر در يك زمان فقهاى بسيارى واجد شرايط باشند، پنج احتمال در ارتباط با منصوب بودن آنان وجود دارد:



احتمال اول: همه فقهاى واجد شرايط يك عصر به صورت عام استغراقى از جانب ائمه عليهم السلام منصوب باشند،

كه در اين صورت هر يك از آنها بالفعل و مستقلا داراى 

______________________________

(2). عوائد/ 185.

(3). مقام ثبوت، بحث از امكان وجود چيزى است كه آيا به طور كلى چنين مسئله اى تصورا امكان و يا صحت وجود دارد يا نه، و پس از ثبوت، در مرحلۀ اثبات از اين بحث مى شود كه براى اين مسأله آيا دليلى وجود دارد يا نه؟

(مقرر).
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ولايت بوده و به صورت مستقل حق اعمال ولايت و حاكميت دارند.



احتمال دوم: همۀ آنها به نحو عموم ولايت دارند،

امّا اعمال ولايت جز براى يكى از آنها جايز نيست.



احتمال سوم: فقط يكى از آنها منصوب به ولايت باشد.



احتمال چهارم: همه منصوب به ولايت باشند،

لكن اعمال ولايت هر يك از آنان مقيد به هماهنگى و اتفاق نظر با ديگران باشد.



احتمال پنجم: اينكه مجموعه آنها من حيث المجموع به ولايت منصوب باشند

كه در واقع همه آنها به منزلۀ امام واحد هستند كه واجب است در اعمال ولايت با يكديگر توافق و هماهنگى كنند. البته نتيجۀ اين دو احتمال [احتمال چهارم و پنجم] چنانچه روشن است، يكى است.




اشكالات وارده بر هر يك از احتمالات:


اشكالى كه بر احتمال اول وارد مى شود،

اين است كه اينگونه نصب بر شارع حكيم قبيح است، چرا كه اختلاف نظر فقها غالبا در استنباط احكام و در تشخيص حوادث روزانه و موضوعات مورد ابتلاى جامعه، بويژه در امور مهمه اى نظير جنگ و صلح با ساير فرقه ها و دولتها كه به طور طبيعى نظرات در آن مختلف است، مورد ترديد و انكار نيست. پس در صورتى كه همه به ولايت منصوب و واليهاى بالفعل جامعه باشند، و بخواهند فكر و سليقۀ خود را اعمال كنند، هرج و مرج و نقض غرض لازم مى آيد، زيرا يكى از غرضهاى اساسى حكومت، حفظ نظام و وحدت كلمه است و ما پيش از اين رواياتى كه دلالت بر اين معنى داشت از نظر گذرانديم كه از آن جمله روايت منقول از غرر و درر از امير المؤمنين (ع) بود كه فرمود: «الامامة نظام الامة «4»» خداوند امامت را براى نظام و انسجام امت قرار داد.

علاوه بر آن روايات بسيار زيادى بر بطلان اين احتمال وجود دارد، كه از آن جمله روايات زير است:

1- در غرر و درر آمده است: «شركت در حكومت به اضطراب كشيده خواهد شد» «5».

2- در روايت علل- كه قسمتى از آن در دليل سوم از ادلۀ لزوم حكومت گذشت- از امام رضا (ع) نقل شده كه فرمود:

______________________________

(4). غرر و درر 1/ 274، حديث 1095.

(5). الشركة فى الملك تؤدى الى الاضطراب. غرر و درر 2/ 86، حديث








1941.
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«اگر گفته شود چرا دو امام يا بيشتر در زمان واحد نمى توانند بر مردم زمين حكومت رانند؟ گفته مى شود به دلايلى چند:

يكى اينكه: شخص واحد، كار و تدبير وى دچار اختلاف نمى شود، اما دو نفر كار و تدبيرشان متفق نخواهد شد. و اين بدان جهت است كه ما دو نفر را نمى يابيم مگر اينكه همت و ارادۀ آنان با يكديگر مختلف است. پس هنگامى كه دو نفر امام باشند، آنگاه تصميم و اراده و تدبير آنان با همديگر مختلف باشد و هر دو واجب الاطاعه باشند، هيچ يك از آنان اولى به اطاعت از ديگرى نيست، و در اين ارتباط است كه در ميان خلق اختلاف و تشاجر و فساد به وجود مى آيد.

و هيچ كس نيز از يكى از آنها اطاعت نمى كند، مگر اينكه نافرمانى ديگرى را نموده است، پس معصيت، اهل زمين را فرا مى گيرد، آنگاه براى آنان هيچ راهى به اطاعت و ايمان نيست، و در آن صورت اينان در اين اختلاف وارد نشده اند مگر از جانب ايجادكننده و سازنده اى كه باب اختلاف و تشاجر را بر روى آنان گشوده و آنان را به اطاعت از دو امام مختلف مأمور كرده است.

و ديگر اينكه: اگر دو امام وجود داشت هر يك از دو نفر كه با هم به نزاع برخاسته اند مى تواند به نزد امام ديگرى غير از امامى كه رفيقش براى رفع نزاع به وى مراجعه كرده مراجعه كند، آنگاه هيچ يك از آن دو ملزم نيست كه از رفيقش پيروى كند. و در اين ارتباط حقوق و احكام و حدود ضايع مى گردد.

ديگر اينكه: هيچ يك از دو امام به





سخن گفتن و حكومت راندن و امر و نهى سزاوارتر از ديگرى نيست، پس هنگامى كه وضع، اين چنين باشد، بر هر دو واجب است آغاز سخن كنند و هنگامى كه در امامت هر دو مثل هم باشند، هيچ يك از اين دو نمى تواند در سخن از ديگرى پيشى گيرد.

پس اگر براى يكى از آنها سكوت جايز باشد بر ديگرى نيز نظير وى سكوت جايز است، و هنگامى كه هر دو مى توانند سكوت كنند، حقوق و احكام باطل و حدود الهى معطل و مردم بى رهبر مى مانند بدانسان كه گويا امام و رهبرى براى آنان نيست» «6».

______________________________

(6). فى رواية العلل عن الرضا (ع): فان قال: فلم لا يجوز ان يكون فى الارض امامان فى وقت واحد او اكثر من ذلك؟

قيل: لعلل: منها: ان الواحد لا يختلف فعله و تدبيره و الاثنين لا يتفق فعلهما و تدبيرهما. و ذلك انا لم نجد اثنين الا مختلفى الهمم و الارادة. فاذا كانا اثنين ثم اختلف هممهما و ارادتهما و تدبيرهما و كانا كلاهما مفترضى الطاعة لم يكن احدهما اولى بالطاعة من صاحبه، فكان يكون فى ذلك اختلاف الخلق و التشاجر و الفساد، ثم-
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دربارۀ سند اين روايت، پيش از اين بحث شد، مراجعه گردد. از مضمون آن نيز آثار صداقت و حقيقت آشكار است. چرا كه مى بينيم چه بسيار خونهاى محترمى كه ريخته و چه آبروهايى كه هتك و چه مصالحى كه در اثر اختلاف رهبران با يكديگر، معطل مانده است.

اگر چه رهبران شخصا افراد مقدس و منزهى بوده اند. چنانچه اين معنى بر كسانى كه داراى بينش و اطلاع از حوادث تاريخى هستند، پوشيده





نيست.

3- در صحيحۀ حسين بن ابى العلاء آمده است كه گفت به امام صادق (ع) عرض كردم:

«آيا زمين بدون امام است؟ فرمود: نه. عرض كردم آيا دو امام مى توانند باشند؟ فرمود: نه، مگر اينكه يكى از آن دو ساكت است» «7».

4- در كتاب بحار از صدوق در كمال الدين به سند صحيح از ابن ابى يعفور روايت شده كه وى از امام صادق (ع) سؤال كرد:

«آيا زمين بدون امام واگذاشته مى شود؟ فرمود: نه. گفتم: آيا دو امام دارد؟

فرمود: نه، مگر اينكه يكى از آن دو ساكت است «8»».

5- باز در بحار از صدوق در كمال الدين به سند موثق از هشام بن سالم روايت شده كه گفت: به امام صادق (ع) عرض كردم:

«آيا دو امام در يك زمان مى توانند باشند؟ فرمود: نه، مگر اينكه يكى از آن دو ساكت و پيرو ديگرى است و آن يك گويا و ناطق است و امامت رفيق خود را به عهده دارد و امّا اينكه دو امام ناطق در يك زمان وجود داشته باشد اينگونه 

______________________________

- لا يكون احد مطيعا لاحدهما الا و هو عاص للاخر، فتعم المعصية اهل الارض، ثم لا يكون لهم مع ذلك السبيل الى الطاعة و الايمان و يكونون انما أتوا في ذلك من قبل الصانع الذي وضع لهم باب الاختلاف و التشاجر اذ امرهم باتباع المختلفين. و منها: انه لو كانا امامين كان لكل من الخصمين ان يدعو الى غير ما يدعو اليه صاحبه فى الحكومة ثم لا يكون احدهما اولى بان يتبع من صاحبه، فتبطل الحقوق و الاحكام و الحدود. و منها: انه لا يكون واحد من الحجتين اولى بالنطق و الحكم و





الامر و النهى من الآخر. فاذا كان هذا كذلك وجب عليهما ان يبتدأ بالكلام و ليس لاحدهما ان يسبق صاحبه بشي ء اذا كانا فى الامامة شرعا واحدا. فان جاز لاحدهما السكوت جاز السكوت للاخر مثل ذلك و اذا جاز لهما السكوت بطلت الحقوق و الاحكام و عطلت الحدود و صار الناس كانهم لا امام لهم. (عيون اخبار الرضا 2/ 101، باب 24، حديث 1. و علل الشرايع 1/ 254، باب 182، باب علل الشرايع، حديث 9).

(7). صحيحة حسين بن ابى العلاء: قلت لأبي عبد اللّه (ع) تكون الارض ليس فيهما امام (ع) قال: لا. قلت: يكون امامان؟ قال: لا و الا واحدهما صامت. كافى 1/ 178، كتاب الحجة، باب ان الارض لا تخلو من حجة، حديث 1.

(8). عن ابن ابى يعفور انه سأل ابا عبد اللّه (ع) هل يترك الارض بغير امام؟ قال: لا. قلت: فيكون امامان؟ قال: لا الّا واحدهما صامت. (بحار 25/ 106، كتاب الامامة، باب انه لا يكون امامان فى زمان واحد، حديث 2).
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نيست «9»».

6- و باز بحار از بصائر الدرجات به سند خويش از عبيد بن زراره روايت نموده كه گفت به امام صادق (ع) عرض كردم:

«آيا زمين بدون امام رها مى گردد: فرمود: نه، گفتم مى شود در زمين دو امام باشد؟ فرمود: نه، مگر اينكه يكى از آن دو ساكت باشد و سخن نگويد و امام اولى سخن بگويد و امام همواره امام پس از خود را مى شناسد «10»».

7- در صحيح مسلم به سند خويش از ابى سعيد خدرى روايت شده كه گفت: پيامبر خدا (ص) فرمود:

«هنگامى كه با دو خليفه بيعت شد، آخرين





آن دو را بكشيد «11»».

و روايات ديگرى از اين قبيل.

از سوى ديگر امير المؤمنين (ع) با همۀ كرامتهاى سرشار و فضايل آشكارى كه داشت، در زمان پيامبر اكرم (ص) همواره تابع امر و نظر وى بود و هرگز بدون اجازۀ آن حضرت در امور دخالت نمى كرد.

و نيز سيد الشهدا (ع) در عصر امام حسن مجتبى (ع) اينگونه بود. و در خبر عمران بن حصين، از پيامبر اكرم (ص) آمده بود كه مى فرمود:

«... از على چه مى خواهيد؟ همانا على از من است و من از اويم و او ولىّ هر مؤمن است پس از من «12»».

كه در اينجا پيامبر اكرم (ص) ولايت را براى حضرت على (ع) پس از خويش قرار داده است.

بر اين اساس هنگامى كه ولايت دو امام معصوم در يك زمان با وجود عصمت آنان صحيح 

______________________________

(9). عن هشام بن سالم قال: قلت للصادق (ع) هل تكون امامان فى وقت؟ قال: لا الا ان يكون احدهما صامتا مأموما لصاحبه و الآخر ناطقا اماما لصاحبه. و اما ان يكون امامين ناطقين فى وقت واحد فلا. بحار الانوار 25/ 106، باب انه لا يكون امامان فى زمان واحد، حديث 3.

(10). عن عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ترك الارض بغير امام؟ قال: لا، قلنا تكون الارض و فيها امامان؟ قال: لا الا امامان احدهما صامت لا يتكلّم، و يتكلم الذي قبله. و الامام يعرف الامام بعده.

(بحار الانوار 25/ 107، باب انه لا يكون امامان فى زمان واحد، حديث 6).

(11). عن ابى سعيد الخدرى، قال: قال رسول الله (ص) اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما.

صحيح مسلم 3/ 1480 كتاب الاماره، باب 15، حديث





1853.

(12). عن النبى (ص) ... ما تريدون من على؟ ان عليا منى و انا منه، و هو ولى كل مؤمن من بعدى. (سنن ترمذى 5/ 296، باب 82، از ابواب مناقب، حديث 3796).
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نيست، پس چگونه امامت و ولايت مطلقه بالفعل براى مثلا ده نفر از فقها در زمان واحد بر امت واحد، صحيح است؟! چگونه است كه در آسمان و زمين اگر به جز خداوند يكتا خدايانى مى بودند، به فساد كشيده مى شد، ولى تعدد رهبرى در سلطه هاى بشرى جامعه را به فساد نمى كشاند؟!

نكتۀ ديگر اينكه مجرد قرار دادن شرط اعلميت در والى- بنابراين كه قائل بدان شويم- باز اين محذور (تعدد رهبرى) را برطرف نمى كند- چرا كه ممكن است دو نفر يا بيشتر از فقها در درجات علمى مساوى باشند و به علاوه نظر مردم و نيز اهل خبره در تشخيص اعلم متفاوت است، چنانچه در عصر ما نيز اين اختلاف مشاهده مى گردد و اختلاف در تشخيص اعلم نمى تواند به نظريۀ ضرورت انتخاب رهبر خدشه وارد كند، چرا كه ملاك انتخاب، نظر اكثريت (بر مبناى شرايط رهبرى) است كه بيان آن در فصلهاى آينده خواهد آمد.

خلاصۀ كلام اينكه تعدد رهبرى و متفرق بودن مراكز تصميم گيرى در يك زمان با توجه به اختلاف نظرها زيانش بسيار زياد و شكننده است، بويژه در مواقع و شرايط حساس و به هنگام تشنج اجتماعى و جنگ و قتال. پس قرار دادن واليهاى متعدد بالفعل به صورت مستقل، براى زمان واحد و منطقۀ واحد، كمك به تنازع و درگيرى است و چنين عملى از قانونگذار و شارع حكيم، صحيح و شايسته نيست.

آرى اگر





دخالت فقها فقط منحصر به مسائل محدود و امور جزئى محلى باشد، نظير مشخص كردن قيم براى فرزندان يتيم و ديوانگان- چنانچه شايد مأنوس به ذهن اكثر افراد در گذشته از مفهوم ولايت فقيه همين معنى بوده است- ممكن است بتوان گفت با تعدد آنان نزاع و مشاجره اى به وجود نمى آمده است، و لكن محل بحث ما در اينجا تصدى همۀ شئون حكومت در جامعۀ اسلامى و ترسيم خطوط كلى سياست همۀ مردم و شهرها، توسط فقيه است. و در چنين چشم اندازى ضرر و زيان تعدد مركز تصميم گيرى بسيار واضح و آشكار است و بايد فرض موضوع بحث را بسيار گسترده تر، به گستردگى تمام نفوس و كشورهاى اسلامى در نظر گرفت.

اينها همه مربوط به احتمال اول [يعنى نظريۀ نصب و ولايت بالفعل داشتن همۀ فقها در عصر غيبت] بود.


اشكال احتمال دوم:

بر احتمال دوم [يعنى اينكه همۀ فقها منصوب باشند، لكن فقط يكى از آنها حق اعمال ولايت داشته باشد] اين اشكال وارد مى شود كه اولا: فقيهى كه حق ولايت دارد از بين سايرين چگونه معين مى گردد؟ اگر هيچ راهى براى تعيين آن وجود 
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نداشته باشد، در اين صورت جعل ولايت لغو، و اين عمل، عمل قبيحى است. و اگر تعيين آن به وسيلۀ انتخاب امت يا اهل حل و عقد، يا توسط مجموع فقها كه از بين خود يكى را انتخاب مى كنند، باشد در اين صورت باز ملاك و معيار انتخاب در تعيين والى اعتبار يافته و واجب است والى بر اساس اين معيار از بين سايرين مشخص شود. مگر اينكه گفته شود براى مشروعيت ولايت و منتهى شدن






آن به خداوند متعال نصب نيز لازم است، كه در اين صورت نصب براى مشروعيت ولايت است، و انتخاب براى تعيين والى بالفعل براى تصدى مسئوليت حكومت. ولى در جواب مى گوييم اولا در هر صورت غير شخص منتخب مستقلا حق دخالت در مسائل سياسى- اجتماعى جامعه را ندارد، چنانچه فرض مسأله نيز اينگونه بود. [پس مجرد نصب بدون انتخاب براى اعمال ولايت كافى نيست].

ثانيا جعل ولايت براى ساير فقها طبق اين فرض عمل لغو و قبيحى است بله شأنيت و صلاحيت [احراز اين مقام] براى همۀ آنان ثابت است.


اشكال احتمال سوم:

بر احتمال سوم [كه منصوب به ولايت فقط يكى از فقها باشد] اين اشكال وارد مى شود كه «فقيه داراى ولايت بالفعل» از بين همۀ فقها چگونه معين مى شود؟ اگر راهى براى تعيين وى وجود نداشته باشد چنين جعلى لغو و قبيح است. و اگر به وسيلۀ انتخاب معين مى گردد، در اين صورت نصب لغو و امامت در واقع به وسيلۀ انتخاب مشخص شده است. مگر اينكه به گونه اى بين اين دو را جمع نماييم. [و بگوييم هر دو لازم است، نصب براى مشروعيت و انتخاب براى تعيين والى بالفعل]. چنانچه پيش از اين گفته شد.

اگر گفته شود: حكومت بالفعل جامعه براى اعلم فقها متعين است.

در جواب بايد گفت: اولا ممكن است دو شخص يا اشخاص متساوى در علم و فضيلت وجود داشته باشند.

ثانيا مردم و نيز اهل خبره در بسيارى از موارد در تشخيص اعلم دچار اختلاف مى شوند و در نتيجه رهبران متعدد بالفعل براى يك زمان و يك منطقه به وجود مى آيد و وحدت و انسجام حاصل نمى گردد و بلكه نظام مختل مى شود، چنانچه پيش






از اين بحث آن گذشت، پس راهى به غير از اين وجود ندارد كه قائل به لزوم انتخاب شده و فقيه منتخب اكثريت مردم را براى ولايت بالفعل جامعه معين نماييم و اين نكته اى است شايان توجه.


اشكال احتمال چهارم و پنجم:

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى - مترجم: صلواتى، محمود و شكورى، ابو ال، مبانى فقهى حكومت اسلامى، 8 جلد، مؤسسه كيهان، قم - ايران، اول، 1409 ه ق
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بر احتمال چهارم و پنجم [يعنى بر منصوب بودن همۀ فقها و اعمال ولايت توسط يكى از آنها با هماهنگى سايرين، و يا اعمال ولايت همۀ آنها 
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به صورت شوراى هماهنگ با هم] نيز اين اشكال وارد مى شود كه اينگونه ادارۀ حكومت مخالف سيرۀ عقلا و متشرعه است و از مسائلى است كه تاكنون كسى قائل به آن نشده است. من در مجلس خبرگان «13»، ابتداى امر، مدافع اين نظر بودم، امّا پس از تأمل و تعمق بيشتر اين معنى برايم روشن گرديد كه ادارۀ شئون امت بويژه در شرايط حساس و مهم بر وحدت مركز تصميم گيرى توقف دارد، در بيشتر موارد، تعدد مراكز موجب پايمال شدن بسيارى از مصالح مى گردد و پيش از اين در كلام امير المؤمنين (ع) نيز خوانديم كه فرمود:

«شركت در حكومت به تزلزل و اضطراب كشيده خواهد شد «14»».

و خداوند تبارك و تعالى نيز پيامبر خويش را مخاطب قرار داده و مى فرمايد:

«وَ شٰاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، فَإِذٰا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ «15»- در امر (مسائل اجتماعى- حكومتى) با آنان (مسلمانان) مشورت كن، و هنگامى كه بر انجام كارى تصميم گرفتى به خداوند توكل نما».

در






اين آيۀ شريفه عزم و تصميم نهايى به پيامبر اكرم (ص) واگذار شده است و در اينجا نكته اى است شايان تأمل.


خلاصۀ كلام اينكه:

نصب فقها در عصر غيبت توسط ائمه عليهم السلام به گونه اى كه به مجرد نصب ولايت بالفعل براى آنان ثابت گردد، با تمام احتمالات پنجگانه اى كه خوانده شد، در مرحلۀ ثبوت قابل خدشه است و هنگامى كه در مرحلۀ ثبوت چنين نصبى صحيح نباشد، ديگر نوبت به بحث در مرحلۀ اثبات نمى رسد. بلى، صحيح است كه فقها از سوى ائمه عليهم السلام براى احراز چنين مقامى پيشنهاد شده باشند، تا امت به گرد ديگران نگردند و به آنان روى بياورند و يكى از آنان را انتخاب كرده و، امور خود را به وى واگذار كنند و او را بالفعل و الى و حاكم خويش قرار دهند.

بر امت نيز واجب است كه به چنين انتخابى اقدام نمايند، چرا كه اين كار يكى از مهمترين فرايض و واجبات است و ترك آن از شديدترين گناهان محسوب مى شود، و تعطيل حكومت، تعطيل حقوق و حدود و احكام و تسلط كفار و تجاوزگران بر حقوق و شئون 

______________________________

(13). هنگامى كه استاد- حفظه اللّه- در ابتداى پيروزى انقلاب اسلامى، رياست مجلس خبرگان تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى را به عهده داشتند.

(14). الشركة فى الملك تؤدى الى الاضطراب. غرر و درر 2/ 86، حديث 1941.

(15). آل عمران (3) 159.
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مسلمانان را به دنبال دارد.

توضيح اين مطلب و استدلال بر اين نقطه نظر در مباحث بعدى به تفصيل خواهد آمد.


نكتۀ دوم: تصدى ولايت توسط هر يك از فقها به عنوان واجب كفايى:

نكتۀ ديگر اينكه اگر ما قائل شويم كه جميع فقهاى واجد شرايط در عصر غيبت از سوى ائمه معصومين (ع) به ولايت منصوب هستند، مقتضاى آن جواز و بلكه وجوب تصدى مقام ولايت و حكومت از







سوى فرد فرد آنان به صورت واجب كفايى است، بدين گونه كه هر يك بايد امور قضاوت و اجراى حدود و تعزيرات و تصرف در اموال افراد غايب و ناتوان و قرار دادن سرپرست براى آنان و به عهده گرفتن امور ازدواج و طلاقشان و نيز مطالبۀ مالياتهاى اسلامى از قبيل خمس و زكاة و جزيه و امثال آن را به عهده بگيرد.

بلكه وظايفى نظير جهاد ابتدايى براى دعوت به اسلام- طبق آنچه ما بدان نظر داشتيم- علاوه بر جهاد دفاعى و آماده كردن مقدمات از قبيل سپاه و امكانات و نيز عقد قرارداد و معاهدات با ساير امتها و مسائل ديگرى از اين قبيل كه از شئون حكومت محسوب مى گردد به عهدۀ اوست. از سوى ديگر بر امت مسلمان نيز واجب است كه از فرد فردشان اطاعت داشته و تسليم آنان باشد، اگر چه در مسائل فقهى مقلد او نباشد، بلكه بر هر يك از فقها نيز واجب است در مواردى كه يكى از آنان به چيزى حكم نمود از او اطاعت كند و تزاحم با وى جايز نيست، زيرا تخلف از حكم كسى كه امام معصوم او را والى بالفعل قرار داده و براى اين جهت او را منصوب كرده جايز نيست، چنانچه تزاحم با وى نيز جايز نيست. پس در صورتى كه يكى از آنها در حادثه اى حكم به چيزى نمود، حكم نمودن بر خلاف آن بر فقيه ديگر جايز نيست. و هنگامى كه نيازهاى مالى حكومت اسلامى را يكى از آنان اداره مى كند براى ديگران، گرفتن ماليات بدون اجازۀ وى جايز نيست و مزاحمت در امور مالى از شديدترين مزاحمتهاست، چنانچه





مخفى نيست.

همۀ اينها در موردى است كه ساير فقها اذعان و اعتراف داشته باشند كه حاكم متصدى امور، واجد شرايطى كه شرع آن را در والى معتبر دانسته، مى باشد.

و اما در صورتى كه اعتراف به صلاحيت وى نداشته باشند، اطاعت از وى قهرا بر آنان واجب نيست، اگر چه ممكن است گفته شود كه تجاهر و تظاهر به مخالفت با وى نيز حرام است.

مخفى نماند كه تشاجر و اختلاف و اختلال نظام و از دست رفتن مصالح مهم نيز از همين جا نشأت مى گيرد و اين فرض كم و كوچكى نيست، چرا كه بسيارى از ما، در 
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قضاوتهايمان نسبت به ديگران دچار خطا و اشتباه مى شويم، يا اينكه هواها بر شخص غلبه نموده و در عمق ذات خويش از يك نوع خودخواهى و بى اعتنايى و تحقير و حسادات نسبت به ديگران بى نصيب نمى باشد و بر وى بسيار گران مى آيد كه تسليم فردى همانند خويش گردد و از وى پيروى و اطاعت نمايد، مگر آن كسانى كه خداوند متعال، آنان را از افتادن در اين دام بازداشته باشد.

اما اگر ما به خاطر خدشه در منصوب بودن عموم فقها به ولايت بالفعل ثبوتا و يا اثباتا بدين معنى قائل شويم كه همۀ فقها در عصر غيبت ولايت بالفعل ندارند و بگوييم كه تنها فقيه واجد شرايط صلاحيت و اهليت ولايت را دارد و از ديگران براى اين منصب اصلح است و بگوييم رواياتى كه در فضل علما و فقها وارد شده چيزى علاوه بر صلاحيت و پيشنهاد آنان براى مقام ولايت را دارا نيست و در نتيجه بدين معنى قائل





شويم كه ولايت بالفعل آنان به وسيلۀ انتخاب امت در يك مرحله يا دو مرحله تحقق مى پذيرد، پس در اين فرض به ناچار والى بالفعل در ميان فقها كسى است كه امت او را انتخاب مى كنند و امانت الهى را به دست وى مى سپارند. در اين هنگام او سزاوار تصدى شئون ولايت بالفعل جامعه است و ديگران اگر چه واجد شرايط باشند، مگر با اجازه و زير نظر وى نمى توانند در مسائل دخالت كنند و در اين ارتباط هيچ فرقى بين امور مالى و غير مالى و امور كلى و جزئى نيست.

طبق اين فرض، آنگاه كه امت به اختيار خويش امر ولايت را به كسى واگذار كند بالطبع خود نيز مدافع و نيروى اجرايى وى خواهد شد و در نتيجه ولايت استحكام مى يابد و نظام انسجام مى گيرد و فساد دفع و نااهلان از دستگاه حكومت طرد مى گردند. و نيز امت مى توانند در صورتى كه حاكم منتخب، شرايط رهبرى را فاقد شد يا اينكه از وظايف خود كه در فصلهاى آينده به تفصيل بحث آن خواهد آمد، تخلف ورزيد، وى را از حكومت عزل كنند.

به طور خلاصه طبق اين فرض امر ولايت بالفعل، به دست امت است، اگر چه بر آنان واجب است كه در مقام انتخاب رهبر، شرايطى را كه شارع مقدس در حاكم اسلامى معتبر دانسته از قبيل فقاهت و غيره رعايت كنند. بلى، در صورتى كه مردم، عمل به اين فريضۀ مهم را ترك كنند، و در جهت انتخاب حاكم صالح تلاش ننمايند، ممكن است چنانچه پس از اين بحث آن خواهد آمد، قائل شويم كه فقهاى واجد شرايط از باب حسبه «16»،





انجام امور 

______________________________

(16). امور حسبيه به امورى گفته مى شود كه شارع مقدس به تعطيل ماندن و ترك آنها راضى نيست و بايد اين گونه امور در جهت رفع مشكلات مردم براى رضاى خداوند در جامعه تحقق يابد. اين مبحث به صورت بحثى مستقل در بخش ششم كتاب (جلد سوم) مطرح شده است (مقرر)
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معطله را به عهده بگيرند. چرا كه امور حسبيه منحصر به امور جزئى نظير حفظ اموال شخص غايب و ناتوان نيست، بلكه امور اجتماعى- عمومى را نيز شامل مى گردد، چنانچه بحث آن خواهد آمد.

در هر صورت ولايت و حكومت در عصر غيبت منحصر به فقيه جامع الشرائط است، يا به صورت نصب عمومى [از جانب ائمه معصومين (ع)] و يا با انتخاب از سوى امت يا به صورت به دوش گرفتن وظايف حسبه در صورت نبودن آن دو [نصب و انتخاب]. پس در نتيجه با وجود فقيه جامع الشرائط پيشى گرفتن از وى بر ديگران جايز نيست، بلكه تن دادن به اوامر و نظرات وى واجب است، چرا كه ما براى حاكم اسلامى هشت شرط گفتيم كه همۀ آنها بر فقيه جامع الشرائط منطبق است.


دو مطلب قابل توجه


1- بحث پيرامون دولتهاى متعدد:

پيش از اين گفته شد هنگامى كه در يك زمان فقهاى واجد شرايط متعدد باشند، پنج احتمال در ولايت آنان وجود دارد كه مقتضاى هر يك از آن احتمالات مورد بررسى قرار گرفت. امّا اگر گفته شود: آيا امكان ندارد حكم خداوند را بيش از يك فقيه اقامه نمايد، لكن گسترۀ حكومت هر يك از آنان در عشيره و قبيلۀ خاص و يا كشور به خصوصى باشد.

بدين گونه كه دولتهاى كوچك







اسلامى مستقل در كشورهاى مختلف تشكيل گردد و رهبرى هر يك از آنها را فقيهى به عهده داشته باشد و در صورت لزوم بين آنها روابط و هماهنگيهايى برقرار گردد؟ و بلكه با توجه به گستردگى كشورها و دورى آنها از يكديگر و تعدد خصوصيات قومى و تباين مذاهب، عادتها، زبانها و ... با يكديگر، اجماع و اجتماع همۀ مسلمانان در يك زمان بر يك امام و رهبر واحد بسيار مشكل است. و اين ششمين احتمال در اين زمينه مى تواند باشد- احتمالى كه نظير آن در صدر اسلام به وقوع پيوسته است.

طبرى در وقايع سال چهلم هجرت، مطالبى در اين زمينه دارد كه عين عبارتهاى او، اين گونه است:

«و در اين سال (سال چهلم هجرى) چنانچه نقل كرده اند، بين على (ع) و معاويه پس از مكاتباتى كه بين آنان رد و بدل گرديد، پيمان آتش بس برقرار شد ... معاويه به على (ع) نوشت: «اگر خواستى عراق براى تو باشد و شام از آن من، و شمشير از سر اين امت برداشته شود و خونهاى مسلمانان تا اين حدّ ريخته نشود» پس آن دو به اين قرارداد رضايت داده و اين گونه عمل كردند، آنگاه 
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معاويه مأمورين خود را به شام و اطراف آن گسيل داشت و ماليات و خراج آن را جمع آورى كرد و على (ع) نيز ماليات عراق را گردآورى نمود و سپاهيان خود را به اطراف و اكناف آن اعزام داشت. «17»» 

از سوى ديگر، برخى از فقها نيز در برخى شرايط، اين گونه تعدد حكومت را جايز شمرده اند، چنانچه از عبد القاهر بغدادى نقل





شده كه گفت:

«اصحاب ما مى گويند: در يك زمان وجود دو امام واجب الاطاعه جايز نيست، در هر زمان امامت براى يك نفر منعقد مى گردد و ديگران زير پرچم او بايد باشند، و اگر ديگران بدون سبب و علتى كه موجب عزل او باشد، بر وى خروج كردند، از بغات محسوب مى گردند، مگر اينكه بين دو كشور دريايى فاصله باشد به گونه اى كه نتوانند اهل هر يك از دو كشور نصرت و يارى خود را به ديگرى برسانند، كه در اين صورت جايز است براى اهالى هر يك از كشورها كه با فردى از اهالى همان ناحيه عقد امامت برقرار كنند. و دسته اى از طايفۀ كراميه معتقدند كه: جايز است در يك زمان دو امام و يا بيشتر وجود داشته باشند. «18»» 

و از امام الحرمين جوينى نقل شده كه در كتاب الارشاد مى نويسد:

«اصحاب ما معتقدند كه پيمان رهبرى بستن با دو نفر در دو طرف عالم صحيح نيست ... اما به نظر من پيمان رهبرى بستن با دو نفر در يك سرزمين كه محدودۀ رهبرى آنان با يكديگر تداخل و برخورد داشته باشد جايز نيست و اجماع نيز بر اين معنى منعقد است.

و امّا در صورتى كه منطقه ها از يكديگر دور باشد و موانع مختلف دو امام را از يكديگر دور نموده باشد، براى اين احتمال [وجود دو امام در يك زمان] زمينه اى وجود دارد و اين از موارد نهى شده خارج است. «19»» 

امّا در پاسخ اين احتمال بايد گفت: وجود دولتهاى كوچك، هيچ اشكالى ندارد در صورتى كه مجموعۀ آنها زير نظر يك رهبر و حكومت واحد به كار و فعاليت خود ادامه





دهند و آن رهبر واحد پراكندگيهايشان را برطرف، و ارتباط بين مجموع آنها را محكم و در شرايط لازم يك حكم و دستور عمومى را به همۀ آنان ابلاغ نمايد، به گونه اى كه همۀ آنها 

______________________________

(17). تاريخ طبرى 6/ 3452.

(18). نظام الحكم و الشريعة و التاريخ الاسلامى/ 322.

(19). نظام الحكم و الشريعة و التاريخ الاسلامى/ 326.
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يك دولت مقتدر واحد به حساب بيايند كه هر دولت كوچكى پشتوانۀ دولت ديگر به شمار آيد، نظير ايالات متحدۀ امريكا و اتحاد جماهير شوروى [كه از چند ايالت و جمهورى كوچكتر تشكيل شده است].

و امّا تعدد حكمرانان مستقل در رأى و اراده، در همۀ امور، بدون يك رهبرى واحد كه امور آنان را منظم و اختلافاتشان را برطرف كند، همواره زمينۀ يك اختلاف و پراكندگى را در آنان باقى مى گذارد.

آيا ملاحظه نمى فرماييد كه خداوند متعال براى هر انسان، دو گوش شنوا و دو چشم بينا و دو دست و دو پا و اعضا و جهازات مختلف قرار داده كه هر يك كار خود را انجام مى دهند، اما فوق همۀ اينها براى وى، يك سر و يك عقل قرار داده كه همه را كنترل مى كند و يك زبان كه خواستها و منويات او را بازگو مى نمايد؟ امام نيز سر و عقل تدبيركننده و زبان گوياى امت است.

آيا به ياد نداريم، آنگاه كه اجانب و استعمارگران درصدد برآمدند مسلمانان را ناتوان و خوار نموده و بر شهرها و منابعشان سلطه يابند، آنان را تكه پاره نموده و به دولتهاى كوچك كه دچار اختلافات ناسيوناليستى و طايفگى و لغوى هستند، گرفتار نمودند، تا جايى كه





يكى از رهبران انگليسى، جمله معروف خود: «فرق تسد- تفرقه بينداز و حكومت كن» را به عنوان يك اصل در سياست استعمارى انگليس مطرح مى كند. و از همين جاست كه دانسته مى شود وحدت همواره، همزاد و همراه قوت و پيروزى، و تفرقه و تعدد، هميشه جايگاه ضعف و سستى جامعه است.

از سوى ديگر، اخبار و رواياتى كه بر وجوب وحدت امام حكم مى نمود- و تعداد زيادى از آنها پيش از اين خوانده شد- طبق اطلاق خود، اينگونه تعدد امامت را نيز نفى مى كند كه مى توان بدان مراجعه نمود.

اما آنچه از طبرى نقل شد كه امير المؤمنين (ع) به تقسيم حكومت بين خود و معاويه رضايت داده بر فرض صحت آن، اين جريان پس از جنگهايى بود كه بين آن دو، روى داد و سپاهيان آن حضرت (ع) از رفتن به جبهۀ جنگ كوتاهى ورزيدند، وگرنه آن حضرت چنانچه از نامه ها و خطبه هاى وى استفاده مى گردد، هرگز به حكومت معاويه راضى نبود.

و اجماع همۀ امت در يك مرحله براى تعيين امام واحد با توجه به دورى كشورها از يكديگر و گستردگى شهرها اگر چه داراى مشكلاتى است، اما مى توان با انتخابات در دو مرحله يا چند مرحله اين مشكل را برطرف كرد. بدين گونه كه مردم در يك مرحله خبرگان 
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خويش را انتخاب كنند و رهبر كل توسط خبرگان كه براى اين جهت اعزام شده اند مشخص شود.

همۀ اينها در صورت وجود قدرت و داشتن امكان [در جهت تشكيل حكومت واحد اسلامى] است، وگرنه بر فرض عدم امكان تشكيل دولت اسلامى واحده كه فراگير همۀ مسلمانان باشد، تشكيل دولت و يا





دولتهاى كوچك بلااشكال است، چرا كه تشكيل يك دولت كوچك يا تشكيل دولتهاى كوچك بر اساس موازين اسلام از مهمل گذاردن امور و واگذاردن آن در اختيار طاغوتها و ستمگران و اشرار اولى است، پس در اين صورت براى رفع ظلم و فساد، تشكيل اينگونه دولتها و حكومتها متعين مى گردد، و اين نكته اى است شايان توجه.


2- بحث و گفتگو پيرامون سخن ابن طاووس (دربارۀ ولايت فقيه در عصر غيبت):

بدان كه مسأله ولايت فقيه و اقامۀ دولت حق، مطابق با موازين اسلام از بزرگترين مسائل اساسى در اسلام است، چرا كه تحقق چنين حكومتى تنها وسيلۀ حفظ بيضۀ اسلام و نظام و كيان مسلمانان و اجراى قوانين و احكام اسلام و وسيلۀ اجراى امر به معروف و نهى از منكر به مفهوم وسيع آن است و واضح است كه وجوب مقدمه (تشكيل حكومت) متناسب با اهميت ذى المقدمۀ آن [اجراى قوانين و حفظ كيان اسلام] است.

اما فقهاى ما- رضوان الله عليهم- با اينكه ملاحظه مى فرمايند كه روايات مشهود آنان پر است از ارجاع امور بسيار زياد به سلطان يا حاكم يا والى، و در آن از زندان يا بيت المال و امور ديگر مشابه اينها كه از لوازم حكومت است بسيار ياد شده است، و خود نيز در كتابهاى فقهى خويش در ابواب مختلف فقه طبق مضمون آن فتوا داده اند، لكن از بحث اساسى و گسترده در اين زمينه [بحث از حكومت اسلامى به صورت مستقل] دست كشيده اند.

راز و رمز اين نكته در اين است كه نظر علماى سنت در مسأله حكومت و شرايط حاكم، بسيار وسيع است و بيشتر آنان حكومتهاى موجود در زمان خويش را حكومت حق مى پنداشته اند [و به همين جهت در كتب فقهى خويش






به صورت مستقل در زمينۀ مسائل حكومتى به بحث و كاوش پرداخته اند] ولى ما شيعۀ اماميه طبق اعتقادمان در عصر ظهور و حضور ائمه- عليهم السلام- حكومت را حق ائمه (ع) دانسته و در عصر غيبت نيز به خاطر غير مشروع دانستن حكومتهاى وقت عموما شيعيان و علمايشان پراكنده بوده و در نهايت تقيه به سر مى بردند.

لذا از اينكه حكومت روزى به آنان بازگردد مأيوس بودند و گويا اين بازگشت را به صورت امر ممتنعى مى پنداشتند. و در چنين شرايطى بحث از حكومت و فروع مختلف آن و 
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شرايط حاكم اسلامى و ساير مباحث در اين زمينه در نظر آنان مباحثى لغو و بيهوده و بى فايده بوده، و به همين جهت به جز برخى از فقهاى ما، آن هم به صورت جنبى و نسبت به تصرفات در امور جزئى و محدود، بدان نپرداخته اند. از باب نمونه ملاحظه مى فرماييد كه شيخ اعظم انصارى- قدس سرّه- در كتاب مكاسب خويش به هنگام طرح مسأله تصرف در مال طفل، بحث مختصرى نيز در ولايت فقيه دارند، پس گويا ولايت فقيه در نظر ايشان، نظير ولايت پدر و پدربزرگ نسبت به فرزند در دايرۀ بسته و كوچكى محدود بوده و هرگز به ذهن آنان خطور نمى كرده كه فقيه عادل نيز بتواند در مقابل دولتهاى جائر مقتدر در كشورهاى اسلامى حكومت و دولت تشكيل بدهد.

يأس فقهاى ما از بازگشت حكومت به آنان و شدت تقيه در شيعيان تا جايى رسيده بود كه ملاحظه مى كنيم سيد بن طاووس- قدس سرّه- هنگامى كه مى بيند حكومت مغول به او و به علماى شيعه روى آورده اند و





دست آنان را براى ارشاد مردم و اجراى برخى از احكام باز گذاشته اند، اين وضعيت را عنايتى از جانب خداوند متعال و يك نوع قدرتى براى خود كه امام صادق (ع) از آن خبر داده و مقدمۀ ظهور ولى امر (عج) و قيام آن حضرت است، ياد مى كند.

ايشان در كتاب الاقبال در اعمال ماه ربيع الاول مى فرمايد:

«من در كتاب الملاحم- نوشته بطائنى- حديثى از امام صادق (ع) يافتم كه در آن از وجود شخصى از اهل بيت پيغمبر (ص) پس از زوال سلطنت بنى عباس، خبر داده است، شايد اين حديث اشاره به ما، و انعام و اكرام خداوند نسبت به ما باشد. اين روايت را بطائنى با الفاظ آن از نسخۀ عتيقه اى كه در كتابخانه (يا موزه) بارگاه امام كاظم (ع) موجود است نقل مى كند و عين آنچه ما مشاهده نموده و روايت مى كنيم، اين است:

«ابى بصير از امام صادق (ع) روايت نموده كه گفت آن حضرت فرمود: خداوند تبارك و تعالى برتر و گرامى تر و بزرگتر از آن است كه زمين را بدون امام عادل رها بگذارد. گفت به آن حضرت عرض كردم: فدايت گردم، مرا به آنچه به آن آرامش مى يابم آگاه كن. فرمود: اى ابا محمد، هرگز امت محمد، تا هنگامى كه يك فرزند از بنى فلان حكومت داشته باشند، فرج نمى يابند تا آنكه حكومت آنان منقرض گردد. آنگاه خداوند از ميان امت محمد، فردى از ما اهل بيت را مى فرستد كه [مردم را] به تقوا راهنمايى كرده و به هدايت عمل مى كند و در حكومت خود رشوه نمى گيرد. به خدا سوگند، من او را به اسم و اسم 
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پدرش مى شناسم. آنگاه پس از او كسى كه گردنش كوتاه و چاق و داراى يك خال معمولى و دو خال بزرگ و قائم عادل و حافظ وديعه هاى الهى است، [امام زمان (عج)] خواهد آمد. زمين را پر از عدل و داد مى كند، پس از آنكه بدكاران آن را پر از جور و ستم نموده باشند».

آنگاه ادامۀ حديث را تمام مى كند و مى فرمايد: از آن روى كه حكومت بنى عباس منقرض گرديد و من مردى از اهل بيت را نيافتم و نشنيدم كه به تقوى رهنمون باشد و به هدايت عمل كند و در حكم خويش رشوه نگيرد، آن گونه كه خداوند نعمتهاى ظاهرى و باطنى خود را بر ما تمام نموده است. به همين جهت گمان مى كنم و بلكه درمى يابم كه اين حديث اشاره به ماست ... و من اميدوارم خداوند متعال به رحمت خويش به من منت نهاده باشد و در كتب پيشينيان از زبان امام صادق (ع) ذكرى از ما به ميان آمده باشد ... و در اين دولت پيروز [دولت مغول] هيچ يك از افراد اهل بيت پاك پيغمبر (ص) نيست كه همانند ما از صله و صدقات آن دولت، و از دعاهاى خيرشان و دستوراتى كه حكايت گر عدالت و رحمت آشكار آنهاست بهره مند شده باشد «20»» 

به هر حال، يأس و نوميدى اصحاب ما از بازگشت حكومت به آنان سبب شده بود كه در فروع و شروط مسائل حكومتى بحث گسترده ننمايند، و لكن پس از آنكه عنايت خداوندى شامل حال مسلمانان در ايران اسلامى گرديد و انقلاب اسلامى به رهبرى استاد بزرگوار (امام خمينى) مد ظله





به پيروزى رسيد و ايران از چنگال استبداد و استعمار شرقى و غربى رهايى يافت و معادلات سياسى متداول شكسته شد، بحث از حكومت اسلامى و شئون مختلف آن به عنوان يك ضرورت مطرح گرديد. مگر اينكه خداوند با ظهور ولى عصر، عجل اللّه تعالى فرجه- بر ما منت نهاده و ما را از اين گونه بحثهاى عريض و طويل، بى نياز سازد.

به هر صورت ما، در اين كتاب مباحثى را مطرح نموديم كه شايد برخى از آنها ناقص و يا گسسته از يكديگر باشد و ادعاى صحت آنچه به ذهنمان خطور كرده را نيز نداريم. از اين رو، از فضلاى بزرگوار انتظار مى رود كه در جهت حل مشكلات جامعه و حوادث واقعه همگام با جريان تدبير امور، اين مباحث را نيز دنبال كنند.

و شما نيز هنگامى كه در عقل خويش، گستردگى حكومت اسلامى و كثرت مسائل 

______________________________

(20). الاقبال/ 71. چاپ ديگر/ 599، باب 4، فصل اعمال مربوط به سيزدهم ربيع الاول.
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مستحدثۀ آن را مجسم نمايى براى تو آشكار مى گردد كه مبدأ و مركز تصميم گيرى بايد يكى باشد و شركت در حكومت به عدم ثبات و اضطراب كشيده خواهد شد و دخالت هر فقيه در مسائل، موجب هرج و مرج مى گردد. بلى تبادل نظر و مشورت با متخصصين در مسائل مختلف پيش از تصميم گيرى واجب و لازم است، اما تصميم گيرنده يك نفر بيشتر نمى تواند باشد، چنانچه تفصيل آن در بخش ششم كتاب خواهد آمد.
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فصل سوم دلايل نصب عمومى فقها به ولايت


اشاره

تاكنون دانسته شد كه:

اولا: حكومت در همۀ اعصار از ضروريات است و تعطيل آن در جامعه به گونه اى







با تعطيل اسلام برابر است.

ثانيا: در حاكم اسلامى هشت شرط است، كه آن شرايط بر كسى جز فقيه واجد شرايط منطبق نيست.

ثالثا: ولايت جز به نصب از بالا يا به وسيلۀ انتخاب از جانب مردم- چنانچه بحث تفصيلى آن خواهد آمد- منعقد نمى گردد و اينكه انتخاب در طول نصب و در صورت نبودن نص است.

رابعا: نصب امير المؤمنين و ائمه معصومين (ع) از فرزندان وى با ادلۀ قطعى نزد ما ثابت است و در عصر آنان اعتبارى براى انتخاب وجود ندارد.

خامسا: از ظاهر كلمات اصحاب اماميه و اساتيد استفاده مى گردد كه در عصر غيبت، فقها به نصب عام منصوبند و از جانب ائمه معصومين (ع) واليان بالفعل جامعه مى باشند، و ما اجمالا يادآور شديم كه اين بيان در صورتى صحيح است كه در مرحلۀ ثبوت امكان چنين نصبى وجود داشته باشد و در مرحلۀ اثبات بر آن دلايل اقامه گردد وگرنه نوبت به انتخاب مى رسد.

و باز در فصل دوم همين بخش (فصل قبلى) نيز امكان نصب عموم فقها به صورت 
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بالفعل در مقام ثبوت مورد خدشه واقع شد.

حال، با مرور بر همۀ اين مقدمات وقت آن رسيده كه به دلايل نصب فقها به صورت عموم در مرحلۀ اثبات كه از طرف فقها مطرح شده بپردازيم و مناقشات وارده بر آن را يادآور شويم.


1- مقبولۀ عمر بن حنظله:

كلينى از محمد بن يحيى، از محمد بن حسين، از محمد بن عيسى، از صفوان بن يحيى، از داود بن حصين، از عمر بن حنظله روايت نموده كه گفت از امام صادق (ع) از دو مرد از اصحابمان كه بين آنان دربارۀ دين يا ميراث






نزاعى رخ داده بود و محاكمه را به نزد سلطان يا قاضى بردند. پرسش نمودم كه آيا چنين كارى حلال و رواست؟ حضرت فرمود:

«من تحاكم اليهم فى حق او باطل فانما تحاكم الى الطاغوت، و ما يحكم له فانما يأخذ سحتا و ان كان حقا ثابتا له، لانّه اخذه بحكم الطاغوت و قد امر اللّه ان يكفر به، قال اللّه تعالى: «يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ» قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران (الى) من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم اللّه، و علينا ردّ، و الرادّ علينا الرادّ على اللّه، و هو على حد الشرك باللّه «1».

كسى كه در مورد حق يا باطلى محاكمه را به نزد آنان [سلطان و قاضيان جور] ببرد، بى گمان محاكمه به نزد طاغوت برده، و آنچه به نفع او حكم شود، گرفتن آن حرام است، اگر چه حق براى وى ثابت باشد، چرا كه آن [اموال] را به توسط حكم طاغوت بازپس گرفته، با اينكه خداوند متعال دستور فرموده كه به آن كفر بورزند و فرموده: «اينان مى خواهند محاكمه به نزد طاغوت ببرند، با اينكه مأمور شده اند كه به آن كفر بورزند. عرض كردم: پس چه بايد بكنند؟

فرمود: دقت كنند در ميان شما آن كس كه حديث ما را روايت مى كند و در حلال و حرام ما ابراز نظر مى كند، و احكام ما را مى شناسد، وى را به عنوان حكم قرار دهند، چرا كه من او را حاكم شما





قرار دادم، پس آنگاه كه به حكم ما حكم نمود 

______________________________

(1). اصول كافى 1/ 67، باب اختلاف الحديث، حديث 10، و نيز فروع كافى 7/ 412، كتاب القضاء، باب كراهية الارتفاع الى قضاة الجور، حديث 5، و نيز وسائل 18/ 98، ابواب صفات قاضى، باب 11، حديث 1.
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و از وى نپذيرفتند بى گمان حكم خدا را سبك شمرده و به ما پشت كرده اند و كسى كه به ما پشت كند [و حكم ما را رد كند] به خداوند پشت كرده و اين در حد شرك به خداوند است».

اين روايت را شيخ نيز در تهذيب در دو مورد نقل كرده است «2». سند در يكى از اين دو محمد بن يحيى، از محمد بن حسن بن شمون، از محمد بن عيسى و در ديگرى محمد بن على بن محبوب، از محمد بن عيسى ... است.

در هر صورت، اين روايت از سوى اصحاب ما تلقى به قبول شده، تا جايى كه به «مقبوله» شهرت يافته است و صفوان بن يحيى از اصحاب اجماع است تا جايى كه از شيخ در عدّه نقل شده كه وى (صفوان) به جز از افراد ثقه روايت نقل نمى كند «3».

بررسى زنجيرۀ سند روايت: از جهت زنجيرۀ سند ظاهرا اين روايت بد نيست، اگر چه برخى از مناقشات در محمد بن عيسى و داود بن حصين و عمر بن حنظله وارد شده است:

كتاب تنقيح المقال دربارۀ محمد بن عيساى يقطين مى نويسد:

«دربارۀ وى دو نظر وجود دارد: نظر اول اينكه او ضعيف است، اين نظر را جمعى از جمله شيخ در فهرست خويش و در دو موضع از





رجال خويش بدان تصريح نموده است. ايشان در كتاب الفهرست مى فرمايد: «محمد بن عيسى بن عبيد يقطين ضعيف است، ابو جعفر بن بابويه از كسانى كه «نوادر الحكمه- برگزيده هاى حكمت» خويش را از آنان نقل نموده، محمد بن عيسى را استثنا كرده و گفته روايتى كه تنها از طريق محمد بن عيسى نقل شده باشد، من روايت نمى كنم.

برخى گفته اند وى طبق مذهب غلات «4» حركت مى كرده است. نظر دوم اين است كه وى فردى ثقه و مورد اعتماد است. نجاشى به اين نظريه تصريح كرده و گفته است: وى فردى جليل القدر در بين ماست، ثقه، مطمئن، كثير الروايه و داراى تأليفات خوبى است، كه از ابى جعفر ثانى (امام جواد (ع)) به صورت نامه و شفاهى روايت نقل كرده است.

نيز در رجال كشى از قول «القتيبى» مى گويد: فضل بن شاذان،

______________________________

(2) تهذيب الاحكام 2/ 68 و 91 از چاپ قديم، مطابق با 6/ 218 و 301، حديث 514 و 845.

(3). عدة الاصول 1/ 386- 387، و تنقيح المقال 2/ 100- 101.

(4). غلات، كسانى بوده اند كه نسبت به ائمه (ع) غلو كرده و آنان را گاهى تا حد خدايى بالا برده اند. (مقرر).
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«العبيدى «5»» را بسيار دوست مى داشت، همواره از او تعريف و ستايش مى كرد و متمايل به او بود و مى گفت در همدوره هاى وى كسى همانند او وجود نداشته است «6»».

در توضيح كلام فوق بايد گفت: اينكه ابن بابويه محمد بن عيسى را استثنا كرده، تنها در مورد رواياتى است كه وى از يونس نقل نموده، و اين دليل بر اين نيست كه ايشان به وجود ضعف در وى





اعتقاد داشته، بلكه بدين جهت بوده كه در سنّ وى و اينكه آيا يونس را درك نموده است يا نه، اشكال داشته است.

امّا اينكه وى را به غلوّ متهم كرده اند، اين چيزى است كه در آن زمانها بسيار شايع بوده كه برخى از بزرگان اصحاب را به خاطر اينكه برخى از مقامات عاليه را براى ائمه عليهم السلام قائل بودند، به غلو متهم مى كردند، نظير همان چيزى كه در اعصار ما وجود دارد كه برخى از عرفا و فلاسفه را به كفر و زندقه متهم مى كنند و شايد اين مقام نيز از همين قبيل بوده است و اين نكته اى است شايان توجه.

اما دربارۀ «داود بن حصين الاسدى» در تنقيح المقال آمده است:

«شيخ در رجال خويش، وى را از اصحاب امام صادق و امام كاظم (ع) به شمار آورده و گفته است او واقفى مذهب است. [يعنى امامت را در امام موسى بن جعفر (ع) پايان يافته مى داند] و نجاشى گفته: او اهل كوفه و مورد اعتماد است، از امام صادق و امام كاظم (ع) روايت نقل نموده، و با ابو العباس بقباق مصاحبت داشته و داراى كتاب نيز مى باشد «7»».

البته مخفى نماند كه تهافتى بين اين دو كلام [شيخ و نجاشى] وجود ندارد، چون امكان دارد، وى هم واقفى مذهب و هم ثقه باشد.

و امّا دربارۀ «عمر بن حنظله» در تنقيح المقال اينگونه آمده است:

«شيخ در جايى او را از اصحاب امام باقر (ع) و در جاى ديگر از اصحاب امام صادق (ع) دانسته است و شرح حال اينكه دربارۀ وى چيزى در كتابهاى رجال نيامده است، و لكن در كتاب كافى در باب وقت





صلاة از على بن ابراهيم، از محمد بن عيسى، از يونس، از يزيد بن خليفه روايت شده كه گفت به امام صادق (ع)

______________________________

(5). عبيدى، همان محمد بن عيسى است كه منسوب به جدش عبيد مى باشد. (مقرر).

(6). تنقيح المقال 3/ 167.

(7). تنقيح المقال 1/ 408.
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عرض كردم كه عمر بن حنظله دربارۀ وقت نماز از شما مطلبى نقل كرده، حضرت فرمود: اذا لا يكذب علينا- او بر ما دروغ نمى بندد «8».

و در كتاب تهذيب در باب اعمال شب و روز جمعه از حسين بن سعيد از فضاله، از ابان از اسماعيل جعفى، از عمر بن حنظله، روايت شده كه گفت: به امام صادق (ع) عرض كردم آيا در روز جمعه قنوت مى باشد؟ حضرت فرمود: انت رسولى اليهم فى هذا اذا صليتم فى جماعة ... تو فرستادۀ من در ميان آنان مى باشى، در صورتى كه نماز را به جماعت ادا نماييد ... «9»».

از اين دو روايت مورد وثوق بودن وى استفاده مى گردد. «10»

امّا اشكالى كه بر تمسك به اين دو روايت وارد مى شود اين است كه در سند روايت اول يزيد بن خليفه است، كه طبق آنچه شيخ بدان تصريح نموده واقفى مذهب است. «11» و مورد وثوق بودن او هم اثبات نگرديده، روايت دوم را نيز شخص عمر بن حنظله روايت نموده، پس چگونه مورد وثوق بودن وى با آن ثابت مى گردد؟!

بلى ممكن است چون روايتهاى بسيارى از ائمه عليهم السلام روايت كرده، همين گواهى بر وثاقت وى باشد، چنانچه برخى نيز اينگونه گفته اند. «12»

در هر صورت، اصحاب ما اين روايت را تلقى به قبول نموده اند، تا جايى كه نام





مقبولۀ عمر بن حنظله بدان نهاده اند.


2- مشهورۀ ابى خديجه:


[متن روايت]

شيخ به سند خويش از محمد بن على بن محبوب، از احمد بن محمد، از حسين بن سعيد، از ابى الجهم، از ابى خديجه روايت نموده كه گفت امام صادق (ع) مرا نزد اصحابمان فرستاد و فرمود:

«قل لهم: اياكم اذا وقعت بينكم خصومة او تدارى بينكم فى شى ء من الاخذ 

______________________________

(8). كافى 3/ 275، باب وقت الظهر و العصر، حديث 1، چاپ قديم 1/ 76.

(9). تهذيب الاحكام 3/ 16، باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها، حديث 57، چاپ قديم 1/ 249.

(10). تنقيح المقال 2/ 342.

(11). رجال طوسى/ 364 (در بخش اصحاب كاظم (ع)).

(12). در مورد ساير افراد زنجيرۀ سند مقبوله بايد گفت: يكى محمد بن يحيى عطار قمى اشعرى است كه ثقه است، ديگرى محمد بن حسين مى باشد كه مراد محمد بن حسين بن ابى الخطاب است كه وى نيز ثقه مى باشد.

صفوان بن يحيى نيز از طبقۀ شش و از اصحاب اجماع است و اشكالى در وى نيست. (از افاضات معظم له در درس).
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و العطاء ان تتحاكموا الى احد من هؤلاء الفساق. اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا، فانى قد جعلته قاضيا. و اياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر. «13»

به آنان بگو اگر مخاصمه و نزاع و بگومگو در برخى گرفتن و دادنها بين شما واقع شد بپرهيزيد از اينكه محاكمه را به نزد يكى از اين فاسقها ببريد، بين خويش كسى كه حلال و حرام ما را مى شناسد معين كنيد كه من او را قاضى شما قرار دادم و بر حذر باشيد از اينكه مخاصمۀ







يكديگر را به نزد سلطان ستمگر ببريد.» 

در كتاب تهذيب در هر دو چاپ آن، عبارات روايت به همين شكل آمده، و لكن در كتاب وسائل آمده است «فانى قد جعلته عليكم قاضيا» «14» كه كلمۀ «عليكم» در آن اضافه شده، شايد اين سهو از ناحيۀ ايشان و يا نسخه نويس بوده و يا اينكه در نسخۀ كتاب تهذيب كه نزد صاحب وسائل بوده، اينگونه نگاشته شده بوده است.

صدوق نيز به سند خويش از احمد بن عائذ از ابى خديجه «سالم بن مكرم جمال» روايت نموده كه گفت: «ابو عبد اللّه جعفر بن محمد صادق (ع) فرمود:

«بپرهيزيد از اينكه برخى از شما برخى ديگر را براى محاكمه نزد اهل ستم بكشانيد، و لكن ملاحظه كنيد كسى كه چيزى از قضاياى ما را مى داند، در بين خود (به عنوان حكم) قرار دهيد، كه من او را قاضى قرار دادم. پس محاكمات خود را پيش او ببريد».

نظير همين روايت را كلينى از حسين بن محمد، از معلى بن محمد، از حسن بن على، از ابى خديجه روايت كرده، با اين تفاوت كه در آن «يعلم شيئا من قضائنا- چيزى از مسائل قضايى ما را مى داند» آمده است. و شيخ به سند خويش از حسين بن محمد نيز نظير همين روايت را نقل كرده است. «15»


سند روايت:

ابو الجهم [كه در زنجيرۀ سند روايت آمده] كنيۀ بكير بن اعين و ثوير بن ابى فاخته است كه اولى فردى ثقه و مورد اعتماد است و از دومى نيز به نيكى ياد شده 

______________________________

(13). تهذيب الاحكام، چاپ قديم 2/ 92 و چاپ جديد 6/ 303، باب من الزيادات فى القضايا و الاحكام،






حديث 53.

(14). وسائل 18/ 100، ابواب صفات قاضى، باب 11، حديث 6.

(15). اياكم ان يحاكم بعضكم بعضا الى اهل الجور، و لكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فانى قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه. (وسائل 18/ 4، ابواب صفات القاضى، باب 1، حديث 5).
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است. احمد بن عائذ [كه در نقل صدوق بود] نيز ثقه مى باشد. «16»

اما ابى خديجه راوى روايت، مورد اشكال است. شيخ (طوسى) در كتاب الفهرست خويش، او را ضعيف دانسته، اما از نجاشى نقل شده كه دربارۀ وى گفته است:

«او ثقه است، ثقه است [تكرار فرموده]. از امام صادق و امام كاظم (ع) روايت نقل نموده و داراى كتاب است» «17».


تفسير سه آيۀ مورد استناد و معنى اولى الامر:


[بيان آيات]

از آن جهت كه امام (ع) در مقبوله (عمر بن حنظله) به آيۀ شريفه اى از قرآن كريم تمسك فرمود، بجاست در ابتدا به تفسير مفاد اين آيۀ شريفه بپردازيم، آنگاه به بيان مفهوم و مفاد اين دو روايت (روايت عمر بن حنظله و روايت ابى خديجه) با بصيرت و بينش گسترده تر وارد گرديم. خداوند متعال در سورۀ نساء مى فرمايد:

«إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا، وَ إِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، إِنَّ اللّٰهَ نِعِمّٰا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ سَمِيعاً بَصِيراً. يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِي شَيْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ، ذٰلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ







أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُرِيدُ الشَّيْطٰانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلٰالًا بَعِيداً «18».

خداوند به شما امر مى كند كه البته امانتها را به صاحبان آن بازدهيد، و هنگامى كه در ميان مردم حكم مى كنيد به عدالت داورى كنيد، همانا خدا شما را به پندهاى خوب و نيكو موعظه مى كند، زيرا خدا به هر چيز آگاه و بصير است. اى اهل ايمان، خدا و رسول و صاحبان امر را اطاعت كنيد و چون در امرى كارتان به گفتگو و نزاع كشيد، به حكم خدا و رسول بازگرديد- اگر به روز قيامت ايمان داريد- و اين (رجوع به حكم خدا و رسول) براى شما (از هر چه تصور كنيد) بهتر و خوش عاقبت تر است. آيا به عجب نمى نگرى به كسانى كه مى پندارند به قرآن و 

______________________________

(16). تنقيح المقال 1/ 181 و 197 و 63.

(17). تنقيح المقال 2/ 5 و الفهرست شيخ طوسى/ 79 (چاپ ديگر/ 105) و رجال نجاشى/ 134.

(18). سورۀ نساء (4)/ 58، 59، 60.
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كتابهايى كه پيش از تو فرستاده شده ايمان آورده اند؛ اما مى خواهند طاغوت را حاكم خويش قرار دهند! با اينكه مأمور شده اند كه به وى كفر بورزند. و شيطان مى خواهد كه گمراهشان كند، گمراهى (از سعادت و نيكبختى) بسيار دور.» 

بى ترديد اين سه آيه از جهت مضمون و مفهوم به يكديگر مرتبط است، و ظاهرا مفهوم «الامانات- امانتها» در آيه مفهوم عامى است كه مشتمل بر همۀ امانتها است، اعم از امانتهاى مالى و غير مالى بين مردم و امانتهاى خداوند بر بندگان خويش، اعم از قرآن و ساير اوامر و نواهى وى، و امانتهاى خداوند كه بر





عهدۀ زمامداران است. چرا كه امانت نزد زمامداران امانتى است الهى و آنان مأمورند حقوق رعيت را بپردازند و بين آنان، عدالت را گسترش دهند و با آنان با لطف و مهربانى رفتار كنند و آنان را بر اساس دين و بر شريعت اسلام، راه ببرند، و حق آنان را از صدقات و غنايم بپردازند و ودايع امامت را به امام بعدى بسپارند و اگر فرض شود كه امامت در موردى به انتخاب مردم انجام شده، در آن صورت آراء مردم و بيعت آنان نيز نزد والى امانت است كه تكليف بسيار سنگين و خطيرى را به عهدۀ وى مى گذارد. از سوى ديگر عترت پيامبر (ص) ائمه معصومين (ع) نيز خود از گرانبهاترين امانتها در نزد مردم بودند كه متأسفانه اكثريت به اين امانت الهى خيانت كردند.

بطور خلاصه آيه بر مفهوم عام حفظ امانت دلالت دارد، اگر چه برخى از مصاديق آن ارزشمندتر و بااهميت تر از ديگران است و بر اين اساس و روايتهايى از طريق شيعه و سنى كه در تفسير امانت وارد شده و چيزهاى خاصى را ذكر نموده، حمل بر مصاديق مهمۀ آن مى گردد، نه بيان مفهوم اصلى امانت و به اصطلاح از باب جرى و تطبيق «19» است و افادۀ حصر نمى كند.

در تفسير مجمع البيان آمده كه امام محمد باقر (ع) فرمود:

«همانا اداء نماز و زكات و روزه و حج از امانت است» «20».

و باز مى فرمايد:

«از ائمه معصومين عليهم السلام نقل شده كه مى فرمودند: دو آيۀ نازل شده يكى از آن دو براى ما و ديگرى براى شماست. خداوند متعال مى فرمايد: إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا. [كه در





آن وظيفۀ اداء امانت را براى ما]

______________________________

(19). جرى و تطبيق، دو اصطلاح است و مقصود آن است كه در بيان مفهوم عامى كه در دليلى آمده در دليل ديگر كه در مقام تفسير دليل اول است موارد و مصاديقى بيان گردد كه بايد گفت اينها از باب نمونه و ذكر مصداق آن مفهوم عام است، نه تفسير آن. (مقرر).

(20). ان اداء الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج من الامانة.
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[مشخص فرموده است] و مى فرمايد: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ «21». [كه در آن، وظيفۀ اطاعت را براى شما معين داشته است].

در تفسير نور الثقلين از كافى به سند خويش، از بريد عجلى روايت شده كه گفت از امام محمد باقر (ع) از گفتار خداوند عز و جل كه مى فرمايد: «إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا، وَ إِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» پرسش كردم، حضرت فرمود:

«ما را منظور داشته كه امام پيشين كتابها و علم و سلاح را به امام پس از خود واگذار كند و منظور از جملۀ: «و هنگامى كه بين مردم حكم كرديد به «عدل حكم كنيد» همان چيزى است كه در دستهاى شماست. آنگاه به مردم فرمود: «اى مؤمنان، خدا و رسول و فرمانروايانتان را اطاعت كنيد» كه در اينجا تنها اطاعت از ما را منظور فرموده، و همۀ مؤمنان تا روز قيامت را به اطاعت از ما دستور داده است» «22».

و در در المنثور از زيد بن اسلم نقل شده كه در ارتباط با آيۀ شريفۀ إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ





إِلىٰ أَهْلِهٰا، مى گفت:

«اين آيه دربارۀ رهبران و دربارۀ كسى كه كارى از امور مردم را به عهده دارد نازل شده است».

از شهر بن حوشب نيز نقل شده كه مى گفت:

«اين آيه در خصوص امرا نازل شده است».

و از على بن ابى طالب (ع) نقل شده كه مى فرمود:

«بر امام لازم است بدانچه خداوند حكم نموده، حكم كند و امانت را ادا نمايد و آنگاه كه اين وظايف را انجام داد بر مردم است كه از وى اطاعت و شنوايى داشته باشند و هنگامى كه آنان را فراخواند، اجابت كنند» «23».

و در نامۀ امير المؤمنين (ع) به اشعث بن قيس- عامل آن حضرت در آذربايجان- آمده است:

______________________________

(21). مجمع البيان 2/ 63 (جزء 3).

(22). ايا ناعنى ان يؤدى الاول الى الامام الذي بعده الكتب و العلم و السلاح. «وَ إِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. الذي فى ايديكم، ثم قال للناس: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ» آمَنُوا أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» ايا ناعنى خاصة امر جميع المؤمنين الى يوم القيامة بطاعتنا. (نور الثقلين 1/ 497، و كافى 1/ 276، كتاب الحجّة، باب ان الامام يعرف الامام، حديث 1).

(23). در المنثور 2/ 175.
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«عمل تو براى تو طعمه نيست، و لكن در گردن تو امانت است «24»».

از آنچه تاكنون گفته شد، استفاده مى گردد كه اگر چه آيه از نظر لفظ و مفهوم عام است و در نتيجه همۀ امانتها را شامل مى گردد، اما حكومت و ولايتى كه از جانب خداوند به كسى محول مى گردد، يا مردم به شخصى واگذار مى كنند از بزرگترين امانتهاست و تكليف نسبت به آن بسيار خطير





و سنگين است و شايد اينكه در آيۀ شريفه، امانت در كنار حكم به عدل قرار گرفته، قرينه بر اين باشد كه اين مصداق از اداى امانت به طور قطع مورد نظر بوده است، بنابراين، حكم به عدل از شئون و فروع ولايت و از مصاديق بارز اداى امانت به اهلش مى باشد. و اين نكته اى است شايان توجه.


منظور از «حكم» در آيۀ شريفه چيست؟

آنچه تاكنون گفته شد در ارتباط با مفهوم امانت بود، امّا مفاد واژۀ «حكم» در آيۀ شريفه از اين قرار است:

مفردات راغب مى نويسد:

«حكم» در اصل، بازداشتن چيزى براى اصلاح است، و از همين جهت است كه لجام حيوان را «حكمة الدابة» مى نامند ... و حكمت الدابة يعنى حيوان را به وسيلۀ حكمة (لجام) مهار كردم و «احكمتها» يعنى به حيوان لجام زدم ... و «حكم به شي ء» يعنى قضاوت كردن به اينكه اينگونه است يا اينگونه نيست، چه ديگرى را ملزم به آن بكند يا نكند، خداوند تبارك و تعالى مى فرمايد: «وَ إِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» و به كسانى كه بين مردم، امر و نهى مى كنند گفته مى شود حاكم و حكّام. خداوند متعال مى فرمايد: «وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَى الْحُكّٰامِ» و «حكم» كسى است كه به حكم راندن اختصاص مى يابد و اين واژه، رساتر و ابلغ از حاكم است. خداوند متعال مى فرمايد: «أَ فَغَيْرَ اللّٰهِ أَبْتَغِي حَكَماً» و نيز مى فرمايد:

«فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا» و اينكه فرموده: «حكما» و نفرموده «حاكما» براى رساندن اين معنى است كه حكمين مى توانند بدون مراجعۀ تفصيلى به كسانى كه بر آنان حكم شده اند. هر گونه كه به نظر آنان مى رسد به نفع يا عليه آنان حكم






كنند. «25» [نمايندۀ تام الاختيار آنانند].» 

و در كتاب مقاييس آمده است:

______________________________

(24). و ان عملك ليس لك بطمة و لكنه فى عنقك امانة. نهج البلاغه، فيض 839، عبده 3/ 7، لح/ 366.

(25). مفردات راغب/ 126.
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«حاء و كاف و ميم، يك اصل و ريشه مى باشد و معنى آن منع (بازداشتن) است و نخستين واژۀ آن حكم به معنى بازداشتن از ظلم است و گفته مى شود حكمة الدابه بدان جهت كه حيوان را از حركت بازمى دارد ... و «حكمت نيز بر همين قياس است، چون كه انسان را از جهل بازمى دارد ... «و حكّم فلان فى كذا» يعنى آن موضوع را در چهارچوبه فرمان خود قرار داد «26»».

- در نهايه آمده است:

«از جمله نامهاى خداوند حكم و حكيم است، و اين دو به معنى حاكم و قاضى است. و حكيم بر وزن فعيل به معنى فاعل و به اين معنى است: اوست كه همۀ اشياء را شكل داده و استحكام مى بخشد ... و «حكم» به معنى علم و فقه و قضاوت به عدل است و مصدر حكم يحكم است ... گفته مى شود احكمت فلانا يعنى او را بازداشتم و به همين جهت حاكم مى گويند كه ستم را از مردم بازمى دارد «27»».

- و در لسان العرب آمده است:

«حاكم، كسى است كه اعمال حكم مى كند، و جمع آن، حكّام است «28»».

با تتبّع و بررسى كتاب و سنت آشكار مى گردد كه حكم و حكومت و حاكم و حكام بيشترين موارد استعمال آن در قضاوت و قاضى است و در برخى موارد به معنى ولايت عامه و والى نيز به كار برده شده است.

شايد





بتوان موارد ذيل را به عنوان نمونه هايى از مورد اول [استعمال در قضاوت و قاضى] برشمرد.

قال اللّه تعالى:

«وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَى الْحُكّٰامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوٰالِ النّٰاسِ بِالْإِثْمِ» «29».

از ابن فضال به نقل از دستخط امام رضا (ع) در تفسير اين آيه نقل شده كه «مراد از حكام، قضات هستند «30»».

و نيز قوله تعالى: «وَ إِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» و بلكه قوله تعالى:

______________________________

(26). مقاييس اللغة 2/ 91.

(27). نهاية ابن اثير 1/ 418.

(28). لسان العرب 2/ 142.

(29). بقره (2)/ 188.

(30). وسائل 18/ 5 ابواب صفات قاضى، باب 1، حديث 9.
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«يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ» كه به خاطر شأن نزول آيه- كه پس از اين خواهد آمد- روشن مى شود كه مربوط به قضاوت است.

و نيز گفتار امام صادق (ع) در خبر سليمان بن خالد كه فرمود:

از حكومت بپرهيزيد، چرا كه حكومت (قضاوت) مخصوص امامى است كه عالم به قضاء و عادل در ميان مسلمانان باشد، همانند پيامبر (ص) يا وصى پيامبر «31».» 

البته در اين برداشت جاى تأمل است [شايد همان ولايت مراد باشد نه قضاوت].

و نيز سخن امير المؤمنين (ع) در وصيت خود به مالك اشتر در چگونگى تعيين قضات:

«آنگاه براى حكم، (قضاوت) بين مردم بافضليت ترين فردشان را انتخاب كن «32»».

و موارد استعمال ديگرى مشابه آنچه گفته شد.

و اما موارد كاربرد آن در مورد دوم (ولايت):

- در نهج البلاغه ضمن خطبۀ قاصعه از امير المؤمنين (ع) آمده است:

«پس (خداوند) آنان را عزت به جاى ذلت، و امنيت به جاى خوف بخشيد، آنگاه آنان پادشاهان حاكم و پيشوايان شناخته شده گرديدند ... پس آنان حاكمان جهانيان و





پادشاهان در اطراف زمين شدند «33»».

و باز در نهج البلاغه آمده است:

«آنگاه به پيشوايان گمراهى و دعوت كنندگان به آتش با فساد و بهتان نزديك شدند، آنگاه كارها را به آنان سپرده و آنان را بر گردنهاى مردم حاكم كردند «34»».

- و در بحار از كنز كراجكى روايت شده كه گفت امام صادق (ع) فرمود:

______________________________

(31). اتقوا الحكومة، فان الحكومة انما هى للامام العالم بالقضاء العادل فى المسلمين لنبى (كنبى) او وصى نبى.

وسائل 18/ 7، ابواب صفات قاضى، باب 3، حديث 3.

(32) ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك. نهج البلاغه، نامۀ 53، فيض/ 1009، لح/ 434.

(33). فابدلهم العزّ مكان الذل، و الامن مكان الخوف فصاروا ملوكا حكاما، و ائمة اعلاما ... فهم حكام على العالمين و ملوك فى اطراف الأرضين. نهج البلاغه خطبه 192، فيض/ 802، لح/ 296.

(34). فتقربوا الى ائمة الضلالة و الدعاة الى النار بالزور و البهتان قولوهم الاعمال و جعلوهم حكاما على رقاب الناس.

نهج البلاغه، خطبۀ 210، فيض/ 666، لح/ 326.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 2، ص: 225 

«پادشاهان حاكمان مردم اند و علما، حاكم بر پادشاهان «35»».

- و باز در بحار از اختصاص از امام صادق (ع) روايت شده كه فرمود:

«شيعيان ما، در دولت قائم (ع) سرشناسان و حاكمان زمين هستند «36»».

- و باز بحار از خصال به سند خويش از على بن حسين (ع) روايت نموده كه:

«آنان (شيعيان ما) حاكمان زمين و سرشناسهاى آن مى باشند «37»».

- و در كتاب اعلام الورى در خطبۀ ابى طالب به هنگام تزويج خديجه براى پيامبر اكرم (ص) آمده است:

«ستايش خداى را كه ما را از نسل ابراهيم قرار داد ... و ما را در حرم امن





كه ثمرۀ هر چيز در آن گردآورى مى شود، فرود آورد و ما را حاكمان مردم قرار داد «38»».

و موارد استعمال ديگرى نظير آنچه گفته شد.

خلاصۀ كلام اينكه: از كلمۀ حاكم گاهى قاضى اراده مى شود و گاهى والى و ساير مشتقات آن. و روشن است كه اين اشتراك معنوى است، نه اشتراك لفظى «39»، زيرا هر يك از اين دو (قاضى و حاكم) با تصميم و سخن قاطع خود مانع از فساد مى گردند.

و قضاوت نيز همواره شعبه اى از ولايت است و توان و نيروى وى غالبا به قدرت و سپاهيان والى وابسته است. وگرنه قاضى به تنهايى [بدون پشتوانۀ حكومت] قدرت منع از فساد و اجراى امور را دارا نيست.


اولى الامر چه كسانى هستند؟

اشاره
و اما در ارتباط با «أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» تفسير آن به تفصيل در بخش دوم كتاب گذشت. خلاصۀ آنچه آنجا گفته شد،

______________________________

(35). الملوك حكام على الناس، و العلماء حكام على الملوك، بحار الانوار 1/ 183، ابواب علم و آدابه، باب 1، حديث 92.

(36). تكون شيعتنا فى دولة القائم (ع) سنام الارض و حكامها. بحار الانوار 52/ 372، باب 27، حديث 164.

(37). و يكونون حكام الارض و سنامها. بحار الانوار 52/ 317، تاريخ امام ثانى عشر، باب 27، حديث 12.

(38). الحمد للّه الذي جعلنا من زرع ابراهيم ... و انزلنا حرما آمنا يجبى اليه ثمرات كل شى ء و جعلنا الحكام على الناس. اعلام الورى/ 85، باب پنجم.

(39). مشترك معنوى جايى است كه لفظ براى يك معناى كلى و مشترك بين معانى خاصّه وضع شده باشد.

نظير معناى منع از ظلم و فساد كه لفظ حكم براى آن وضع شده است و قضاوت







و ولايت دو مصداق آن كلى هستند ولى در مشترك لفظى، لفظ براى هر كدام از معانى مختلف مستقلا وضع شده است. (مقرر).
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اين بود كه امر به اطاعت از خداوند متعال، ناظر به اطاعت از وى در احكام است. و اطاعت از رسول و ائمه عليهم السلام در مقابل بيان احكام نيز، چيزى به غير از اطاعت از خداوند نيست و اوامر آنان در اين زمينه نظير اوامر فقيه ارشادى است نه مولوى.

از سوى ديگر براى پيامبر اكرم (ص) علاوه بر مقام رسالت، مقام امامت و ولايت نيز هست، و براى آن حضرت و براى ائمۀ پس از وى به غير از بيان احكام كلى، اوامر مولوى كه در مقام ولايت امر و سياست امور جامعه از آنها صادر مى گردد نيز مى باشد.

پس «أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» در آيه شريفه ناظر به همين سنخ از اوامر حكومتى و ولايى آنان است و به همين جهت، لفظ اطيعوا در آيۀ شريفه تكرار شده است.

در تعيين مصداق اولى الامر نيز سه احتمال گفته شده:

احتمال اول: اينكه مراد از اولى الامر، همۀ امرا و حكام به طور مطلق باشند،
چنانچه ظاهرا آنچه از ابو هريره نقل شده، ناظر به همين معناست كه مى گويد «هم الامراء منكم «40»» اولى الامر همان فرمانروايان شما هستند.

احتمال دوم: مراد به اولى الامر فقط ائمه معصومين عليهم السلام باشند،
چنانچه روايات مستفيضه اى «41» بر اين مضمون وارد شده است.

احتمال سوم: اينكه- به مناسبت حكم و موضوع- كسانى كه شرعا حق امر و حكومت دارند اولى الامر هستند.
بر اين اساس هر كس شرعا براى وى حق حكومت ثابت گرديد، بدون ترديد اطاعت وى نيز در اين زمينه واجب است و الا جعل چنين حقى براى وى لغو است.

و ما گفتيم كه حق امر و حكومت، منحصر به امام معصوم نيست، بلكه هر كه حكومتش به وسيلۀ نصب و يا انتخاب مشروع باشد، چنين حقى براى وى ثابت است. و همانگونه كه مثلا اطاعت از امير المؤمنين (ع) در مسائل حكومتى واجب است، اطاعت از افراد منصوب از جانب وى نظير مالك اشتر نيز واجب است.

شيخ اعظم انصارى- قدس سرّه- در كتاب مكاسب خويش پيرامون معنى اولى الامر 

______________________________

(40). الدر المنثور 2/ 176.

(41). چنانچه پيش از اين گفته شد مستفيضه به رواياتى گويند كه سه نفر يا بيشتر راوى آن باشند و موجب ظنّ قوى نسبت به صدور آن از معصوم باشد. (مقرر).
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مى فرمايد:

«ظاهر از اين عنوان، عرفا كسى است كه در امور عامه كه در شرع مسئوليت آن بر شخص خاصى متوجه نيست، بايد به وى مراجعه نمود». «42»

و بى ترديد امر (در اولى الامر) مقيد به اين است كه معصيت خدا نباشد، زيرا ولى امر حق امر به معصيت را دارا نيست. پس طبق آنچه گفته شد، فقيه جامع الشرائط بر فرض دارا بودن ولايت شرعى قهرا مصداق اين آيۀ شريفه مى گردد. و آنچه در برخى روايات آمده بود كه اولى الامر، تنها ائمه معصومين (ع) مى باشند مراد از آن حصر اضافى است در مقابل پيشوايان جور كه داعيۀ امامت داشتند، و حصر منحصر به حصر








حقيقى نيست.

چگونه ممكن است ملتزم به ولايت شخصى در محدوده خاصى شد، اما اطاعت از وى را واجب ندانست؟ با اينكه غرض از جعل منصب ولايت حاصل نمى گردد مگر با اطاعت و تسليم. و در واقع مى توان گفت اطاعت از وى (فقيه جامع الشرائط) اطاعت از معصوم است، چرا كه منصوب از جانب او و يا ادامه دهندۀ راه اوست. و اين نكته اى است شايان توجه.

اما در اين قسمت آيۀ شريفه: «فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِي شَيْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ- اگر در چيزى به نزاع و بگومگو برخاستيد، امر آن را به خدا و رسول بازگردانيد» طرف سخن و مورد خطاب همان مؤمنان صدر آيه اند و ظاهرا مقصود نزاعهايى است كه بين خود آنان واقع مى گردد، نه نزاع بين آنان و اولى الامر، چنانچه برخى از علماى سنت اينگونه پنداشته اند. و از خبر بريد عجلى نيز آشكار مى گردد كه اين تفسير [تفسير «تنازعتم» به نزاع بين مردم و اولى الامر] در عصر امام باقر (ع) شايع بوده است و به همين جهت امام (ع) خود به رد آن همت گماشته و مى فرمايد:

«چگونه خداوند، آنان را به اطاعت از اولى الامر، مأمور مى كند و از سوى ديگر به آنان اجازه نزاع با آنان را مى دهد. خداوند سبحان، اين را به كسانى گفته كه به آنان فرموده: «اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد رسول و اولى الامر خويش را «43»».

در اينجا خداوند متعال بر آنان واجب فرموده كه در مقابل كسانى كه مى خواهند 

______________________________

(42). مكاسب/ 153.

(43). و كيف يأمرهم اللّه- عز و جل- بطاعة ولاة الامر و يرخص فى منازعتهم؟ انما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل





لهم: أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. (كافى 1/ 276، كتاب الحجة، باب ان الامام يعرف الامام الذي ... حديث 1).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 2، ص: 228 

محاكمات خود را به نزد طاغوت ببرند، آنان منازعات و مرافعات خود را به خدا و رسول بازگردانند.

شايد هم مراد به بازگرداندن به خدا و رسول، چنگ آويختن به حكم خداست كه بر پيامبرش نازل فرموده و به همين جهت اولى الامر را براى بار دوم يادآور نشده، چون آنان در مقابل حكم خداوند متعال حق تشريع حكم ندارند و اعمال ولايت از سوى آنان چيزى جز تطبيق احكام خدا (بر موضوعات) نيست و تشريع حكم جديدى در كار نيست. يا اينكه بدين جهت اولى الامر را تكرار نفرموده كه آنان از فروع و شاخه هاى پيامبر اكرم (ص) مى باشند.

نكتۀ ديگرى كه بسا به ذهن مى رسد، اين است كه ابتداى آيه به عنوان مقدمه و زمينه سازى براى آخر آيه ذكر شده باشد، از اين رو، چون اطاعت از خدا و اطاعت از رسول و اولى الامر واجب است، به ناچار بايد مرجع منازعات همان خدا و رسول وى باشد، نه طاغوت كه آنان مى خواهند از وى دادخواهى كنند و در آيۀ بعد بدان اشاره شده است.

و اين نكته اى است شايان توجه.

و اما در تفسير اين فراز آيه: «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ ...» در تفسير مجمع البيان آمده است.

«ميان فردى از يهود و يكى از منافقين نزاعى درگرفت. يهودى گفت:

شكايتم را به نزد محمد (ص) مى برم. چون او مى دانست كه آن حضرت رشوه نمى گيرد و در قضاوت ستم روا نمى دارد. منافق گفت: نه، بين من





و تو، كعب بن اشرف، حكم باشد- چون او مى دانست كه وى رشوه دريافت مى كند- آنگاه اين آيه نازل گرديد «44»».

قابل ذكر است كه كلمۀ «طاغوت» از طغيوت بر وزن فعلوت و براى مبالغه است كه از ريشۀ طغيان مشتق شده و در آن (نقل و) قلب صورت پذيرفته است، چنانچه پوشيده نيست.


خلاصه كلام و نتيجه:

از آنچه تاكنون گفته شد، چنين مى توان نتيجه گيرى نمود كه در نخستين آيه از آيات سه گانه «حكم به عدل» ظهور در قضاوت دارد و مورد نزول آيۀ سوم نيز در مورد قضاوت است، چنانچه تنازع و مخاصمه اى كه در آيۀ دوم آمده نيز متناسب با باب قضاوت است.

______________________________

(44). مجمع البيان 2/ 66 (جزء 3).
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اما اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه قضاوت در مقابل امامت و ولايت نيست، بلكه قضاوت از شئون امامت است و در بسيارى از موارد، شخص امام متصدى مقام قضاوت نيز هست و قضات نيز با پشتوانه و نصب وى به قضاوت مى پردازند.

پيش از اين در خبر سليمان بن خالد نيز خوانده شد كه امام (ع) فرمود: «حكومت مخصوص امامى است كه به قضاوت آگاه باشد» و در مقبولۀ عمر بن حنظله آمده بود:

«محاكمۀ خود را نزد سلطان يا قضات مى برند». پيامبر اكرم نيز شخصا به اعتبار مقام ولايت خود، بين مردم به قضاوت مى پرداخت و امير المؤمنين (ع) نيز اين چنين بود.

و خداوند تبارك و تعالى خطاب به حضرت داود (ع) فرمود: «اى داود، ما تو را در زمين خليفه قرار داديم، پس بين مردم به حق حكم نما «45»» كه در اينجا خداوند سبحان جواز حكم






و نفوذ قضاوت آن حضرت را بر خليفه بودنش متفرع فرموده است.

از همۀ اينها آشكار مى گردد كه قضاوت از شئون امامت و خلافت است. و آيات سه گانه كه خوانده شد، به حسب مضمون به همديگر مربوط است. ما، در تفسير آيۀ اول. به هنگام تفسير امانت گفتيم كه مراد از آن امامت و ولايت است و حكم به عدل بر آن متفرع شده است و در آيۀ دوم نيز اطاعت از پيامبر و اولى الامر يعنى ائمه واجب شده و ارجاع تنازع به خدا و رسول بر آن متفرع گرديده است. و محتمل است مراد از تنازع در آيه اعم از حكم كلى و يا موضوع مرتبط به قضاوت باشد و در آيۀ سوم، واژۀ طاغوت با توجه به اينكه براى مبالغه است ظهور در والى ستمگر دارد، زيرا قاضى به خودى خود داراى نيرو و قوتى نيست كه طغيان كند و اگر طغيانگر شود، باز به اعتبار قوه و قدرت والى و سپاهيان اوست.

مجمع البيان نيز در تفسير آيۀ اول نگاشته است:

«خداوند، واليها و حاكمان را مأمور نمود كه به عدل و انصاف حكم كنند».

و در تفسير آيۀ سوم مى فرمايد:

«خداوند متعال، اولى الامر را به حكم و عدالت مأمور فرمود و مسلمانان را به اطاعت از آنان دستور داد، آنگاه در آيات بعد به ذكر منافقين پرداخت «46»».

بر اين اساس، پس آيات سه گانه اجمالا به مسأله امامت و ولايت كبرى مربوط مى شود و امر به قضاوت و حكم به عدل در منازعات و مخاصمات، از فروع و احكام آن محسوب مى گردد.

______________________________

(45). يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، فَاحْكُمْ بَيْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ. سورۀ ص/





26.

(46). مجمع البيان 2/ 63 و 66 (جزء سوم).
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سخن استاد بزرگوار امام خمينى پيرامون مقبوله:


[بيان استاد]

اينك كه تفسير آيات سه گانه اجمالا از نظر گذشت، بازمى گرديم به بيان دلالت مقبوله (عمر بن حنظله)، استاد بزرگوار امام خمينى مد ظله در تقريب استدلال به اين روايت براى نصب فقيه به ولايت مطالبى مى فرمايند كه خلاصۀ آن اين گونه است:

«سخن راوى كه مى گويد: «بين آن دو، در دين يا ميراث منازعه اى است، پس دادخواهى خود را به نزد سلطان يا به نزد قضات مى برند» اين عبارت بى ترديد نزاعهايى كه به قضات ارجاع داده مى شود را شامل مى گردد. نظير اينكه فلانى بدهكار است يا خود را وارث چيزى مى داند و طرف ديگر انكار مى كند و نياز به اين مى افتد كه به نزد قاضى بروند و اقامه بينه كرده، يا قسم بخورند و همچنين نزاعهايى كه به واليها و امرا بازگشت مى كند، نظير آنچه كه شخصى دين يا ميراث خويش را با اينكه ثابت و مشخص است- ادا نمى كند و فقط نياز به اعمال سلطه و قدرت دارد [نه محاكمه و قضاوت] و مرجع در اين امور، امرا و سلاطين هستند. نظير آنچه كه اگر فرد ستمگرى از يك طايفه فردى را كشت و بين آن دو طايفه نزاع درگرفت مرجعى براى رسيدگى به آن، غير از ولات با تكيه بر قدرتشان نيست. و به همين جهت راوى گفته: «محاكمه را نزد سلطان و يا قضات ببرند» و روشن است كه خلفا در اين عصر و بلكه ساير زمانها در مرافعاتى كه به قضات ارجاع داده مى شود دخالت نمى كنند و عكس آن نيز اين چنين است.

[قضات نيز در كار







امراء دخالت نمى كنند. مانند جاهايى كه حقى ثابت است و ديگر نيازى به ترافع و دخالت قضات نيست، تنها سلطۀ ولات است كه دخالت مى نمايد] و اينكه امام (ع) فرموده: «كسى كه در حق يا باطل از اينان داورى خواهد از طاغوت داورى خواسته» انطباق آن با ولات روشن تر است، بلكه اگر قرائن ديگرى نبود ظهور در خصوص ولات داشت. در هر صورت دخول واليهاى طغيانگر در آن بدون اشكال است، به خصوص به مناسبت حكم و موضوع و با استشهاد آن حضرت به آيه اى كه به تنهايى ظهور در نهى از مراجعه به حكام ستمگر دارد. و اينكه راوى گفته: « [دو طرف نزاع] چه كار بكنند؟» پرسش دربارۀ مرجع رسيدگى در هر دو باب [قضاوت و ولايت] است و اختصاص آن به خصوص باب قضاوت بسيار بعيد به نظر مى رسد. و اينكه امام (ع) فرموده: «پس به حكميت او تن دهند» در واقع براى هر تنازعى به طور مطلق حاكم را مشخص فرموده 
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است و اگر از كلمۀ «فليرضوا» چنين توهم شود كه امام (ع) فقيه را صرفا براى قضاوت كردن مشخص فرموده، ترديدى نيست كه چنين اختصاصى از آن به دست نمى آيد و الا رجوع به قضاتى كه مورد نظر است رضايت طرفين در آن شرط نمى باشد.

پس از مجموعۀ آنچه گفته شد روشن گرديد كه از گفتار امام (ع) كه مى فرمايد: «پس من او را حاكم بر شما قرار دادم» استفاده مى شود كه آن حضرت، فقيه را چه در شئون قضاوت و چه در شئون ولايت، حاكم قرار داده است، پس فقيه در هر دو





باب، ولى امر و حاكم است، بويژه با عدول آن حضرت از كلمۀ «قاضيا» به كلمۀ «حاكما» و بلكه بعيد نيست كه قضاء نيز اعم از قضاوت قاضى و امر و حكم والى باشد. خداوند تبارك و تعالى نيز مى فرمايد: «وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لٰا مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. «47»» [كه در اين آيۀ شريفه از امر خدا و رسول به قضاوت تعبير شده است] در هر صورت هيچ اشكالى در تعميم حاكميت (فقيه) به هر دو باب (قضاوت و ولايت) ديده نمى شود. و گواه بر همين مطلب است مشهورۀ ابى خديجه كه پيش از اين گذشت، زيرا از ابتداى روايت تا آنجا كه مى فرمايد: «فانى قد جعلته قاضيا» مربوط به منازعاتى است كه به قضات مراجعه مى گردد. امّا از اينكه از ارجاع به سلطان جائر نهى فرموده و آن را در مقابل فقيه قرار داده، و مى فرمايد: «و اياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر) مشخص مى گردد كه منظور منازعه و كشمكش هايى است كه براى رفع تجاوز و تعدى به سلطان مراجعه مى شود، نه صرف فصل خصومت».

اين، آن چيزى بود كه استاد مد ظله، براى تقريب استدلال به مقبوله و مشهوره بر نصب فقيه به عنوان والى و قاضى، بيان فرموده بودند.

آنگاه ايشان در ادامۀ كلام برخى از شبهات وارده در اين زمينه و پاسخ آنها را يادآور مى شوند كه خلاصۀ آن، اين چنين است:

«آنگاه ممكن است شبهه اى در برخى ذهنها بروز كند كه امام صادق (ع) در ايام امامت خويش اگر شخص يا اشخاصى را به امارت يا قضاوت بگمارد مدت آن





تا زمان امامت آن حضرت (ع) مى باشد و پس از وفات وى نصب، خود به خود باطل 

______________________________

(47). احزاب (33)/ 26.
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مى شود.

امّا پاسخ آن روشن است، زيرا با صرف نظر از اينكه مقتضاى مذهب ما اين است كه امام، امام است چه زنده، و چه مرده و چه ايستاده و چه نشسته، بايد گفت نصب براى منصب ولايت يا قضاوت يا نصب متولى براى وقف يا قيم و سرپرست براى سفيهان و كودكان بى سرپرست چيزى نيست كه با مرگ نصب كننده باطل شود.

زيرا در نزد عقلا، اين مطلب ضرورى است كه با تغيير سلطان يا هيئت دولت و همانند آن، ولات و قضات و ساير كسانى كه به كارى گماشته شده اند، معزول نمى شوند. بلى، رئيس جديد مى تواند هر زمان خواست آنها را عزل كند، ولى در صورت عدم عزل، منصوبين به حال خود باقى خواهند ماند. و در اين مورد معقول نيست كه ساير ائمه (ع) نصب امام صادق (ع) را باطل كرده باشند، چرا كه اين امر يا به نصب غير فقهاى عادل بازگشت مى كند با اينكه فقهاى عادل ارجح و اصلح مى باشند، يا به اينجا كشيده خواهد شد كه شيعيان به والى و قاضيهاى جور مراجعه كنند، يا اينكه اين امر ضرورى، كه مورد نياز امت است، مهمل بماند، كه همه اينها فسادش آشكار است.

پس كسى كه او را امام صادق (ع) منصوب فرموده تا ظهور ولى امر (ع) منصوب مى باشد.

در اينجا شبهۀ ديگرى نيز وجود دارد و آن اينكه امام (ع) اگر چه خليفۀ رسول خداست و مى تواند واليها و قضات را منصوب كند، و لكن دست





او باز نبوده و در آن زمان تحت سيطرۀ خلفاى جور قرار داشته است.

پس جعل ولايت براى اشخاصى كه امكان اقامه دولت و حكومت ندارند بى اثر و بى فايده است و اما نصب قضات مى تواند فى الجمله داراى اثر باشد. اما پاسخ آن، اين است كه براى برخى از شيعيان، همين نصب نيز فى الجمله و لو سرّا داراى اثر بوده، علاوه بر اينكه اسرار سياسى عميقى بر آن مترتب بوده و آن طرح حكومت عادلۀ الهى و تهيۀ برخى از اسباب و مقدمات آن مى باشد، تا افراد متفكر در صورتى كه خداوند، آنان را براى تشكيل حكومت توفيق داد، در انجام آن سرگردان و متحير نمانند.

و چه بسا، برخى افراد انديشمند براى تشكيل حكومت در زندان نقشه 
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كشيده و برنامه ريزى مى نموده اند به اميد اينكه در آينده در سطح جامعه آن را پياده كنند.

بلكه بسيارى از بزرگان از پيامبران گرفته تا ديگران، طرح و برنامه هاى خود را تقريبا از صفر شروع مى كرده اند.

امام صادق (ع) با اين جعل و نصب، اساس پايدارى را براى امت و مذهب بنا نهاد، به گونه اى كه اگر اين طرح و تأسيس در جامعۀ تشيع انتشار يابد و فقها و انديشمندان آن را به مردم، بويژه به مراكز علمى و روشنفكران جوامع برسانند، موجب آگاهى و بيدارى امت گرديده و موجب قيام يك شخص يا اشخاص براى تأسيس حكومت عادلۀ اسلامى و قطع ايادى اجانب مى گردد «48»».


توضيح كلام استاد:

نتيجۀ كلام استاد مد ظله اينست كه با توجه به گفتار سؤال كننده [راوى روايت] كه گفت: «دادخواهى خود را به نزد سلطان و يا قضات ببرند» از اين






جهت كه حل اختلافات به دست قضات است و ساير احكام متوقف بر اعمال قوه و قدرت و از شئون ولايت و حكومت است، و نيز فرمايش امام (ع) كه فرمود: «دادخواهى خويش را به پيش طاغوت برده اند» كه از لفظ طاغوت استفاده نمود و به آيۀ شريفه استناد فرمود (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ ...). و نيز آنجا كه فرمود: «من او را حاكم شما قرار دادم» به جاى اينكه بفرمايد «من او را قاضى شما قرار دادم» همۀ اينها قرينه بر اين است كه مقصود تعيين مقامى است كه مرجع رسيدگى به همۀ امور مرتبط به ولات كه از آن جمله، قضاوت است، باشد. پس مراد به حاكم، مطلق كسى است كه در امور براى تصميم گيرى و اظهار نظر به وى مراجعه مى گردد.

و اين بيان تقريبا سخن همۀ كسانى است كه به «مقبوله» در اين مقام استناد كرده اند و از اين جهت مقبوله دليل بر نصب قاضى و والى با هم مى باشد، البته نه بدين معنى كه لفظ «حاكم» در دو معنى استعمال شده باشد، بلكه بدين جهت كه قضا نيز از شئون ولايت است و به همين جهت واليها گاهى به طور مستقل، قاضى نصب مى كرده اند و گاهى خود متصدى اين مسئوليت مى شده اند، چنانچه امير المؤمنين (ع) به هر دو شكل آن عمل مى نمود و پيش از اين نيز در خبر سليمان بن خالد، از امام صادق (ع) خوانده شد كه فرمود:

«حكومت مخصوص امامى است كه عالم به قضاوت باشد «49»».

______________________________

(48). كتاب البيع 2/ 478- 482.

(49). ان الحكومة انما هى للامام العالم بالقضاء. وسائل 18/ 7، ابواب صفات قاضى، باب 3، حديث





3.
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به عبارت ديگر در اينجا، دو نصب واقع نشده است كه در يكى فقيه به عنوان والى منصوب شده باشد، و در ديگرى به عنوان قاضى، اگر چه ممكن است كلام استاد مد ظله ايهام چنين معنايى را داشته باشد، بلكه مراد نصب فقيه است به عنوان والى و لكن قضاوت نيز يكى از شئون والى است [در واقع قضاوت در ولايت مندرج است].

ممكن است در تأييد اينكه مراد از حاكم، والى است به كلمۀ «عليكم» استناد شود چرا كه «عليكم- بر شما» در مورد حاكمى كه داراى تسلط است به كار برده مى شود و اگر منظور آن حضرت قضاوت بود، مناسب بود بفرمايد «بين شما- بينكم» نه «بر شما». علاوه بر اينكه ما پيش از اين گفتيم، آيات سه گانه مربوط به مسأله ولايت و حكومت است [نه قضاوت]. و از گفتار امام (ع) كه مى فرمايد: «من كان منكم- يكى از شما» استفاده مى شود كه والى و قاضى براى شيعه اماميه، بايد از خود آنان باشد و اينكه فرموده: «حديث ما را روايت كند» استفاده مى گردد كه والى و قاضى بايد اساس حكمرانى و قضاوت خود را روايات و احاديث ائمه معصومين، عترت طاهرۀ پيامبر اكرم (ص) عليهم السلام قرار دهد.

و اين ويژگيها جز بر مجتهدى كه قدرت استنباط از احاديث را داشته باشد، صادق نيست، زيرا مقلد اساس آگاهيهاى او فتواى مرجعش مى باشد نه احاديث اهل بيت (ع). و باز از اين جمله كه مى فرمايد: «نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا» ضرورت اجتهاد استفاده مى گردد، زيرا به كسى كه مقلد محض است «نظر» و «عرف»





صادق نيست، چرا كه متبادر از «نظر» اعمال دقت در اشياء و از «معرفت» احاطۀ تفصيلى به آن است، و معنى «نظر در حلال و حرام» دقت در فتاوى و احكام صادره از ائمه معصومين (ع) مى باشد و اين جز در شأن مجتهد نمى باشد و اين معنى (بر اهل فن) پوشيده نيست.

و اگر در زمانى افراد مجتهد متعدد باشند و در فتوى با يكديگر اختلاف نظر داشته باشند، مجتهد مورد رجوع جامعه (مرجع) فقيه ترين آنان است، چنانچه ذيل مقبولۀ عمر بن حنظله بر اين معنى دلالت دارد آنجا كه راوى مى پرسد: پس اگر هر كسى از اصحاب ما فقيهى را انتخاب كرد و آن دو رضايت دادند كه هر دو (فقيه) ناظر بر حقشان باشند و آنان در صدور حكم اختلاف كردند و هر دو در [نقل و يا برداشت از] حديث شما اختلاف كردند؟

حضرت فرمود: «الحكم ما حكم به اعدلهما و افقهما و اصدقهما فى الحديث و اورعهما، و لا يلتفت الى ما يحكم به الآخر» «50». حكم آن است كه عادل ترين فقيه ترين، راستگوترين در حديث، و پارساترين آن دو حكم كند و به حكم فقيه ديگر التفات نمى شود.

______________________________

(50). كافى 1/ 67، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، حديث 10.
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مخفى نماند از اينكه فرموده: «فقيه ترين آن دو» ضرورت اصل فقاهت در رهبرى نيز استفاده مى گردد.


مناقشاتى پيرامون كلام استاد:

اشاره
و لكن با همۀ مسائلى كه گفته شد ممكن است در استدلال به مقبوله بر نصب فقيه به عنوان والى، از جهات مختلف مناقشه و اشكال وارد نمود [كه نمونه هايى از آن را يادآور مى شويم]:


1- ما، در فصل گذشته، نصب عام فقها در عصر غيبت را به شكلهاى پنج گانۀ آن،
در مرحلۀ ثبوت مورد اشكال و خدشه قرار داديم و هنگامى كه چنين نصبى ثبوتا امكان پذير نباشد، ديگر نوبت به مقام اثبات نمى رسد. و اگر بر فرض، ظاهر روايتى هم دلالت بر نصب داشته باشد، واجب است آن را تأويل كرد.

بدين گونه كه حمل بر «بيان صلاحيت» شود، نه «فعليت»، و فعليت با رضايت و انتخاب مردم محقق گردد و به همين جهت در روايت فرمود، «به حاكميت او رضايت دهيد» كه بى ترديد امر به چنين انتخاب و رضايتى براى جلوگيرى از انتخاب شخص جائر يا انتخاب فرد غير واجد شرايط بوده است، و اين نكته اى است در خور تأمل.


2- طبق اعتقاد ما، ولايت براى شخص امام صادق (ع) و بعد از آن حضرت براى ساير ائمه از فرزندان وى به وسيلۀ نصب ثابت و مسلم است،
پس چه معنى دارد كه با وجود و ظهور شخص آن حضرت، باز فقها را بالفعل براى ولايت منصوب فرمايد؟ و اگر قائل شويم كه [به خاطر حاكميت خلفاى جور] آن حضرت بالفعل بر جامعه سلطه نداشت، عين همين مطلب دربارۀ فقيه منصوب از جانب وى نيز گفته مى شود. علاوه بر اينكه پرسش كننده [در روايت مقبوله] از مرجع محاكمات در عصر امام صادق (ع) پرسش مى كند، پس ديگر مجالى براى اين باقى نمى ماند كه گفته شود از جانب آن حضرت نصب براى عصر غيبت صورت گرفته است.

چرا كه پرسش در اين صورت بدون پاسخ مى ماند و صورت مسأله از قبيل استثناى مورد [استثناى سؤال از جواب] مى گردد [كه پرسش كننده از چيزى پرسش كند و پاسخ دهنده موضوع ديگرى را پاسخ دهد] و اين قبيح است.

آرى، اين عاقلانه است كه امام (ع) براى مخاصمات و نزاعهايى كه در آن عصر، بين شيعيان واقع مى شده، پس از منع از مراجعه به قضات جور، قاضى منصوب فرموده باشد







و مورد پرسش نيز مسأله تخاصم است، چنانچه مورد نزول آيه اى كه به آن استشهاد شده نيز 
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نزاع و تخاصم است، چنانچه بحث آن پيش از اين گذشت. علاوه بر آن در خبر ابى خديجه نيز- طبق هر دو نقل آن- آنچه جعل شده منصب قضاوت است و در آن روزگار، مرجع رسيدگى به امور حسبيه و سرپرستى افراد غايب و ناتوان و افرادى كه از دخالت در اموال خويش ممنوع شده اند، نيز همان قضات بوده اند چنانچه متعارف زمان ما نيز اين گونه است و ماوردى و أبو يعلى نيز يادآور شده اند كه مسئوليت قاضى مشتمل بر ده وظيفه است كه يكى از آنها حل و فصل اختلافات است كه مى توان بدان مراجعه نمود «51».

و اينكه در مقبوله و مشهورۀ ابى خديجه نيز از سلطان ياد شده از اين جهت است كه مرجع قضاوت در امور مهمۀ مورد توجه، شخص سلطان است، علاوه بر اينكه تنفيذ و اجرا نيز به قدرت و قوت سلطان بستگى دارد و اگر پشتوانۀ سلطان نباشد، قضات نمى توانند احكام خود را به مرحلۀ اجرا گذارند. مگر اينكه از اين اشكال بدين شكل پاسخ داده شود كه مقصود از استدلال به مقبولۀ عمر بن حنظله جعل مقام ولايت كبرى و رهبرى امت اسلام براى فقيه نيست، بلكه بيان جعل يك فرماندهى و تعيين فقيه به عنوان عامل از جانب امام معصوم است، همانند كارگزاران منصوب از جانب خلفا و نظير مالك اشتر از جانب امير المؤمنين (ع) كه در اين صورت نصب فقها در عصر حضور و عصر غيبت با هم صحيح است. نهايت





امر اينكه تصرفات آنان در زمان باز نبودن دست آنان و نداشتن سلطه محدود است و اين نكته اى است شايان توجه.

3- ظاهرا امام صادق (ع) در صدد قيام و انقلاب عليه سلطۀ حاكم در عصر خويش نبوده
تا بخواهد در مقابل آنان والى نصب كند، چرا كه شرايط موجود آن زمان، چنين قيامى را اقتضا نمى كرده است.

بلكه امام (ع) درصدد رفع مشكل شيعۀ عصر خويش در باب مخاصمات بوده است، چگونه است كه آن حضرت در مسائل حكومتى- با اينكه طبق اعتقاد ما حق آن حضرت بوده- خود دخالت نمى كرد، ولى براى دخالت در اين امور در عصر خويش، فقها را منصوب مى فرمايد؟

اگر براى زمان غيبت، حاكم منصوب فرموده، نه براى زمان خويش، اين در واقع اعراض از پاسخ پرسش كننده است و استثناء مورد مى باشد و اين قبيح است، چنانچه پيش از اين گفته شد.

مگر اينكه گفته شود قضاوت چنانچه گفته شد، جداى از ولايت و حكومت نيست، بلكه 

______________________________

(51) الاحكام السلطانيه ماوردى/ 70، و احكام السلطانيه ابى يعلى/ 65.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 2، ص: 237 

از شئون والى است، پس امام (ع) رهبرى و ولايت عصر خويش و پس از آن را براى فقيه قرار مى دهد، منتهاى امر اين جعل نسبت به زمان خودش در خصوص قضاوت و امور حسبيه منشأ اثر بوده، و شايد نسبت به زمانهاى بعد در همۀ امور منشأ اثر باشد، چنانچه در عصر ما مثلا جوّ براى تشكيل حكومت اسلامى در سطح ايران فراهم شده است و به هنگام صدور حكم ابتلا به برخى از شئون موضوع هم (در صدور حكم) كافى است.

مؤيد همين معناست اينكه امام (ع) پس از آنكه دو طرف نزاع را به شخص واجد شرايط مذكور در روايت، ارجاع داده و






دستور مى دهد به حكومت او رضايت دهند، مى فرمايد:

«پس من او را حاكم بر شما قرار دادم». زيرا ظاهر اين تعبير اين است كه جملۀ مزبور به منزلۀ علت ماقبلش مى باشد، و پيش از اين نيز گذشت كه لفظ «بر شما» قرينۀ ارادۀ ولايت است و الا مناسب تر اين بود كه بفرمايد «بين شما». پس مراد اين است كه: «من فقيه را والى بر شما قرار دادم» و چون وى داراى ولايت مشروعى است، قضاوت هم مى تواند بكند، پس واجب است كه حكميت وى را بپذيرند.

اين كلام- كه بايد حكم چنين حاكمى را بپذيرند و به آن راضى شوند- را امام (ع) در حالى مى فرمايد كه قضاوت والى و قضات وى نافذ است و رضايت طرفين در آن شرط نيست و دليل تصريح امام به آن اين است كه در موردى كه والى بر جامعه مسلط باشد قضات وى حكمشان داراى ضمانت اجرايى است. و اما والى و حاكمى كه آن را امام صادق (ع) منصوب فرموده، نظير شخص آن حضرت در آن زمان ضمانت اجرايى براى حكمشان نبوده، مگر ايمان شخص و رضايت وى. به همين جهت به لفظ «حكم» تعبير فرموده كه در «قاضى تحكيم» يعنى كسى كه با رضايت طرفين براى قضاوت انتخاب گرديده ظهور دارد و خلاصۀ كلام اينكه ذيل روايت «كبراى كلى» است كه علت حكم در آن ذكر شده، پس واجب است به عموم آن اخذ گردد.

4- استعمال واژۀ حكومت و مشتقات آن در خصوص معنى قضاوت چيزى است كه در كتاب و سنت غلبه يافته
(و بيشتر موارد در اين معنى به كار برده شده است) نظير آيۀ شريفۀ:

«وَ إِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» «52» و نيز «وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَى الْحُكّٰامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوٰالِ






النّٰاسِ بِالْإِثْمِ» «53» و در حديث ابن فضال از خط ابى الحسن ثانى امام رضا (ع) در تفسير آيه نقل است كه فرمود:

______________________________

(52). نساء (4)/ 58.

(53). بقره (2)/ 188.
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«الحكام: القضاة» «54» مراد از حكام در آيۀ شريفه، قاضيها هستند.

و نيز خبر سليمان بن خالد از امام صادق (ع) كه پيش از اين خوانده شد، و مى فرمود:

«از حكومت بپرهيزيد كه حكومت، ويژۀ امامى است كه آگاه به قضاوت باشد». «55»

ما، در اوايل همين فصل نيز در تفسير آيات سه گانه برخى از كلمات اهل لغت و موارد استعمال حكم و حاكم و حكام را خوانديم (كه قضاوت از آن استفاده مى شد) به آنها مراجعه گردد.

از سوى ديگر، ممكن است گفته شود اطلاق لفظ حاكم و حكام بر والى و ولات در مواردى نظير «فصار و املوكا حكاما و ائمة اعلاما» «56» و نيز «و جعلوهم حكاما على رقاب الناس» «57» و نيز «الملوك حكام على الناس و العلماء حكام على الملوك» «58» و ... به خاطر اين است كه قضاوت و حل اختلافات از مهمترين شئون واليان است و قاضيها نيز با نصب ولاة و به نيابت از سوى آنان متصدى قضاوت مى شوند. و به طور خلاصه اينكه اطلاق لفظ حاكم بر والى به اشتراك لفظى، بدين صورت كه لفظ از معنى قضاوت خلع، و مجازا در والى استعمال شده باشد، نيست، بلكه از اين جهت است كه والى در حقيقت قاضى است و قضاوت از مهمترين شئون اوست و بلكه ولايت جز به قضاوت تمامت نمى يابد. پس در واقع كلمۀ (حاكما) در مقبوله برابر با كلمۀ «قاضيا» در خبر





ابى خديجه- طبق هر دو نقل آن- است.

و تعليل حضرت كه فرمود: «انى قد جعلته عليكم حاكما» به اين جهت است كه قضاوت جز براى پيامبر يا وصى پيامبر- چنانچه در خبر سليمان بن خالد و غير آن آمده بود- نمى باشد و جز با اجازۀ وصى و نصب وى مشروع نيست. و مورد سؤال نيز مسأله منازعات است. و اينكه امام صادق (ع) دو طرف تنازع از شيعه را، به فقيه ارجاع داد و دستور فرمود كه حكميت وى را واجب است بپذيرند، بدين جهت است كه آن حضرت طبق اعتقاد ما داراى ولايت مطلقه است و فقيه را به قضاوت منصوب فرموده، پس به همين جهت قضاوت او مشروع و تخلف از نظر وى جايز نيست، و ما پيش از اين نيز وجه امر به رضايت و تعبير به حكم بودن وى را يادآور شديم.

و ذكر كلمۀ «سلطان» در مقبوله و خبر ابى خديجه پس از اينكه مورد سؤال تعيين 

______________________________

(54). وسائل 18/ 5، ابواب صفات قاضى، باب 1، حديث 9.

(55). وسائل 18/ 7، ابواب صفات قاضى، باب 2، حديث 3.

(56). نهج البلاغه، خطبۀ 192، فيض/ 802، لح/ 296.

(57). نهج البلاغه، خطبۀ 210، فيض/ 666، لح/ 326.

(58). بحار الانوار 1/ 183، كتاب العلم، ابواب العلم و آدابه، باب 1، حديث 92.
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تكليف طرفين نزاع است، دليل بر اين نيست كه چيزى فراتر از قضاوت از آن اراده شده باشد و ذكر سلطان براى اين است كه رجوع به قاضى منصوب از جانب سلطان به گونه اى رجوع به سلطان است و نيز بدان جهت كه سلطان در امور مهمۀ





خود به تصدى مقام قضاوت مى پردازد.

تنازع نيز چه در مورد ادعاى يك طرف و انكار طرف ديگر، و يا استنكاف يكى از آنها از اداء دين پس از اثبات آن باشد، مرجع آن قضات مى باشند، و نيز مرجع همۀ امور حسبيه قضات هستند، چنانچه متعارف زمانهاى ما هم اينگونه است. گواه بر همين معنى است خبر اسماعيل بن سعد از امام رضا (ع) كه از آن حضرت مى پرسد:

«... و از مردى كه با شخص ديگرى همسفر است، و او در بين راه بدون وصيت از دنيا مى رود و داراى فرزندانى صغير و كبير است، با متاع وى چه كند؟ آيا جايز است متاع و چهارپايان او را به فرزندان بزرگترش تحويل دهد، يا اينكه به قاضى بسپارد؟ و اگر در شهرى است كه قاضى در آن وجود ندارد چه بكند؟» «59»

كه از اين سؤال آشكار مى شود، امر فرزندان صغير ميت با قاضى است و پيش از اين در كلام ماوردى و ابى يعلى نيز گذشت كه آن دو وظيفۀ قاضى را گسترده تر از حل اختلافات مى دانستند.

بر اين اساس، آنچه استاد بزرگوار- مد ظله- در بيان استدلال به مقبوله يادآور شدند و تنازع را به دو دسته تقسيم فرمودند و مى خواستند جعل ولايت كلى را براى فقيه از اين طريق استفاده كنند، به طور جدى قابل خدشه است، و اين مطلبى است بايستۀ تأمل.

پس از گفتار طولانى ما، در اين زمينه چنين نتيجه گيرى شد كه: مقبوله و نيز خبر ابى خديجه- طبق هر دو نقل آن- در مقام نصب قاضى براى شيعۀ اماميه در جهت رفع مشكلات آنان پس از تحريم مراجعه به قضات جور، مى باشد.





و نمى توان به آن دو روايت بر نصب ولايت مطلقۀ فقيه استناد نمود.

اگر شما بفرماييد: تعبير به طاغوت و استشهاد به آيۀ شريفۀ مناسبتى با ارادۀ خصوص قضاوت ندارد.

در پاسخ عرض مى كنم: رجوع به قضات جور و اعتنا به آنان و به احكامشان در حقيقت 

______________________________

(59). وسائل 13/ 475، باب 88 از احكام الوصايا، حديث 3.
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رجوع به سلاطين است، چرا كه قضات از اذناب و منصوبين سلاطين هستند و قوتشان به قوت آنان وابسته است. آيا ملاحظه نمى فرماييد كسى كه در دولتى به يكى از عمال مراجعه كند و از اين رو، كه وى كارگزار اين دولت است به وى بها بدهد، در واقع مى توان گفت به آن دولت اعتنا كرده و آن را به رسميت شناخته است، و مورد نزول آيه نيز قضاوت بود، چنانچه پيش از اين گذشت.

اگر شما بفرماييد: استعمال حرف استعلاء (يعنى حرف على) در آنجا كه فرمود «عليكم- بر شما» با ولايت مطلقه تناسب دارد و آن گونه كه گفته شد كلمۀ «بينكم- در بين شما» با قضاوت متناسب است.

در پاسخ عرض مى كنم: به كار بردن حرف استعلاء در قضاوت غلط نيست، زيرا در قضاوت نيز يك نحوه برترى و استيلا يافت مى شود، چرا كه قاضى منصوب از جانب سلطان داراى علو و قدرت است به سبب قدرت كسى كه او را نصب كرده. و قاضى منصوب از جانب امام صادق (ع) نيز داراى يك نوع قدرت معنوى است، زيرا عمل به حكم او و تسليم شدن در برابر دستور او واجب است. كه به هر تقدير استعمال حرف استعلاء در اين صورت





نيز صحيح مى باشد.

5- ظاهرا مخاطب در كلمۀ «منكم» و «عليكم» خصوص شيعۀ اماميۀ اثنى عشريه است،
چنانچه كلمۀ «اصحابنا» در كلام سؤال كننده [راوى روايت] نيز گواه بر همين معنى است و شيعيان در عصر امام صادق (ع) تعدادشان بسيار كم، و بين ساير فرقه هاى اسلامى مستهلك بودند. و امكان تحقق دولت و حكومت براى آنان نيز وجود نداشته است و از همين ويژگى دانسته مى شود كه امام (ع) در صدد نصب والى براى شيعه نبوده، بلكه غرض آن حضرت، رفع مشكل شيعيان در منازعه و اختلافاتشان در آن زمان بوده است. به همين جهت آنان را به تعيين قاضى تحكيم- بدين گونه كه از بين خود يك نفر را انتخاب كنند و به قضاوت وى رضايت دهند- امر فرموده است. و اگر آن حضرت در صدد نصب والى مى بود، مناسب بود نصب وى را بر همۀ امت اسلامى قرار دهد نه بر شيعيان فقط.

مگر اينكه چنانچه در كلام استاد مد ظله پيش از اين گذشت گفته شود، نظر امام صادق (ع) منحصر به عصر و زمان خويش به تنهايى نبوده، بلكه به صدد طرح حكومت عادلۀ الهى و بيان شرايط و ويژگيهاى والى بوده تا انديشمندان در صورتى كه خداوند و لو در زمانهاى بعد، آنان را به تشكيل و اقامۀ حكومت عادله موفق مى داشت، در تعيين والى 
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و امام بحق سرگردان نمانند. و در صحت اين جعل به گونه اى كه شامل زمان آن حضرت نيز بگردد همين حد كافى بود كه برخى از آثار حكومت در همان زمان بر آن مترتب باشد، امورى نظير قضاوت و امور حسبيه و همانند آن، و اين نكته اى است شايان توجه.

6- بر فرض كه واژۀ «حكم» با همۀ مشتقات آن به حسب وضع و مفهوم، قضاوت و غير قضاوت
و هرچه مشتمل بر حل و







فصل امور و تصميم گيرى است را شامل گردد، و لكن چون مقبوله متعرض مسأله منازعه در اموال [و به طور كلى هر گونه منازعه اى] مى باشد قدر متيقن تا همين حد است و بر بيش از آن دليلى وجود ندارد، و تمسك به اطلاق نيز در موضوعات قضايا جارى است نه در محمولات.

به عنوان مثال اگر گفته شود «النار حارة»- آتش سوزنده است- بدون اينكه قيدى به آن اضافه گردد حكم مى كنيم كه محمول [حرارت] همۀ مراتب حرارت و افراد آن مى باشد، و يا اگر مولا گفت: «اكرم عالما» در آن «مقدمات حكمت» «60» جارى مى كنيم و مى گوييم:

مولا در مقام بيان بوده و براى حكم خويش طبيعت عالم را موضوع قرار داده، پس اطلاق ثابت مى گردد و در نتيجه بايد هر عالمى مورد اكرام قرار گيرد، و اما اگر گفته شود «زيد عالم است» در اينجا اطلاق در محمول» «عالم» جريان نمى يابد و حكم نمى كنيم به اينكه وى در همه چيزى كه احتمال مى رود عالم باشد، عالم است.

پس بر اين اساس اگر امام (ع) بفرمايد: «فقيه، حاكم است، يا فقيه خليفۀ من يا حجت من يا وارث من يا امين من و يا ... مى باشد» با اين جملات چيزى به جز حاكميت يا خلافت و نظاير آن به نحو اجمال ثابت نمى گردد و هيچ نوع عموم و يا شمولى در آن نيست.

آرى، اگر در كلام هيچ قدر متيقنى يافت نگردد و مولا در صدد بيان وظيفه و تكليف باشد، حكم به اطلاق مى كنيم و الا جعل، لغو مى گردد. ولى با وجود قدر متيقن نه لغويت لازم مى آيد و نه اطلاق در كار است. [يعنى كلام مولا





حمل به قدر متيقن مى شود و قهرا نه لغو مى گردد و نه حمل بر اطلاق مى شود]، لكن ممكن است گفته شود: ما فرقى بين موضوعات و محمولات نمى يابيم. زيرا اگر مولا در مقام اهمال و اجمال باشد [عنايت داشته باشد كه مسأله را به صورت مهمل و يا مجمل باقى بگذارد] در آن صورت به طور كلى 

______________________________

(60). مقدمات حكمت يك اصطلاح اصولى است و اكثر علماى اصول، آن را سه چيز مى دانند، يكى احراز اين معنى كه مولى در مقام بيان بوده، دوم عدم وجود چيزى كه دلالت داشته باشد كه اين كلام مقيد است. سوم قدر متيقنى در بين نباشد. كه در اين صورت با احراز اين سه مقدمه نتيجه مى گيريم چون مولى حكيم است بايد از كلام او مطلق اراده شود. (مقرر).
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اطلاقى در كار نيست. و اگر در مقام بيان باشد، پس اگر قدر متيقن يافت نگردد، اطلاق در هر دو (موضوع و محمول) ثابت مى شود، و اگر قدر متيقن وجود داشته باشد، پس اگر گفتيم وجود آن مضر به اطلاق است اطلاق چه در موضوع و چه در محمول ثابت نمى گردد و اگر مضر نباشد در هر دو ثابت مى شود. پس فرق گذاردن بين آن دو (موضوع و محمول) بدون جهت است.

ولى حق در مسأله اين است كه اگر در اينجا قرينۀ لفظيۀ متصل [به كلام] و يا دليل غير لفظى روشنى به گونه اى كه همانند لفظى متصل باشد وجود داشته باشد، قهرا از انعقاد چنين اطلاقى جلوگيرى مى كند، و اما صرف وجود قدر متيقن پس از اعمال دقت نمى تواند از انعقاد اطلاق مانع





گردد و براى «رفع يد» از آن نيز دليلى نداريم و در اينجا هيچ فرقى بين موضوع و غير موضوع نيست.

پس اگر مولا گفت: «جئنى برجل راكبا»- مرد سواره اى را به نزد من بياور- و از هر جهت در مقام بيان بود، پس همان گونه كه مقدمات حكمت در مورد «الرجل»- هر مرد- جريان دارد و اطلاق در آن ثابت مى گردد و در نتيجه تغيير و «عموم بدلى» «61» نسبت به هر مرد ثابت مى شود، به همين شكل در «چگونگى آوردن» وى و «انواع سوارى» نيز جريان خواهد يافت و نحوۀ خاصى از «آمدن» يا «سوارى» مطرح نيست و شخص مكلف بين انواع هر يك از اينها مخيّر است و نيز اگر مولا گفت: «عالمى را اكرام كن» پس همان گونه كه مقدمات حكمت در موضوع جريان مى يابد و در نتيجه هر عالمى را اكرام كند كافى است، به همين شكل در متعلق حكم، يعنى «اكرام» هم اين اطلاق جارى است و به هر شكل وى را اكرام كند، كفايت مى كند.

در مقام انشاء نيز گاهى متعلق حكم (نظير اكرام) در قضيه محمول قرار داده مى شود و مثلا گفته مى شود «زيد مكرم»- زيد گرامى داشته شود- و از آن وجوب اكرام زيد اراده مى گردد. پس اگر در مقام بيان باشد، اطلاق در محمول بدون اشكال ثابت مى گردد. بلى، اطلاق گاهى «عموم استغراقى» را نتيجه مى بخشد و گاهى «عموم بدلى» را نتيجه مى دهد و اين به حسب اختلاف موارد است، چنانچه مخفى نيست.

علاوه بر همۀ اينها فرمايش آن حضرت: «جعلته عليكم حاكما» مفاد آن اين است كه «حاكمية الفقيه مجعولة» يعنى حاكميت فقيه از سوى امام (ع)





جعل شده است كه در اين 

______________________________

(61). عموم بدلى در مقابل عموم استغراقى است و مراد از كلمۀ عام يك فرد غير مشخص است كه طبعا مكلف در انتخاب هر يك مخير است، ولى در عموم استغراقى همۀ افراد تحت پوشش عام مورد نظر است (مقرر).
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صورت «حاكميت» موضوع «جعل» قرار گرفته است. مگر اينكه گفته شود در اينجا بين موضوع مصطلح در علم اصول و موضوع مصطلح در علم نحو، خلط شده است و «حاكميت» به حسب مفاد بر «فقيه» حمل شده اگر چه در قضيه موضوع قرار داده شده است (و در اينجا ملاك موضوع بودن چيزى در علم اصول است).

خلاصۀ آنچه گفته شد اينكه: حكم به اطلاق با تحقق مقدمات آن، موضوع و غير موضوع در آن فرقى نمى كند و اينكه در مقبوله، قضاوت قدر متيقن از لفظ حاكم است، موجب حمل آن بر خصوص قضاوت نمى گردد، و اينكه مورد حديث خصوص منازعه است، نيز موجب اختصاص نمى شود، زيرا پس از آنكه پاسخ به صورت عام آمده، مورد نمى تواند مخصص باشد، پس اشكال ششم از اساس باطل و بى اساس است. «62»

7- لفظ حكم در مقبوله ظهور در قاضى تحكيم- يعنى كسى كه از سوى دو طرف دعوا، براى حكميت مشخص مى شود- دارد،
پس به خاطر تناسب دو جمله بايد گفت مراد به حاكم نيز همين گونه است [حاكم مورد توافق مردم] و در مقبوله هيچ گونه نصبى چه براى والى، و چه براى قاضى صورت نگرفته و لفظ جعل نيز در روايت به معنى انشاء و ايجاد نيست، بلكه به معنى «قول» و يا «تعريف» است.

پس خلاصۀ كلام امام (ع) اين مى شود كه: «من به شما مى گويم و شما را راهنمايى مى كنم كه فردى با چنين خصوصيات، صلاحيت






آن را دارد كه وى را انتخاب نموده و در بين خود به حكميت وى رضايت دهيد».

كتاب لسان العرب دربارۀ معانى جعل (قرار دادن) مى نويسد:

«خاك را سفال، و زشت را زيبا قرار داد، يعنى آن را اين گونه گرداند، و بصره را بغداد قرار داد، يعنى بصره را بغداد پنداشت ...، و گفتار خداوند سبحان كه مى فرمايد: «و ملائكه را كه بندگان خدا بودند، زنان قرار دادند» زجاج 

______________________________

(62). مطلبى را در ارتباط با علم اصول مى خواستم عرض كنم و آن اينكه طلاب بايد به حد مورد نياز از علم اصول اكتفا كنند. بسيارى از اصول بافيها انسان را از مطلب دور مى كند. يك كسى مى گفت: اينها كه اطلاعات فلسفى دارند به درك فقهى آنها لطمه مى زند! من به او گفتم اين اصول بافيها بيشتر لطمه مى زند، براى اينكه مسائل فلسفى از فقه جداست، ولى برخى از اين اصول بافيها فهم عرفى را هم از انسان مى گيرد البته بعضى از مسائل اصولى هست كه اگر انسان بر آنها مسلط باشد خوب است، اما با اين وقت كم و مشكلاتى كه الان دنياى اسلام به آن مبتلاست، تا چه اندازه مى توان براى فراگيرى اصول وقت گذاشت؟ آيا مى توان نسبت به علم الحديث، تاريخ اسلام، اصول عقايد به شيوۀ قابل استفاده براى عموم، اقتصاد اسلامى، قرآن و نهج البلاغه و ...

بى تفاوت و بى توجه بود و مرتب برويم «استصحاب كلى قسم ثالث» كه قطعا در فقه مورد ابتلا واقع نمى شود را بخوانيم؟! خلاصه بايد براى اصول تا حدى كه ضرورت دارد وقت گذاشت. (از افاضات معظم له در درس).
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مى گويد قرار دادن در اين آيه





به معنى قول و حكم به چيزى است (يعنى گفتند و حكم كردند كه ملائكه اين گونه اند) چنانچه مى گويى: «زيد را داناترين مردم قرار دادم» يعنى او را به چنين صفتى [صفت داناترين بودن] وصف كرده و حكم كردم كه اعلم است» «63».

به هر حال از روايتهاى مستفيضه استفاده مى گردد كه قضاوت جايز و نافذ نمى باشد مگر از پيامبر يا وصى پيامبر، در خبر اسحاق بن عمار، از امام صادق (ع) از امير المؤمنين (ع) روايت شده كه به شريح (قاضى) فرمود: «تو در جايگاهى نشسته اى كه در آن جز پيامبر يا وصى پيامبر يا شخص شقى نمى نشيند». «64» و در خبر سليمان بن خالد از آن حضرت (ع) روايت شده بود كه فرمود: «از حكومت بپرهيزيد، زيرا حكومت مخصوص امامى است كه به قضاوت آگاه و در بين مسلمانان به عدالت رفتار كند، مانند پيامبر يا وصى پيامبر» «65».

بر اين اساس كسى مى تواند بگويد: امام صادق (ع) در صدد نصب فقيه به عنوان قاضى بوده، تا قضاوتش صحيح و نافذ شود. و در واقع فقيه، وصى وصى پيامبر اكرم (ص) گردد. و امام (ع) به شيعيان سفارش فرموده كه در مقابل قضات جور، او را اختيار كرده و به حكميتش رضايت دهند، و پيش از اين گذشت كه چون چنين قاضى اى داراى سلطه نيست و ضمانت اجرايى و پشتوانه اى غير از ايمان و رضايت طرفين ندارد شايد رضايت و انتخاب مردم براى وى ضرورت داشته باشد و به همين جهت در روايت از وى به «حكم» تعبير شده، پس مفاد كلام امام (ع) اين مى شود كه رجوع به قضات جور بر شما حرام است





و واجب است كسى كه شرايط مذكور را دارا باشد، به حكميت برگزينيد و واجب است به قضاوت او رضايت دهيد، چرا كه من او را قاضى يا والى شما قرار دادم، پس قضاوت او بدين جهت مشروع و نافذ است. خلاصۀ كلام اينكه جملۀ «من او را قاضى قرار دادم» ظهور در تحقق نصب دارد، چنانچه ظاهر مشهورۀ ابى خديجه نيز اينگونه است، و اينكه كلمه «جعل» در روايت را به معنى «قول» بگيريم جدا خلاف ظاهر است.

آنچه ما در فصل پيش در مورد نصب فقها به صورت عموم به عنوان والى، در مرحلۀ ثبوت خدشه وارد كرديم، در مورد نصب فقيه به عنوان قاضى، جريان نمى يابد،

______________________________

(63). لسان العرب 11/ 111.

(64). يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه (ما جلسه خ. ل) الا نبى او وصى نبى او شقى. وسائل 18/ 7، ابواب صفات القاضى، باب 3، حديث 2.

(65). اتقوا الحكومة، فان الحكومة انما هى للامام العالم بالقضاء، العادل فى المسلمين لبنى (كنبى خ. ل) او وصى نبى (وسائل 18/ 7، ابواب صفات القاضى، باب 3، حديث 3).
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چرا كه عمل قاضى محدود است و تعدد قضات به تعدد فقها امكان پذير است كه هر كدام در منطقه محدودى در شرايط خاصى به تكليف خود كه همان حل و فصل منازعات شيعه باشد عمل نمايند. و اين با ولايت به مفهوم وسيع كه شامل همۀ كارهاى واليان مى شود، متفاوت است.

در مجموع بر اينكه امام صادق (ع) همه فقها در عصر خويش و ساير فقهاى اعصار بعد را به عنوان قاضى، منصوب فرموده باشد اشكال چندانى وارد نيست، اما همۀ





آنها را به عنوان والى نافذ الكلمه در همۀ امور مربوط به حكومت، حاكم قرار داده باشند، چيزى است كه موجب اختلاف و هرج و مرج مى گردد، چنانچه بحث آن پيش از اين گذشت.

سخن پيرامون مقبوله به درازا كشيد و ضمن آن روشن گرديد كه در استدلال به اين روايت براى نصب بالفعل فقها از جهات مختلف مى توان خدشه وارد نمود.

بلى، پس از آنكه ما ضرورت حكومت در همۀ اعصار و عدم جواز تعطيل آن را ثابت كرديم، و مقبوله نيز بر حرمت تسليم طاغوت شدن و مراجعه به آنان دلالت داشت، قهرا متعين مى گردد آن كس كه براى ولايت شايستگى دارد همان شخص واجد شرايطى است كه امام (ع) يادآور شدند. پس بر امت واجب است او را انتخاب كنند و مجالى براى انتخاب غير او نيست.

خلاصۀ كلام اينكه دلالت مقبوله بر اينكه فرد داراى صلاحيت براى حكومت، فقيه جامع الشرائط است و بلكه منحصر به وى مى باشد اشكالى در آن نيست، بلكه سخن در اين است كه فعليت ولايت آيا به نصب از سوى امام (ع) محقق مى گردد يا به وسيلۀ انتخاب از سوى امت.

مگر اينكه گفته شود در صورتى كه فرض كنيم قضاوت بدون نصب صحيح نيست و نافذ نمى باشد، عدم نفوذ ولايت بدون نصب، به طريق اولى ثابت است چرا كه قضاوت شأنى از شئون والى و فرعى از فروع ولايت است، و اين نكته اى است شايان توجه و دقت «66».

______________________________

(66). به نظر مى رسد تعارض بين نصب و بيعت را كه در موارد متعدد بدان اشاره شده، به گونه اى مى توان از ميان برداشت. در اين ارتباط لازم است به دو محور





اساسى توجه نمود:

1- تعيين و نصب افراد به قضاوت يا حكومت و يا در مورد هر موضوع ديگر، الزام و ضرورتى ندارد كه همواره به اسم و لقب باشد، بلكه با ذكر مشخصات و خصوصيات نيز مى توان يك موضوع را مشخص و متعين و حتى منحصر به فرد نمود و اين خود، يك نوع تعيين است.

2- تعيين و انتخاب مردم را به عنوان يك شرط در نصب فقيه قرار دهيم، بدين گونه كه فقيه واجد شرايطى كه طبق نظر اكثريت مردم و يا خبرگان آنها شرايط رهبرى را دارا باشد و مردم با انتخاب خود، او را از ديگران-
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سخن استاد بزرگوار آيت الله العظمى بروجردى- قدس سرّه- و نقد و بررسى آن:

اشاره
استاد بزرگوار مرحوم آيت الله العظمى بروجردى- طاب ثراه- طبق آنچه ما، در تقرير مباحث ايشان در كتاب البدر الزاهر فى صلاة الجمعة و المسافر كه در همان ايام به چاپ رسيد، نوشته ايم، مقبولۀ عمر بن حنظله را به عنوان دليل ولايت فقيه بيان فرموده و مطالبى در اين باره دارند كه در اينجا ما براى تكميل سخن و اداء برخى از حقوق ايشان، خلاصۀ آن را يادآور مى شويم:


«اثبات ولايت فقيه و بيان ضوابط آنچه از شئون فقيه و از حدود ولايت وى مى باشد، متوقف بر بيان امورى است

اشاره

كه متذكر مى گرديم:



1- در جامعه همواره امورى وجود دارد كه از وظايف اشخاص محسوب نمى گردد

و مربوط به فرد خاصى نيست، بلكه از امور عمومى اجتماعى است كه حفظ نظام جامعه بدان وابسته است، نظير قضاوت و سرپرستى اموال غايب و ناتوان و مشابه آن و حفظ نظام داخلى جامعه و پاسدارى از مرزها و امر به جهاد و دفاع هنگام هجوم دشمنان و موارد ديگرى از اين قبيل.

اينها از مواردى نيست كه هر شخصى مستقلا بتواند عهده دار آن گردد، بلكه از وظايف رهبر و كسى كه زمام امور اجتماعى مردم به دست اوست، مى باشد.

______________________________

- ممتاز كنند منصوب به ولايت مى باشد و در واقع امام (ع) فقيه واجد شرايط منتخب مردم را به ولايت منصوب فرموده است. و ظاهر مقبوله عمر بن حنظله و مشهورۀ ابى خديجه گواه بر همين معنى است، در روايت مقبوله پس از ذكر شرايط مى فرمايند: «فليرضوا به حكما» هنگامى كه شخص واجد شرايطى را يافتيد به حكميت وى رضايت دهيد، آنگاه مى فرمايند: «فانى قد جعلته عليكم حاكما» در اين صورت من او (شخص مورد رضايت و منتخب شما را، حاكم شما قرار دادم. و در مشهوره نيز مى فرمايد: «شما در بين خود كسى كه حلال و حرام ما را مى شناسد، معين كنيد». «فانى قد جعلته قاضيا» كه من او (شخص منتخب شما) را قاضى قرار دادم، كه در هر دو روايت جعل امام (ع) به فقيه واجد شرايط مورد رضايت و انتخاب، متوجه شده است، نه صرف فقيه واجد شرايط. بر اين اساس (اگر اين برداشت صحيح باشد) هم اشكالات وارده در مرحلۀ ثبوت از بين مى رود و هم اشكالات وارده در مرحلۀ اثبات، و ما مجبور نيستيم كه از دلايل بيعت








و يا دلايل نصب دست بكشيم، بلكه همۀ اين دلايل مكمل يكديگر و بيانگر يك حقيقت اند و بدين شكل ولايت و حكومت هم پايگاه مردمى مى يابد و هم پشتوانۀ الهى- هم نصب است و هم انتخاب و هر دو منطبق بر يكديگر و حضرت استاد نيز در مواردى به اين انطباق اشاره فرموده اند. البته نظر ديگرى در اين ارتباط وجود دارد كه ولايت و حكومت با وجود همان شرايط براى فقيه ثابت مى گردد و بيعت در پذيرش ولايت وى از سوى مردم نقش دارد. و ر حقيقت بيعت تولّى ولايت است و كسى كه مردم با وى بيعت كنند عنوان ولىّ فقيه را مى يابد. (مقرر)
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2- براى كسى كه قوانين اسلام و ضوابط آن را بررسى كند، ترديدى باقى نمى ماند كه اسلام دين سياسى، اجتماعى است

و احكام آن به اعمال عبادى محض كه هدف آن، تكامل فرد و تأمين سعادت اخروى است منحصر نيست، بلكه اكثر احكام آن مربوط به امور سياسى و تنظيم اجتماع و تأمين سعادت دنياى مردم است. به تعبير ديگر، اسلام دين دنيا و آخرت، و جامع هر دو نشئه است و اين با نگرشى به احكام معاملات و سياسات و جزائيات از قبيل حدود و قصاص و ديات، و احكام قضايى، و ماليتهايى نظير خمس و زكات كه حفظ دولت اسلام بر آن متوقف است به روشنى آشكار مى گردد و به همين جهت علماى خاصه و عامه بر اين معنى متفق اند كه در محيط اسلام سياستمدار و رهبرى كه امور مسلمانان را اداره كند لازم و ضرورى و بلكه از ضروريات اسلام است. اگر چه در خصوصيات و شرايط و اينكه تعيين او از سوى پيامبر اكرم (ص) يا با انتخاب عمومى است،






اختلاف نظر دارند.


3- بى ترديد سياست بلاد و تأمين جهات اجتماعى در دين اسلام جداى از جهات روحانى

و شئون مربوط به تبليغ احكام و ارشاد مسلمانان نيست، بلكه از همان صدر اسلام سياست با ديانت در هم آميخته و سياست از شئون ديانت محسوب مى شده است.

پيامبر اكرم (ص) شخصا به تدبير امور مسلمانان مى پرداخت و امور آنان را سياست گذارى مى كرد و مسلمانان براى حل و فصل خصومتهاى خويش به وى مراجعه مى كردند، و آن حضرت براى ولايات، حاكم و كارگزار منصوب مى فرمود و مالياتهايى نظير خمس و زكات از آنها مطالبه مى نمود. و پس از آن حضرت نيز سيرۀ خلفاى راشدين و غير راشدين به همين منوال بود، از همان ابتداى امر وظايف سياسى در مراكز ارشاد و هدايت مردم يعنى مساجد انجام مى گرفت و امام مسجد، امير آنان نيز محسوب مى گرديد. و پس از آن نيز همين سيره ادامه پيدا كرد و «مسجد جامع» را در كنار «دار الاماره» بنا مى كردند و خلفا و امرا، شخصا نماز جمعه و اعياد را اقامه مى كردند و علاوه بر آن امر ادارۀ حج و مواقف آن نيز به عهدۀ آنان بود.

چرا كه اين عبادتهاى سه گانه [نماز جمعه و نماز عيدين و حج] با اينكه امورى عبادى هستند، ولى فوايد سياسى بسيارى را در بردارند كه نظير آن در ساير عبادتها يافت نمى گردد. و اينگونه آميختگى بين جهات روحى و جهات 
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سياسى از ويژگيهاى شريعت اسلام و مميزات آن است.


4- با توجه به آنچه گفته شد، يعنى:

الف- جامعه داراى نيازمنديهاى اجتماعى است كه رفع آن از وظايف سياست گذار و رهبر جامعه است.

ب- اينكه شريعت مقدس اسلام، اينگونه امور را مهمل نگذاشته بلكه نسبت به آن نهايت اهتمام را به خرج داده و با توجه







به آن، احكام بسيارى را تشريع كرده و اجراى آن را به رهبر مسلمانان واگذار نموده است.

ج- اينكه رهبر و سياست گذار مسلمانان در ابتداى امر، كسى غير از پيامبر اكرم (ص) و پس از وى جانشينان وى نبوده اند.

حال [با توجه به اين سه نكته] بايد گفت چون طبق اعتقاد ما شيعۀ اماميه، خلافت پيامبر اكرم (ص) و زعامت مسلمانان پس از وى حق ائمه دوازده گانه (عليهم السلام) است و پيامبر اكرم (ص) نيز امر خلافت را مهمل نگذاشته بلكه شخص امير المؤمنين (ع) را براى تصدى اين مقام مشخص فرمودند و پس از آن حضرت به اولاد آن حضرت عترت پيامبر اكرم (ص) اين حق منتقل گرديد، پس در واقع همينان مراجع به حق، در ادارۀ امور سياسى و اجتماعى مسلمانان بوده اند و بر مسلمانان نيز لازم بود كه به آنان مراجعه و آنان را در اين امر يارى دهند، و بدون ترديد همين معنى در ذهن اصحاب ائمه- عليهم السلام- نظير زراره و محمد بن مسلم كه از فقهاى زمان ائمه و ملازمين آنها بوده اند، وجود داشت كه مرجعى براى اين امور غير از ائمه معصومين (ع) يا كسى كه آنان بدين مقام منصوب فرموده بوده اند را نمى شناخته اند و به همين جهت در امورى كه براى آنان اتفاق مى افتاد، در حد امكان به آنان مراجعه مى نموده اند، و اين چيزى است كه با بررسى احوالات و زندگينامه هاى آنان مشخص مى گردد.

حال با توجه به مجموعه مقدماتى كه گفته شد، بايد گفت:
چون اينگونه امور و حوائج اجتماعى از مسائلى است كه عموم مردم در طول مدت عمر خويش با آن دست به گريبان هستند و شيعيان در عصر ائمه (ع) نمى توانسته اند در همۀ احوال و هر






زمان كه بخواهند به ائمه (ع) دسترسى داشته باشند، چنانچه علاوه بر پراكنده بودن شيعيان در شهرهاى مختلف، مبسوط اليد نبودن ائمه (ع) به گونه اى كه دسترسى به آنان براى هر مسأله در همۀ اوقات امكان پذير باشد بر اين امر گواه است. به همين جهت به طور قطع براى ما چنين نتيجه اى حاصل مى گردد كه 
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امثال زراره و محمد بن مسلم و ديگر اصحاب ائمه (ع) از ائمه معصومين دربارۀ شخصى كه به هنگام عدم امكان دسترسى به آنان به وى مراجعه كنند، پرسش نموده اند، و باز قطع داريم كه ائمه (ع) نيز اينگونه امور عام البلوى را كه شارع به مهمل ماندن آن رضايت نداده، مهمل نگذاشته، و بلكه براى حل و فصل اين امور كسى را كه شيعيان به هنگام عدم دسترسى به آنان به وى مراجعه كنند، مشخص فرموده اند. بويژه اينكه عدم امكان دستيابى اغلب شيعيان در آن زمان به آنان و در عصر غيبت كه خود از آمدن آن خبر مى داده و شيعيان را براى آن دوره آماده مى كرده اند را بخوبى مى دانسته اند.

حال آيا كسى مى تواند احتمال دهد كه ائمه (ع) شيعيانشان را از رجوع به طاغوتها و قضات جور بر حذر داشته اند، امّا در مقابل، كسى را كه در فصل خصومات و تصرف در اموال غايب و ناتوان از تصرف، و دفاع از حوزۀ اسلام و همانند آن از امور مهمه كه شارع به اهمال آن راضى نيست، به وى مراجعه كنند، مشخص نفرموده باشد؟!

در هر صورت، ما قطع داريم كه صحابۀ ائمه (ع) دربارۀ كسى كه شيعيان در اين امور- در صورت عدم





دسترسى به آنان- به وى مراجعه كنند، پرسش نموده اند و ائمه- عليهم السلام- نيز به آنان پاسخ داده و براى شيعه در صورت عدم تمكن از دسترسى به آنان اشخاصى را مشخص فرموده اند. منتهاى امر، اين احاديث و پرسش و پاسخها در جوامع حديثى كه به دست ما رسيده ساقط شده و چيزى جز همين روايت عمر بن حنظله و ابى خديجه، به دست ما نرسيده است.

حال با توجه به آنچه از اين بيان روشن گرديد كه از سوى ائمه (ع) نصب صورت پذيرفته، و آنان اينگونه امور مهمه را كه شارع مقدس به اهمال آن رضايت نداده مهمل نگذاشته اند [بويژه با احاطۀ كامل آنان به حوايج شيعيان خويش در عصر غيبت] پس بدون ترديد، در صورتى كه ما قائل به نصب قشر ديگرى براى اين مقام نشويم، فقيه براى اين مسئوليت متعين مى گردد. پس امر داير است بين اينكه نصب صورت نگرفته باشد و يا اينكه فقيه عادل به اين مقام منصوب شده باشد، و آنگاه كه با مطالب گذشته بطلان نظر اول ثابت گرديد، نظر دوم- نصب فقيه- ثابت و قطعى مى گردد و مقبولۀ عمر بن حنظله نيز از شواهد آن است. و اگر خواسته باشى، مى توانى مطلب را در قالب يك قياس منطقى به شكل ذيل در ذهن خود مرتب كنى:
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يا ائمه (ع) براى اين امور مورد نياز همگان، كسى را مشخص ننموده و آن را مهمل گذاشته اند، و يا اينكه فقيه را بدين مقام منصوب فرموده اند، لكن اول باطل است، پس شق دوم ثابت مى گردد.

اين يك قياس استثنايى است كه از يك قضيۀ منفصلۀ





حقيقيه «67» و يك قضيۀ حمليه تشكيل شده كه رفع قضيه مقدم [بطلان قضيۀ اول] وضع [صحت] تالى [قضيۀ دوم] را نتيجه مى بخشد، و اين همان چيزى است كه مورد نظر و مطلوب ماست و از آنچه گفتيم روشن مى گردد كه مراد آن حضرت در مقبوله كه مى فرمايد: «حاكما» همان كسى كه حاكم در جميع امور عامۀ اجتماعى كه از وظايف افراد نيست و شارع به مهمل ماندنش رضايت نداده، [و لو در عصر غيبت و عدم تمكن از ائمه] مى باشد. و يكى از وظايف قضاوت و رفع اختلافات است و هرگز خصوص قاضى از آن اراده نشده است و اگر بر فرض بگوييم منظور فقط قضاوت است، بايد گفت: آنچه از برخى اخبار به دست مى آيد اين است كه شغل قضاوت عرفا با تصدى ساير امور مورد نياز همگان ملازم است، چنانچه از خبر اسماعيل بن سعد از امام رضا (ع) اين معنى استفاده مى گردد كه مى پرسد: «... و از مردى كه همراه با شخص ديگرى در سفر است و او بدون اينكه وصيت كند و از دنيا مى رود، داراى فرزندان صغير و كبير است با اموال و متاع او چه كنند؟

آيا او مى تواند متاع و چهارپايان او را به فرزندان بزرگترش بدهد، يا به قاضى بسپارد؟ و اگر در شهرى است كه قاضى در آن وجود ندارد چه كند ...؟. «68»» 

و خلاصه كلام اينكه در امثال اينگونه امور مهم مورد نياز همگان منصوب بودن فقيه عادل از جانب ائمه معصومين (ع) اجمالا پس از مطالبى كه تاكنون گفته شد اشكالى در آن نيست و براى اثبات آن احتياجى به مقبولۀ عمر بن





حنظله نمى باشد، منتهاى امر به عنوان يكى از شواهد مى توان به آن تمسك نموده و اين نكته اى است شايان دقت و توجه. «69»

______________________________

(67). قضيۀ منفصلۀ حقيقيه، قضيه اى است كه مقدم و تالى آن نه قابل جمع و نه قابل رفع باشند و بالضروره يكى از آن دو، وجود داشته باشد. (مقرر).

(68). وسائل 13/ 475، احكام الوصايا، باب 88، حديث 3.

(69). البدر الزاهر/ 52.
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آنچه در نقد و بررسى كلام استاد- طاب ثراه- مى توان گفت اين است كه ائمه دوازده گانه (ع) به خاطر استحقاق و نصب، در امور سياسى- اجتماعى، اولى الامر مى باشند و اين در نزد ما مطلب حقى است و جايگاه بحث آن در كتابهاى كلام است. و امّا اينكه اصحاب ائمه (ع) در اينگونه امور سياسى كه براى آنان اتفاق مى افتاده به آنان مراجعه مى نموده اند، مطلبى است نيازمند تتبع و بررسى كه فعلا امكان بررسى آن براى من ميسّر نيست.

امّا اينكه در آخر كلام فرمودند يا اينكه ائمه (ع) كسى را براى انجام اين امور مشخص نفرموده و آن را مهمل گذاشته اند، يا اينكه فقيه را براى انجام اين امور نصب فرموده اند و چون بطلان نظر اول ثابت شده، نصب فقيه قطعى مى گردد، اشكالى كه به آن وارد مى گردد، اين است كه اگر طريق انعقاد ولايت منحصر در نصب از مقام بالا باشد، چنانچه ظاهر كلام ايشان- طاب ثراه- و ساير بزرگان كه متعرض اين مسأله شده اند اينگونه است، فرمايش ايشان صحيح است و اما اگر در اين برداشت مناقشه شد و طبق نظريه اى كه ما آن را تقويت كرديم گفتيم با انتخاب امت نيز امامت منعقد





مى گردد، منتهى در طول نصب و به هنگام نبودن آن و بدين صورت شايد ائمه (ع) در عصر غيبت امور ولايى را به انتخاب امت واگذار فرموده اند منتهاى امر شخص منتخب بايد واجد شرايط و ويژگيهايى كه شارع در والى مشخص فرموده باشد.

بر اين اساس پس بر امت در عصر غيبت واجب است كه فقيه جامع الشرايطى را انتخاب كرده و حكومت خويش را به وى بسپارند و چنين شخصى با انتخاب و توليت آنان والى بالفعل جامعه مى گردد، و محذورى در بين باقى نمى ماند. ما، در فصل چهارم همين بخش، دلايل صحت انتخاب و اعتبار آن را به تفصيل مورد بحث قرار خواهيم داد. «70»


3- حديث اللهم ارحم خلفائى:


[بيان و متن حديث]

از جمله دلايلى كه بر نصب فقها به عنوان واليان بالفعل بدان استدلال شده روايتى است كه صدوق در آخر كتاب الفقيه از امير المؤمنين (ع) روايت نموده كه آن حضرت از 

______________________________

(70). در پايان بحث از روايت مقبوله، تذكر اين نكته لازم است كه استاد بزرگوار آيت الله العظمى بروجردى روى روايت عمر بن حنظله خيلى تأكيد داشتند و در تاريخ فقه شيعه نيز اين روايت همواره به عنوان يكى از دلايل عمدۀ ولايت و حاكميت فقيه بوده است، تا جايى كه از يكى از شاهزادگان قاجار نقل شده كه از روى عصبانيت گفته بود: اى كاش گردن شتر عمر بن حنظله شكسته بود و به خدمت امام صادق (ع) نمى رسيد تا شما روحانيون را به سر ما مسلط كند! (از افاضات معظم له در درس).
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پيامبر خدا (ص)، نقل نموده كه فرمود:

«اللهم ارحم خلفائى، قيل يا رسول الله، و من خلفاؤك؟







قال: الذين يأتون من بعدى يروون حديثى و سنتى.» «71»

بار خدايا جانشينان مرا مورد ترحم قرار ده، گفته شد يا رسول الله، جانشينان شما چه كسانى هستند؟ فرمود: آنان كه پس از من مى آيند و حديث و سنت مرا روايت مى كنند.

باز مرحوم صدوق، همين روايت را در اواخر كتاب معانى الاخبار از پدرش از على بن ابراهيم بن هاشم، از پدرش، از حسين بن يزيد نوفلى، از على بن داود يعقوبى، از عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن ابى طالب، از پدرش از جدش از على بن ابى طالب (ع) نقل نموده و در آن آمده است:

«قال رسول الله (ص) اللهم ارحم خلفائى، اللهم ارحم خلفائى، اللهم ارحم خلفائى، قيل له يا رسول الله ...» «72»

بازهم ايشان (صدوق) در مجالس از حسين بن احمد بن ادريس، روايت نموده كه گفت پدرم از محمد بن احمد بن يحيى بن عمران اشعرى، از محمد بن حسان رازى، از محمد بن على، از عيسى بن عبد الله علوى عمرى، از پدرش، از پدرانش از على (ع) روايت نمود كه پيامبر خدا (ص) فرمود: «اللهم ارحم خلفائى- سه بار- قيل يا رسول الله، و من خلفاؤك؟ قال: الذين يبلغون حديثى و سنتى ثم يعلمونها امتى» «73».

همين روايت باز در عيون از ابى الحسن محمد بن على بن شاه فقيه مرورودى، روايت شده كه گفت حديث نمود ما را أبو بكر بن محمد بن عبد الله نيشابورى، گفت حديث نمود ما را ابو القاسم عبد الله بن احمد بن عامر بن سليمان (سلمويه خ. ل) طائى گفت حديث نمود ما را پدرم، گفت حديث نمود





برايم على بن موسى الرضا (ع) ...

و (در زنجيرۀ سند ديگر) حديث كرد براى ما ابو منصور احمد بن ابراهيم بن بكر خورى، گفت: حديث كرد مرا ابو اسحاق ابراهيم بن هارون (مروان خ. ل) بن محمد خورى، گفت حديث كرد مرا جعفر بن محمد بن زياد فقيه خورى، گفت حديث كرد مرا احمد بن عبد الله هروى شيبانى از امام رضا (ع).

______________________________

(71). الفقيه 4/ 420، باب النوادر، حديث 5919.

(72). معاونى الاخبار 2/ 374، باب 423 (باب معنى قول النبى (ص) «اللهم ارحم خلفائى ثلاثا».

(73). امالى شيخ صدوق/ 109، مجلس 34، حديث 4.
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و (در زنجيرۀ سند ديگر) حديث كرد مرا ابو عبد الله الحسين محمد اشنانى رازى، گفت حديث كرد مرا على بن محمد بن مهرويه قزوينى، از داود بن سليمان فراء، از على بن موسى الرضا (ع) از پدران خويش از على بن ابى طالب (ع) كه فرمود، پيامبر خدا (ص) فرمود «اللهم ارحم خلفائى، قيل يا رسول الله و من خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدى و يروون احاديثى و سنتى فيعلمونها الناس من بعدى» «74».

باز همين روايت در مستدرك از صحيفة الرضا (ع) نقل شده نظير آنچه در عيون نقل شد و از عوالى اللئالى نيز نقل شده و در آخر اين جمله اضافه شده: «اولئك رفقائى فى الجنة- اينان، رفقاى من در بهشت هستند» «75».

در بحار از منية المريد نقل شده كه پيامبر خدا (ص) فرمود: «رحم الله خلفائى فقيل يا رسول الله، و من خلفاؤك؟ قال الذين يحبون سنتى و يعلمونها عباد الله «76»- آنان كه سنتهاى مرا احيا مى كنند و به بندگان





خدا مى آموزند».

در كنز العمال نيز آمده: «رحمة الله على خلفائى، قيل و من خلفاؤك يا رسول الله؟

قال الذين يحيون سنتى و يعلمونها الناس ... « (اين روايت را ابو نصر سنجرى در الابانه و ابن عساكر از حسن بن على (ع) روايت كرده اند) «77».

به طور خلاصه، كثرت سندهاى حديث شايد اجمالا موجب اطمينان به صدور روايت گردد. علاوه بر آن چون صدوق در الفقيه به طور قطع اين روايت را به معصوم نسبت داده استفاده مى شود كه وى قطع داشته كه اين روايت از معصوم صادر شده، يا در صحت اين صدور حجت شرعى داشته است.

بلى اگر ايشان فرموده بود: «از آن حضرت روايت شده» (به صورت مجهول) شايد مرسل بودن روايت استناد به آن را خدشه دار مى نمود، و خود ايشان، قدس سرّه- در اول كتاب الفقيه مى فرمايند:

«من در اين كتاب، شيوۀ مصنفان را پيش نگرفتم كه آنچه را برايشان روايت كرده اند نقل مى كنند بلكه نظر من اين بوده كه آنچه مبناى فتواى من بوده و به 

______________________________

(74). عيون اخبار الرضا 2/ 37، باب 31، حديث 94، و نيز روايتهايى كه از الفقيه و معانى الاخبار و امالى و عيون نقل شده در وسائل نيز آمده است. ر. ك 18/ 65 و 66 و 100، ابواب صفات قاضى، باب 8، حديث 50 و 53 و باب 11 همان ابواب، حديث 7.

(75). مستدرك الوسائل 3/ 182، ابواب صفات قاضى، باب 8 حديث 10 و 11.

(76). بحار الانوار 2/ 25، كتاب العلم، باب 8، حديث 83، به نقل از منية المريد/ 12.

(77). كنز العمال 10/ 229، كتاب العلم، باب 3، حديث 29209.
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صحت آن حكم نموده و بين خود و خدا بر حجت بودن آن اعتقاد داشته ام بياورم.

و همۀ آنچه كه در اين كتاب آمده از كتابهاى مشهور مرجع و مورد اعتماد استخراج شده است» «78»


سخنى در دلالت حديث:

آنچه كه تاكنون گفته شد، مربوط به سند حديث بود، اما در مورد دلالت آن بايد گفت: مهمترين شئون پيامبر اكرم (ص) سه چيز بود: 1- تبليغ آيات و احكام خدا و ارشاد مردم 2- حل و فصل اختلافات و قضاوت بين جامعه 3- ولايت و حكومت و تدبير امور مردم. و مقتضاى اطلاق جانشينى و خليفه آن حضرت بودن، يعنى عهده دار شدن همۀ اين وظايف. البته اگر نگوييم كه «قدر متيقن» از خلافت همان حكومت و ولايت است. چرا كه در صدر اسلام متعارف از خلافت همان رهبرى امت و تدبير امور جامعه بوده است و خلفاء نيز جمع خليفه است و آيا احتمال اين معنى مى رود كه مفاد لفظ جمع از نظر سنخيت مغاير مفاد مفرد آن باشد؟

از سوى ديگر، تو هم اينكه منظور از «خلفاء» فقط ائمۀ دوازده گانه- عليهم السلام- باشد، در نهايت سستى است. زيرا اطلاق روات حديث به آنان غير متعارف است، چرا كه آنان عترت و آل پيامبر اكرم (ص) و گنجينۀ علم آن حضرت مى باشند [نه راوى حديث].

و اينكه فرمود: «حديث و سنت مرا روايت مى كنند» مراد كسانى نيستند كه همانند ضبط صوت، الفاظ روايات و احاديث را حفظ دارند، بلكه كسانى هستند كه در فرمايشات و سنت پيامبر اكرم (ص) متفقه مى باشند. و گواه بر همين برداشت است گفتار آن حضرت طبق برخى از نقلهاى روايت كه مى فرمايد: «آنها (حديث و سنت)






را پس از من به مردم تعليم مى دهند» زيرا تعليم شأن كسى است كه روايت را فهميده و عمق آن را درك كرده باشد.

بلكه چه بسا روايت كننده اى كه در حقيقت نمى داند آنچه روايت مى كند كلام پيامبر اكرم (ص) و يا سنت آن حضرت است يا نه! و اصلا تشخيص سنت صادقه از اخبار ساختگى و تحريف شده و شناخت صحيح و حق در بين اخبار متعارض، بى ترديد از شئون اهل درايه و فقه و اهل تحقيق و معرفت است. چنانچه اين معنى بر علماى رجال و دراية الحديث پوشيده نيست.

علاوه بر همۀ اينها به مناسبت حكم و موضوع براى ما آشكار مى گردد كه صرف راوى بودن در اينجا مورد نظر نبوده، زيرا تناسبى ندارد كه مقام و منصب خلافت پيامبر اكرم (ص)

______________________________

(78). الفقيه 1/ 2.
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براى كسى كه شأنى به جز حفظ الفاظ پيامبر اكرم (ص)- بدون درك مفاهيم و پى بردن به واقعيت و تفقه در آن- ندارد، قرار داده شود، چنانچه اين امرى است واضح و آشكار.

اگر گفته شود: جملۀ «كسانى كه حديث و سنت مرا روايت مى كنند» و نيز جملۀ: «و پس از من آنها را به مردم مى آموزند» قرينه بر اين است كه از خلافت فقط بيان روايات و تعليم احكام اراده شده، و نه بيش از آن.

در پاسخ بايد گفت: اولا شخص پيامبر اكرم (ص) راوى حديث نبود تا پس از وى، راويان احاديث جانشين وى باشند و ثانيا ظاهرا ذيل روايت «يروون حديثى و سنتى» براى معرفى خلفا آورده شده، نه براى محدود كردن دايرۀ خلافت كه در اين صورت، مراد بيان





ويژگى و اوصاف كسى است كه اهليت خلافت آن حضرت را داراست، اگر چه خلافت، خلافت مطلقه باشد.

و بلكه پيامبر اكرم (ص) نيز مهمترين ملاك در خلافت مطلقۀ وى از سوى خداوند متعال، معارف و علوم و تعليمات آن حضرت است، چنانچه در حضرت آدم (ع) نيز همين ملاك خلافت وى بود.

آيا ملاحظه نمى فرمايى كه خداوند متعال پس از آنكه به ملائكه مى فرمايد: «إِنِّي جٰاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً- من در زمين خليفه قرار مى دهم» و ملائكه مى گويند: «نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ- ما حمد و تقدس تو را به جاى مى آوريم، مى فرمايد: «وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمٰاءَ كُلَّهٰا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰائِكَةِ فَقٰالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمٰاءِ هٰؤُلٰاءِ إِنْ كُنْتُمْ صٰادِقِينَ ... «79» و به آدم همۀ اسماء را ياد داد، آنگاه آنها را به ملائكه عرضه نمود، آنگاه فرمود مرا به اسماء اينها آگاه كنيد اگر راستگو هستيد ...» كه از اين آيات استفاده مى گردد سنگ اساسى براى خليفۀ خدا بودن همان احاطۀ علمى به مسائل است و اين نكته اى است شايان توجه.

باز اگر گفته شود: اطلاق، همواره در موضوعات جريان مى يابد، آن هم با اجراى مقدمات حكمت و در محمولات جريان نمى يابد، مثلا اگر مولى گفت: «اكرم عالما» در اين صورت اگر در مقام بيان باشد [بخواهد اين اطلاق را بفهماند] اطلاق منعقد مى گردد.

______________________________

(79). بقره (2)/ 30 و 31.
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بر خلاف آنجا كه مى گويد: «زيد عالم» كه اين عبارت به اين معنى حمل نمى شود كه زيد به همۀ علوم آگاه است. و خلفا در حديث شريف به منزلۀ محمول است و به اطلاق آن اخذ نمى گردد، و قدر متيقن





از آن همان خلافت در تعليم و ارشاد است، چنانچه ذيل حديث نيز بر همين معنى دلالت دارد.

در پاسخ بايد گفت: اين نقطه نظر در شمار اعتراضات وارده بر مقبولۀ عمر بن حنظله مطرح شد و در آنجا گفتيم كه ما فرقى بين موضوع و محمول در اين جهت نمى يابيم، زيرا مولى اگر در مقام بيان (اطلاق) نباشد، به طور كلى اطلاق منعقد نمى گردد، و اگر در مقام بيان باشد، اگر قدر متقين وجود نداشته باشد، براى پرهيز از حمل كلام وى بر اجمال گويى و بيهوده گويى، حكم به اطلاق مى كنيم، و اگر «قدر متيقن» وجود داشته باشد، در صورتى كه وجود آن به اطلاق ضربه بزند، در هر دو مقام [موضوع و محمول] ضربه مى زند و اگر ضربه نزند در هيچ يك ضربه نمى زند پس فرق گذاشتن بين موضوع و محمول، بدون جهت است.

و ما پيش از اين گفتيم، حق اين است كه اگر در كلام مولى قرينۀ لفظيۀ متصله و يا دليل مستقل (لبيّه) روشنى كه همانند لفظيۀ متصله باشد وجود داشته باشد، به انعقاد اطلاق لطمه وارد مى آيد، اما صرف وجود «قدر متيقن» به انعقاد اطلاق لطمه وارد نمى آورد، و اين نكته اى است شايان توجه.

اگر گفته شود: مقتضاى اطلاق خلافت در اين مورد اين است كه همۀ آنچه براى پيامبر اكرم (ص) از ولايت و اولويت نسبت به اموال و نفوس وجود دارد، براى فقيه هم وجود داشته باشد، و به عبارت ديگر جانشينى فقيه از پيامبر اكرم (ص) نظير جانشينى امير المؤمنين (ع) از آن حضرت باشد. و آيا ما مى توانيم ملتزم به چنين خلافتى گرديم؟

در پاسخ بايد گفت: نبوت و رسالت





آن حضرت از مختصات آن حضرت است كه در آن دو، هيچ كس را با وى مشاركتى نيست، بلكه كلام در ولايت اعتبارى و قرار دادى است كه به وسيلۀ آن شخص متكفل امور مسلمانان مى گردد، امورى نظير سياست گذارى امور مردم و شهرهاى اسلامى، تنفيذ مقررات و حدود اسلام، تعيين امرا و قضات، جمع آورى ماليات و ساير وظايفى كه به والى مربوط مى گردد.

و چنانچه در بخش دوم كتاب گذشت، براى ولايت اعتبارى شرافت و امتياز خاصى جز 
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پذيرش مسئوليت خطير و به عهده گرفتن مسئوليتى سنگين نيست. و در اين محدوده فرقى بين پيامبر اكرم (ص) و ائمه (ع) و فقيه جامع الشرايطى كه اين مسئوليت را به عهده گرفته وجود ندارد و در وظايف سياسى آنچه براى آنان يا به گردن آنان است، براى فقيه جامع الشرائط نيز هست.

آيا مى توان تصور نمود كه پيامبر اكرم (ص) مثلا شخص زناكار را صد تازيانه مى زند، اما فقيه كمتر از آن را به وى مى زند؟ يا اينكه پيامبر اكرم (ص) از چيزهايى زكات مى گيرد به غير از آنچه فقيه زكات مى گيرد؟ يا اينكه پيامبر اكرم (ص) براى شهرها قاضى و والى مشخص مى كند، اما فقيه حق چنين كارى را ندارد؟! و ساير وظايفى كه واليها در چارچوب ولايت خود انجام مى دهند.

اين نهايت چيزى است كه در تقريب استدلال به اين حديث شريف مى توان داشت، امّا با اين همه مطلبى در عمق نظر انسان وجود دارد كه نمى توان از آن صرفنظر كرد و آن اينكه جملۀ «پس از من سنت و روايت مرا به مردم مى آموزند» ظهور قوى در محدود كردن خلافت





دارد و مى فهماند كه غرض آن حضرت از خلافت، جانشينى آن حضرت در امور تعليم و تبليغ است و محفوف شدن به قرائن، مانع از اطلاق مى گردد و در نتيجه اثبات جانشينى در امور قضاوت و ولايت، نياز به دليلى قوى تر از اين دارد.

و اينكه در برخى از نقلها ذيل روايت نيامده، دليل بر اطلاق مفاد روايت نمى شود، چرا كه ظاهرا همۀ اين روايتهاى نقل شده، يك روايت بوده كه برخى به صورت كامل و برخى به صورت قطعه قطعه و ناقص نقل شده و تقطيع در نقل احاديث، امرى است بسيار شايع و اين نكته اى است شايان توجه.


4- حديث العلماء ورثة الانبياء و احاديث مشابه آن:

1- در كتاب كافى از محمد بن حسن على بن محمد، از سهل بن زياد و محمد بن يحيى، از احمد بن محمد همه از جعفر بن محمد اشعرى، از عبد الله بن ميمون قداح، و على بن ابراهيم، از پدرش، از حماد بن عيسى، از قداح، از امام صادق (ع) روايت شده كه گفت پيامبر خدا (ص) فرمود:

«من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنة و ان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا به، و انه يستغفر لطالب العلم من فى السماء و من فى الارض حتى الحوت فى البحر، و فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر، و ان العلماء ورثة الانبياء ان الانبياء لم يورثوا دينارا و لا درهما و 
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لكن ورثوا العلم، فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر». «80»

«هر كسى راهى را بپيمايد كه علمى را بياموزد، خداوند راهى به سوى بهشت به او بنماياند، و همانا فرشتگان






با كمال خوشوقتى بالهاى خويش را براى طالب علم مى گسترند.

و اينكه براى طالب علم آنچه در آسمان و زمين است، حتى ماهيان دريا، استغفار مى كنند و برترى عالم بر عابد همانند برترى ماه است بر ساير ستارگان در شب چهاردهم ماه، و همانا علما، وارثان پيامبران هستند، پيامبران دينار و درهمى به ارث نمى گذارند، و لكن علم را به ميراث مى گذارند، پس هر كه بهره اى از آن به دست آورد، بهرۀ بسيارى به دست آورده است».

روايت طبق برخى از طرق نقل، صحيحه است چنانچه بر اهلش پوشيده نيست.

و باز همين روايت در بحار الانوار از امالى صدوق، از مكتب، از على از پدرش، از قداح از امام صادق، از پدرش از پدرانش (ع) از پيامبر اكرم (ص) نقل شده است.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى - مترجم: صلواتى، محمود و شكورى، ابو ال، مبانى فقهى حكومت اسلامى، 8 جلد، مؤسسه كيهان، قم - ايران، اول، 1409 ه ق
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و باز در ثواب الاعمال، از پدرش، از على، از پدرش، همانند آن آمده است، و باز از بصائر الدرجات، از احمد بن محمد، از حسين بن سعيد، از حماد بن عيسى، از قداح همانند آن نقل شده است «81». و ظاهرا با توجه به سند كافى «حماد» از زنجيرۀ سند طبق نقل صدوق حذف شده است.

2- در كافى از محمد بن يحيى از احمد بن محمد بن عيسى، از محمد بن خالد، از ابى البخترى، از امام صادق (ع) روايت شده است كه فرمود:

«همانا علما، وارث پيامبران هستند، و اين بدان جهت است كه پيامبران درهم و دينارى به ارث نمى گذارند و





بى ترديد حديثهايى از احاديث خويش را به ارث مى گذارند. پس كسى كه برخى از آنها را به دست آورد، بهرۀ بسيارى را به دست آورده است. پس مواظب باشيد علم خويش را از چه كسى اخذ مى كنيد.

همانا براى ما اهل بيت در هر نسل و دوره اى افراد عادلى هستند كه تحريف غلوكنندگان و تنقيص باطل كنندگان، و تأويل نادانان را از دين بر طرف مى كنند». «82»

______________________________

(80). كافى 1/ 34، كتاب فضل العلم، باب ثواب العالم و المتعلم، حديث 1.

(81). بحار الانوار 1/ 164، كتاب العلم، باب 1، حديث 2.

(82). ان العلماء ورثة الانبياء و ذاك ان الانبياء لم يورثوا درهما و لا دينارا و انما اورثوا احاديث من احاديثهم،
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در سند اين روايت اشكالى نيست. به جز «ابو البخترى» كه ضعيف است، مگر اينكه نقل اين روايت توسط احمد بن محمد بن عيسى و كلينى موجب اطمينان به صدور آن از معصوم گردد. در كتاب عوائد از اين روايت به صحيحه تعبير شده، و اين سهوى است كه از جانب ايشان صورت گرفته است.

3. در نهج البلاغه آمده است:

«اولى ترين مردم به پيامبران، آگاهترين آنان به دستوراتى است كه پيامبران آورده اند». «83»

4. در بحار از عوالى از پيامبر اكرم (ص) نقل شده كه فرمود:

«علماى امت من همانند پيامبران بنى اسرائيل هستند». «84»

5. و در فقه الرضا آمده است كه فرمود:

«منزلت فقيه در اين زمان، همانند منزلت پيامبران در بنى اسرائيل است». «85»

6. در عوائد از جامع الاخبار از پيامبر اكرم (ص) نقل شده كه فرمود:

«روز قيامت به علماى امتم افتخار مى كنم و مى گويم علماى امت من همانند ساير پيامبران پيش





از من مى باشند». «86»

تقريب استدلال به اين روايات بدين گونه است كه هنگامى كه گفته شود علما، وارث پيامبران، يا نزديكترين مردم به پيامبران، يا همانند پيامبران هستند، مقتضاى آن اين است كه همۀ شئون پيامبران براى آنان باشد و به آنان منتقل شود، مگر آن چيزهايى كه بطور طبيعى منتقل نمى شود، يا اينكه عدم صحت انتقال آن ثابت گردد.

به عبارت ديگر مى توان گفت شئون عمومى پيامبران به علما منتقل مى گردد نه شئون فردى آنان. و از طرفى مى دانيم در ميان انبيا، پيامبر ما (ص) و ابراهيم و موسى و پيامبران ديگرى نيز هستند كه ولايت عامه براى آنان وجود داشته است.

______________________________

- فمن اخذ بشي ء منها فقد اخذ حظا وافرا. فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه، فان فينا اهل البيت فى كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين، و انتحال المبطلين، و تأويل الجاهلين. كافى 1/ 22، وسائل 18/ 53، ابواب صفات قاضى، باب 8، حديث 2. وسائل از بصائر نيز اين روايت را نقل كرده است.

(83). ان اولى الناس بالانبياء اعلمهم بما جاءوا به. نهج البلاغه، حكمت 96، فيض/ 1129، لح/ 484، و غرر و درر آمدى 2/ 409 و 505.

(84). علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل. بحار الانوار 2/ 22، كتاب العلم، باب 8، حديث 67.

(85). منزلة الفقيه فى هذا الوقت كمنزلة الانبياء فى بنى اسرائيل. فقه الرضا/ 338 ذيل مبحث ديات، باب حق نفوس.

(86). افتخر يوم القيامة بعلماء امتى فاقول: علماء امتى كسائر انبياء قبلى. عوائد/ 186.
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چنانچه خداوند تبارك و تعالى در مورد پيامبر ما فرمود: «النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم، و [باز تأكيد مى كنيم كه] منظور





ما از ولايت در اين مورد، ولايت تكوينى يا فضايل معنوى و كمالات ذاتى انبيا كه غير قابل انتقال است، نيست. بلكه منظور، ولايت اعتبارى آنان است كه در نزد عقلا قابل انتقال و توارث است. چنانچه كلام نهج البلاغه نيز گواه بر همين معنى است كه مى فرمايد: «ارى تراثى نهبا «87»- مى بينم كه ميراثم به تاراج مى رود». پس اطلاق روايات اقتضاى انتقال همان ولايت پيامبر (ص) به علماى امتش را دارد و اعتراض به اين معنى كه اطلاق در موضوعات جريان مى يابد نه در محمولات، پاسخ آن در مناقشه ششم بر مقبولۀ عمر بن حنظله گذشت و گفتيم كه بين موضوعات و محمولات از اين جهت فرقى وجود ندارد.

اما ادعاى اينكه مراد از «علماء» تنها ائمه دوازده گانه (ع) مى باشند، به گواهى خبر جميل از امام صادق (ع) كه مى فرمايد: «علماء، ما هستيم و شيعيانمان دانش پژوهانند و ساير مردم كفهايى بى مايه اند» «88» به چند جهت ناوارد است.

اولا بدان جهت كه دليلى بر اختصاص، وجود ندارد و شايد مراد از خبر «جميل» علماى كامل در علم باشد، گذشته از آن در اخبار و روايات ما، كلمۀ فقها و علما بسيار آورده شده و همراه با آن قرائن بسيار بر عدم انطباق آن با ائمه معصومين (ع) وجود دارد.

ثانيا اينكه در صحيحۀ قداح مى فرمايد: «هر كه راهى را در طلب علم طى كند، خداوند او را به بهشت راه مى برد» «89» و اينكه در خبر «ابى البخترى» آمده بود: «هر كه برخى از آنها را به دست آورد، بهرۀ زيادى به دست آورده «90»» ظهور در اين دارند كه از علما، ائمه معصومين اراده نشده، چنانچه مخفى





نيست.

اگر گفته شود: «متبادر از كلمۀ ورثة الانبياء» اين است كه علما وارث انبيا هستند، از آن جهت كه انبياء مى باشند، يعنى صفت انبيا بودن در موضوع وراثت علما دخالت دارد و شأن انبيا، از آن جهت كه انبيا هستند چيزى به غير از خبر دادن از سوى خداوند (انباء) و تبليغ نيست.

در پاسخ بايد گفت: متبادر از لفظ انبياء در اين مورد عنوان مشير است، به اين معنى 

______________________________

(87). نهج البلاغه، خطبۀ 3، فيض/ 46، لح/ 48.

(88). كافى 1/ 34، كتاب فضل العلم، باب اصناف الناس، حديث 4.

(89). كافى 1/ 34، كتاب فضل العلم، باب ثواب العالم و المتعلم، حديث 1.

(90). وسائل 18/ 53، ابواب صفات قاضى، باب 8، حديث 2.
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كه اين عنوان اشاره به ذوات خارجى است، مثل اينكه گفته شده باشد علما، وارث ابراهيم، موسى، عيسى و محمد (ص) مى باشند، و اگر چنين گفته شود ظاهر آن وراثت در همۀ شئون آنان است مگر آنچه خلاف آن ثابت گردد.

علاوه بر اين موضوع، اولويت پيامبر ما (ص) نسبت به مؤمنين كه در آيۀ شريفۀ «النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ ...» آمده، همان عنوان نبوت آن حضرت مى باشد و وراثت علما، از آن حضرت به معنى انتقال اولويت پيامبر اكرم (ص) به آنان است.

اين نهايت چيزى است كه در استدلال به اين گونه روايات مى توان تقريب و تقرير نمود. و لكن مخفى نماند كه ظاهرا جملۀ «علماء، وارث پيامبران هستند» جملۀ انشائيه كه متضمن جعل و تشريع باشد نيست، بلكه جملۀ خبريه است و حاكى از يك امر تكوينى كه انتقال علم به علماست، مى باشد.

علاوه بر اين، لسان روايات،





لسان بيان فضيلت علم و تعلم و بيان شرافت طالبان علم است چنانچه گواه بر همين معنى است اين جمله كه مى فرمايد: «انبيا دينار و درهمى به ارث نمى گذارند، بلكه علم به ميراث مى گذارند، پس هر كه قسمتى از آن بگيرد، بهرۀ زيادى به دست آورده است» بنابراين مراد از وراثت، وراثت در علوم و معارف است و با وجود اين «قرينۀ متصله» حمل جمله بر انشاء و اثبات همۀ شئون انبيا براى علما به جعل و تشريع، مشكل است. ديگر اينكه آنچه همۀ انبيا در آن مشتركند علم به معارف و احكام است، اما دليلى بر ثبوت ولايت و حكومت براى همۀ انبيا در دست نيست، بويژه در انبيايى كه در يك عصر و يك منطقه وجود داشته اند، همانند بسيارى از انبياى بنى اسرائيل، و اينكه وصف نبوت در موضوع دخالت نداشته باشد و عنوان مشير باشد، جدا خلاف ظاهر است.

در هر صورت استدلال به اين روايات براى اثبات نصب فقيه به عنوان والى بالفعل، در نهايت اشكال است، و اين نكته اى است شايان دقت.


5- حديث الفقهاء حصون الاسلام:


[متن حديث]

در كتاب كافى، از محمد بن يحيى، از احمد بن محمد، از ابن محبوب، از على بن ابى حمزه، روايت شده كه گفت از ابى الحسن موسى بن جعفر (ع) شنيدم كه مى فرمود:

«اذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة و بقاع الارض التى كان يعبد الله عليها و ابواب السماء التى كان يصعد فيها باعماله و ثلم فى الاسلام ثلمة لا يسدها شى ء،
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لان المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحصن سور المدينة لها» «91».

آنگاه كه مؤمن از دنيا برود فرشتگان و تمام بقعه هاى زمين كه







بر آن خداوند را عبادت مى كرده، و درهاى آسمان كه با اعمال خويش از آن بالا رفته، همه بر وى مى گريند، و در اسلام شكافى ايجاد مى گردد كه هيچ چيز آن را پر نمى كند، چرا كه مؤمنهاى فقيه دژهاى اسلام هستند، همانند دژ اطراف شهر براى شهر».


بررسى سند حديث:

در سند روايت، كسى كه مورد مناقشه باشد، نيست، مگر على بن ابى حمزه كه او از بزرگان واقفيه «92» است، و ضعف او در بين علماى رجال و فقها مشهور است، و لكن در اينجا، ابن محبوب، اين روايت را از وى نقل كرده و ابن محبوب از اصحاب اجماع است كه اصحاب، آنچه از طريق وى نقل شده باشد را صحيح مى دانند. علاوه بر اين از مرحوم شيخ در عده نقل شده كه طايفه (اماميه) به اخبار على بن ابى حمزه عمل مى كنند و ابن غضائرى در احوالات فرزندش حسن مى نويسد: «پدرش از وى مورد وثوق تر است».

بسيارى از بزرگان اصحاب ما نيز از وى روايت نقل كرده اند، كسانى نظير صفوان و ابن ابى عمير و بزنطى و ابن محبوب و ديگران «93» و شايد همۀ اينها موجب وثوق به خبر وى گردد اگر چه فاسد المذهب بوده است، و شايد نقل اين روايتها از وى مربوط به دورانى است كه از جهت عقيده سالم بوده، چرا كه فرقۀ واقفيه پس از وفات امام كاظم (ع) ايجاد شد، و اين نكته اى است قابل توجه.

محتمل است واژۀ فقيه از ابتداى روايت سقط شده باشد. زيرا جهاتى كه در روايت آمده با مرگ فقيه تناسب دارد و ذيل روايت نيز [كه در آن «المؤمنين الفقهاء» آمده] قرينه بر همين






معنى است و نيز مؤيد همين است مرسلۀ ابن ابى عمير، از امام صادق (ع) كه مى فرمايد: «اذا مات المؤمن الفقيه ثلم فى الاسلام ثلمة لا يسدها شى ء» «94».

عين همين روايت در فروع كافى به نقل از تعدادى اصحاب ما، از سهل بن زياد و 

______________________________

(91). كافى 1/ 38، كتاب فضل العلم، باب فقد العلماء، حديث 3.

(92). واقفه يا واقفيه نام عمومى فرقه اى از شيعه است كه منكر رحلت امام موسى كاظم (ع) شدند و در امامت آن حضرت درنگ كردند. (مقرر).

(93). تنقيح المقال 2/ 262.

(94). كافى 1/ 38، كتاب فضل العلم، باب فقد العلماء، حديث 2.
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على بن ابراهيم، از پدرش جميعا از ابن محبوب، از على بن رئاب، نقل شده كه مى گويد از ابى الحسن اول (ع) شنيدم كه مى فرمود ... آنگاه همۀ روايت را عينا ذكر مى كند و در آنجا نيز لفظ فقها ساقط شده است. «95» و سند روايت هم صحيح است. و لكن در صورتى كه امر داير باشد بين اينكه يك لفظ، در روايتى مانند كلمۀ الفقهاء، زايد باشد يا اينكه زائد نباشد و احتمال سقط داده شود اصل نزد عقلا، بر زايد نبودنش مى باشد، زيرا بسيار اتفاق مى افتد كه در نگارش چيزى نوشته نشود به خلاف اضافه نوشتن كه كمتر متصور است.

و باز روشن گرديد امور و جهاتى كه در روايت آمده، به خصوص جملۀ «ثلم فى الاسلام ثلمة» و نيز جملۀ: «حصون الاسلام» با رحلت فقيه تناسب دارد نه صرف مردن هر مؤمن، و مرسله ابن ابى عمير نيز شاهد بر همين معنى است، چنانچه گذشت. [پس از اين دو احتمال





كه آيا كلمۀ الفقهاء در بعضى روايات زائد است يا آنجا كه بدون اين كلمه ذكر شده ساقط شده است؟ بايد گفت احتمال دوم مقدم است].


دلالت حديث:

و امّا در بيان دلالت حديث بايد گفت، چنانچه پيش از اين در بخش سوم كتاب به تفصيل گذشت اسلام دينى نيست كه به احكام عبادى و يا مراسم شخصى تنها اكتفا كرده باشد، بلكه داراى احكام بسيار گسترده و زيادى در زمينه معاملات، مالياتهاى اسلامى، چگونگى تنظيم خانواده، سياست گذارى شهرها، امر به معروف و نهى از منكر، جهاد و دفاع، حل اختلافات و حدود و قصاص و ديات و همانند آن مى باشد.

و هرگز حفظ اسلام به گوشه گيرى و بازى با كتابها نيست، بلكه اسلام با استنباط احكام و نشر و تعليم و تطبيق آن با مسائل روز و حوادث واقعه، و اجرا و تنفيذ احكام الهى و بسط عدالت و اجراى حدود شرعى و حراست از مرزها و دفع و رفع هجوم دشمنان، و گردآورى مالياتها و صرف آن در مصالح مسلمانان و ... حفظ و حراست مى گردد و همۀ اينها جز با تشكيل دولت و تحصيل قدرت و نصب كارگزار و قاضى و همانند آن حاصل نمى شود.

پيامبر اكرم (ص) نيز اينگونه عمل كرد و خداوند سبحان فرمود: «لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» «96» عمل پيامبر خدا بهترين سرمشق براى شماست. حال آيا فقيهى كه از مردم كناره گرفته و در گوشۀ منزل خويش عزلت گزيده و نسبت به امور مسلمانان اهتمام نورزيده و در جهت اصلاح كارهاى آنان تلاش نكرده و ميدان و زمينه را براى دشمنان اسلام و 

______________________________

(95). كافى 3/ 254، كتاب الجنائز، باب






النوادر، حديث 13.

(96). احزاب (33)/ 21.
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مسلمين خالى گذاشته و در نتيجه آنان به كشورهاى اسلامى هجوم آورده و خونهايشان را ريخته و حرث و نسل را به نابودى كشانده و از گسترش و اعلاى كلمۀ اسلام و نشر كتب و نوشته هاى آنان جلوگيرى به عمل آوردند- چنانچه صهيونيستها در فلسطين و لبنان و روسها در افغانستان اينگونه كردند- آيا انصافا مى توان چنين فقيهى را دژ اسلام، دژى همانند ديوارهاى محكم شهر براى شهر ناميد؟!

پس سعى در اقامۀ حكومت حق، بلا اشكال و واجب است، و همۀ مسلمانان مكلف به اين وظيفه هستند و رهبر اين دولت، و متصدى اقامۀ اين حكومت، فقيه واجد شرايط است.

و همان گونه كه «سپاهيان به اذن خداوند دژ مردم هستند ... و رعيت جز با حراست آنان قوام نمى يابند» «97» چنانچه در نهج البلاغه آمده، فقها نيز جايگاهشان در حفظ اسلام و مسلمانان همين گونه است. امير المؤمنين (ع) چنانچه در نهج البلاغه آمده مى فرمايد: «اگر افراد حاضر حضور نيافته و حجت به وجود ياور اقامه نشده بود، و خداوند از علما پيمان نگرفته بود كه بر شكم بارگى ستمگر و گرسنگى مظلوم تن ندهند، ريسمان شتر خلافت را بر كوهانش مى افكندم.» «98» كه از اين جملات استفاده مى شود وظيفۀ علما در قبال تعدى ستمگران و محروميت ستمديدگان بسيار خطير است و مهمل گذاردن اين سنخ از مسائل اجتماعى، به هيچ وجه بر آنان روا نيست.

اين نهايت چيزى است كه در تقريب استدلال به اين حديث شريف براى نصب فقها به عنوان والى مى توان گفت، امّا ممكن است كسى بگويد:

بلى ولايت بر مسلمانان، حق فقهاست





و براى اقامۀ دولت و حفظ اسلام هم اينان متعين مى باشند و لكن اين الزاما بدين معنى نيست كه به وسيلۀ نصب از جانب ائمه (ع) باشد، بلكه شايد مراد اين باشد كه بر آنان واجب است قوايشان را آماده نموده و خود را براى قبول وظيفۀ امامت و رهبرى بر مسلمانان كانديدا كنند و بر مسلمانان نيز واجب است بپاخاسته و با همكارى خويش، آنان را براى انجام اين مسئوليت انتخاب كنند، همان گونه كه بر اهل يك شهر و مسئولين آن لازم است براى حفاظت شهر از هجوم دشمنان ديوار [كمربند امنيتى] ايجاد كنند، پس شخص منتخب با انتخاب امت والى مى گردد، و 

______________________________

(97) الجنود باذن الله حصون الرعية ... و ليس تقوم الرعية الا بهم. نهج البلاغه، نامۀ 53، فيض/ 1003، لح/ 432.

(98). لو لا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله على العلماء ان لا يقار و اعلى كظة ظالم و لا سغب مظلوم لالقيت حبلها على غاربها. نهج البلاغه، خطبۀ 3، فيض/ 52، لح/ 50.
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همان گونه كه براى يك شهر جز يك ديوار نيست، براى جامعۀ اسلامى نيز جز يك والى بالفعل نمى باشد و او همان كسى است كه مسلمانان وى را از بين فقها انتخاب كرده اند و ساير فقها، فقط داراى شأنيت و صلاحيت هستند، و ما، در فصل گذشته اشكال ولايت بالفعل داشتن همۀ فقها، در يك عصر را در مرحلۀ ثبوت بيان كرديم كه مى توان مراجعه نمود.

بلى، اگر همۀ مسلمانان از عمل به اين وظيفۀ مهم [انتخاب رهبر] سرباز زدند، بر فقها واجب است كه از





باب امور حسبيه، شئون حكومت را در حدّ توان به عهده بگيرند و اين مطلبى است كه بحث تفصيلى آن، پس از اين خواهد آمد.

باز ممكن است گفته شود متبادر از حفظ اسلام و قدر متقين از آن همان تلاش و فعاليت علمى نسبت به احكام الله است، فعاليتهايى از قبيل استنباط احكام و تفسير و تبليغ و دفع شبهات و نشر كتاب و كارهاى ديگرى همانند آن. و اما اجرا و تنفيذ احكام اسلام در جامعه امر ديگرى است كه معلوم نيست مشمول اين حديث باشد. و آيا امام صادق (ع) مثلا كه خود مبين معارف و احكام اسلام است و فقهاى بسيارى را تربيت فرموده، دژ و قلعۀ اسلام نيست؟ مگر اينكه گفته شود كلمۀ «حصون» مطلق است و به اطلاق خود شامل حفظ اسلام، (به همۀ اشكال آن) در علوم و سياست و اجرا مى گردد. پس جهتى براى اخذ به «قدر متيقن» باقى نمى ماند و امام صادق (ع) نيز فرمود: «اگر من به تعداد اين بزغاله ها شيعه داشتم [كه تعدادشان 17 رأس بوده] نشستن براى من جايز نبود. «99»» چنانچه بحث آن در جاى خود گذشت.


6- حديث الفقهاء امناء الرسل:

در كتاب كافى از على بن ابراهيم از پدرش از نوفلى از سكونى از امام صادق (ع) روايت شده كه گفت پيامبر خدا فرمود:

«الفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوا فى دنيا قيل يا رسول الله و ما دخولهم فى الدنيا؟ قال اتباع السلطان، فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم» «100» 1 

«فقها، افراد امين و مورد اطمينان پيامبران هستند تا هنگامى كه در دنيا وارد نشده اند گفته شد: يا رسول الله، ورود آنان در دنيا چگونه






است؟ فرمود: پيروى از 

______________________________

(99). لو كان لى شيعة بعدد هذه الجداء ما وسعنى العقود، كافى 2/ 243، كتاب ايمان و كفر، باب قلة عدد المؤمنين، حديث 4.

(100). كافى 1/ 46، كتاب فضل العلم، باب المستأكل بعلمه ...، حديث 5.
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سلطان، پس آنگاه كه اين گونه شدند از آنان نسبت به دينتان برحذر باشيد».

اين روايت در مستدرك از دعائم الاسلام، از جعفر بن محمد از پدرانش از پيامبر خدا (ص) نيز روايت شده است «101» 1. و باز اين روايت در همان كتاب از نوادر راوندى به سند صحيح از موسى بن جعفر از پدرانش از پيامبر خدا (ص) روايت شده است «102» 1. و باز همين روايت را بحار از نوادر راوندى روايت كرده «103» 1، با اين تفاوت كه در روايت دعائم و نوادر آمده است:

«فاحذروهم على اديانكم».

در كنز العمال از على (ع) روايت شده كه فرمود:

«فقها، امين پيامبران هستند تا هنگامى كه در دنيا وارد نشده و از سلطان پيروى نكرده اند پس آنگاه كه اين چنين كردند از آنان برحذر باشيد». «104» 1 

زنجيرۀ سند روايت منقول از مرحوم كلينى مورد اطمينان است و فقهاى ما، در ابواب مختلف فقه به اين سند اعتماد نموده اند.

دلالت حديث: در مقام استدلال به اين روايت بايد گفت، مهمترين شئون پيامبران و از آن جمله پيامبر اكرم (ص) چنانچه پيش از اين گفته شد سه چيز است. بيان احكام خداوند تبارك و تعالى، حل و فصل اختلافات، و اجراى عدالت اجتماعى به وسيلۀ تشكيل دولت بر اساس احكام خداوند و قوانين عادلانۀ وى چنانچه پيامبر اكرم (ص) اينگونه عمل نمود





و شأن پيامبران صرف بيان احكام خداوند نبوده است. بر اين اساس، هنگامى كه فقيه امين پيامبران قرار داده شد، در همۀ امور عامه و اجتماعى سه گانه، امين آنان قرار داده شده است، چنانچه اطلاق لفظ همين را اقتضا دارد.

اما اعتراض به اينكه اطلاق در موضوعات جريان مى يابد نه در محمولات، پيش از اين، پاسخ آن به تفضيل گذشت و گفته شد از اين جهت فرقى بين موضوعات و محمولات وجود ندارد. و پيش از اين در تفسير آيۀ شريفه «إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا» اخبارى را متذكر شديم كه از آن آشكار مى گرديد ولايت و حكومت از بارزترين مصاديق امانت است و در روايت علل به هنگام بيان علت جعل اولى الامر آمده بود:

______________________________

(101). مستدرك الوسائل 3/ 187، ابواب صفات قاضى، باب 11، حديث 5.

(102). مستدرك الوسائل 2/ 437 ابواب ما يكتسب به، باب 35، حديث 8.

(103). بحار الانوار 2/ 36، كتاب العلم، باب 9، حديث 38.

(104). الفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوا فى الدنيا و يتبعوا السلطان فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم.

(كنز العمال 10/ 183، كتاب العلم، باب 2، حديث 28953.
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«يكى از علل اين است كه چون مردم بر حد محدودى متوقف شده و مأمور شده اند كه به خاطر فسادى كه براى آنان دارد از آن حد تجاوز نكنند، اين امر پابرجا و پايدار نخواهد ماند، مگر بدين گونه كه براى آنان امينى قرار داده شود كه آنان را از تجاوز و وارد شدن در آنچه به زيان آنان است بازدارد».

كه در آنجا از اولى به «امين» تعبير شده بود و ممكن است (به





اين شكل به روايت استدلال شود) كه اهتمام هر پيامبرى براى صلاح و اصلاح امتش مى باشد، و امت پايدار نمانده و به صلاح نمى گرايد مگر به وسيلۀ دولت عادله اى كه امور آنان را تدبير و بقايش را تضمين كند.

پس معنى اينكه فقها، امانتدار پيامبران هستند اين است كه آنان در حفظ و حراست از امت امينند و امانتى كه به فقيه سپرده شده همان امت پيامبرند، پس واجب است صلاح و اصلاح بقاى امت را با تشكيل دولت عادل تأمين كند. و لكن پس از همۀ اين مسائل مى توان در استدلال به اين روايت بر مسأله ولايت خدشه وارد نمود كه اولا چنانچه گفته شد چنين ولايتى براى همۀ فقهاى يك عصر در مرحلۀ ثبوت و تصور مورد اشكال است ثانيا با تعمق در ذيل روايت آشكار مى گردد، مراد بيان فقيهى است كه در بيان احكام خداوند متعال مورد اعتماد باشد. پس فقيهى كه ملتزم به دين اسلام است و مستقل در رأى، امين است و مورد اعتماد در بيان احكام الهى، و اما فقيهى كه در دنيا داخل شده و از سلطان پيروى مى كند واجب است در دين از او برحذر بود، چرا كه عالمان بدسيرتى كه جيره خوار سلاطين هستند كلام خدا را تحريف و در جهت اميال و خواسته هاى سلاطين تأويل مى كنند و هيچ اعتبارى به نظريات و فتاواى آنان نيست.

خلاصۀ كلام اينكه گرچه لفظ امناء در روايت مطلق است، اما پسوند آن كه جملۀ «فاحذروهم على دينكم» باشد در حكم قرينۀ متصل است و مانع استفادۀ اطلاق از لفظ امناء مى گردد.

علاوه بر اينكه اگر آن حضرت فرموده بود: «امنائى- عالمان امناء من





هستند» امكان داشت كه بگوييم انشاء را اراده فرموده و عالمان امت خويش را به ولايت منصوب فرموده است، و اما اينكه فرموده: «امناء الرسل- امناء پيامبران هستند» ظهور آن در انشاء بسيار ضعيف است، چنانچه (بر اهل فضل) پوشيده نيست و اين نكته اى است شايان توجه.


7- حديث: و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا-


[متن حديث]

صدوق در كتاب كمال الدين آورده است كه گفت: روايت نمود ما را محمد بن محمد بن 
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عصام كلينى، گفت: روايت نمود ما را محمد بن يعقوب كلينى، از اسحاق بن يعقوب كه از محمد بن عثمان عمرى [يكى از نواب خاص امام زمان (عج)] درخواست كردم نامه اى را كه در آن پرسشهايى برايم ايجاد شده بود و در آن نگاشته بودم به امام (عج) برساند، آنگاه به خط مولايمان صاحب الزمان (عج) اين پاسخ رسيد:

«اما ما سألت عنه- ارشدك الله و ثبتك- من امر المنكرين لى من اهل بيتنا و بنى عمّنا ... و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم و انا حجة الله عليهم». «105» 1 

«اما آنچه تو از آن پرسش نمودى- خداوند تو را ارشاد كرده و پايدار بدارد- از امر كسانى كه از اهل بيت و از پسر عموهاى من مرا مورد انكار قرار مى دهند ...

و اما حوادثى كه به وقوع مى پيوندد در آن به راويان احاديث ما مراجعه كنيد كه آنان حجت من بر شمايند و من حجت خداوند هستم بر آنان».

در كتاب غيبت شيخ طوسى «قدس سره» آمده است:

«جماعتى مرا از جعفر بن محمد بن قولويه و ابى غالب زرارى و ديگران، از محمد بن يعقوب كلينى، از اسحاق







بن يعقوب روايت نمودند [همان روايت فوق را] و در آخر آن آمده است: و انا حجة الله عليكم- و من نيز حجت خداوند بر شما هستم». «106» 1 

و باز همين روايت در احتجاج از محمد بن يعقوب كلينى روايت شده و در آن آمده:

«و انا حجة الله» «107» 1 [بدون ذكر كلمۀ عليكم يا عليهم].


بررسى سند حديث:

سند شيخ، اشكالى در آن نيست، و «ابن عصام» گرچه در كتابهاى رجال مدحى از آن به ميان نيامده و لكن همين كه از مشايخ صدوق بوده و ايشان از خدا خوشنودى خويش از او را تقاضا كرده، شايد در اعتماد به وى كفايت كند. فقط اشكال در اسحاق بن يعقوب است كه او فرد مجهولى است، و مضمون اين روايت گرچه دلالت بر جلالت مقام وى دارد [كه امام (ع) در پاسخ وى اين توقيع را نگاشته اند].

اما راوى اين روايت خود اوست، مگر اينكه گفته شود نقل كلينى از وى دليل 

______________________________

(105). كمال الدين 2/ 483، باب 45 حديث 4.

(106). الغيبه شيخ طوسى/ 176.

(107). وسائل 18/ 101، ابواب صفات قاضى، باب 11، حديث 9.
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بر اعتمادش به اوست، و لكن در ذهن انسان شبهه اى باقى مى ماند و آن اينكه اين روايت را مرحوم كلينى در كتاب كافى نياورده و اين چه وجهى مى تواند داشته باشد؟


دلالت حديث:

و اما مراد به «روات حديثنا»- كه در متن حديث آمده- منظور از آن كسانى نيستند كه الفاظ احاديث را بدون تفهم و تفقه در مفاد آن- نظير ضبط صوت- نقل مى كنند، چون بديهى است كه امام (ع) اصحاب خويش را به روايات ارجاع نداده، بلكه به راويان ارجاع داده و فرموده آنان [راويان حديث] حجت من بر شما هستند و نفرموده روايات آنان حجت من بر شماست، و اين معنا ندارد كه امام (ع) اصحاب خويش را به كسانى كه فقط الفاظ روايات را مى دانند و از درك مفاهيم آن ناتوانند ارجاع داده باشد، پس الزاما مراد از اين روايت فقهايى كه







فقهشان مستند به روايات عترت طاهرين كه حاكى از سنت رسول خداست مى باشد، در مقابل فتاوايى كه از روى قياس و استحسانهاى ظنى غير معتبر صادر شده است.

محقق بزرگوار مرحوم شيخ انصارى (قدس سرّه) در كتاب مكاسب به هنگام تقريب استدلال به اين روايت بر ولايت فقيه مى فرمايد:

«مراد از «حوادث» ظاهرا همه امورى كه عرفا يا عقلا و يا شرعا در مورد آن بايد به رئيس مراجعه كرد مى باشد، نظير نظارت كردن بر اموال كسانى كه از دخالت در اموال خويش به خاطر غايب بودن يا مرگ يا صغير بودن و يا سفاهت و كم خردى ناتوان هستند.

و اما اختصاص دادن آن به خصوص مسائل شرعى از چند جهت بسيار بعيد به نظر مى رسد. يكى اينكه: ظاهر عبارت گواه بر اين است كه بايد خود حوادث را براى انجام و اجرا بدون واسطه يا با واسطه به فقيه ارجاع دهند نه اينكه صرفا حكم آن را از وى سؤال كنند. ديگر اينكه: امام (ع) علت مراجعه را اينگونه بيان فرموده:

«آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خداوند» و اين بيان با امورى كه رأى و نظر در آن به عنوان مرجع است تناسب دارد.

پس اين منصب را امام از جانب خويش به فقيه واگذار كرده نه اينكه فقط تكليفى از جانب خداوند سبحان در زمان غيبت به فقيه واگذار شده باشد كه احكام را بيان نمايد و الا مناسب اين بود كه بفرمايد «آنان (فقها) حجتهاى خداوند بر شما هستند» چنانچه آنان را در جاى ديگر اينگونه وصف نموده كه «آنان امناء خداوند بر حلال و حرام مى باشند».
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ديگر اينكه: وجوب رجوع در مسائل شرعى به علما، از ديرباز همواره از بديهيات اسلام محسوب مى شده و از مسائلى است كه بر شخصى مثل اسحاق بن يعقوب پوشيده نبوده تا آن را در شمار مشكلاتى كه براى وى پيش آمده بوده براى امام «ع» بنويسد، بر خلاف وجوب ارجاع در مسائل عمومى و اجتماعى به رأى و نظر يك فرد، كه اين چيزى است كه مورد سؤال بوده و احتمال مى رفت امام (ع) در زمان غيبت خويش اين مسئوليت را به يك شخصى يا اشخاص مورد اعتماد خود واگذار نمايد. حاصل كلام اينكه: ظاهرا لفظ «حوادث» مختص و منحصر به مواردى كه حكم آن مشتبه و يا از باب منازعات و حل اختلافات باشد نيست» «108» 1.

در توضيح بيشتر اين روايت مى توان گفت: اطلاق رجوع به راويان احاديث ائمه (ع) اقتضا دارد كه در اخذ روايات و اخذ فتاوى و حل اختلافات و رفع نزاعها و در تنفيذ احكام شرعى و اجراى آن و اعمال ولايت به حسب اختلاف حاجتها و موارد، بتوان به فقها مراجعه نمود، و اينكه حجت بودن خويش را با حجت بودن آنان در كنار هم قرار داده ظهور در اين دارد كه اين دو لفظ به حسب مفهوم با يكديگر برابر و منطبق بر همديگرند، و امام معصوم نزد ما هم در صدور فتوا و هم در بيان قضاوت و هم در اعمال ولايت حق تصرف دارد و در هيچ يك از اين امور سه گانه تخلف از دستور وى جايز نيست.

پس همۀ آن شئون سه گانه كه از جانب خداوند سبحان براى ائمه (ع) ثابت گرديده، براى فقها نيز





از جانب امام معصوم (ع) ثابت مى باشد. و اعتراض نمودن بدين گونه كه اطلاق در محمولات جريان نمى يابد پيش از اين، پاسخ آن به تفصيل گذشت و گفتيم كه ما فرقى بين موضوعات و محمولات نمى بينيم. بر اين اساس مى توان هم به اطلاق حكم [كه همان محمول يعنى حجيت راويان است] و هم به اطلاق علت حكم در جملۀ «چون آنان حجت من بر شما هستند» تمسك كرد.

اين نهايت چيزى است كه مى توان در تقريب استدلال به اين توقيع شريف بدان تمسك نمود.


اشكالات وارده بر استناد به توقيع شريف بر ولايت بالفعل فقها:

ممكن است در استدلال به اين توقيع شريف براى نصب بالفعل فقها براى ولايت، به موارد ذيل مناقشه نمود:

______________________________

(108). مكاسب شيخ انصارى/ 154.
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1- در فصل گذشته گفته شد كه در مقام ثبوت، جعل ولايت بالفعل براى همۀ فقها در عصر واحد در همۀ محتملات پنج گانۀ آن قابل خدشه است كه بحث تفصيلى آن گذشت.

2- با مراجعه به متن كامل توقيع شريف آشكار مى گردد كه نامۀ اسحاق بن يعقوب خدمت ولى عصر (عج) مشتمل بر پرسشهاى بسيارى كه در نظر وى وجود داشته بوده و هر يك از پاسخهاى امام (ع) اشاره به يكى از آن پرسشهاست. بر اين اساس پس «الف و لامى» كه در جملۀ «و اما الحوادث الواقعة» آمده شايد اشاره به حوادثى باشد كه در پرسش آمده و ما نمى دانيم آن پرسش چه بوده؟ شايد اشاره به برخى حوادث خاصى باشد. [در واقع الف و لام الحوادث، الف و لام عهد ذهنى يا ذكرى باشد نه استغراق].

پس مشكل است آن را بر استغراق و عموم حوادث حمل نمود. مگر اينكه گفته شود






عموم تعليل اقتضا دارد كه آنان «فقها» در جميع حوادث حجت باشند، و اين مطلبى است شايان دقت.

3- قدر متيقن از پاسخ امام (ع) به مناسبت حكم و موضوع [يعنى حجت بودن اشخاص راوى]، همان احكام شرعى نوپديد است، زيرا روايات ائمه (ع) مبدأ و مدرك استنباط احكام كلى شرعى است، پس اخذ به «اطلاق» با وجود «قدر متيقن» و امورى كه مى تواند به عنوان قرينه محسوب گردد مشكل است و اين نكته اى است شايستۀ تأمل.

4- لفظ حجت نيز ظهور در مقام احتجاج براى كشف احكام كلى حوادث نوپديد دارد، و اينكه امام (ع) به هنگام بيان علت فرموده: «آنان حجت من بر شما هستند» شايد از اين جهت باشد كه آن حضرت (ع) در ابتدا، خود مأمور به بيان احكام خداوند متعال بوده و فقها در اين جهت، نايب و جانشين آن حضرت هستند.

5- حوادثى كه امام (ع) به فقها ارجاع داده از سه دسته بيرون نيست، يا اينكه مراد از آن، بيان احكام كلى براى وقايع نوپديد است، يا اينكه مراد، اجازۀ فصل خصومتهاى جزئى و امور حسبيه جزئيه اى است كه به قضات مراجعه مى شود، مانند تعيين ولى براى افراد ناتوان و ممنوع از تصرف، يا اينكه مراد، حوادث اساسى است كه به دولتها مربوط مى شود، همانند جهاد، روابط بين الملل، سياست گذارى امور كشور و مردم، و مسائلى از اين قبيل.

طبق دو فرض اول، چنانچه روشن است توقيع شريف به ولايت كبرى و رهبرى جامعه مربوط نمى شود، اما طبق فرض سوم براى حل حوادث نياز به اقامۀ دولت و تحصيل قدرت است و مفاد حديث وجوب رجوع به فقها و تقويت آنان و





ضرورت تحصيل امكانات و نيرو براى آنان است تا امكان حل حوادث براى آنان ميسر گردد و الا دستور رجوع به آنان لغو و بى فايده مى گردد. طبق اين فرض، ولايت براى فقها به انتخاب تحصيل مى گردد نه به 
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نصب و مجالى باقى نمى ماند كه به توقيع شريف براى نصب فقها استناد نمود.

بلى، اين روايت بر صلاحيت فقيه و اينكه او براى انتخاب متعين است دلالت دارد و نمى شود به كس ديگرى مراجعه نمود و او را براى اين جهت انتخاب كرد و اين نكته اى است شايان تأمل.

[روايات ديگرى نيز از جهت مضمون نظير توقيع مبارك وجود دارد كه از آن جمله دو روايت زير است]:

1- كشى به سند خويش از امام صادق (ع) روايت نموده كه فرمود:

«جايگاه افراد را نسبت به ما، به نسبت نقل رواياتشان از ما بشناسيد». «109» 1 

2- در اواخر كتاب احتجاج از امام حسن عسكرى (ع) در يك حديث طولانى آمده است كه شخصى به امير المؤمنين (ع) عرض كرد:

«چه كسى پس از ائمه هدايت و چراغهاى شب تار، بهترين مخلوقات خداوند است؟ حضرت فرمود: علما، آنگاه كه صالح باشند». «110» 1 


8- حديث العلماء حكام على الناس:


اشاره

در غرر و درر از امير المؤمنين (ع) روايت شده كه فرمود:

«العلماء حكام على الناس «111» 1- عالمان فرمانروايان مردمند» 

پيش از اين در مبحث اعتبار علم در رهبر اين روايت مورد بحث قرار گرفت و در مفهوم آن، سه احتمال مورد بحث واقع شد:



احتمال اول اينكه: جمله خبريه باشد

و منظور از آن، بيان فضيلت دانش و دانشمندان باشد و اينكه آنها غالبا بر دلهاى مردم حاكم هستند و مردم به طور طبيعى از آنان پيروى دارند، و در اين ارتباط هيچ فرقى بين مذاهب و ملل و طبقات مختلف جامعه وجود ندارد، اهل هر مذهب و همۀ طبقات جامعه- حتى پادشاهان و رهبران- دانشمندان بر خرد و انديشۀ 

______________________________

(109). اعرفوا منازل الرجال منا على قدر رواياتهم عنا (وسائل 18/ 108 ابواب صفات قاضى باب 11، حديث 37).

(110). قيل لأمير المؤمنين (ع): من خير خلق الله بعد ائمة الهدى و مصابيح الدجى؟ قال: العلماء اذا صلحوا.

(احتجاج طبرسى، چاپ قديم 2/ 255).

(111) غرر و درر 1/ 137، حديث 506.
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آنان حاكم مى باشند، و اين منحصر به دانشمندان مذهبى نيز نيست بلكه به طور كلى علم و دانش با همۀ شعبه ها و رشته هاى مختلف آن بر جامعه حاكم است و مردم در هر طبقۀ اجتماعى باشند در زير سيطرۀ علومى كه نيازمنديهاى آنان را برطرف كند زندگى مى كنند و اين جمله نظير جملۀ ديگر امام (ع) است كه مى فرمايد: «علم حاكم است و مال محكوم». «112» 1 



احتمال دوم: جمله به مفهوم انشائى حمل شود

و مراد از آن جعل منصب حكومت و ولايت براى علما باشد، نظير جمله اى كه پيامبر اكرم (ص) امير المؤمنين (ع) را به خلافت منصوب مى نمايد و مى فرمايد: «هر كه من مولاى او هستم، على مولاى اوست». «113» 1 



احتمال سوم: اينكه: جمله حمل بر انشاء شود،

ولى بدين صورت كه طبق حكم شرع بر مردم واجب است علما را براى حكومت برگزينند و آنان براى به عهده گرفتن اين مقام متعين مى باشند.

استدلال به اين روايت بر نصب فقها متوقف بر احتمال دوم است و نيز متوقف بر اين است كه مراد به علما، فقط فقهاى اسلام باشد با اينكه هيچ دليلى در روايت بر تعين اين دو وجود ندارد و هنگامى كه در يك روايت، احتمالات مختلف وجود داشت نمى توان به آن استناد نمود. علاوه بر اينكه مقتضاى اين كلام، اين است كه امير المؤمنين (ع) با اين بيان، منصب حكومت را براى همه فقها در همه اعصار جعل فرموده و اگر مثلا در يك زمانى هزار عالم نيز وجود داشته باشد همه آنها به حكومت منصوب هستند، و اين بسيار بعيد است و بلكه فساد آن قطعى است، چنانچه در فصل گذشته، وقوع چنين نصبى در مرحله ثبوت، مورد اشكال واقع شد.

در بحار از كنز كراجكى روايت شده كه امام صادق (ع) فرمود:

«پادشاهان بر مردم حكومت دارند و علما حاكمند بر پادشاهان». «114» 1 

روشن است اينكه فرموده «پادشاهان بر مردم حاكمند» به طور قطع از آن «اخبار» اراده فرموده، [نه انشاء و جعل]، و شايد همين قرينه بر اين باشد كه در جمله دوم نيز براى وحدت سياق اخبار اراده شده نه انشاء، و بلكه قرينه بر اين است







كه در خبر قبلى نيز همين 

______________________________

(112). العلم حاكم و المال محكوم عليه. نهج البلاغه، حكمت 147. فيض/ 1155، لح/ 496).

(113). من كنت مولاه فعلى مولاه.

(114). الملوك حكام على الناس، و العلماء حكام على الملوك (بحار الانوار 1/ 183، كتاب العلم، باب 1، حديث 92).
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معنى اراده شده است، پس نمى توان براى نصب فقها به ولايت به اين دو روايت استناد نمود. پيش از اين نيز در بخش قبلى كتاب به هنگام بحث از اعتبار شرط علم براى حاكم اسلامى، بحث تفصيلى اين دو روايت گذشت.


9- حديث مجارى الامور و الاحكام على ايدى العلماء

در كتاب تحف العقول از ابى عبد الله امام حسين (ع) روايت شده «115» 1 كه آن حضرت در خطبه اى طولانى كه با علماى زمان خويش سخن مى گويد مى فرمايد:

«... و انتم اعظم الناس مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم تشعرون. ذلك بان مجارى الامور و الاحكام على ايدى العلماء بالله. الامناء على حلاله و حرامه. فأنتم المسلوبون تلك المنزلة و ما سلبتم ذلك الا بتفرقكم عن الحق و اختلافكم فى السنة بعد البينة الواضحة، و لو صبرتم على الاذى و تحملتم المؤونة فى ذات الله كانت امور الله عليكم ترد و عنكم تصدر و اليكم ترجع و لكنكم مكنتم الظلمة من منزلتكم ...». «116» 1 

«... و مصيبت شما از همه مردم فزونتر است بدان سبب كه از جايگاه عالمان سقوط كرديد اگر مى دانستيد. چرا كه جايگاه جريان امور و احكام همواره به دست علماء بالله و علماء بر حلال و حرام خداوند است، پس اين مقام و منزلت از شما سلب شده و اين مقام از شما سلب نگرديد






مگر با پراكنده شدنتان از حق و اختلافتان در سنتها پس از وجود دلايل آشكار.

اگر شما بر آزارها صبر مى كرديد و بهاى اين راه را براى خدا تحمل مى كرديد، امور الهى همواره بر شما وارد و از شما صادر و به شما بازگشت مى نمود [و شما مصدر امور مردم بوديد نه ظلمه] و لكن شما ستمگران را بر تصرف در مقام و منزلت خود تمكن بخشيديد ...».

از آن رو كه اين روايت از جهت مضمون بسيار عالى و بركات آن بسيار زياد است ما پيش از اين در بخش چهارم كتاب به هنگام بررسى شرط علم در رهبرى تمام آن را با شرح و توضيح يادآور شديم كه مى توان مراجعه نمود. در آنجا گفته شد برخى از بزرگان فرموده اند مراد از علماء بالله در اين روايت خصوص ائمه معصومين (ع) هستند كه در پاسخ 

______________________________

(115). چنانچه تحف العقول مى نويسد اين روايت از امير المؤمنين (ع) نيز روايت شده است.

(116). تحف العقول/ 237.
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گفته شد اين جدا خلاف ظاهر روايت است و مقصود از علماء بالله و امناء بر حلال و حرام خداوند، همان فقهايى هستند كه به شريعت و تكاليف الهى ملتزم هستند. از سوى ديگر استدلال به اين روايت در اينجا مبتنى بر اين است كه بتوان از آن منصوب بودن علما براى تدبير امور مسلمانان را نتيجه گرفت، و لكن پيش از اين روشن گرديد كه اين فرض باطلى است، زيرا لازمه آن اين است كه همه فقهاى مورد خطاب در زمان صدور اين روايت براى حكومت منصوب باشند با اينكه امام منصوب طبق اعتقاد ما، در





آن زمان شخص آن حضرت [امام حسين و يا امير المؤمنين (ع)] بوده است.

پس ظاهرا جمله اگر چه خبريه است و لكن در مقام انشاء و بيان تكليف واقع شده و مراد از آن، اين است كه مرجع امور مسلمانان واجب است علماى ملتزم به احكام خداوند باشند و لكن پراكندگى آنان از حق و اختلافشان در سنت و فرارشان از مرگ و دل بستن به زندگى و به عبارت ديگر ملتزم نبودنشان به تكاليف الهى، به ستمگران امكان داد كه بر منزلت آنان تمكن يابند و بر مسلمانان مسلط شوند.

به طور خلاصه مقصود اين است كه جريان امور واجب است به دست علماء بالله باشد، بدين صورت كه آنان با يكديگر متحد شوند و مسلمانان با آنان همكارى كنند تا با انقلاب و رهبرى آنان، ستمگران را از صحنه سياست و حكومت خارج سازند و دولت عادل و حكومت حق تشكيل بدهند.

در اين ارتباط بر علماست كه خود را براى قبول مناصب حكومت كانديدا كرده و بر مسلمانان نيز واجب است كه آنان را براى انجام اين وظيفه انتخاب كنند و آنان را تقويت نمايند و با همكارى يكديگر حاكمهاى نااهل را از حكومت مسلمانان برانند.

در واقع مى توان گفت روايت در مقام اين است كه بفرمايد: حكومت بر مسلمانان از آن علماء بالله است، اما اينكه آنان به وسيله نصب بدين مقام منصوب هستند و يا به وسيله انتخاب معين مى شوند ساكت است. پس شايد مسئوليت آنان با انتخاب متعين مى گردد و اين مطلبى است شايان توجه.

اينها رواياتى بود كه اصحاب ما براى نصب فقها براى حكومت در عصر غيبت بدان استدلال نموده بودند





كه بحث و بررسى آن از نظر شما گذشت.


روايات ديگرى كه توهم شده در نصب عمومى فقها مورد استناد است.


اشاره

در اينجا روايات بسيار ديگرى نيز از طرق فريقين در فضيلت علم و عالم وارد شده كه 
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محقق نراقى در عوائد برخى از آنها را در اين باب يادآور شده و ما نمونه هايى از آن را در اينجا مى آوريم. گرچه به هيچ وجه بر مسأله ولايت و حكومت دلالتى در آنها يافت نمى گردد.



1- در كتاب عوائد از مجمع از پيامبر اكرم (ص) روايت شده كه فرمود:

«فضيلت عالم بر مردم همانند فضيلت من بر پايين ترين سطح افراد جامعه است». «117» 1 



2- در بحار از منية المريد روايت شده كه مقاتل بن سليمان گفت:

من در كتاب انجيل يافتم كه خداوند متعال به عيسى (ع) فرمود:

«دانشمندان را ارج گذار و قدر آنان را بدان كه من آنان را بر همه مخلوقاتم- جز انبيا و رسولان- برترى بخشيدم. برترى اى همانند برترى خورشيد بر ستارگان و مانند برترى آخرت بر دنيا و مانند برترى من بر همه چيز». «118» 1 



3- باز در بحار از عوالى روايت شده كه پيامبر اكرم (ص) فرمود:

«همانا خداوند دانش را از جامعه نخواهد گرفت و لكن با مرگ دانشمندان دانش از جامعه رخت برمى بندد تا آنجا كه هيچ عالمى باقى نمى ماند. آنگاه مردم افراد نادان را به رياست خود برمى گزينند و آنان بدون آگاهى براى مردم فتوا صادر مى كنند. در نتيجه هم خود و هم جامعه را به گمراهى مى كشانند». «119» 1 



4- باز در بحار از عوالى روايت شده كه پيامبر اكرم (ص) فرمود:

«و ود يك فقيه دردناكتر است بر شيطان از هزار عابد». «120» 1 



5- در تفسير منسوب به امام حسن عسكرى (ع) آمده است كه آن حضرت فرمود:


[بيان احاديث ايتام آل محمد]

«شديدترين نوع يتيم آن است كه شخصى از امام خويش جدا شده و نتواند به وى دسترسى پيدا كند و نداند در مسائل مبتلا به، وظايف دينى او چيست.

هان آنكه از شيعيان ما به علوم ما آگاه است و آنكه به شريعت ما ناآگاه است و از 

______________________________

(117). فضل العالم على الناس كفضلى على ادناهم. عوائد/ 186.

(118). عظم العلماء و اعرف فضلهم، فانى فضلتهم على جميع خلقى الا النبيين و المرسلين كفضل الشمس على الكواكب و كفضل الآخرة على الدنيا و كفضلى على كل شى ء. بحار الانوار 2/ 25، كتاب العلم، باب 8، حديث 91، و منيه المريد/. 3.

(119). ان اللّه لا ينتزع العلم انتزاعا و لكن ينتزعه بموت العلماء حتى اذا لم يبق منهم احد اتخذ الناس رؤساء جهالا فافتوا الناس بغير علم فضلوا و اضلّوا. بحار الانوار 2/ 24 كتاب العلم، باب 8، حديث 74.

(120). فقيه واحد اشد على ابليس من الف عابد. بحار الانوار 1/ 177 كتاب العلم، باب 1، حديث 48.
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مشاهدۀ ما جدا شده در منزل خويش يتيم است.

آگاه باشيد هر كه او را هدايت و ارشاد نموده و شريعت ما را به او بياموزد در عالم بالا به همراه ماست. اين حديث را پدرم از پدرانش از پيامبر خدا (ص) براى من روايت فرموده اند» «121» 1.

و نيز على بن ابى طالب (ع) فرمود:

«هر كه از شيعيان ما به شريعت ما آگاه باشد و افراد ضعيف شيعيان ما را از ظلمت نادانى به نور دانش كه ما به او اختصاص








داده ايم بيرون آورد روز قيامت در حالتى كه بر سرش تاجى از نور است و براى همۀ اهل محشر مى درخشد به صحراى قيامت وارد مى گردد ...» «122» 1.

و نيز حسن بن على (ع) فرمود:

«فضيلت كسى كه سرپرستى يتيم آل محمد- كه از مواليان خويش بريده شده و در وادى نادانى گرفتار آمده است- را به عهده گرفته و اشتباهات او را به وى گوشزد مى كند بر كسى كه سرپرستى يتيمى را بر عهده گرفته و به او آب و غذا مى رساند، همانند برترى خورشيد بر ساير ستارگان است» «123» 1.

حسين بن على (ع) نيز فرمود:

«هيچ كس سرپرستى يتيمى را كه به خاطر در حجاب بودن ما، رابطه اش با ما قطع شده به عهده نمى گيرد و براى تعليم علوم ما كه بر وى فروباريده با او همراهى نمى كند و او را ارشاد و هدايت نمى كند مگر اينكه خداوند متعال به وى مى فرمايد: اى بنده بزرگوارى كه با بنده ديگر من همراهى كردى، من به بخشش و كرامت از تو سزاوارترم. اى فرشتگان من براى او در بهشت به تعداد هر حرفى كه به وى ياد داده هزار هزار قصر معين كنيد، آنگاه ساير نعمتها كه 

______________________________

(121). و أشد من يتم هذا اليتيم، يتيم ينقطع عن امامه لا يقدر على الوصول اليه و لا يدرى كيف حكمه فيما يبتلى به من شرائع دينه، الا فمن كان من شيعتنا عالما بعلومنا و هذا الجاهل بشريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا، يتيم فى حجره، الا فمن هداه و ارشده و علمه شريعتنا كان معنا فى الرفيق الاعلى حدثنى بذلك ابى عن آبائه عن رسول اللّه (ص). (تفسير منسوب به امام عسكرى/





114- اين تفسير در حاشيۀ تفسير على بن ابراهيم چاپ شده- ذيل آيۀ 83 از سورۀ بقره).

(122). من كان من شيعتنا عالما بشريعتنا و اخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم الى نور العلم الذي حبوناه به جاء يوم القيامة و على رأسه تاج من نور يضي ء لاهل جميع تلك العرصات. (همان مدرك).

(123). فضل كافل يتيم آل محمد المنقطع عن مواليه الناشب فى تيه الجهل يخرجه من جهله و يوضح له ما اشتبه عليه على فضل كافل يتيم يطعمه و بسقيه كفضل الشمس على السهى (همان مدرك).
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برازنده اوست به آن ضميمه كنيد» «124» 1.

امام موسى بن جعفر (ع) مى فرمايد:

«فقيهى كه يتيمى از يتيمهاى ما را كه از ما و از مشاهده ما بريده شده نجات دهد و به وى آنچه نيازمند است بياموزد ناگوارتر است بر ابليس از هزار عابد ... «125» 1».

على بن محمد (امام على النقى (ع)) مى فرمايد:

«اگر پس از غيبت قائم شما از علمايى كه مردم را به خدا دعوت و به راه او دلالت و از دين او با حجتهاى الهى حراست و حفاظت كنند كسى باقى نماند ...

همه از دين خدا خارج شده و كسى بر دين پايدار نمى ماند ... اينان ممتازترين ها در پيشگاه خداوند عز و جل هستند «126» 1».

و از اين قبيل روايتهاى ديگرى كه در فضيلت علم و عالم و تعليم وارد شده است.

اما بسيار روشن است كه اين روايات بر نصب فقيه به عنوان والى و حاكم جامعه دلالت ندارد، بلكه ما، در دلالت روايات گذشته كه بزرگان و اساتيد بدان استناد نموده بودند حتى در رأس آنها به مقبوله





عمر بن حنظله نيز اشكال و مناقشه وارد نموديم.

بلى، در دلالت همۀ اين روايتها بر تقدم فقيه بر غير فقيه و صلاحيت وى براى اين مسئوليت و اينكه او صالحتر از ديگران است هيچ گونه اشكال و ترديدى نيست. و ما پيش از اين در مورد لزوم و ضرورت حكومت و عدم جواز اهمال آن و اينكه در حاكم اسلامى هشت شرط- كه يكى از آنها فقاهت و بلكه افقهيت است- به تفصيل سخن گفتيم.

و گفتيم كه ولايت يا به نصب از مقام بالا منعقد مى شود و يا با انتخاب امت، كه اگر با 

______________________________

(124). ما كفل لنا يتيما قطعته عنا محبتنا باستتارنا فواساه من علومنا التى سقطت اليه حتى ارشده و هداه الا قال الله تعالى له: يا أيها العبد الكريم المواسى، انا اولى بالكرم اجعلوا له يا ملائكتى فى الجنان بعدد كل حرف علمه الف الف قصر و ضموا اليها ما يليق بها من سائر النعم. (همان مدرك).

(125). فقيه واحد ينقذ يتيما من ايتامنا المنقطعين عنا و عن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج اليه اشد على ابليس من الف عابد ... (همان مدرك).

(126). لو لا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين اليه و الدالين عليه و الذابين عن دينه بحجج الله ...

لما بقى احد الا ارتد عن دين الله ... اولئك هم الافضلون عند الله عز و جل، (همان مدرك).
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نصب منعقد شد مسأله تمام است وگرنه نوبت به انتخاب مى رسد و حتى اگر مردم از عمل به اين وظيفه مهم سرباز زدند بر فقيه است كه شئون ولايت را از باب حسبه در حد امكان





به عهده بگيرد. پس در هر صورت فقيه بر غير فقيه مقدم است.

باز اين نكته را بايد يادآور شد كه بى اطلاعى غالب فقها از رموز سياست و تدبير امور مسلمانان عذرى براى كناره گيرى آنان از صحنه سياست به حساب نمى آيد بلكه به عنوان مقدمۀ واجب بر آنان واجب است، آمادگيهاى لازم را كسب و علم اداره امور مسلمانان را نيز در كنار ساير علوم بياموزند.

خلاصۀ كلام اينكه دلالت اينگونه روايات با توجه به گستردگى آن بر صلاحيت و بلكه اصلحيت فقيه براى اداره جامعه نسبت به ديگران، از جمله مسائلى است كه هيچ گونه اشكال و مناقشه اى در آن نيست.


نقل كلام عوائد در اين زمينه:

مرحوم صاحب عوائد در كتاب خويش پس از نقل اخبار و ادعاى اينكه همۀ آنچه براى پيامبر اكرم (ص) و امام (ع)- كه سلاطين مردم و دژهاى محكم اسلام هستند- از شئون ولايت ثابت گرديده و براى فقيه هم ثابت است- جز آنچه با اجماع و نص و ساير دلايل خارج گرديده- مى فرمايد:

«دليل بر اين مدعا علاوه بر اجماع- به طورى كه بسيارى از اصحاب بدان تصريح نموده و از كلمات آنان آشكار مى شود و آن را از مسلمات دانسته اند- رواياتى است كه پيش از اين خوانده شد و در آن تصريح داشت كه: «فقها وارث پيامبران»، «امين پيامبران»، «خليفۀ پيامبر»، «دژ اسلام»، «مانند و به منزله پيامبران»، «حاكم يا قاضى يا حجت از جانب پيامبران»، «مرجع در همه حوادث» و اينكه «مجارى امور و احكام همه به دست آنهاست» و اينكه فقيه «سرپرست ايتام ائمه (ع) است» كه بى ترديد مراد از يتيمهاى ائمه، مردم هستند و ...

بنابراين هر عالم و عامى به طور بديهى مى فهمد






و حكم مى كند كه هنگامى كه پيامبر (ص) به هنگام مسافرت يا وفاتش فرمود: فلانى وارث من، همانند و به منزلۀ من، خليفۀ من، امين من، حجت من، حاكم از جانب من بر شماست، او مرجع شماست در همۀ حوادث، مجارى امور و احكام شما به دست اوست، يا اينكه او سرپرست رعيت من است، در اين صورت تمام آنچه براى پيامبر نسبت به امور 
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رعيت و در ارتباط با مسائل امت وجود داشته، براى وى نيز ثابت مى گردد، به گونه اى كه هيچ ترديدى براى كسى باقى نمى ماند و از اين تعبيرها همين معنى متبادر به ذهن مى باشد. چگونه مى توان گفت چنين ولايتى (براى فقيه) ثابت نمى گردد؟ با اينكه بيشتر روايتى كه در حق اوصياى معصومين (ع) وارد شده و در مقام اثبات مجموع آنچه براى پيامبر است براى ائمه از ولايت و امامت بدان استناد شده چيزى فراتر از اينها در آن وجود ندارد، بويژه با توجه به آنكه در حق آنان (فقها) وارد شده كه آنان «پس از ائمه، بهترين مخلوقات خدا هستند» و «پس از پيامبران افضل مردم هستند» و «فضيلت آنان بر مردم همانند فضيلت خداست بر هر چيز» و همانند فضيلت پيامبر بر پايين ترين فرد مردم است.

اگر توضيح بيشتر در اين زمينه خواسته باشى ملاحظه بفرما كه اگر حاكم يا سلطانى در ناحيه اى بخواهد به ناحيۀ ديگرى مسافرت كند و نسبت به شخصى برخى از اين تعبيرها، نه همه آن را بيان كند و مثلا بگويد فلانى خليفۀ من، به منزله و مانند من، امين من، عهده دار رعيت من، حاكم از جانب من،





حجت من بر شما، مرجع رسيدگى به همۀ حوادث نوپديد شما، و امور و احكام شما به دست اوست، آيا در اين صورت براى كسى ترديدى باقى مى ماند كه همۀ آنچه براى سلطان در امور رعيت اين ناحيه بود براى اين نيز هست مگر آنچه خود استثنا نموده باشد؟! من گمان نمى كنم كسى در اين مورد ترديد و شك و شبهه اى به خود راه دهد. و ضعف برخى از اين اخبار پس از ضميمه برخى از آنها با برخى ديگر و عمل اصحاب به آنها جبران مى شود، علاوه بر اينكه بسيارى از آنها در كتابهاى معتبر وارد شده است». «127» 1 

ما، در اينجا كلام عوائد را در عين طولانى بودن آن نقل كرديم، زيرا روايتهاى گذشته را به بهترين وجه بيان نموده است، و لكن مخفى نماند كه در بين كلام ايشان، مغلطۀ كوچكى وجود دارد و آن اينكه همۀ اين جملاتى كه ايشان پشت سر هم رديف فرموده در يك روايت واحده وجود ندارد، بلكه هر يك از اينها در يك روايت مستقل با قرينۀ متصله اى كه مى تواند مضمون آن را در جهتى به غير از جهت ولايت و حكومت مقيد كند آمده است. چنانچه تفصيل آن پيش از اين گذشت. پس اگر ايشان بخواهد از مجموعۀ اين روايات نصب و ولايت بالفعل فقها را استفاده كند همۀ آن مناقشات و اشكالات گذشته به 

______________________________

(127). عوائد الايام/ 188.
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سخن ايشان نيز وارد مى گردد. بلى اگر ايشان بخواهند از اين روايات اصلحيت فقيه و بلكه تعيين او را براى انتخاب مشخص كنند و اينكه فقيه براى احراز اين





مقام از ديگران مقدم است اين سخن صحيح و درستى است. بر اين اساس پس احوط در مورد تعدد فقهاى واجد شرايط در يك زمان تعين امامت در خصوص كسى است كه امت او را براى اين مسئوليت انتخاب كرده اند و ساير فقها نمى توانند تزاحمى در كار وى ايجاد كنند و بلكه فرد غير منتخب نمى تواند در امور و شئون ولايت بدون اذن و اجازه فرد منتخب بالفعل، تصرف كند چه در امور مالى باشد و يا در امور غير مالى.

در خاتمه اين فصل، دريغم مى آيد كه قسمتى از كلام مرحوم صاحب عوائد را كه متناسب با اين مقام است درج ننمايم. ايشان مى فرمايد:

«در اين زمان، ما بسيارى از افراد غير محتاط از فضلاى عصر و طلاب زمان خويش را مشاهده مى كنيم كه به مجرد اينكه قدرت ترجيح و توان كشف يك فرع را مى يابند در جايگاه حكومت و افتاء مى نشينند و كارهاى مردم را به عهده مى گيرند و براى مردم در مسائل حلال و حرام فتوى مى دهند و در مسائلى حكم مى رانند كه وجوب قبول از آنان ثابت نشده، نظير ثبوت هلال ماه و نظاير آن، و در مجلس قضاوت و حل اختلافات مى نشينند و حدود و تعزيرات اجرا مى كنند و در اموال اشخاص يتيم و مجنون و سفيه و غايب تصرف مى كنند و مسئوليت ازدواج آنان را به عهده مى گيرند، متوليان مورد وصيّت را عزل و اشخاص ديگرى را به جاى آنان مى گمارند، خمس را تقسيم و در اموال مجهول المالك تصرف مى كنند و اوقاف متعلق به عموم را اجاره مى دهند و كارهاى ديگرى از اين قبيل كه همه از لوازم رياست كبرى





و مقام رهبرى جامعه است.

و ملاحظه مى كنيم كه براى كارهايى كه انجام مى دهند دليلى در دست ندارند و در كارهاى خود به طريق هدايتى راه نيافته اند، بلكه تنها به آنچه از علماى بزرگوار ديده و يا شنيده اند اكتفا مى كنند و بر سبيل تقليد بدون اطلاع از جايگاه فتاوى بزرگان؟؟؟ مى كنند، در نتيجه هم خود و هم ديگران را به هلاكت مى كشانند. آيا خداوند به اينان اجازه داده كه اينگونه (خودسر) عمل كنند يا اينكه به خداوند افترا مى بندند»؟ «128» 1 

______________________________

(128). عوائد/ 185.
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فصل چهارم دلايل صحت انعقاد امامت با انتخاب مردم


اشاره

دلايلى كه ممكن است در صحت انعقاد امامت با انتخاب مردم بدان استناد نمود چند است كه مى توان در محورهاى زير برشمرد:



1- قضاوت عقل در اين زمينه:

خرد انسان- كه اساس و ريشه همه دلايل و برهانهاست- همواره به زشتى هرج و مرج و فتنه و وجوب اقامۀ نظام و حفظ مصالح عمومى جامعه و گسترش معروف و رفع ظلم و فساد و دفاع از جامعه در مقابل هجوم و حملۀ بيگانگان، بدون هيچ گونه درنگ، حكم مى كند. و اين اهداف براى جامعه جز در سايۀ دولت صالح عادل مقتدر داراى شوكت و قدرت حاصل نمى آيد و دولت نيز جز با خضوع مردم در برابر وى و اطاعت از دستورات او استقرار نمى يابد.

بر اين اساس لازم است در جامعه، همۀ اين مراتب به حكم عقل عملى شود و هر آنچه عقل به ضرورت آن گواهى دهد شرع نيز به ضرورت آن گواهى خواهد داد. چنانچه در جاى خود مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.

دولت يا به وسيله نصب از جانب خداوند مالك الملوك مشخص شده يا به قدرت سرنيزه و زور بر مردم حكومت يافته، يا اينكه توسط مردم نوع آن مشخص و مسئولين آن انتخاب شده اند [كه هر يك از اينها داراى حكم مخصوص به خود است].

اگر به وسيلۀ نصب از جانب خداوند محقق و مشخص گرديد سخنى در آن نيست و 
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چنانچه بارها يادآور شديم اين نوع تعيين بر انتخاب مردم مقدم است، و لكن در فرض مورد بحث ما، چنين نصبى يا وجود ندارد و يا اينكه به وسيله ادلّه چنين نصبى ثابت نشده است.

شيوۀ دوم نيز حكومت ستم بر







مردم است و عقل به زشتى و ناپسند بودن چنين حكومتى قضاوت دارد. چنين حكومتى خلاف سلطنت انسان بر اموال و نفوس خويش است و عقل نيز به وجوب خضوع و اطاعت از چنين حكومتى حكم نمى كند. پس در نتيجه نوع سوم كه همان انتخاب است در چنين شرايطى متعين مى گردد و اين همان چيزى است كه مورد بحث و گفتگوى ماست.

به همين جهت در هر جا و هر زمان، سيرۀ عقلا بر اين بوده كه به نظر خويش صالحترين و لايق ترين افراد را به ولايت و حكومت خويش برگزينند و به وسيله بيعت يا هر شكل ديگر، مراتب اطاعت و تسليم خود را به وى ابراز دارند و پيوسته زندگى انسانها حتى در عصر حجر و آنگاه كه در جنگلها و بيشه زارها زندگى مى كرده اند خالى از چيزى به عنوان دولت و نظام اجتماعى كه از مصالح آنان دفاع كند نبوده است.

خداوند تبارك و تعالى نيز در انسان غريزۀ انتخاب قرار داده و مردم را در اعمال اين غريزه و انتخاب احسن مورد ستايش قرار داده و فرموده است: «فَبَشِّرْ عِبٰادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ «1»- پس به بندگان من بشارت ده، آنان كه سخن را مى شنوند، آنگاه بهترينش را پيروى مى كنند».


2- سيرۀ عقلا در واگذاردن امور به افراد توانمند امين:

باز در هر زمان و هر جا، سيرۀ عقلا بر اين استمرار يافته كه در برخى اعمال براى خويش نايب مى گيرند و كارهايى را كه خود شخصا نمى توانند انجام دهند به كسى كه توان انجام آن را دارد واگذار مى كنند.

از جملۀ اين موارد، امورى است كه مورد نياز جامعه است و روى سخن در آن، متوجه كل جامعه مى باشد و اجرا و






انجام آن، متوقف بر اجراى مقدمات بسيار زياد و نيروهاى متمركز است، نظير دفاع از كشور و ايجاد راهها و وسايل ارتباط جمعى، مخابرات و مسائلى نظير آن، كه تحصيل آن براى فرد فرد افراد جامعه به تنهايى ميسّر نيست كه براى انجام آن، والى توانمندى را انتخاب و امور را به وى مى سپارند و او را بر انجام آن امور، يارى مى دهند. و از همين موارد است اجراى حدود تعزيرات و حل اختلافات كه هر فردى از 

______________________________

(1). زمر (39)/ 17 و 18.
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سوى خود نمى تواند انجام آن را به عهده بگيرد و اين موجب هرج و مرج و اختلال نظام مى گردد، كه در اين صورت اجرا و تنفيذ آن را به كسى كه همۀ جامعه در آن متبلور باشد واگذار مى كنند و اين شخص، كسى غير از حاكم منتخب از سوى مردم نيست. پس والى جامعه گويا سمبل و نمايندۀ آنان در اجراى امور عمومى است و نايب و وكيل گرفتن نيز يك امر عقلايى است كه در همۀ اعصار وجود داشته و شرع مقدس نيز آن را امضا فرموده است.

در نهج البلاغه نيز در نامۀ آن حضرت به متوليان و مأموران ماليات آمده است:

«شما خزانه دار رعيت، وكلاى امت، و سفيران پيشوايان هستيد». «2»

در اينجا امام (ع) به متوليان ماليات كه شعبه اى از شعبه هاى حكومت هستند به وكلاى امت تعبير فرموده اند و اين نكته اى است شايان دقت.


3- فحواى قاعدۀ «الناس مسلطون على اموالهم»:

عقل عملى بر سلطۀ انسان نسبت به اموالى كه خود حيازت كرده و يا به تلاش و كار خود به دست آورده دلالت دارد و سيرۀ عقلا نيز همواره در






زندگى اجتماعى و دادوستد و معاملاتشان در التزام به اين معنى گواه بوده و به حرمت تجاوز به اموال ديگران حكم مى نموده است و شرع مقدس اسلام نيز اين قاعده را تنفيذ نموده تا جايى كه يكى از مسلمات فقه فريقين گرديده و در ابواب مختلف بدان تمسك شده است.

در كتاب بحار از عوالى اللئالى، از پيامبر اكرم (ص) روايت شده كه فرمود:

«ان الناس مسلطون على اموالهم «3»- همانا مردم بر اموال خويش مسلط هستند».

و در روايت ابى بصير از امام جعفر صادق (ع) آمده است كه فرمود:

«صاحب مال اختيار دارد تا هنگامى كه زنده است اموال خويش را هر گونه كه خواست به مصرف رساند». «4»

و روايات ديگرى از اين قبيل كه از آن، اين قاعده فراگير استفاده مى گردد. «5»

پس هنگامى كه ما اين فرض را پذيرفتيم كه مردم بر اموال خويش مسلط هستند- به 

______________________________

(2). فانكم خزان الرعية و وكلاء الامة و سفراء الائمة. نهج البلاغه، نامۀ 51، فيض/ 984، لح/ 425.

(3). بحار الانوار 2/ 272، كتاب العلم، باب 33، حديث 7.

(4). ان لصاحب المال ان يعمل بماله ما شاء مادام حيا. وسائل 13/ 381، احكام الوصايا، باب 17، حديث 2.

(5). قاعدۀ سلطنت (الناس مسلطون على اموالهم،) يك قاعدۀ فقهى مورد قبول فريقين (شيعه و سنى) است. من يادم هست در زمان سابق چند مجله و روزنامه بود كه گاهى مطالعه مى كرديم. روزنامۀ پرچم اسلام، دنياى-
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گونه اى كه جز در معصيت خداوند هر گونه كه بخواهند بتوانند در اموال خويش تصرف كنند- و تصرف در اموال ديگران بدون اذن و اجازۀ آنان جايز نباشد، پس به طريق





اولى بايد پذيرفت كه مردم بر نفوس خويش مسلط هستند، زيرا سلطه بر نفس و جان خود، به حسب رتبه بر سلطه بر مال مقدم است، بلكه علت و ملاك سلطه بر مال، سلطه بر خود است، چرا كه مال انسان محصول كار انسان است و كار او نتيجه فكر و قواى اوست و چون از جهت خلقت و تكوين، انسان مالك جان، فكر و قواى خويش است در نتيجه مالك اموالى كه از ثمرۀ تلاش آنها به دست مى آيد نيز مى باشد.

خداوند متعال، انسان را آزاد، صاحب اختيار و مسلط بر ذات خويش آفريده و هيچ كس نمى تواند آزادى انسانها را محدود نموده و بدون اجازۀ آنان در مقدرات آنان تصرف كند. به همين جهت افراد جامعه حق دارند براى حكومت بر خويش، فرد اصلح را انتخاب و به حكومت بگمارند بلكه پس از حكم عقل به اينكه جامعه نياز به نظام و حكومت دارد و اينكه اينها از ضروريات زندگى بشرند، تعيين حاكم از واجبات زندگى اجتماعى به شمار مى آيد. و روشن است كه توافق نظرات جامعه و وحدت آنها در تشخيص لياقت و كفايت شخصى موجب مى گردد كه تشخيص به واقعيت نزديكتر و در دل انسانها بهتر استقرار يابد و مردم را به اطاعت و خضوع و سر و سامان بخشيدن به امر امت بيشتر برانگيزد. بلى چنانچه پيش از اين گفته شد با وجود امام منصوب- طبق اعتقاد ما- ديگر جايى براى انتخاب باقى نمى ماند (نظير آنچه در مورد ائمه معصومين معتقديم) و نيز شارع مقدس، شرايط ويژه اى را براى والى مشخص فرموده كه واجب است انتخاب در چارچوب آن شرايط صورت





پذيرد و انتخاب شخص فاقد آن شرايط، صحيح نيست.


4- ولايت، يك نوع قرارداد و معاهده:

انتخاب رهبر توسط مردم و واگذاردن امور به او و قبول ولايت از سوى وى يك نوع 

______________________________

- اسلام، صبا و ... در يكى از آنها نوشته بود آيۀ شريفه الناس مسلطون على اموالهم و انفسهم! ديگرى به آن اعتراض كرده بود، آيه شريفه، «و انفسهم»، ندارد! سومى اعتراض كرده بود كه اصلا اين آيه نيست، روايت است، تا اينكه بالاخره ديگرى نوشته بود اين يك قاعدۀ فقهى است.

بله، اين يك قاعدۀ فقهى است كه مبناى آن روايت است. مرحوم مجلسى در جلد دوم بحار، بسيارى از قواعد عامه را گردآورى فرموده و برخى از روايات هم كه مبناى آن بوده متذكر شده است. من سابقا همۀ رواياتى كه مى توان در اصول به آن تمسك نمود از كتب اربعه فهرست بردارى كردم، اما نقل متن روايات و بررسى آن نيازمند به وقت بيشترى است. اگر كسى اين كار را تكميل كند، كار مفيدى انجام شده است. (از افاضات معظم له در درس).
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قرارداد و معاهده بين والى و مردم است كه بر صحت و نفوذ آن همه دلايلى كه بر صحت عقود و نفوذ آن دلالت داشته دلالت دارد. دلايلى نظير بناى عقلا، و آيۀ شريفۀ: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» «6» و نيز سخن امام صادق (ع) در صحيحۀ عبد الله بن سنان كه مى فرمايد:

«مسلمانان در كنار شرطهاى خويش هستند مگر هر شرطى كه مخالف كتاب خداوند عز و جل باشد كه جايز نيست». «7»

و روايات ديگرى نظير اين روايت، بنابراين كه «شرط» قرارداد ابتدايى را نيز شامل گردد






چنانچه بعيد نيست اينگونه باشد.

اگر گفته شود: وجوب وفاى به قرارداد متوقف بر اين است كه مورد قرارداد در اختيار طرفين و از امورى باشد كه بتوان بر آن قرارداد جارى نمود، اما اينكه ولايت و حكومت در اختيار مردم باشد و بتوانند آن را به ديگرى واگذار كنند تازه اول كلام است.

در پاسخ بايد گفت: پيش از اين گفته شد كه: تعيين والى از سوى مردم و تفويض ولايت به غير از سوى مردم، امر رايجى بوده كه در همۀ اعصار و قرون، متعارف و بين قبايل و عشاير و اقوام مختلف حتى در دوران جنگل نشينى بشر و عصر حجر رواج داشته، و اين امرى است اعتبارى كه قابل انشاء است و مردم به وسيلۀ بيعت و نظاير آن، آن را ايجاد مى نموده اند.

آيۀ شريفۀ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» نيز ناظر به عقود عقلايى متعارف در بين مردم است و مى توان به آن بر صحت هر قرارداد عقلايى- به جز آنچه دليل بر بطلان آن وجود دارد، نظير انتخاب والى و رهبر با وجود نص بر خلاف آن- استناد نمود، و اين نكته اى است شايان توجه.


5- آيات و روايات مربوط به مشورت در امر ولايت و حكومت:

از جمله دلايل بيعت، آيات و رواياتى است كه بر مشورت در امر و در مسائل حكومتى 

______________________________

(6). مائده (5)/ 1.

(7). المسلمون عند شروطهم الأكل شرط خالف كتاب اللّه- عز و جل- فلا يجوز. وسائل 12/ 353، ابواب الخيار، باب 6، حديث 2.
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تأكيد نموده است، نظير آيۀ شريفۀ:

«وَ الَّذِينَ اسْتَجٰابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقٰامُوا الصَّلٰاةَ وَ أَمْرُهُمْ شُورىٰ بَيْنَهُمْ «8»- آنان كه پروردگار خويش را اجابت نموده و نماز بپامى دارند و كار آنان در بين






آنان بر اساس مشورت است.» 

و از پيامبر اكرم (ص) روايت شده كه فرمود:

«آنگاه كه فرمانروايان شما خوبان شما باشند، و ثروتمندانتان بزرگوارانتان، و امور شما در بين شما بر اساس مشورت باشد روى زمين بهتر است براى شما از درون آن» «9».

و در عيون از امام رضا (ع) به سند خويش از پيامبر اكرم (ص) روايت شده كه فرمود:

«كسى كه به نزد شما آيد و بخواهد جماعت شما را متفرق و امر (حكومت) امت را غصب و بدون مشورت بر مردم مسلط شود او را بكشيد، چرا كه خداوند متعال، اجازۀ چنين قتلى را صادر فرموده است» «10».

اين روايت ظهور در اين معنى دارد كه ولايت با مشورت ثابت مى شود، بنابراين كه مراد مشورت در تصدى اصل حكومت باشد نه در اعمال و وظايف حكومت.

كلمۀ «امر» نيز در آيۀ شريفه و روايات منصرف به اصل حكومت است، يا اينكه حد اقل، حكومت، قدر متيقن از آن است.

از پيامبر اكرم (ص) روايت شده كه فرمود:

«هرگز رستگار نخواهند شد مردمى كه امر [حكومت] آنان را زنى به عهده داشته باشد «11»».

و در نهج البلاغه آمده است:

«هنگامى كه من به امر [تشكيل حكومت] قيام كردم دسته اى پيمان شكنى كردند «12»».

______________________________

(8). شورى (42)/ 38.

(9). اذا كانت امراؤكم خياركم و اغنياؤكم سمحاءكم و اموركم شورى بينكم فظهر الارض خير لكم من بطنها.

سنن ترمذى 3/ 361، ابواب الفتن، باب 64، حديث 2368 و تحف العقول/ 36.

(10). من جاءكم يريد ان يفرق الجماعة و يغصب الامة امرها و يتولى من غير مشورة فاقتلوه، فان اللّه قد اذن ذلك.

عيون اخبار الرضا 2/ 62، باب 31، حديث 254.

(11). لن يفلح قوم ولّوا امرهم امرأة.





صحيح بخارى 3/ 91، كتاب المغازى، باب كتاب النبى (ص) الى كسرى و قيصر.

(12). فلما نهضت بالامر نكثت طائفة. نهج البلاغة خطبه 3، فيض/ 51، لح/ 49.
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و در نامۀ امام حسن مجتبى (ع) به معاويه آمده است:

«مسلمانان، پس از امير المؤمنين (ع) امر [حكومت] را به دست من سپردند «13»».

و موارد ديگرى كه واژۀ امر در مفهوم ولايت و حكومت به كار رفته است.

بر اين اساس پس ولايت به وسيلۀ شوراى اهل خبره و انتخاب آنان منعقد مى شود و به دنبال آن قهرا انتخاب امت را در پى خواهد داشت، چرا كه انتخاب «خبرگان» در صورتى كه منتخب مردم يا مورد اعتماد آنان باشند طبعا رضايت و انتخاب مردم را به دنبال دارد، چنانچه ما، در همه ملتها اين معنى را مشاهده مى كنيم.

از سوى ديگر، بيشتر- مسلمانان پس از وفات پيامبر اكرم (ص) شورى را اساس خلافت قرار دادند و ما شيعۀ اماميه اگر چه به خاطر وجود نص بر ولايت امير المؤمنين (ع) با آنان مناقشه مى كنيم، ما در عصر غيبت اگر قائل به دلالت مقبوله و نظاير آن بر نصب عام شويم كه بحثى نيست و الا به مقتضاى عموم آيۀ شريفه و روايات وارده در اين زمينه، قهرا نوبت به شورى و مشورت با مردم خواهد رسيد.

اگر گفته شود: در آيۀ شريفه موضوع مربوط به امورى است كه به مؤمنان مربوط مى شود و اينكه ولايت يكى از آنها باشد جاى بحث است، چرا كه ولايت، عهد خداوند است چنانچه در مقابل درخواست حضرت ابراهيم كه مى خواهد خلافت در ميان فرزندانش باشد خداوند سبحان مى فرمايد: «عهد





من هرگز به ستمكاران نخواهد رسيد «14»». پس ولايت و امامت امر و عهد خداوند است نه امر مؤمنان و مسلمانان.

در پاسخ بايد گفت: منافاتى بين اينكه ولايت، با عنايتى امر و عهد خداوند و يا امرى از امت باشد وجود ندارد، چرا كه ارتباط بين امر خدا و مردم علاوه بر اينكه بسيار واضح و آشكار است تعبيرهاى وارده در روايات نيز به همين معنى دلالت دارد. چنانچه برخى از آنها پيش از اين گذشت.

باز اگر گفته شود: محتمل است مراد به آيه، مشورت در اجراى امر و تنفيذ امور باشد نه اصل عقد ولايت و حكومت. چنانچه همين معنى در آيۀ شريفۀ «وَ شٰاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ،

______________________________

(13). ولانى المسلمون الامر بعده. مقاتل الطالبيين/ 36.

(14). لٰا يَنٰالُ عَهْدِي الظّٰالِمِينَ.
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فَإِذٰا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ- در كارها با آنان (مسلمانان) مشورت نما، پس آنگاه كه تصميم گرفتى بر خدا توكل كن» در خطاب به پيامبر اكرم (ص) مورد نظر بوده است.

زيرا در آن هنگام، ولايت قطعا براى پيامبر اكرم (ص) بود و نيازى به مشورت براى اصل ولايت نداشت و آن حضرت به جعل خداوند متعال والى مسلمانان بود و لكن خداوند در اجراى امور، او را به مشورت با مسلمانان مأمور مى كند به خاطر احترام به مسلمانان و براى اينكه در مرحله عمل و اطاعت، شنوايى آنان بيشتر باشد.

در پاسخ بايد گفت: اطلاق آيه (وَ أَمْرُهُمْ شُورىٰ بَيْنَهُمْ) اقتضاى مطلوبيت و نفوذ آن هم در اصل ولايت و هم در فروع و اجراى آن را دارد، و علم به مقصود در آيۀ ديگر كه مخاطب آن شخص پيامبر اكرم





(ص) است [آيه وَ شٰاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ] موجب رفع يد از اطلاق اين آيه نمى گردد. «15»

بلى اشكال در كيفيت اجراى شورى و پاسخ از اعتراضاتى كه در اين مقام وارد نموده اند باقى مى ماند كه ما، در فصل مستقلى به آن خواهيم پرداخت.


6- مورد خطاب واقع شدن مردم در مسائل اجتماعى در آيات و روايات:

از ديگر دلايل صحت و مشروعيت امامت به انتخاب امت، آيات و رواياتى است كه متضمن تكاليف اجتماعى است در اين گونه آيات و روايات، مصالح جامعه به عنوان جامعه مورد نظر قرار گرفته و عموم مردم مسلمان در آن مورد خطاب مى باشند و اجراى آنها نياز به قدرت اجرايى و بسط يد دارد.

زيرا جامعه به عنوان جامعه اگر چه با دقت فلسفى وجودى واقعى به غير از وجود افراد ندارد، و لكن نزد دانشمندان جامعه شناس، جامعه داراى واقعيتى عرفى و عقلايى است و همانند افراد آن داراى وجود و عدم، حيات و مرگ، ترقى و سقوط، وظايف و تكاليف و ...

مى باشد «16».

______________________________

(15) استناد به آيۀ شريفه وَ أَمْرُهُمْ شُورىٰ بَيْنَهُمْ ارتباطى با استناد اهل سنت به آيۀ مذكور براى اثبات خلافت أبو بكر ندارد. اين آيۀ و ساير آيات مربوط به شورى، مبنى و مستند كليۀ امور شورايى است و براى همۀ زمانها به هر شكل آن مى باشد، چه با مشورت مستقيم با همۀ مردم از طريق انتخاب عمومى باشد، يا با نمايندگان آنان توسط مجلس شورى، چه با كارت الكترال باشد يا كارت كامپيوترى يا هر وسيلۀ ديگر كه در پيشرفت زمان معمول گردد، چه در امور محدود و منطقه اى و چه در امور مربوط به كل جهان اسلام (از افاضات معظم له در درس).

(16) جامعه من حيث المجموع داراى هويت






مستقلى است و به اصطلاح «عام مجموعى» است نه عام استغراقى،
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در قرآن كريم نيز مشاهده مى نماييم كه به تاريخ امتها همانند داستان زندگى اشخاص اعتنا شده و در شريعت اسلام همان گونه كه براى افراد در زندگى فردى و شخصى آنها تكاليف و واجبات عبادى و غير عبادى معين شده به عهدۀ جامعه نيز وظايفى قرار داده شده و عموم امت اسلامى در آن مورد خطاب قرار گرفته اند،

خداوند تبارك و تعالى مى فرمايد:

«در راه خدا با كسانى كه با شما قتال مى كنند كارزار كنيد. و ستم روا مداريد» «17».

و نيز مى فرمايد:

«اگر دو طايفه از مؤمنان با يكديگر به كارزار برخاستند بين آن دو اصلاح برقرار كنيد، و اگر يكى از آن دو بر ديگرى تجاوز نمود با فرقۀ تجاوزگر كارزار كنيد تا به امر خدا بازگردد. پس اگر بازگشت، بين آن دو بر اساس عدل اصلاح برقرار كنيد و همواره به قسط رفتار نماييد كه خداوند افراد عادل را دوست دارد» «18».

و نيز مى فرمايد:

«و آنچه در توان داريد از نيرو و از اسبان تندرو، براى مقابله با دشمنان آماده كنيد تا دشمنان خدا و دشمنان خويش را با آن بترسانيد» «19».

و نيز مى فرمايد:

«و بايد از شما عده اى باشند كه به خوبيها دعوت كنند، امر به معروف نموده از اعمال زشت نهى نمايند» «20».

و نيز مى فرمايد:

«دست زن و مرد دزد را به سزاى عملى كه انجام داده اند ببريد، اين 

______________________________

- مى گويند يك جامعه داراى رشد يا عقب ماندگى است، مرده است يا زنده. جامعه انگليس يك زمان دزدان دريايى بودند، يك زمان هم بر دنيا آقايى مى كردند. بنى اسرائيل يك زمان





مقهور حكومت فرعون بودند، يك زمان هم حكومت مقتدرى مثل حكومت حضرت سليمان را پيدا كردند. (از افاضات معظم له در درس).

(17). وَ قٰاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذِينَ يُقٰاتِلُونَكُمْ وَ لٰا تَعْتَدُوا. (بقره (2)/ 190).

(18). وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمٰا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدٰاهُمٰا عَلَى الْأُخْرىٰ فَقٰاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّٰى تَفِي ءَ إِلىٰ أَمْرِ اللّٰهِ فَإِنْ فٰاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمٰا بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. (حجرات (49)/ 9).

(19). وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبٰاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّٰهِ وَ عَدُوَّكُمْ. (انفال (8)/ 60).

(20). وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. (آل عمران (3)/ 104).
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عقوبتى است از سوى خداوند» «21».

و نيز مى فرمايد:

«سزاى كسانى كه با خدا و رسول او كارزار نموده و در زمين فساد بپا مى كنند اين است كه كشته شده يا به دار آويخته شوند يا اينكه دستها و پاهاى آنها بر خلاف يكديگر (دست راست با پاى چپ) بريده شود يا اينكه به نقطه اى از زمين تبعيد شوند» «22».

و نيز مى فرمايد:

«هر يك از زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد» «23».

و تكليفهاى ديگرى نظير موارد فوق كه در آن جامعه مورد خطاب قرار گرفته و مصلحت عموم مردم مورد نظر بوده است. و چون اجراى اين امور به افرادى كه وقت كافى و قدرت متمركزى براى انجام آن را داشته باشند نياز دارد و امكانات و تجهيزات قضايى مخصوص به خود را مى طلبد پس به ناچار بر امت اسلامى واجب است كه دولت مقتدرى تشكيل داده و انجام اين تكاليف و





وظايف مهم و اساسى را به وى بسپارند، زيرا معقول نيست كه جامعه به تكليفى مكلف باشد امّا ايجاد زمينه هاى انجام آن به عهدۀ وى نباشد.

پس تشكيل حكومت به عنوان مقدمۀ واجب بر عموم مسلمانان واجب است و هر شخصى نمى تواند از سوى خود متصدى انجام امور عمومى بشود، چرا كه موجب هرج و مرج در جامعه مى گردد.


7- انسان، خليفۀ خدا و وارث زمين:

دليل ديگر، آياتى است كه بر خليفۀ خدا بودن انسان و اينكه وى وارث و وسيلۀ آبادانى زمين است، صراحت دارد. از آن جمله، آيات زير است:

1- هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلٰائِفَ فِي الْأَرْضِ «24»- اوست كه شما را جانشينانى در زمين قرار داد.

______________________________

(21). وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا جَزٰاءً بِمٰا كَسَبٰا نَكٰالًا مِنَ اللّٰهِ. (مائده (5)/ 38).

(22). إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ. (مائده (5)/ 33).

(23). الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ. (نور (24)/ 2).

(24). فاطر (35)/ 39.
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2- أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذٰا دَعٰاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ، وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفٰاءَ الْأَرْضِ «25»- آيا چه كسى دعاى مضطر درمانده را آنگاه كه مى خواندش پاسخ مى دهد و بديها را از ميان برمى دارد و شما را جانشينان زمين قرار مى دهد؟

3- وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضىٰ لَهُمْ «26»- خداوند كسانى از شما را كه ايمان آورده و اعمال شايسته انجام دهند وعده داده كه چنانچه پيشينيان را خليفه زمين قرار داد جانشينان خويش






در زمين قرارشان دهد و دين پسنديده آنان را به همۀ اديان تمكن و تسلط بخشد.

4- وَ إِذْ قٰالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰائِكَةِ إِنِّي جٰاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً «27»- و آنگاه كه پروردگارت به فرشتگان فرمود من در زمين خليفه قرار مى دهم.

بنابراين كه در اين آيه نوع آدم مراد باشد نه شخص حضرت آدم (ع) چنانچه برخى گفته اند.

مى توان استدلال به اين آيات را اينگونه تقريب نمود كه جانشينى خدا در زمين به اطلاق آن، مستلزم جواز تصرف انسان در زمين است تكوينا به وسيلۀ احيا و بهره ورى از زمين و تشريعا به وسيلۀ حكومت راندن بر زمين و خداوند متعال جواز حكمرانى داود (ع) را متفرع بر خليفه بودن وى قرار داده و مى فرمايد:

5- يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ «28»- اى داود ما تو را در زمين خليفه قرار داديم، پس بين مردم به حق حكم نما.

كه از اين آيه استفاده مى گردد اگر داود (ع) خليفۀ خدا در زمين نبود نمى توانست در زمين حكم روايى داشته باشد.

6- هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فِيهٰا «29»- او خدايى است كه شما را از خاك بيافريد و به آبادانى و عمران آن برگماشت.

و آبادى زمين از نظر تكوينى به احيا و كار روى آن و اجراى عدالت در آن است، پس حكومت عادله را نيز شامل مى شود و به همين جهت پيامبر اكرم (ص) فرمود:

______________________________

(25). نمل (27)/ 62.

(26). نور (24)/ 55.

(27). بقره (2)/ 30.

(28). ص (38)/ 26.

(29) هود (11)/ 61.
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«يك ساعت امام عادل بهتر از هفتاد سال عبادت است و حدى كه براى خدا در زمين اقامه





گردد بهتر از چهل روز بارندگى است». «30»

علاوه بر اينكه عمران تكوينى نيز عادتا جز در سايۀ نظام عدالت گستر و حكومت صالح كه حافظ حقوق محرومان و مانع از گسترش فساد در جامعه باشد حاصل نمى گردد.

7- وَ لَقَدْ كَتَبْنٰا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهٰا عِبٰادِيَ الصّٰالِحُونَ «31»- و ما بعد از تورات در زبور داود نوشتيم كه البته بندگان نيكوكار من، ملك زمين را متصرف خواهند شد.

8- قٰالَ مُوسىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّٰهِ وَ اصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهٰا مَنْ يَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ وَ الْعٰاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ «32»- موسى به قوم خود گفت: از خدا يارى جوييد و صبر كنيد كه زمين ملك خداست به هر كس از بندگان كه خواهد واگذارد، و عاقبت مخصوص پرهيزگاران است.

9- وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوٰارِثِينَ «33».

- و ما اراده كرده ايم كه بر طايفۀ مستضعف زمين منت نهاده و آنان را پيشوايان و وارث ملك و جاه (فرعونيان) گردانيم.

وراثت زمين، حاكميت بر آبادانى و عمران زمين تكوينا و حكمرانى بر امور جامعه را تشريعا اقتضا دارد.

به طور خلاصه از مجموع اين آيات شريفه استفاده مى شود كه عمران و تصرفات تكوينى و نيز حكومت و رهبرى جامعه بدان جهت كه انسان، خليفۀ خداوند و وارث او در زمين است به او سپرده شده است. لكن ممكن است كسى به اين دليل مناقشه وارد نموده و بگويد، مراد از خليفه و خلفا و خلافت، جانشينى از سوى خداوند متعال نيست، بلكه شايد مراد از آن، جانشينى يك قوم از قوم ديگر، و يك نسل از نسل ديگر باشد. نظير اين





آيۀ شريفه كه مى فرمايد:

«إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مٰا يَشٰاءُ «34»- اگر خداوند اراده فرمايد شما را مى برد و پس از شما هر كه را بخواهد جانشين شما مى گرداند».

______________________________

(30). ساعة امام عدل افضل من عبادة سبعين سنة و حد يقام للّه فى الارض افضل من مطر اربعين صباحا.

وسائل 18/ 308، ابواب مقدمات حدود، باب 1، حديث 5.

(31). انبياء (21)/ 105.

(32). اعراف (7)/ 128.

(33). قصص (28)/ 5.

(34). انعام (6)/ 133.
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و نيز نظير اين آيۀ شريفه:

«فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتٰابَ «35»- پس از آنكه پيشينيانشان درگذشتند، بازماندگانشان پس از آنان وارث كتاب شدند».

و امّا آيۀ شريفه: «إِنِّي جٰاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» «36» ممكن است مراد از آن، شخص حضرت آدم (ع) باشد و اين خلافت در فرزندانش ادامه نيابد و در اعتراض فرشتگان كه مى گويند: «آيا مى خواهى در زمين كسى را كه فساد بپاكرده و خون ريزى كند قرار دهى «37»» دلالتى بر اين نيست كه نوع آدم اراده شده باشد و شايد اعتراض آنان بدين جهت بود كه آنان از طبع حضرت آدم (ع) اطلاع داشته اند كه از وى نسلى به وجود مى آيد كه فساد كرده و خونريزى مى كند و اين مطلبى است بايستۀ تأمل.

احتمال بسيار بعيدى نيز وجود دارد كه مراد از آيۀ شريفه، جعل آدم به عنوان خليفۀ جنّ و نسناس كه پيش از خلقت آدم در زمين وجود داشته اند و فرشتگان شاهد فساد و خونريزى آنان بوده اند باشد و به همين جهت فرزندان آدم را به آنان تشبيه كرده اند.

باز ممكن است كسى اطلاق «وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فِيهٰا» را نفى كرده و بگويد عمران فقط ظهور





در عمران تكوينى دارد و آيۀ شريفه بر واگذاردن حكمرانى بر جامعه به مردم دلالتى ندارد، در «وراثت زمين» نيز همين احتمال وجود دارد و اين مطلبى است شايان تدبّر.


8- كلام امير المؤمنين بر صحت و مشروعيت انتخاب:

چنانچه در نهج البلاغه آمده، پس از كشته شدن عثمان، هنگامى كه مردم براى بيعت با امير المؤمنين (ع) هجوم آوردند، آن حضرت مى فرمايد:

«مرا واگذاريد و شخص ديگرى را براى اين مسئوليت انتخاب كنيد ... و بدانيد اگر من دعوت شما را اجابت كنم، بر اساس آنچه خودم مى دانم بر شما حكومت مى كنم و به گفتۀ اين و آن و سرزنش افراد گوش نمى دهم، ولى اگر مرا واگذاريد من نيز همانند يكى از شما هستم، و شايد من شنواترين و مطيع ترين شما باشم نسبت به كسى كه حكومت خويش را به وى بسپاريد، و من وزير و مشاور شما باشم براى شما بهتر است تا امير شما باشم «38»».

______________________________

(35). اعراف (7)/ 169.

(36). بقره (2)/ 30.

(37). قٰالُوا أَ تَجْعَلُ فِيهٰا مَنْ يُفْسِدُ فِيهٰا وَ يَسْفِكُ الدِّمٰاءَ- بقره 2/ 31.

(38). دعونى و التمسوا غيرى ... و اعلموا ان اجبتكم ركبت بكم ما اعلم و لم اصغ الى قول القائل و عتب العاتب، و ان
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نظير اين روايت در تاريخ طبرى و كامل ابن اثير نيز آمده است «39».

از اين روايت استفاده مى شود كه حكومت از امور مربوط به مسلمانان است و مسئوليت تعيين حاكم به دست آنان مى باشد.

ممكن است گفته شود: كلمات امام (ع) در اينجا در مقام جدل، و در مقابل كسانى بوده كه نصب آن حضرت را مورد انكار قرار مى داده اند [نه اينكه مى خواسته ولايت خويش را با انتخاب






تثبيت كند].

در پاسخ بايد گفت: بلى اين معنى صحيح است و امام (ع) در مقام جدل بوده، ولى نه جدل به امر باطل و خلاف واقع، بلكه چنانچه پيش از اين گفته شد، نص همواره بر انتخاب مقدم است و ليكن چون آنان تسليم نصب آن حضرت نبودند، امام (ع) مسأله انتخاب را كه در رتبۀ بعدى قرار دارد مطرح فرموده، و ان شاء الله پس از اين در بحث بيعت، توضيح آن خواهد آمد.


9- كلام امير المؤمنين (ع) بر ضرورت علنى بودن بيعت:

طبرى در تاريخ خود به سند خويش از محمد بن حنفيه روايت نموده كه گفت:

«من پس از كشته شدن عثمان در كنار پدرم بودم. آن حضرت به منزل وارد شد و اصحاب رسول الله (ص) اطراف وى اجتماع نمودند و گفتند اين مرد (عثمان) كشته شد و مردم مجبور هستند كه امام و رهبرى داشته باشند و ما امروز كسى را سزاوارتر از تو براى اين امر نمى يابيم، نه كسى سابقۀ تو را دارد و نه كسى از تو به رسول خدا (ص) نزديكتر است. حضرت فرمود: «اين كار را انجام ندهيد، من وزير شما باشم بهتر از اين است كه امير باشم» گفتند، نه به خدا سوگند ما دست برنخواهيم داشت تا با تو بيعت كنيم. حضرت فرمود: «پس (مراسم بيعت) در مسجد باشد، چرا كه بيعت من مخفى نيست و جز با رضايت مسلمانان عملى نمى باشد». «40»

______________________________

- تركتمونى فانا كاحدكم، و لعلى اسمعكم و اطوعكم لمن وليتموه امركم، و انا لكم وزيرا خير لكم اميرا.

نهج البلاغه، خطبه 92، فيض/ 271، لح/ 126.

(39). تاريخ طبرى 6/ 3076، كامل ابن اثير 3/ 193.

(40). لا تفعلوا، فانى اكون وزيرا خير من






ان اكون اميرا ... ففى المسجد، فان بيعتى لا تكون خفيا (خفية) الا عن

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 2، ص: 297 

در اينجا، امام (ع) براى رضايت و نظر مسلمانان اعتبار قائل شده و ولايت را از نظر آنان ناشى دانسته است.


10- كلام امير المؤمنين (ع) به هنگام بيعت با آن حضرت در مسجد مدينه:

در كتاب كامل ابن اثير پس از ذكر آنچه از وى نقل شده، آمده است:

«چون روز بيعت فرا رسيد- و آن روز جمعه بود- مردم در مسجد گرد آمدند و على (ع) بر منبر بالا رفت و در حالى كه مسجد پر از جمعيت و همه سراپا گوش بودند، فرمود: اى مردم، اين امر [حكومت] امر شماست. هيچ كس به جز كسى كه شما او را امير خود گردانيد حق امارت بر شما را ندارد، ما ديروز هنگامى از هم جدا شديم كه من قبول ولايت را ناخوشايند داشتم، ولى شما اين را نپذيرفتيد، آگاه باشيد كه من كسى جز كليددار شما نيستم، و نمى توانم حتى يك درهم را به ناروا از بيت المال برگيرم.» «41»


11- تعيين والى با مشورت مهاجرين و انصار:

در نهج البلاغه به نقل از امير المؤمنين (ع) آمده است كه فرمود:

«شورى با شركت مهاجرين و انصار صورت مى پذيرد، اگر آنان بر شخصى وحدت نظر پيدا كرده و او را امام خويش قرار دادند اين مورد رضايت خداوند است، اگر كسى به وسيله طعن و يا بدعت از جرگۀ آنان خارج گرديد و بر امام خود خروج نمود، آن را به راهى كه از آن خارج گرديده بازگردانيد و اگر امتناع كرد به خاطر پيروى از غير راه مؤمنان با او بجنگيد. و خداوند او را به راهى كه خود انتخاب كرده است واگذار خواهد كرد». «42»

______________________________

- رضى المسلمين. تاريخ طبرى 6/ 3066.

(41). يا أيها الناس- عن ملأ و اذن- ان هذا امركم ليس لاحد فيه حق الا من امرتم، و قد افترقنا بالامس على امر و كنت كارها لامركم فابيتم الا ان اكون عليكم الا و انه







ليس لى دونكم الا مفاتيح مالكم، و ليس لى ان آخذ درهما دونكم. (كامل ابن اثير 3/ 193. اين روايت را طبرى به صورت قطعه قطعه در تاريخ خويش 6/ 3077 و 3067 نقل كرده است).

(42). و انما الشورى للمهاجرين و الانصار، فان اجتمعوا على رجل و سموه اماما كان (للّه) رضا فان خرج عن امرهم خارج بطعن او بدعة ردوه الى ما خرج منه، فان ابى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين و ولاه اللّه ما تولى. نهج البلاغه، نامۀ 6، فيض/ 840، لح/ 367.
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12- اهميت دادن به نظر مردم در نامۀ امير المؤمنين (ع) به شيعيان خويش:

در نامۀ امير المؤمنين (ع) به شيعيان خويش آمده است:

«پيامبر خدا به من مطلبى را بيان نمود، فرمود: اى پسر ابى طالب، ولايت بر امت من از آن توست، اگر با رضا و رغبت، تو را به ولايت خويش برگزيدند و با رضايت بر خلافت تو اجتماع نمودند، ولايت آنان را به عهده بگير، و اگر بر خلافت تو اختلاف كردند، آنان را به آنچه در آن هستند واگذار». «43»

از اين كلام استفاده مى گردد كه اگر چه طبق اعتقاد ما، خلافت براى امير المؤمنين (ع) با نصب ثابت بود و روايت نيز بر آن دلالت دارد، و ليكن نظر مردم در قبول ولايت در صحت ولايت مؤثر است و اين امر، امر مردم است و در طول نص و در رتبۀ متأخر از آن داراى اعتبار مى باشد و اين مطلبى است شايان تأمل.


13- كلام پيامبر اكرم (ص) در ارتباط با انتخاب على (ع):

در شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد از پيامبر اكرم (ص) روايت شده كه فرمود:

«اگر على را به ولايت بگماريد، او را هدايت يافته اى هدايت گر، مى يابيد». «44»

در اينجا پيامبر اكرم (ص) تعيين والى را به مردم نسبت داده اند.


14- انتخاب در كلام امام حسن (ع) به معاويه:

در نامۀ امام حسن (ع) به معاويه آمده است:

«آنگاه كه على (ع) از دنيا رفت ... مسلمانان خلافت را به من سپردند ... پس، از ادامۀ حركت باطل خويش دست بردار و در بيعت من كه مردم در آن وارد شده اند وارد شو، زيرا تو نيك مى دانى كه من نسبت به اين امر (خلافت) از تو سزاوارترم «45»».

از اين روايت نيز استفاده مى گردد كه تعيين والى، حق مسلمانان است و اعتراض 

______________________________

(43). و قد كان رسول اللّه (ص) عهد الىّ عهدا فقال: يا بن ابى طالب لك ولاء امتى، فان ولوك فى عافية و اجمعوا عليك بالرضا فقم بامرهم، و ان اختلفوا عليكم فدعهم و ما هم فيه. كشف المحجۀ ابن طاووس/ 180.

(44). ان تولوها عليا تجدوه هاديا مهديا. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد 11/ 11.

(45). ان عليا لما مضى لسبيله ... و لانى المسلمون الامر بعده ... فدع التمارى فى الباطل و ادخل فيما دخل فيه الناس من بيعتى فإنك تعلم انى احق بهذا الامر منك. مقاتل الطالبيين/ 35.
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بدين معنى كه اين كلام در مقام جدل است پاسخ آن پيش از اين گذشت و پس از اين نيز خواهد آمد.


15- انتخاب به وسيلۀ شورى در صلحنامۀ امام حسن (ع) با معاويه:

در صلحنامۀ امام حسن (ع) با معاويه آمده است:

«آن حضرت (امام حسن (ع)) با معاويه مصالحه نمود كه امور ولايت مسلمانان به وى (معاويه) واگذار گردد، بر اين شرط كه با مسلمانان بر اساس كتاب خداوند و سنت پيامبر اكرم (ص) و سيرۀ خلفاى صالح عمل كند. و معاوية بن ابى سفيان نمى تواند براى پس از خويش، كسى را مشخص كند، بلكه بايد امر [حكومت مسلمانان]









پس از وى با مشورت مسلمانان مشخص شود». «46»

از اين حديث نيز استفاده مى شود، در صورتى كه به هر دليل نتوان به نص عمل نمود، نوبت به شورا و آراء مسلمانان مى رسد، و اين مطلبى است در خور توجه.


16- سقوط حكومت در انتخاب ناشايست مردم:

ما بارها به طرق مختلف از پيامبر اكرم (ص) روايت نموديم كه آن حضرت فرمود:

«هرگز امتى مردى را به رهبرى انتخاب نمى كند كه در بين آنان، شخصى بهتر از او باشد، مگر اينكه حكومت آنان به سقوط كشيده خواهد شد، مگر اينكه انتخاب ناشايست خود را جبران كنند». «47»

از اين روايت نيز استفاده مى گردد كه امر خلافت، امر امت و تعيين والى به دست مردم است.


17- غصب خلافت در حكومت بدون مشورت مردم:

كتاب عيون از امام رضا (ع) به سند وى از پيامبر اكرم (ص) روايت نموده كه فرمود:

______________________________

(46). صالحه على ان يسلم اليه ولاية امر المسلمين على ان يعمل بكتاب اللّه و سنة رسوله (ص) و سيرة الخلفاء الصالحين. و ليس لمعاوية بن ابى سفيان ان يعهد الى احد من بعده عهدا. بل يكون الامر من بعده شورى بين المسلمين. بحار الانوار 44/ 65، تاريخ امام حسن مجتبى (ع) باب 19.

(47). ما ولت امة قط امرها رجلا و فيهم اعلم منه الا لم يزل امرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا الى ما تركوا. كتاب سليم بن قيس/ 118. براى تفصيل بيشتر به فصل اعتبار فقاهت و علم در حاكم از بخش چهارم كتاب مراجعه كنيد.
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«كسى كه به نزد شما بيايد و در نظر داشته باشد جماعت شما را متفرق، و امر امت را غصب كند و بدون مشورت بر مردم حكومت راند او را به قتل برسانيد». «48»

در اين روايت از اضافۀ امر به امت استفاده مى شود كه اختيار تعيين امام به دست مردم است، و در اينجا نكته اى است شايان تأمل.


18- نهى شدن مردم از سپردن خلافت به زنان:

چنانچه پيش از اين گذشت، صحيح بخارى و ديگر كتابها از پيامبر اكرم (ص) روايت نموده اند كه فرمود:

«هرگز رستگار نخواهند شد مردمى كه زنى را به حكومت خويش برگزينند». «49»

دلالت اين روايت نظير دلالت روايتى است كه پيش از اين گذشت.


19- نهاده شدن وظيفۀ تعيين امام بر عهده مردم:

در كتاب سليم از امير المؤمنين (ع) روايت شده كه فرمود:

«آنچه در حكم خدا و حكم اسلام پس از مرگ يا كشته شدن امامشان بر مسلمانان واجب است ... اين است كه عملى انجام ندهند و دست به كارى نزنند و دست يا پا جلو نگذارند و كارى را شروع نكنند، پيش از آنكه براى خويش پيشواى پاكدامن، آگاه، باتقوى، آشنا به قضا و سنت، كه كار آنان را سر و سامان دهد، انتخاب كنند». «50»

از اين حديث، وجوب اختيار و انتخاب مردم و اينكه اين اختيار و انتخاب، منشأ اثر است استفاده مى شود و لكن در رتبه اى پس از اختيار خداوند، پس در شرايطى كه «امام 

______________________________

(48). من جاءكم يريد ان يفرق الجماعة و يغصب الامة امرها و يتولى من غير مشورة فاقتلوه. عيون اخبار الرضا 2/ 62، باب 31، حديث 254.

(49). لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. صحيح بخارى 3/ 91، كتاب المغازى، باب نامه هاى پيامبر (ص) به كسرى و قيصر.

(50). و الواجب فى حكم اللّه و حكم الاسلام على المسلمين بعد ما يموت امامهم او يقتل ... ان لا يعملوا عملا و لا يحدثوا حدثا و لا يقدموا يدا و لا رجلا و لا يبدءوا بشى ء قبل ان يختاروا لانفسهم اماما، عفيفا عالما ورعا عارفا بالقضاء و السنة يجمع امرهم ... كتاب سليم بن قيس/ 182.
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منصوب» در جامعه نيست نظير عصر غيبت، انتخاب مردم همان چيزى است كه امامت با آن منعقد مى شود- بجاست به همه حديث در اين باب مراجعه شود.


20- نقش مردم در نامۀ مردم كوفه به امام حسين (ع) و پاسخ آن حضرت به آنان:

در نامۀ بزرگان كوفه خدمت سيد الشهداء امام حسين (ع) و پاسخ آن حضرت به آنان نيز سخن از امر مردم و انتخاب مردم به ميان آمده. در نامۀ مردم كوفه آمده است:

«اما بعد ستايش خداى را كه دشمنان ستمگر جبار تو را درهم شكست، آنان كه به ناروا بر اين امت حكومت يافتند، آنان كه حكومت را ربوده و منابع مالى جامعه و بيت المال را غصب، و بدون رضايت امت بر مردم حكمرانى نمودند».

و در پاسخ آن حضرت به آنان آمده است:

«و من برادر و پسرعمو و شخص مورد اعتماد از اهل بيتم مسلم بن عقيل را به سوى شما مى فرستم، اگر وى به من نوشت كه آراء عمومى شما و نظر افراد با درايت و فضيلت شما همان است كه فرستادگان شما گفته و در نامه هاى خود نوشته ايد، من بسرعت به طرف شما خواهم آمد». «51»

در اينجا، بزرگان كوفه كه در بين آنان اشخاصى همانند حبيب بن مظاهر بودند، امامت را امر امت دانسته و رضايت مردم را در آن، شرط دانسته اند. و امام (ع) نيز در پاسخ آنان، رأى عموم مردم و افراد با فضيلت و درايت، يعنى اهل حل و عقد (خبرگان) را كه به طور طبيعى رضايت و رأى مردم را به دنبال دارد ملاك حركت خويش و پذيرش حكومت آنان قرار داده اند.


21- قبول امامت افراد عادل فريضه اى الهى بر مردم:

در كتاب دعائم از امام جعفر صادق (ع) روايت شده كه فرمود:

«ولايت افراد عادل كه خداوند بر ولايت و حكومت آنان و قبول مسئوليت از سوى آنان و كار براى آنان دستور فرموده، فريضه اى است از سوى خداوند». «52»

اين روايت، ظهور در اين دارد كه تعيين







مسئوليت ولايت از سوى امت فريضه اى است 

______________________________

(51). و انى باعث اليكم اخى و ابن عمى و ثقتى من اهل بيتى مسلم بن عقيل، فان كتب الى انه قد اجتمع رأى ملأكم و ذوى الحجى و الفضل منكم على مثل ما قدمت به رسلكم و قرأت فى كتبكم فانى اقدم اليكم وشيكا. ارشاد مفيد/ 185. و كامل ابن اثير 4/ 20 و 21.

(52). ولاية اهل العدل الذين امر اللّه بولايتهم، و توليتهم و قبولها و العمل لهم فرض من اللّه. دعائم الاسلام 2/ 527، كتاب آداب القضاة.
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الهى، پس تعيين آن توسط مردم قهرا صحيح و نافذ است.


22- دستور پيامبر اكرم (ص) به انتخاب فرمانده در جنگ موته:

تاريخ يعقوبى در نقل جريان جنگ موته از برخى افراد كه در جنگ شركت داشتند مطلبى دارد كه خلاصۀ آن، اين است كه پيامبر خدا (ص) فرمود:

«فرماندۀ لشكر، زيد بن حارثه است، اگر كشته شد جعفر بن ابى طالب است، اگر كشته شد، عبد الله بن رواحه است، اگر وى نيز كشته شد مسلمانان هر كس را خواستند به فرماندهى خود انتخاب كنند». «53»

در اينجا پيامبر اكرم (ص) انتخاب امير پس از عبد الله بن رواحه را به خود مسلمانان واگذار كرده است. از اين عمل آن حضرت استفاده مى شود كه چنين شيوه اى صحيح است و امارت با همۀ احكام و لوازم آن كه يكى از آنها لزوم تسليم و اطاعت است، با اين شيوه منعقد مى گردد.


23- ضرورت تعيين رهبر، حتى در بين سه نفر:

در سنن ابى داود به سند خويش از ابى سعيد خدرى روايت شده كه پيامبر خدا (ص) فرمود:

«اگر سه نفر خواستند به مسافرتى بروند، يك نفر را از بين خود به فرماندهى انتخاب كنند». «54»

و باز به سند خويش از ابى هريره از پيامبر اكرم (ص) نظير اين روايت را نقل كرده است.

و در مسند احمد، از عبد الله بن عمرو از پيامبر اكرم (ص) روايت نموده كه فرمود:

«هرگز بر سه نفر كه در زمين فلاتى زندگى مى كنند روا نيست مگر اينكه از ميان خويش يكى را به امارت برگزينند». «55»

______________________________

(53). امير الجيش زيد بن حارثة، فان قتل فجعفر بن ابى طالب، فان قتل فعبد اللّه بن رواحة، فان قتل فليرتض المسلمون من احبّوا. تاريخ يعقوبى 2/ 49. همانند اين روايت را ماوردى در احكام السلطانيه/ 13 نيز نقل كرده است.

(54). اذا خرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا احدهم.







سنن ابى داود 2/ 34، كتاب الجهاد، باب فى القوم يسافرون يؤمرون احدهم.

(55). لا يحل لثلاثة نفر يكونون بارض فلاة الا امرّوا عليهم احدهم. مسند احمد 2/ 177.
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از اين روايت نيز استفاده مى شود كه اجتماع بشرى جز به وسيلۀ امير و فرمانده به صلاح و نظم نمى گرايد، و نيز استفاده مى شود كه در صورت نبودن نصب، مردم شايستگى چنين انتخابى را دارا هستند.


24- نقش مردم در معاهدۀ پيامبر (ص) با اهل مقنا:

در معاهدۀ پيامبر اكرم (ص) با اهل مقنا آمده است:

«... و اينكه فرمانده اى بر شما حاكم نباشد مگر از ميان خود شما يا يكى از اهل پيامبر خدا و السلام». «56»

ظاهر اين سخن اين است كه آنان مى توانند از بين خويش يك نفر را به رهبرى برگزينند.

و موارد ديگرى از اين قبيل كه با بررسى و تتبع در روايات مى توان بدان دست يافت.

البته اين نكته را بايد يادآور شد كه غرض ما استدلال به يك يك اين روايات متفرقه نيست تا در سند يا دلالت آنها مناقشه شود.

بلكه مقصود اين است كه از خلال مجموع اين اخبار كه به صدور برخى از آنها اجمالا اطمينان داريم به دست آيد كه انتخاب امت نيز يك راه عقلايى براى انعقاد امامت و ولايت است. و شارع مقدس نيز آن را امضاء فرموده است. پس طريق، منحصر به نصب از مقام بالاتر نيست، اگر چه رتبۀ نصب بر انتخاب مقدم است و با وجود آن مجالى براى انتخاب باقى نمى ماند.


25- فحواى فتاواى فقها در انتخاب قاضى تحكيم و مفتى و قاضى در صورت تعدد:

دليل ديگر جواز انتخاب، فحواى فتاوايى است كه در صورت تعدد مفتى و قاضى و امام جماعت، فقها به جواز و صحت انتخاب يكى از آنها فتوا داده اند و نيز در قاضى تحكيم اجازه فرموده اند دو طرف دعوى شخصى را با رضايت خود براى قضاوت انتخاب كنند [كه هنگامى كه در اين موارد بتوان با انتخاب، فرد مورد نظر را مشخص نمود به طريق اولى در مورد رهبر جامعه كه مردم نياز بيشترى به آن دارند بايد اين انتخاب جايز باشد] مگر اينكه گفته شود انتخاب در اينجا پس از تحقق نصب عام و تحقق مشروعيت آن است.

______________________________

(56).







و ان ليس عليكم امير الّا من انفسكم او من اهل رسول اللّه. و السلام. الوثائق السياسية/ 120 شمارۀ 33.
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26- آيات و روايات بيعت:

از جمله ديگر دلايل جواز انتخاب، آيات و روايات بيعت است كه تعداد آن نيز نسبتا زياد مى باشد و از ظاهر آنها استفاده مى شود كه يكى از راههاى انشاء و انعقاد ولايت، بيعت است كه با توجه به اينكه مسأله بيعت يك مسأله مهم و مورد توجه در قرآن و روايات است بايد در يك بحث مستقل به بحث و بررسى آن پرداخت كه اكنون ما، در فصل آينده به بررسى آن مى پردازيم.
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فصل پنجم ماهيت و حقيقت بيعت


اشاره

آيا بيعت وسيلۀ انشاء ولايت و واسطۀ اعطاى اين مقام به والى است؟

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى - مترجم: صلواتى، محمود و شكورى، ابو ال، مبانى فقهى حكومت اسلامى، 8 جلد، مؤسسه كيهان، قم - ايران، اول، 1409 ه ق
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آيا بيعت وسيلۀ اعتراف به ولايتى است كه از پيش تحقق يافته و در جهت تقويت آن است؟

آيا بيعت ميثاق و پيمانى است بين دو نفر، يا دو قبيله، يا بين رهبر و مردم نسبت به امور مشخصى از امور تنفيذى و اجرايى؟

آيا بيعت در مواردى براى بستن و محكم كردن پيمان رهبرى و در موارد ديگر براى مفهوم و معانى ديگر به كار مى رود؟

اينها همه ديدگاههاى مختلفى در مسأله است كه بايد مورد بحث و بررسى قرار گيرد، ما، در ابتدا برخى از آيات و رواياتى را كه در آن از بيعت سخن به ميان آمده يادآور مى شويم، آنگاه به بحث و بررسى ماهيت آن مى پردازيم.



آيات و روايات بيعت:


[آيۀ اول]

1- خداوند تبارك و تعالى مى فرمايد:

«لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبٰايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مٰا فِي قُلُوبِهِمْ،
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فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَ أَثٰابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً» «1»

«خداوند از مؤمنانى كه زير درخت [معهود حديبيه] با تو بيعت كردند به حقيقت خوشنود گشت و از وفا و خلوص قلبى آنها آگاه بود كه وقار و اطمينان كامل بر آنان نازل فرمود و آنان را به فتحى نزديك پاداش داد».

و نيز مى فرمايد:

«إِنَّ الَّذِينَ يُبٰايِعُونَكَ إِنَّمٰا يُبٰايِعُونَ اللّٰهَ، يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمٰا يَنْكُثُ عَلىٰ نَفْسِهِ، وَ مَنْ أَوْفىٰ بِمٰا عٰاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً». «2»

«اى پيامبر، مؤمنانى









كه با تو (در حديبيه) بيعت كردند در حقيقت با خدا بيعت كردند، دست خدا بالاى دست آنهاست، پس از آن هر كه نقض بيعت كند در حقيقت بر زيان و هلاكت خويش اقدام كرده، و هر كس به عهدى كه با خدا بسته وفا كند، بزودى خدا به وى پاداش بزرگ عطا خواهد كرد».

اين دو آيه در ارتباط با بيعت حديبيه كه در سال ششم هجرى واقع شده، مى باشد «3».

به مناسبت كلمه «رضى» در آيۀ شريفه، اين بيعت در تاريخ به نام بيعت رضوان شناخته مى شود، و مراد از «بِمٰا فِي قُلُوبِهِمْ» خوفى است كه از مشركين در دل مسلمانان بود، يا اينكه مراد صدق نيت و صبر مسلمانان است. و مراد به «سكينه» آرامش درون و اطمينانى است كه براى مسلمانان به وجود آمد. و جملۀ «يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ» يا تأكيد جملۀ پيشين است، و گويا دست پيامبر (ص) كه با آن بيعت كردند دست خدا قلمداد شده است، يا از آن رو كه چون بيعت با پيامبر اكرم (ص) بيعت با خدا محسوب شده، اينگونه تصور شده كه در بيعت دست خدا بالاى دست آنان است. برخى نيز گفته اند، معناى آن، اين است كه در نصرت و يارى رساندن به پيامبر (ص) يارى خداوند فراتر از يارى آنان است. در واقع به پيامبر اكرم گفته مى شود در صورت پيمان شكنى مردم، نبايد ناراحت شود، بلكه به نصرت خدا 

______________________________

(1). فتح (48)/ 18.

(2). فتح (48)/ 10.

(3). در سال ششم هجرت، رسول خدا (ص) قصد زيارت خانۀ خدا نمود، هفتاد شتر براى قربانى برداشت و به همراه مسلمانان به طرف مكه حركت فرمودند، قريش





از جريان مطلع شده و با يكديگر همپيمان شدند كه نگذارند مسلمانان به مكه وارد شوند. پيامبر اكرم (ص) از بيراهه به حديبيه- محلى نزديك مكه- وارد شد و مسلمانان نيز براى اينكه براى مقابله با مشركين از آمادگى بيشترى برخوردار باشند، همۀ آنها- كه تعدادشان به نقل برخى از مورخين هزار و چهارصد نفر بود- در زير درختى (درخت سمره) با پيامبر اكرم (ص) بيعت كردند. البته در اين ماجرا كار مسلمانان با مشركين به صلح انجاميد و قرارداد معروف صلح حديبيه بين طرفين به امضا رسيد. (مقرر).
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تكيه كند، نه به نصرت مردم.

باز ممكن است «يد- دست خدا» كنايه از قوه و قدرت باشد و آيۀ شريفه بخواهد بفرمايد قوت خدا فراتر از قوت آنان است و اوست كه با نيروى خويش، آنان را يارى مى بخشد.

از اين آيه استفاده مى گردد كه بيعت گرچه به خودى خود داراى اهميت است و لكن در طبع آن، هم احتمال وفا، و هم احتمال پيمان شكنى وجود دارد، از اين رو به كسانى كه بر بيعت وفادار مى مانند، اجر عظيم بشارت داده شده و به طور ضمنى «بيعت» كسانى كه پيمان خود با پيامبر (ص) را شكسته و به حالت قبل از بيعت بازمى گردند را بى ارزش اعلام نموده است.

3- و در مسند احمد حنبل آمده است:

«به سلمة بن اكوع گفتم در روز حديبيه شما بر چه چيز با پيامبر خدا (ص) بيعت كرديد؟ گفت: بيعت كرديم بر پايدارى تا شهادت «4»».

4- و باز در همان كتاب از جابر روايت شده كه گفت:

«در روز حديبيه با پيامبر خدا (ص) بيعت كرديم كه از





صحنۀ جهاد نگريزيم». «5»

5- و در مجمع البيان از عبد الله بن معقل روايت شده كه گفت:

«آنان با پيامبر بر شهادت بيعت نكردند، بلكه بيعت كردند كه از معركه نگريزند». «6»


[آيۀ دوم]

6- و خداوند تبارك و تعالى مى فرمايد:

«يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذٰا جٰاءَكَ الْمُؤْمِنٰاتُ يُبٰايِعْنَكَ عَلىٰ أَنْ لٰا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئاً وَ لٰا يَسْرِقْنَ وَ لٰا يَزْنِينَ وَ لٰا يَقْتُلْنَ أَوْلٰادَهُنَّ وَ لٰا يَأْتِينَ بِبُهْتٰانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لٰا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبٰايِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ». «7»

«اى پيامبر، چون زنان مؤمن نزد تو آيند كه با تو بيعت كنند بر اينكه هرگز به خدا شرك نورزند، و سرقت نكنند، و زناكارى نكنند، و اولاد خود را به قتل 

______________________________

(4). قلت لسلمة بن الاكوع على اى شى ء بايعتم رسول اللّه (ص) يوم الحديبيه؟ قال: بايعناه على الموت. مسند احمد 4/ 51. نظير آن در الدر المنثور 6/ 74 نيز وارد شده است.

(5). بايعنا نبى الله يوم الحديبية على ان لا نفر. مسند احمد 3/ 292.

(6). لم يبايعهم على الموت و انما بايعهم على ان لا يفروا. مجمع البيان 5/ 117 (جزء نهم).

(7). ممتحنه (60)/ 12.
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نرسانند، و بر كسى افترا و بهتان در ميان دو دست و پاى خود نبندند، و با تو در هيچ امر معروفى مخالفت نكنند، بدين شرايط با آنان بيعت كن و بر آنان از خدا آمرزش و غفران طلب، كه خدا بسيار آمرزندۀ مهربان است».

7- در تفسير نور الثقلين از كافى به سند صحيح از ابان، از امام صادق (ع) روايت شده كه فرمود:

«آنگاه كه پيامبر خدا (ص)






مكه را فتح نمود، مردان همه با وى بيعت كردند، آنگاه زنان آمدند كه با وى بيعت كنند، در آن هنگام خداوند عز و جل اين آيه را نازل فرمود: «يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ ...».

ام حكيم گفت: ... اى پيامبر خدا چگونه با تو بيعت كنيم؟ حضرت فرمود:

من با زنها دست نمى دهم، آنگاه قدحى از آب فرا خواند و دست خويش در آب زد و بيرون آورد و فرمود: دست خويش را در اين آب فرو بريد». «8»

به همين مضمون روايات ديگرى نيز در همان كتاب (نور الثقلين) وارد شده است.

8- و باز نور الثقلين به نقل از صحيح بخارى از عايشه روايت نموده كه گفت:

«پيامبر خدا (ص) با قرائت اين آيه كه «زنان شرك به خدا نورزند» با زنان بيعت نمود و هرگز دست آن حضرت با دست زن تماس پيدا نكرد، مگر اينكه مالك (و همسر) وى باشد». «9»

9- و باز روايت شده كه آن حضرت هنگامى كه خواست با زنان بيعت كند، قدحى از آب فراخواند و دست خويش را در آن فرو برد، آنگاه آنان نيز دست خود را در آن فرو بردند برخى نيز گفته اند پيامبر اكرم (ص) از زير لباس با آنان دست داد. «10»

خلاصۀ كلام اينكه بيعت پيامبر اكرم (ص) در حديبيه و در فتح مكه، هر دو در قرآن ذكر گرديده و از اين آيات استفاده مى شود كه بيعت از امورى است كه در شريعت اسلام اهتمام ويژه اى به آنان مبذول شده است.

______________________________

(8). لما فتح رسول اللّه (ص) مكة بايع الرجال، ثم جاءت النساء يبايعنه، فانزل اللّه- عز و جل- يا أيها النبى.

الآية ... قالت ام حكيم ...





يا رسول اللّه كيف نبايعك؟ قال: اننى لا اصافح النساء فدعا بقدح من ماء فادخل يده ثم اخرجها فقال: ادخلن ايدكن فى هذا الماء. نور الثقلين 5/ 307.

(9). كان النبى (ص) يبايع النساء بالكلام بهذه الآية ان لا يشركن بالله شيئا. و ما مست يد رسول اللّه (ص) يد امرأة يملكها. صحيح بخارى 4/ 247، كتاب الاحكام، باب بيعت النساء. و نور الثقلين 5/ 309.

(10). و روى انه (ص) اذا بايع النساء دعا بقدح فغمس يده فيه ثم غمس ايديهن فيه. و قيل انه كان يبايعهن من وراء الثواب، نور الثقلين 5/ 309. تفسير سورۀ ممتحنه، حديث 36 و مجمع البيان 5/ 276. جزء نهم.
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10- در سيرۀ ابن هشام از زهرى مطالبى آمده كه خلاصۀ آن اينگونه است:

«پيامبر اكرم (ص) به نزد بنى عامر بن صعصعه آمد و آنان را به ايمان و اطاعت از خداوند فراخواند، و پيامبرى خود را به آنان عرضه نمود. يكى از آنان گفت ...

اگر ما با تو در حكومت بيعت كنيم، آنگاه خداوند تو را بر مخالفانت پيروز نمود، آيا پس از تو، حكومت در اختيار ما خواهد بود؟ حضرت فرمود: «الامر الى الله يضعه حيث يشاء» حكومت به دست خداست و در اختيار هر كس خواسته باشد مى گذارد.

آن شخص گفت: آيا در دفاع از تو سينه هايمان را سپر تيرهاى عرب كنيم، اما در صورت پيروزى حكومت از آن ديگران باشد؟ ما نيازى به حكومت تو نداريم. آنگاه از آن حضرت روى گردان شدند». «11»

ظاهرا مراد از لفظ امر (در متن عربى روايت) همان رهبرى و حكومت است، و از روايت استفاده مى شود





كه بيعت براى اثبات و تحقق حكومت يا براى قبول رسالت آن حضرت است، كه خواه ناخواه تشكيل حكومت نيز در پى بى آن خواهد بود.

11- و باز در همان كتاب در ارتباط با بيعت عقبۀ اول «12» آمده است:

«آنان (مردم مدينه) با رسول خدا (ص) بر اساس بيعت نساء بيعت كردند و اين پيش از آن بود كه جهاد بر مسلمانان واجب شده باشد». «13»

12- و باز از عبادة بن صامت روايت نموده كه گفت:

«من در عقبۀ اولى حضور داشتم، ما دوازده نفر بوديم كه با رسول خدا (ص)

______________________________

(11). سيرۀ ابن هشام 2/ 66.

(12). هنگامى كه در مراسم حج، قبايل مختلف به زيارت كعبه مى آمدند، پيامبر اكرم (ص) در مكه و منا و عرفات و جاهاى مختلف با آنان سخن مى گفت و از آنان مى خواست كه به دين اسلام بگروند. در سال يازدهم بعثت با تعدادى از قبيلۀ خزرج از اهالى مدينه ملاقات فرمود و آنان اسلام را پذيرفتند. سال بعد در همان محل عقبه كه در منى واقع شده بود، تعداد دوازده نفر با آن حضرت بيعت كردند، مفاد بيعت آنان بر اين اساس بود كه به خدا شرك نورزند، دزدى نكنند، مرتكب زنا نشوند، فرزندان خود را نكشند، به يكديگر بهتان و افترا نزنند و در كارهاى نيك نافرمانى خدا نكنند. اين بيعت را در تاريخ، بيعت نساء نيز ناميده اند، چرا كه پيامبر اكرم (ص) در فتح مكه نيز طبق آيۀ شريفۀ سورۀ ممتحنه از زنان بر اساس همين امور بيعت گرفت.

بيعت دوم در سال بعد انجام گرفت. در آن سال حدود پانصد نفر از مردم مدينه به مكه مسافرت كردند و در





كنار عقبه با آن حضرت ملاقات نمودند، در اين ملاقات پيامبر اكرم پس از تلاوت آياتى از قرآن به آنان فرمود: من با شما بيعت مى كنم و پيمان مى بندم كه در وطن خود از من همانند كسان خويش دفاع كنيد. اين بيعت در تاريخ به عنوان بيعت جهاد و يا بيعت عقبۀ ثانيه شهرت يافته است. (مقرر)

(13). سيرۀ ابن هشام 2/ 73.
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بر اساس بيعت نساء بيعت كرديم، و اين پيش از آن بود كه جهاد بر مسلمانان واجب شود». «14»

مراد از بيعت نساء مضمون آيۀ سورۀ ممتحنه (يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذٰا جٰاءَكَ الْمُؤْمِنٰاتُ ...) است كه در آن نامى از جهاد آورده نشده است.

13- و باز در همان كتاب در ارتباط با بيعت عقبۀ دوم آمده است:

«پيامبر (ص) با آنان سخن گفت و برايشان قرآن خواند و به ايمان و اطاعت از خداوند دعوت، و به اسلام تشويقشان نمود، آنگاه فرمود: «ابايعكم على ان تمنعونى ما تمنعون منه نساءكم و ابناءكم» با شما بيعت مى كنم بر اين اساس كه از من دفاع كنيد آن چنانكه از زنان و فرزندان خويش دفاع مى كنيد. آنگاه «براء بن معرور» دست آن حضرت را گرفت و گفت: بلى ... [سپس به رسول خدا گفت] با ما بيعت كن، به خدا سوگند ما فرزندان جنگ و اهل شمشير و سلاح هستيم ... كعب گويد آنگاه پيامبر خدا (ص) فرمود: «دوازده نفر نقيب- يعنى رابط و نماينده- از ميان خويش انتخاب كنيد تا رابط من با قوم و قبيلۀ خود باشند».

دوازده نفر از ميان افراد انتخاب شدند ... ابن اسحاق گويد: «عاصم بن عمر





بن قتاده» براى من نقل كرد هنگامى كه افراد براى بيعت با رسول خدا (ص) اجتماع نمودند، «عباس بن عبادة بن نضلۀ انصارى» همپيمان بنى سالم بن عوف گفت: اى خزرجيان آيا مى دانيد بر چه اساس با اين مرد بيعت مى كنيد؟ گفتند:

بلى. گفت شما با او براى جنگ سرخ [كشتن و كشته شدن] و جنگ سياه [تحمل فقر و مشكلات اقتصادى، يا جنگ با كفار سرخ پوست و سياهپوست] بيعت مى كنيد ... آنگاه به آن حضرت گفتند دست خويش را براى بيعت دراز كن. آن حضرت دست خود را گشود و آنان با وى بيعت كردند ... آنگاه كعب بن مالك گفت: هنگامى كه ما با رسول خدا (ص) بيعت كرديم، شيطان از بالاى عقبه با بلندترين صدايى كه براى اولين بار آن را مى شنيديم گفت: اى جباجب [اى كسانى كه در منزلها سكونت داريد] آيا مى دانيد كه مذمّم [مراد آن ملعون، حضرت محمد (ص)، است] و افراد صائبى [يعنى افراد خارج از دين] همراه با وى براى جنگ با شما گرد آمده اند». «15»

______________________________

(14). سيرۀ ابن هشام 2/ 75.

(15). سيرۀ ابن هشام 2/ 84.
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14- همين داستان در كتاب اعلام الورى نيز آمده و در آخر آن از على بن ابراهيم نقل شده است:

«هنگامى كه مردم مدينه گرد آمده و با پيامبر خدا (ص)، بيعت كردند شيطان فرياد زد: اى جماعت قريش و اى عرب، اين محمد است و افراد صائبى اوس و خزرج، كه براى جنگ با شما در اين عقبه با وى بيعت كرده اند». «16»

15- و چون پيامبر خدا (ص) مكه را فتح نمود براى بيعت با مردم





بر كوه صفا جلوس نمود، عمر بن خطاب در كنار او قرار گرفت، و مردم براى بيعت با آن حضرت اجتماع نمودند و پيامبر اكرم (ص) با آنان بر اساس پيروى از خدا و رسول در حدّ توان، بيعت گرفت.

بيعت با مردان اينگونه بود و اما بيعت با زنان: چون آن حضرت از بيعت مردان فراغت يافت، با زنان بيعت نمود، در ابتدا زنان از قريش براى بيعت آمدند ... «17» همۀ اينها مربوط به برخى از بيعتهاى مردم با پيامبر اكرم (ص) بود كه در قرآن و احاديث از آنها ياد شده بود. و امّا ساير نمونه هاى بيعت:


بيعت با امير المؤمنين (ع):

16- كتاب احتجاج در ارتباط با داستان غدير خم و خطابۀ پيامبر اكرم (ص) از امام محمد باقر (ع) روايت نموده كه فرمود:

«و اين چنين پيامبر خدا (ص)، براى على (ع) بر خلافت، به تعداد اصحاب حضرت موسى بيعت گرفت، ولى آنان بيعت را شكستند ... (و خداوند متعال مى فرمايد) او را علم و پرچم مردم قرار ده و عهد و ميثاق و بيعت وى را تجديد كن و آن بيعت و ميثاقى كه با من داشتند و عهدى كه با من بسته بودند در مورد ولايت ولى من و مولاى آنان و مولاى هر زن و مرد مؤمن يعنى ولايت على بن ابى طالب (ع) را به يادشان آر ... و اى محمد، على را علم قرار ده و از آنان بر خلافت وى بيعت بگير ...

[و در ادامه به نقل از گفتار پيامبر اكرم (ص) مى فرمايد]: اى مردم! من مسائل را براى شما بيان كرده و مطالب را به شما فهماندم و اين على






است كه پس از من، مسائل را به شما گوشزد مى كند، آگاه باشيد كه پس از پايان سخن 

______________________________

(16). اعلام الورى/ 40، فصل هفتم.

(17). كامل ابن اثير 2/ 252.
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من براى بيعت با وى دست به دست من بدهيد و اقرار به ولايت او كنيد.

آنگاه بعد از من نيز براى بيعت دست به دست او (على (ع) بدهيد، بدانيد كه من با خدا بيعت نموده و پيمان بسته ام و على با من بيعت كرده و من از سوى خداوند براى او بيعت مى گيرم و آن كس كه پيمان بشكند عليه خويش پيمان شكسته است ...

اى مردم از خدا بپرهيزيد و با على امير المؤمنين و حسن و حسين و ساير ائمه بيعت كنيد، اينان كلمۀ پاك و جاويدان هستند، خداوند آنكه مكر كند را هلاك و آنكه وفادار ماند را رحمت كند ...

در اين هنگام مردم ندا دادند: شنيديم و امر خدا و رسول وى را با دلها و زبانها و دستهايمان اطاعت كرديم. پس براى بيعت با پيامبر خدا (ص) و على (ع) هجوم آورده و به آنان دست دادند ... و از آن هنگام دست دادن (در اسلام) سنت و رسم شد و كسانى كه حق خلافت نيز نداشتند آن را به كار گرفتند». «18»

17- و در ارشاد مفيد آمده است: طبق روايت شعبى هنگامى كه عبد الله بن عمر بن خطاب و سعد بن ابى وقاص، و محمد بن مسلمه و حسّان بن ثابت و اسامة بن زيد، از بيعت امير المؤمنين (ع) سرپيچى كردند، آن حضرت ضمن خطبه اى فرمود:

«اى مردم! شما با من بر اساس





آنچه ديگران پيش از من بر اساس آن بيعت كردند، بيعت كرديد. مردم پيش از اينكه بيعت كنند، صاحب اختيارند، اما هنگامى كه بيعت كردند ديگر اختيارى (در نافرمانى) براى آنان نيست 

همانا وظيفۀ امام استقامت است و وظيفۀ مردم تسليم نظر او بودن، و اين بيعت همگانى بود، كسى كه از آن روى بگرداند از دين اسلام روى گردان شده، و راه ديگرى به غير راه اهل اسلام را پيموده است، و بيعت شما با من يك امر ناگهانى و بدون فكر و آگاهى نبود و امر من با شما يكى نيست، من شما را براى خدا مى خواهم و شما من را براى خودتان «19»».

______________________________

(18). احتجاج طبرسى 1/ 34- 41.

(19). أيها الناس، انكم بايعتمونى على ما بويع عليه من كان قبلى، و انما الخيار للناس قبل ان يبايعوا، فاذا بايعوا فلا خيار لهم، و ان على الامام الاستقامة و على الرعية التسليم. و هذه بيعة عامة من رغب عنها رغب عن دين الاسلام و اتبع غير سبيل اهله و لم تكن بيعتكم اياى فلته و ليس امرى و امركم واحدا و انى اريدكم لله و انتم تريدوننى لانفسكم. ارشاد مفيد/ 116.
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فراز آخر اين كلام در نهج البلاغه نيز آمده است. «20»

18- و در نهج البلاغه آمده است:

«شما به سوى من شتافتيد همانند شتافتن حيوان تازه بچه به دنيا آورده، به سوى فرزندش، مى گفتيد البيعة، البيعة، دستم را بستم، شما آن را گشوديد، دستم را كشيدم، شما آن را به سمت خود كشيديد، بار خدايا، اين دو (طلحه و زبير) پيمان مرا قطع، و به من ستم كرده و





بيعتم را شكسته و مردم را عليه من شوراندند». «21»

در متن عربى روايت «العوذ» جمع «عائذ» به معنى حيوان تازه فرزند به دنيا آورده است و واژۀ «مطفل» حيوان داراى طفل است كه جمع آن مى شود «مطافيل». و «تأليب» به معنى تحريك و شوراندن مردم است.

19- و باز در نهج البلاغه آمده است:

«شما دستم را گشوديد، من آن را بستم، شما آن را كشيديد، من جمع كردم، آنگاه شما به من هجوم آورديد، همانند هجوم شتران تشنه به آبشخور خويش به هنگام خوردن آب، تا جايى كه كفش از پاى درآمد و عبا افتاد و افراد ناتوان زير دست و پا ماندند و شادمانى مردم از بيعت با من تا به آنجا رسيد كه كودكان به وجد آمده و افراد مسن خرامان براى بيعت به راه افتادند و افراد عليل و دردمند از جا حركت كردند و دختران نوجوان از شوق بدون روبند براى بيعت شتافتند». «22»

در متن عربى روايت، واژۀ «هدج» به معنى راه رفتن فرد ناتوان است. و «حسرت» يعنى: پوشش از صورت در تلاش براى رفتن به بيعت كنار رفت. و «كعاب» بر وزن سحاب، هنگامى كه پستانهاى دختر برآمده شده و آمادۀ ازدواج مى گردد و كنار رفتن روبند، بيانگر 

______________________________

(20). نهج البلاغه، خطبۀ 136، فيض/ 147، لح/ 194.

(21). فاقبلتم الىّ اقبال العوذ المطافيل على اولادها تقولون: البيعة، البيعة. قبضت يدى فبسطتموها و نازعتكم يدى فجذبتموها. اللهم انهما قطعانى و ظلمانى و نكثا بيعتى و ألبّا الناس علىّ. نهج البلاغه، خطبۀ 137، فيض 420، لح/ 195 و در نهج البلاغه فيض و صالح به جاى «قبضت يدى» قبضت كفى و در نسخۀ





صالح به جاى كلمه «فجذبتموها» فجاذبتموها آمده است.

(22). و بسطتم يدى فكففتها و مددتموها فقبضتها ثم تداككتم على تداك الابل الهيم على حياضها يوم ورودها، حتى انقطعت النعل و سقط الرداء و وطئى الضعيف و بلغ من سرور الناس ببيعتهم اياى ان ابتهج بها الصغير و هدج اليها الكبير و تحامل نحوها العليل و حسرت اليها الكعاب. نهج البلاغه، خطبه 229، فيض/ 229، فيض/ 772، لح/ 350.
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علاقه و سرعت آنان براى انجام بيعت است.

20- و باز در نهج البلاغه در نامۀ آن حضرت به طلحه و زبير آمده است:

«اما بعد، شما به خوبى مى دانيد- اگر چه پنهان مى كنيد- كه من به دنبال مردم نيامدم تا آنان به سراغ من آمدند، و با آنان بيعت نكردم تا آنان با من بيعت كردند و شما نيز از آنان هستيد كه به سراغ من آمدند و با من بيعت كردند، و تودۀ مردم نيز به خاطر قدرت و زور و حادثه اى ناگهانى با من بيعت نكردند، پس اگر شما از روى اطاعت با من بيعت كرديد، از پيمان شكنى خود بازگرديد و تا دير نشده در پيشگاه خداوند توبه كنيد، و اگر از روى كراهت و اجبار بيعت كرديد خود راه را براى من عليه خويش گشوديد، چرا كه ظاهرا اظهار فرمانبردارى كرديد، اما نافرمانى خود را پوشانديد». «23»

21- و باز در نهج البلاغه ضمن نامۀ آن حضرت به معاويه آمده است:

«همۀ آن كسانى كه با أبو بكر و عمر و عثمان بيعت كردند، بر اساس آنچه با آنان بيعت كردند، با من نيز بيعت كردند، و هرگز كسانى كه در روز





بيعت حضور داشته اند، نمى توانند بيعت را نپذيرند و آنان كه غايب بوده اند آن را رد كنند.

همانا كار به دست شورايى از مهاجرين و انصار است، اگر آنان بر كسى وحدت نظر پيدا كرده و او را امام خويش بدانند چنين عملى مورد رضايت خداوند نيز هست، پس اگر كسى با ايراد طعنه و تهمت يا ايجاد بدعت از اطاعت وى خارج گرديد، بايد او را به آنچه از آن خارج شده بازگرداند. و اگر امتناع كرد بايد با وى به خاطر پيروى غير راه مؤمنان جنگيد و خداوند او را به گمراهى خود رها خواهد نمود». «24»

22- و باز در نهج البلاغه ضمن نامۀ آن حضرت به معاويه آمده است:

______________________________

(23). امّا بعد، فقد علمتما- و إن كتمتما- انى لم ارد الناس حتى ارادونى، و لم ابايعهم حتى بايعونى، و انكما ممن ارادنى و بايعنى، و ان العامة لم تبايعنى لسلطان غالب و لا لعرض حاضر. فان كنتما بايعتمانى طائعين فارجعا و توبا الى اللّه من قريب. و ان كنتما بايعتمانى كارهين فقد جعلتما لى عليكما السبيل باظهار كما الطاعة و اسرار كما المعصية. نهج البلاغه، نامۀ 54، فيض/ 1035، لح/ 445.

(24). انه بايعنى القوم الذين بايعوا ابا بكر و عمر و عثمان على ما بايعوهم عليه. فلم يكن للشاهد ان يختار و لا للغائب ان يرد، و انما الشورى للمهاجرين و الانصار، فان اجتمعوا على رجل و سموه اماما كان ذلك (لله) رضا.

فان خرج عن امرهم خارج بطعن او بدعة ردوه الى ما خرج منه، فان ابى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين و ولاه اللّه ما تولى. نهج البلاغه، نامۀ 6، فيض/ 840، لح/





366.
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«بيعت يك بار بيش نيست، تجديد نظر در آن راه ندارد و در آن اختيار فسخ نخواهد بود. آن كس كه از اين بيعت سر بتابد طعنه زن و عيب جو خوانده مى شود و آن كه در قبول و رد آن انديشه كند بى اعتنا به اسلام است». «25»

و نمونه هاى ديگرى كه در بيعت با امير المؤمنين (ع) وارد شده، و كتابهاى تاريخ همانند تاريخ طبرى، كامل، ارشاد و نيز نهج البلاغه و ديگر كتابها از ذكر آن پر است و علاوه بر آنچه تاكنون گفته شد مى توان به خطبه هاى شمارۀ 8- 34- 37- 73- 136- 172- 173- 218 و نامه هاى 1- 8- 75 نهج البلاغه مراجعه نمود. «26» برخى از آنها ضمن بحثهاى آينده نيز خواهد آمد.


بيعت با امام حسن و امام حسين عليهما السلام:

23- در ارشاد مفيد به سند خويش از ابى اسحاق سبيعى و ديگران آمده است كه گفتند:

«حسن بن على (ع) در صبح شبى كه امير المؤمنين (ع) از دنيا رحلت فرمود براى مردم خطبه خواند ... آنگاه نشست و عبد الله بن عباس بپاخاست و در حضور آن حضرت گفت: اى مردم، اين پسر پيامبر شما و وصى و جانشين امام شماست، با او بيعت كنيد. مردم از اين پيشنهاد استقبال كرده و گفتند: چقدر ما، وى را دوست داريم و تا چه اندازه به گردن ما حق دارد، آنگاه براى خلافت با آن حضرت بيعت كردند». «27»

24- و نيز در همان كتاب (دربارۀ بيعت مردم كوفه با حضرت مسلم (ع)) آمده است:

«آنگاه كه مردم كوفه به حسين بن على (ع) نوشتند كه ما بدون امام هستيم، به سوى ما حركت






كن، شايد خداوند به وسيلۀ تو، ما را به راه حق هدايت كند، آن حضرت پسر عموى خويش مسلم بن عقيل را به عنوان نمايندۀ خود به آن ديار فرستاد. شيعيان اطراف مسلم را گرفتند و آنگاه كه تعدادى اطراف او جمع شدند، ايشان نامۀ امام حسين (ع) را در حالى كه اشك از چشمان مردم جارى بود 

______________________________

(25). لانها بيعة واحدة لا يثنى فيها النظر و لا يستأنف فيها الخيار، الخارج منها طاعن، و المروى فيها مداهن.

نهج البلاغه نامۀ 7، فيض/ 843، لح 367.

(26). نهج البلاغه با شرح عبده: 1/ 38، 80، 85، 120 و 2/ 26، 104، 105، 228 و 3/ 3، 9، 149.

(27). ارشاد مفيد/ 170.
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براى آنان خواند، سپس مردم با وى بيعت كردند تا هجده هزار نفر. آنگاه مسلم به امام حسين (ع) نامه نوشت و او را از بيعت هجده هزار نفر خبر داد و درخواست كرد كه به طرف كوفه حركت فرمايد» «28».

روشن است كه بيعت مردم با حضرت مسلم بر اساس تعهد به اطاعت و قبول امامت و رهبرى امام حسين (ع) بوده است.


بيعت با امام رضا (ع):

25- صدوق در عيون به سند خويش از افرادى به نقل از ريان بن شبيب روايت كرده است كه گفت:

«چون مأمون خواست براى خويش به عنوان امير المؤمنين، و براى ابى الحسن على بن موسى الرضا (ع) به عنوان ولايت عهد، و براى فضل بن سهل به عنوان وزارت از مردم بيعت بگيرد، دستور داد سه كرسى گذاشتند. چون به روى آن كرسيها نشستند اجازه داد مردم براى بيعت وارد شوند، مردم مى آمدند دستهاى خويش را از






سر انگشت شست تا انگشت خنصر (يعنى چهارمين انگشت) به دست آنان مى زدند و بيرون مى رفتند (از پايين به بالا). تا اينكه در آخر، جوانى از انصار آمد و (بر عكس سايرين) از سر انگشت خنصر تا سر انگشت شست به دست آنان زد. امام رضا (ع) تبسم كرد و فرمود: «همۀ آن كسانى كه با ما بيعت كردند فسخ بيعت كردند به غير از اين جوان كه عقد بيعت نمود»، مأمون گفت:

بين عقد بيعت و فسخ بيعت چه فرقى است! حضرت فرمود: «عقد بيعت از سر انگشت خنصر تا انگشت شست است و فسخ آن از سر انگشت شست تا سر انگشت خنصر است». در اين هنگام سر و صداى مردم بلند شد، مأمون دستور داد طبق آنچه امام رضا (ع) فرموده دو مرتبه مردم بيعت كنند.

مردم مى گفتند چگونه كسى كه چگونگى عقد بيعت را نمى داند سزاوار رهبرى و امامت جامعه است؟ آن كس كه اينگونه مسائل را مى داند به امامت سزاوارتر از كسى است كه نمى داند، و همين مسأله مأمون را وادار نمود آن حضرت را مسموم كند. «29»» 

اين داستان را كتاب نور الثقلين نيز از كتاب عيون نقل كرده است. «30»

______________________________

(28). ارشاد مفيد/ 186.

(29). عيون اخبار الرضا 2/ 238، باب 59، حديث 2 و نور الثقلين 5/ 60.

(30). عيون اخبار الرضا 2/ 238، باب 59، حديث 2 و نور الثقلين 5/ 60.
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بيعت با امام زمان ولى عصر (عج):

26- در روايت ابى بصير، از امام محمد باقر (ع) دربارۀ حكومت امام قائم (عج) آمده است:

«به خدا سوگند، گويا من آن حضرت را بين ركن و مقام مشاهده مى كنم كه مردم






با وى بر اساس يك امر جديد و كتاب جديد و قدرت جديد از آسمان بيعت مى كنند.» «31»

شايد مراد به امر جديد حكومت اسلامى صالح عادل، يا آن اسلام پاك و خالص كه پيامبر اكرم (ص) براى امت اسلامى آورد، باشد. و مراد به «كتاب جديد» قرآن كريم با شرح و تفسيرى است كه به املاى حضرت رسول (ص) و خط امير المؤمنين (ع) در نزد آن حضرت وجود دارد.

چنانچه رواياتى به اين مضمون وارد شده است وگرنه قرآنى كه به دست ماست كتاب حقى است كه از هيچ سو، باطل بدان راه ندارد و از سوى خداوند حكيم ستوده صفات نازل گرديده است.

27- و در خبر عبيد بن زراره، از امام صادق (ع) روايت شده كه فرمود:

«آن حضرت به اسم قائم (عج) فرا خوانده مى شوند. پس ظاهر مى گردد در حالى كه آن حضرت در پشت مقام (ابراهيم) ايستاده است، به او مى گويند تو را به اسم صدا زدند، منتظر چه هستى؟ آنگاه افراد دست آن حضرت را گرفته و با وى بيعت مى كنند.» «32»

28- و در خبر سراج، از امام صادق (ع) روايت شده كه فرمود:

«آنگاه صاحب اين امر، ظاهر شده و مردم با وى بيعت نموده و از او پيروى مى كنند.» «33»

و روايتهاى ديگرى نظير اين روايات. اين معنى مسلم است كه در عصر ظهور حضرت مهدى (عج) بيعت براى تقيه يا جدل نيست پس مشخص است كه بيعت به طور قطع در تثبيت حكومت و خلافت منشأ اثر است و اين نكته اى است شايان توجه.

______________________________

(31). فو اللّه لكانى انظر اليه بين الركن و المقام يبايع الناس بامر جديد و كتاب جديد و





سلطان جديد من السماء غيبت نعمانى/ 175 (چاپ ديگر 262) باب 14، حديث 22.

(32). ينادى باسم القائم (عج) فيؤتى و هو خلف المقام فيقال له: قد نودى باسمك فما تنتظر؟ ثم يؤخذ بيده فبايع- غيبت نعمانى/ 176 (چاپ ديگر 263) باب 14، حديث 25.

(33). فيظهر عند ذلك صاحب هذا الامر فيبايعه الناس و يتبعونه. غيبت نعمانى/ 181 (چاپ ديگر/ 270) باب 14، حديث 43.
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در هر صورت آنچه از آيات و اخبار متواتره اجمالا به دست مى آيد پيامبر اكرم (ص) نسبت به بيعت كه يك نوع معاهده بين رئيس جامعه با مردم بوده- چه قبل و چه بعد از هجرت- عنايت داشته و نيز اين شيوه سيرۀ امير المؤمنين و ساير ائمه معصومين و همۀ مسلمانان بوده است. و ظاهر اين است كه بيعت از مخترعات اسلام نيست، بلكه پيش از آن در ميان عرب مرسوم بوده و از عادتهايى است كه در اسلام مورد تأييد و امضا قرار گرفته است. و بلكه اين معنى در ساير ملتهاى غير عرب نيز به گونه اى معمول بوده است.

از سوى ديگر در قرآن و روايات نيز بر وجوب وفاى به عهد و بيعت و حرمت پيمان شكنى تأكيد بسيارى به عمل آمده كه برخى از آنها پيش از اين گذشت و دو روايت ذيل نيز در اين ارتباط قابل توجه است.

29- در اصول كافى از محمد حلبى از امام صادق (ع) روايت شده كه فرمود:

«كسى كه از جماعت مسلمانان جدا شده و بيعت امام را بشكند، در روز قيامت با دست بريده بر خداوند عز و جل وارد مى شود.» «34»

در متن روايت در





برخى نسخه ها به جاى «صفقة الامام»، «صفقه الابهام» آمده و واژۀ « «اجذم» به معنى دست بريده است. (ابهام، انگشت كلفت انسان است).

30- از خصال روايت شده كه پيامبر اكرم (ص) فرمود:

«سه چيز از گناهان بزرگ است، شكستن بيعت، رها كردن سنت، جدا شدن از جماعت» «35».


سخنى در ماهيت بيعت:

روشن است كه «بيع» و «بيعت» هر دو مصدر «باع» هستند و حقيقت هر دو يكى است، زيرا همان گونه كه بيع، خريدوفروش خاصى است كه نتيجه آن تبادل دو مال بين خريدار و فروشنده است، بيعت نيز معامله اى است كه بين افراد جامعه با رهبر و امام خويش انجام مى گيرد بدين وسيله كه با بيعت خود، اموال و امكانات خود را در اختيار رهبر مى گذارند و رهبر نيز متقابلا متعهد مى شود كه امور اجتماعى آنان را مد نظر قرار داده و 

______________________________

(34). من فارق جماعة المسلمين و نكث صفقة الامام جاء الى اللّه- عز و جل. اجذم. كافى 1/ 405 كتاب الحجة، باب ما امر النبى (ص) بالنصيحة، لائمة المسلمين، حديث 5.

(35). ثلاث موبقات: نكث الصفقة، ترك السنة، و فراق الجماعة. بحار الانوار 27/ 68، كتاب امامت، باب 3، حديث 4.
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مصالح آنان را تأمين كند. و بدين وسيله يك نحوه تجارت و معامله اى بين آن دو صورت مى گيرد.

از سوى ديگر، همان گونه كه در معامله مرسوم است، طرفين قبل از قرارداد از مقدار و كيفيت و خصوصيات جنس مورد معامله صحبت كرده، آنگاه بر سر معامله به توافق مى رسند و در حقيقت معامله با ايجاب و قبول و انشاء، يا دادن و گرفتن جنس، يا دست به يكديگر دادن، يا






كارهاى ديگرى نظير آن صورت مى گيرد و گفتگو و رضايت طرفين از مقدمات آن محسوب مى شود.

در زمانهاى ما و در بسيارى از شهرها و قبايل نيز آنچه متداول و معروف است همين است كه با دست دادن به يكديگر معامله را پايان يافته تلقى مى كنند و در نزد آنان اين محكمترين و متقن ترين شيوۀ استحكام معامله است. به گونه اى كه پس از آن نقض معامله را قبيح مى شمارند. در مورد بيعت نيز آنچه به ذهن بيش از هر چيز سبقت مى گيرد همين معنى و مفهوم است كه بيعت پس از گفتگو و تراضى طرفين وسيله اى براى انشاء و ايجاد مسئوليت حكومت است. به همين جهت به طور غريزى قبايل مختلف هنگامى كه احساس مى كردند براى حفظ نظام قبيله و دفاع از منافع و مصالح خويش نياز به رئيس و فرمانده دارند اطراف كسى كه او را براى اين كار صالح مى دانستند، گرد آمده و پس از گفتگو و ذكر نيازمنديها و شرايط خود با دست دادن به وى، او را به عنوان رئيس خود انتخاب مى كردند و با همين دست دادن، ولايت و رياست وى تثبيت مى گرديد. چنانچه در خريدوفروش نيز طابق النعل بالنعل به همين گونه عمل مى شود. و همان گونه كه در معامله دست به هم دادن در نزد آنان از متقن ترين شيوۀ انشاء معامله بود، براى بيعت نيز براى استحكام كار به همين شيوه عمل مى كردند.

اين آن چيزى است كه ما از ماهيت بيعت درك مى كنيم و شايد از كلمات اهل لغت نيز همين معنى استفاده گردد كه نمونه هايى از سخنان آنان را در اين باره مى آوريم.


بيعت از ديدگاه اهل لغت:

1- راغب در كتاب مفردات






خويش مى نويسد:

«با سلطان بيعت كرد (بايع السلطان) يعنى در مقابل خدماتى كه سلطان انجام مى دهد، اطاعت و شنوايى از وى را به عهده گرفت، به اين عمل بيعت و 
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مبايعه گفته مى شود» «36».

2- در نهايۀ ابن اثير آمده است:

«در حديث آمده كه آن حضرت (پيامبر اكرم (ص)) فرمود: «الا تبايعونى على الاسلام» آيا با من بر اساس اسلام بيعت نمى كنيد؟ (يا معامله نمى كنيد) مفهوم اين جمله عبارت از قرارداد بستن و تعهد سپردن بر اجراى دستورات اسلام است.

گويا هر يك از آن دو، آنچه را در اختيار دارد به طرف ديگر مى فروشد و جان و اطاعت و اختيار كار خود را به دست او مى سپارد. از اين گونه جملات در احاديث نمونه هاى ديگرى نيز يافت مى شود» «37».

3- در صحاح آمده است:

واژه «بايعته» هم براى بيع (معامله) و هم براى بيعت به كار برده مى شود، واژه «تبايع» نيز همانند آن است. [يعنى معاوضه و تعهد از سوى دو طرف «38»].

4- در لسان العرب آمده است:

«البيعة: دست به هم دادن بر ايجاب و انشاء معامله و نيز دست به هم دادن براى بيعت و اطاعت است، و البيعة به معنى بيعت كردن و اطاعت است. «و تبايعوا على الامر» نظير «اصفقوا عليه» و «بايعه عليه مبايعة»: به معنى قرارداد و معاهده بستن است. و واژه بايعته: هم براى بيع (خريدوفروش)، و هم براى بيعت مى آيد.

واژه «تبايع» نيز نظير آن است.

در حديث نيز آمده است كه فرمود: الا تبايعونى على الاسلام. و اين به معنى قرارداد بستن و معاهده است، گويا هر يك از آنان، آنچه را در اختيار دارد به





رفيقش مى فروشد، و جان و اطاعت و اختيار دخالت در كار خويش را، در اختيار ديگرى مى گذارد». «39»

5- در مقدمۀ ابن خلدون آمده است:

«فصل معناى بيعت: بدان كه بيعت تعهد بر اطاعت است، گويا بيعت كننده با فرمانده خود پيمان مى بندد كه اظهار نظر در كار خويش و ساير امور مسلمانان 

______________________________

(36). مفردات راغب/ 66.

(37). نهايۀ ابن اثير 1/ 174.

(38). صحاح جوهرى 3/ 1189.

(39). لسان العرب 8/ 26.
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را در اختيار وى قرار دهد و در اين گونه مسائل (مسائل اجتماعى) با وى به منازعه برنخيزد و به هر چه امر مى كند- چه طبق ميل و يا بر خلاف ميل او باشد- عمل كند. در گذشته هنگامى كه با فرمانده خود بيعت مى كرده و با وى پيمان تعهد مى بستند، براى تأكيد در عهد دست خويش را در دست وى مى گذاشتند و اين شبيه عمل فروشنده و خريدار است و به همين جهت بيعت مصدر «باع» دانسته شده و نيز بيعت در مصافحۀ دستها به كار برده شده است.

اين است معنى و مدلول بيعت در عرف لغت و در فرهنگ شرع، و همين معنى اراده شده در احاديث مربوط به بيعت پيامبر اكرم (ص) در شب عقبه [بيعت پيامبر (ص) با مردم مدينه در عقبه] و در كنار آن درخت [در حديبيه] و هر جاى ديگر كه اين لفظ وارد شده است». «40»

6- مرحوم علامه طباطبائى- قدس سرّه- در تفسير الميزان مى نويسد:

«كلمۀ بيعت از «بيع» به معنى متعارف و معروف آن (خريدوفروش) گرفته شده، چرا كه همواره شيوه مردم بر اين بوده كه براى تماميت يافتن معامله، فروشنده دست خويش را





در دست خريدار مى گذاشته و بدين وسيله به صورت سمبليك مشخص مى نمودند كه شى ء مورد معامله در اختيار خريدار قرار گرفته و همۀ تصرفات- كه عمدۀ آنها به وسيلۀ دست انجام مى پذيرفته- با دست به هم دادن در اختيار مشترى قرار گرفته است و به همين جهت دست دادن براى ارائه مراتب اطاعت و پيروى از فرمانده و رهبر، بيعت و مبايعه خوانده شده، و حقيقت معناى اين عمل اين است كه بيعت كننده مثلا دست خويش را در اختيار سلطان مى گذارد تا هر گونه كه خواست با آن رفتار كند» «41».


نقد و بررسى و نتيجه گيرى:

اگر گفته شود: آنچه تا كنون گفته شد كه واگذارى ولايت يك نوع قرارداد و معامله بين والى و مردم است و بيعت و دست در دست هم گذاشتن وسيلۀ انشاء و تماميت يافتن اين قرارداد است. چنانچه در معامله اين گونه است، اگر چه به ذهن نزديك است و از كلمات اهل لغت نيز بسا همين معنى استفاده شود، و لكن ما مى دانيم كه رسالت و ولايت 

______________________________

(40). مقدمۀ ابن خلدون 1/ 147 فصل 29 از فصل سوم از كتاب اول.

(41). تفسير الميزان 18/ 274، در تفسير آيۀ شريفه «إِنَّ الَّذِينَ يُبٰايِعُونَكَ إِنَّمٰا يُبٰايِعُونَ اللّٰهَ».
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براى پيامبر اكرم (ص) و نيز امامت براى امير المؤمنين و ساير ائمه معصومين (ع) از فرزندان وى طبق اعتقاد ما با بيعت و واگذارى امت حاصل نيامده، بلكه به جعل و نصب خداوند تبارك و تعالى مى باشد، چه مردم با آنان بيعت مى كردند يا نه. پس از باب مثال اهل مدينه در عقبۀ اول يا دوم نمى خواستند نبوت يا رسالت را






به پيامبر اكرم (ص) واگذار كنند، بلكه پس از قبول نبوت و رسالت وى براى عمل به دستورات وى و دفاع از آن حضرت با آن حضرت بيعت كردند. بر اين اساس پس بيعت تأكيدى بر اعتراف قلبى و ميثاقى است بين آن دو براى تنفيذ آنچه بدان ملتزم شده اند.

در پاسخ بايد گفت: بلى پيامبر خدا (ص) از سوى خداوند بلا اشكال پيامبر و ولى جامعه بود، اگر چه مردم با وى بيعت ننموده و تسليم دستورات وى نمى شدند، و همچنين امامت براى امير المؤمنين و ساير ائمه معصومين (ع) طبق اعتقاد ما. و لكن چون در ذهن مردم طبق عادت و سيره آنان، اين معنى وجود داشته كه رياست و رهبرى با بيعت و انتخاب مردم مسلم مى شده و نيز چون در عرف مردم براى انشاء و قطعيت يافتن حكومت، بيعت از استوارترين وثيقه ها بوده، به همين جهت پيامبر اكرم (ص) براى تحكيم ولايت ظاهرى خويش از مردم خواسته تا با وى بيعت كنند. چرا كه مردم به چيزى كه خود در ايجاد آن نقش داشته و به وفادارى به آن خود را ملزم دانسته اند به مراتب پايدارترند و در مقام نقض عهد بيشتر مى توان به آن تمسك نمود.

پس مراد از اينكه بيعت در ارتباط با پيامبر اكرم (ص) و ائمه معصومين (ع) به عنوان تأكيد است، بدين معنى است كه بيعت وسيلۀ تحقق ولايت آنان در نزد مردم است و عاملى است كه دستورات آنان به صورت قوى تر و محكمتر اجرا شود و بى ترديد اطاعت و تسليم عملى مردم نيز بر آن مترتب است.

از سوى ديگر، ظاهرا بيعت با پيامبر اكرم (ص) براى





حكومت و ولايت آن حضرت است نه براى نبوت و رسالتش، چرا كه در اين باره، صرف ايمان و تصديق كافى است. و اين نكته اى است شايان توجه.


خلاصۀ كلام اينكه:

در صورتى كه براى تحقق يك امر، دو راه وجود داشته باشد و يكى از آن دو نزد مردم، متعارف و پابرجا و نافذتر باشد، ايجاد آن به هر دو طريق موجب تأكيد بيشتر 
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مى شود. چنانچه مقتضاى اجتماع چند علت در معلول واحد نيز همين است. «42»

و ما پيش از اين گفتيم كه رهبرى همان گونه كه با نصب خداوند به وجود مى آيد، با نصب امت به وسيلۀ بيعت نيز متعين مى گردد. بر اين اساس پس امامت امير المؤمنين (ع) اگر چه طبق اعتقاد ما با نصب خداوند يا نصب پيامبر اكرم (ص) تحقق يافته و لكن چون جعل و انشاء آن به وسيلۀ بيعت از سوى امت نيز موجب تأكيد و دلپذيرتر شدن و اطاعت بيشتر مردم مى گرديد، و در مقام احتجاج مكان تمسك به آن وجود داشت. پيامبر اكرم (ص)، پس از نصب حضرت على (ع) به ولايت از مردم نيز براى آن حضرت بيعت گرفت كه پيش از اين مباحث آن به تفصيل گذشت.

در سورۀ فتح نيز خداوند سبحان از بيعت به «عهد و پيمان خداوند» تعبير نموده و مى فرمايد: «وَ مَنْ أَوْفىٰ بِمٰا عٰاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ» «43» و هر كه به پيمانى كه با خدا بسته وفا كند ... قابل توجه اينكه تا چه اندازه اين تعبير به عهد، تناسب دارد با كلمۀ «عهدى» در آيۀ شريفۀ: «لٰا يَنٰالُ عَهْدِي الظّٰالِمِينَ «44»- عهد من به ستمكاران






نمى رسد» كه مراد از آن امامت است. و اين نكته اى است شايان توجه.

اگر گفته شود:- چنانچه بعيد نيست اينگونه باشد- كه بيعت وسيله اى است براى ايجاد هر گونه پيمان و قرارداد و لو در برخى از امور اجرايى جزئى.

در پاسخ بايد گفت: ولايت و رياست نيز از بارزترين مصاديق پيمان و تعهد است، زيرا هنگامى كه مقام، مقام جعل ولايت باشد- چنانچه در داستان غدير خم و در بيعت امير المؤمنين (ع) پس از عثمان اينگونه بود- در اين صورت بيعت نيز وسيله اى براى انشاء ولايت است. و اين منافاتى با انشاء خداوند تبارك و تعالى ندارد، چرا كه انشاء كم مؤونه است و انشاء مردم تأكيد همان انشاء خداوند تبارك و تعالى است.

______________________________

(42). بيعت يك امر اعتبارى بيشتر نيست و بايد به آن ترتيب اثر داده شود. هنگامى كه مردم نسبت به اطاعت بى توجه شوند خود آن يك نوع عزل حساب مى شود و به همين جهت تجديد بيعت به معنى تجديد اطاعت است.

پيامبر اكرم (ص) هر وقت از مسافرت برمى گشت مردم با وى تجديد بيعت مى كردند. و كسانى از اهل سنت كه به آيۀ شريفۀ: «لقد رضى اللّه» به عنوان عشرۀ مبشره براى فضيلت افرادى استناد مى كنند بايد توجه داشته باشند كه ارزش بيعت به اطاعت و پايدارى بر آن است و الا در صورت عدم وفا چه اثرى مى تواند داشته باشد؟

خداوند سبحان نيز مى فرمايد: «فمن نكث فانما ينكث على نفسه» (از افاضات معظم له در درس).

(43). فتح (48)/ 10.

(44). بقره (2)/ 124.
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و آنچه ممكن است گفته شود كه تمسك امير المؤمنين (ع) در نامه ها و سخنرانيهايش





به بيعت مهاجرين و انصار براى اثبات خلافت خويش و براى مجاب كردن دشمن و از روى جدل واقع شده، پاسخ آن اين است كه در مقام جدل بودن حضرت بدان معنى نيست كه آن حضرت (ع) براى بيعت اثرى نمى ديده و وجود بيعت مانند نبودنش بوده است، بلكه اين پاسخى بوده از آن حضرت براى تسليم نمودن دشمنى كه خلافت آن حضرت از سوى خداوند تبارك و تعالى را قبول نداشته و ما پيش از اين نيز گفتيم كه انتخاب از سوى امت در طول نصب از جانب خداوند بوده كه در اين صورت اگر امام منصوبى از سوى خداوند متعال وجود داشته باشد، انتخاب مردم بى اثر است، چرا كه امر خداوند بر نظر مردم همواره مقدم است.

در هر صورت بيعت از امورى است كه اجمالا ولايت با آن تحقق مى يابد. چگونه مى توان گفت بيعت داراى اثر نيست؟ با اينكه پيامبر اكرم (ص) براى خويش و براى امير المؤمنين (ع) از مردم بيعت گرفت! و امير المؤمنين (ع) در برخى موارد بر آن اصرار مى ورزيد! و مردم با صاحب الامر امام زمان (عج) پس از ظهور آن حضرت بر اساس شمشير و قدرت بيعت مى كنند؟!

اما آنچه گفته مى شود كه «بيعت» تأكيد «نصب» است، در نهايت اين سخن به آنچه ما مى گوييم بازگشت مى كند، زيرا اگر امامت به وسيله بيعت محقق نمى گرديد، تأكيد نصب هم نمى توانست باشد. زيرا چيزى كه از چيز ديگر كاملا بيگانه باشد، نمى تواند آن را تأكيد كند. تأكيد در جايى گفته مى شود كه علت و سببى به علت و سبب ديگرى علاوه شود.

بلى، بيعت به وسيلۀ دست، يكى از وسايل انشاء





ولايت و قطعيت آن است، و در نزد مردم از متقن ترين آنها محسوب مى شود، ولى بيعت منحصر به اين نوع نيست، بلكه گفتن به زبان و يا نوشتن روى ورقه نيز يك نوع بيعت است، چنانچه در خريدوفروش و ساير معاملات نيز اينگونه است.

ما پيش از اين در خبر حلبى، از امام صادق (ع) خوانديم كه فرمود:

«كسى كه از جماعت مسلمانان جدا شده و بيعت امام را بشكند، در روز قيامت، خدا را با دست بريده ملاقات خواهد كرد» «45».

و از پيامبر اكرم (ص) روايت شده كه فرمود:

______________________________

(45). من فارق جماعة المسلمين و نكث صفقة الامام جاء الى اللّه اجذم، كافى 1/ 405، كتاب الحجة، باب ما امر النبى (ص)، بالنصيحة لائمة المسلمين، حديث 5.
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«سه چيز موجب هلاكت است: شكستن بيعت، رها كردن سنت، جدا شدن از جماعت». «46»

و مراد از «شكستن بيعت» نقض امامت است كه خروج از اطاعت را به دنبال دارد، چرا كه امامت همان گونه كه روشن گرديد منصبى است اعتبارى و قراردادى كه تبلور خارجى آن در اطاعت و اظهار فروتنى مردم در مقابل حكومت مى باشد. و اطاعت نكردن مردم در مسائل اجتماعى از امام، رهبرى ظاهرى امام را در هم خواهد شكست. چنانچه در اين روايت مراد از «امام» امام عادل واجد شرايط امامت است نه افرادى همانند يزيد و وليد.

و باز مراد به «جماعت» جماعت حق است، نه هر گونه گردهمايى و اجتماعى، چرا كه علاوه بر حكم عقل و مذاق شرع، اخبار مستفيضه اى گواه بر آن است، رواياتى نظير روايت على بن جعفر از برادرش امام موسى بن جعفر از





پدرانش از پيامبر اكرم (ص) كه فرمود:

«كسى كه از جماعت مسلمانان جدا گردد، رشتۀ اسلام را از گردن خود گسسته است. گفته شد اى پيامبر خدا، جماعت مسلمانان چيست؟ فرمود:

جماعت اهل حق، اگر چه كم باشند». «47»

و در مرفوعۀ علوى آمده است كه به پيامبر خدا (ص) گفته شد جماعت امت شما چيست؟

فرمود:

«جماعتى كه بر مسير حق باشد، اگر چه ده نفر باشند «48»».

و در مرفوعۀ «ابن حميد» آمده است كه شخصى خدمت امير المؤمنين (ع) آمد و گفت:

مرا خبر ده از سنت و از بدعت و از جماعت و از فرقه، حضرت فرمود:

«سنت آن چيزى است كه از پيامبر اكرم (ص) به يادگار مانده، و بدعت آن چيزى است كه پس از آن حضرت در دين وارد شده و جماعت، همان اهل حق هستند اگر چه تعدادشان كم باشد و فرقه اهل باطلند، اگر چه تعدادشان زياد باشد» «49».

______________________________

(46). ثلاث موبقات: نكث الصفقة، و ترك السنة، و فراق الجماعة، بحار الانوار 27/ 68، كتاب الامامة، باب 3 حديث 4.

(47). من فارق جماعة المسلمين فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه. قيل: يا رسول اللّه و ما جماعة المسلمين؟ قال:

جماعة اهل الحق و ان قلّوا. بحار الانوار 27/ 67. كتاب الامامة، باب 3، حديث 1.

(48). من كان على الحق و ان كانوا عشرة. بحار الانوار 2/ 266، كتاب العلم، باب 32، حديث 22.

(49). السنة ما سنّ رسول اللّه (ص) و البدعة ما احدث من بعده و الجماعة اهل الحق و ان كانوا قليلا و الفرقة اهل الباطل و ان كانوا كثيرا. بحار الانوار 2/ 266، كتاب العلم، باب 32، حديث 23.
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و در كنز العمال از سليم بن قيس عامرى روايت شده كه گفت: ابن كواء از على (ع) در بارۀ سنت و بدعت و از جماعت و تفرقه پرسيد، حضرت فرمود:

«اى ابن كواء سؤال را به خاطر دارى، اينك به پاسخ توجه كن: سنت به خدا سوگند. سنت محمد (ص) است، و بدعت، چيزى است كه با آن مفارقت داشته باشد و جماعت، به خدا سوگند همراه بودن با اهل حق است. اگر چه كم باشند، و تفرقه همراه شدن با باطل است اگر چه زياد باشند». «50»

و روايتهاى ديگرى نظير اين روايات.

چگونه صرف حجيت ملاك حق مى تواند باشد! و حال آنكه سبط شهيد پيامبر اكرم، امام حسين (ع) بر يزيد و جماعت او شوريد، و زيد «ره» عليه هشام و سپاهيانش قيام كرد، و در هر شرايطى قيام عليه فساد و باطل در صورت وجود قدرت واجب است، چنانچه بحث آن پيش از اين در فصل جهاد (جلد اول كتاب) گذشت و در فصل ششم همين بخش نيز به تفصيل خواهد آمد.

و امام صادق (ع) به سدير صيرفى فرمود:

«به خدا سوگند اى سدير، اگر براى من به تعداد اين بزغاله ها شيعه مى بود، نشستن براى من روا نبود، و تعداد بزغاله ها هفده رأس بود» «51».

و از امير المؤمنين (ع) روايت شده كه فرمود:

«خدا را با خدا، رسول را با رسالت و اولى الامر را به انجام كارهاى نيك و عدالت و نيك رفتارى بشناسيد» «52».

پس افراد ستم پيشه و زشت كردار هيچ گونه ولايتى بر مردم ندارند و براى جماعت آنان هيچ گونه كرامتى نيست.

______________________________

(50). يا ابن الكواء، حفظت المسألة فافهم الجواب: السنة و اللّه سنة محمد





(ص) و البدعة ما فارقها، و الجماعة و اللّه مجامعة اهل الحق و ان قلّوا. و الفرقة مجامعة اهل الباطل و ان كثروا. كنز العمال 1/ 378، كتاب الايمان، باب 2، حديث 1644.

(51). و اللّه يا سدير، لو كان لى شيعة بعدد هذه الجداء ما وسعنى القعود. كافى 2/ 243، كتاب ايمان و كفر، باب قلة عدد المؤمنين، حديث 4.

(52). اعرفوا اللّه بالله و الرسول بالرسالة و اولى الامر بالمعروف و العدل و الاحسان. نور الثقلين 1/ 501، ذيل تفسير آيۀ «أَطِيعُوا اللّٰهَ*».
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فصل ششم شانزده مسئلۀ قابل توجه


[اجمال اين مسائل]

از آنچه تاكنون با تمام طول و تفصيل آن گفته شد روشن گرديد كه امامت و رهبرى بدون هيچ گونه ترديد با «نص» منعقد مى گردد. و ظاهرا علماى سنت نيز صحت انعقاد آن را انكار نكرده اند، و مناقشۀ آنان در صغراى قضيه [نصب امير المؤمنين (ع) به خلافت] است.

و آنچه از ظاهر كلمات اصحاب ما اماميه كه متعرض اين مسأله شده اند. مشخص مى گرديد اين بود كه امامت جز از طريق «نص» منعقد نمى شود. ولى آنچه مورد نظر ما قرار گرفت اين بود كه امامت به مفهوم كلى با انتخاب امت نيز منعقد مى شود، ولى نه به صورت مطلق، بلكه در صورت نبودن نص و با رعايت شرايط هشتگانه كه پيش از اين، بحث آن در شرايط رهبر گذشت. طبق اين نظر، انتخاب رهبر، مقيد و محدود به دو شرط و در رتبۀ متأخر از آنها قرار مى گيرد.

پس با وجود امام منصوب- چنانچه در مورد امير المؤمنين و ائمه معصومين (ع) از فرزندان وى طبق اعتقاد ما اينگونه است- نوبت به انتخاب ديگران نمى رسد و ديگران بر







فرض انتخاب امام مفترض الطاعه نمى گردند. و در زمان غيبت از آن جهت كه امامت به مفهوم عام آن تعطيل نمى شود و اقامۀ دولت حقۀ اسلامى در هر عصر و زمان واجب است- چنانچه تفصيل آن پيش از اين گذشت- اگر فرض شود كه فقهاى عدول واجد شرايط از سوى معصومين (ع) براى اين منصب به صورت بالفعل منصوب هستند و اين معنى به وسيلۀ ادله اثبات گردد- چنانچه بزرگان علما كه به اين مسأله پرداخته اند، اينگونه فرموده اند-
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سخن تمام است و نيازى به انتخاب نيست و الا ولايت و حاكميت فقيه واجد شرايط با انتخاب امت ثابت مى گردد و بر مردم واجب است براى شناختن و شناساندن وى تلاش كنند و او را براى اين مسئوليت كانديدا كنند و در يك مرحله (رأى مستقيم مردم) و يا دو مرحله (توسط خبرگان) وى را انتخاب كنند و پيش از اين در فصل سوم همين بخش بحث گسترده اى در مورد دلايل نصب فقيه از سوى ائمه معصومين كه بدان استناد شده نظير مقبوله عمر بن حنظله و روايات مشابه آن گذشت، مى توان مراجعه نمود.

برخى نيز پنداشته اند كه انعقاد امامت فقط منحصر به انتخاب مردم است و آنچه به وسيله نص از سوى خداوند متعال يا پيامبر اكرم (ص) ثابت شده، چيزى جز كانديدا كردن و بيان فرد اصلح نيست. دليل آنان نيز اين است كه اگر مردم، خود انتخاب نكنند و تسليم امام نشوند و براى اطاعت با او بيعت نكنند، امامت بالفعل تحقق نمى يابد و امكان رتق و فتق امور و تصرفات حكومتى در جامعه پديد نمى آيد.

پاسخ اين توهم،





پيش از اين در (جلد اول كتاب) بخش دوم تنبيه چهارم گذشت. در آنجا گفتيم، امامت داراى سه مرتبه است:

1- مرتبه صلاحيت و شأنيت.

2- مرتبۀ اعتبار نصب از سوى كسى كه حق چنين نصبى را داراست.

3- مرتبۀ تسلط و فعليت كه به وسيله بيعت و اطاعت مردم حاصل مى گردد.

از باب مثال امير المؤمنين (ع) به اعتقاد ما در روز عيد غدير خم از سوى پيامبر اكرم (ص) به ولايت منصوب و مقام ولايت براى وى قرار داده شده است همان گونه كه براى پيامبر اكرم (ص) منصب اولويت «1» و براى ابراهيم خليل (ع) منصب امامت «2»، و براى همه آنان مقام ولايت به وسيلۀ نصب، ثابت بود، اگر چه بر فرض هيچ كس از آنان پيروى نمى كرد. نظير اين است آنچه از ولايت شرعى، براى پدر و جد نسبت به مال صغير ثابت است، اگر چه فرد ستمگرى آنان را از تصرف در آن بازدارد.

حال با توجه به آنچه تاكنون گفته شد، در اينجا چند پرسش و اعتراض وجود دارد كه لازم است بدان توجه شده و به پاسخ آنها پرداخته شود:

1- آيا كانديدا شدن به حد كفايت براى به عهده گرفتن مسئوليت رهبرى جامعه و شعبه هاى مختلف حكومت از قبيل: قضاوت، وزارت، فرماندهى نيروهاى مسلح و نظاير آن،

______________________________

(1). اشاره است به آيۀ شريفه «النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ ...».

(2). اشاره است به آيۀ شريفه: «وَ إِذِ ابْتَلىٰ إِبْرٰاهِيمَ ...».
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براى كسى كه واجد شرايط است واجب است. و آنگونه كه مقتضاى واجب كفايى است كناره گيرى همۀ افراد از آن جايز نيست، و در صورت كناره گيرى، همه افراد معصيت كرده اند؟





يا اينكه چنين وجوبى در كار نيست؟

در اين باره بسا از برخى افراد هم عصر ما شنيده شده كه مى گفته اند كناره گيرى از حكومت، احوط است و لو اينكه هر پيش آمدى براى اسلام و مسلمانان رخ دهد!

2- فرق بين حكومت اسلامى و حكومت دموكراسى كه در زمان ما متداول است و از آن به حكومت مردم بر مردم تعبير مى شود چيست؟

3- آيا وجوب رعايت شرايط هشتگانه در حاكم اسلامى صرفا «تكليفى» است به گونه اى كه بر ترك آن فقط گناه مترتب است، يا وجوب آن «وضعى» است به گونه اى كه اگر همۀ مردم بر شخصى اتفاق نظر پيدا كردند و در واقع او فاقد همۀ شرايط يا برخى از آنها بود، امام واجب الاطاعه نمى گردد و انتخاب او بى اثر است، چنانچه از ظاهر تعبير «شرط» همين معنى استفاده مى شود!

4- اگر اين شرايط الزاما وضعى است آيا حصول آنها «واقعى» است يا صرفا «علمى»؟

در صورت اول اگر مردم به هنگام انتخاب وجود آنها را رعايت و احراز كردند و بعدا معلوم شد كه امام، واجد تمام يا بعضى شرايط نبوده انتخاب باطل خواهد بود.

امّا در صورت دوم باطل نيست [چرا كه در آن موقع علم به وجود شرايط داشتند و همان علم در صحت كافى است] چنانچه برخى از شرايط نماز، و نيز شرط عدالت در امام جماعت اين گونه است. [شرط علمى است نه واقعى].

5- اگر در شرايطى، كسى كه واجد همۀ شرايط رهبرى باشد يافت نشود- با توجه به اينكه امامت و ولايت در هيچ زمان تعطيل نمى گردد- در اين صورت اگر شخصى برخى از شرايط را دارا بود و شخص ديگرى ساير شرايط را، مثلا





اگر يكى از آنها «اعلم» بود و ديگرى در اداره كشور «قوى تر» يا «شجاع تر» تكليف چيست؟

اين مسأله را ابن سينا در شفاء و ماوردى و أبو يعلى [در احكام السلطانيه] مطرح كرده اند كه پس از اين خواهد آمد.

6- ممكن است گفته شود اگر شورى و انتخاب مردم شرعا مرجع تصميم گيرى براى تعيين رهبرى است شارع مقدس اسلام مى بايست براى اين امر مهم، از جهت فرهنگى آگاهيهاى لازم را به مردم بدهد و از جهت كميت و كيفيت شرايط و حدود آن را مشخص كند. با اينكه ما، در كتاب و سنت چيزى جز عنوان شورى آن هم به صورت مجمل و مبهم 
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نمى يابيم و در آن متعرض موارد و حدود شورى و چگونگى رأى گيرى و مقدار آراء لازم و ...

نشده است.

7- چگونه مى توان انتخاب را ملاك رهبرى قرار داد، با اينكه يكى از مشكلات انتخابات، اين است كه اكثر افراد جامعه به طور غالب نسبت به مسائل سياسى و موضع سياستمداران ناآگاهند و در رأى دادن داراى استقلال فكرى نيستند. به همين جهت عواطف و احساسات زودگذر و تبليغات كاذب در آنان اثر مى گذارد، و گاه بسيارى از آنان، التزام دينى و تعهد اخلاقى ندارند و ممكن است با تطميع مالى و وعده هاى توخالى، آراء آنها را خريد، يا با توسل به كششهاى غريزى و ارائه فيلمهاى گمراه كننده و نشان دادن دختران جوان و ... بر آراء آنان تأثير گذاشت.

برخى از آنها نيز داراى شجاعت روحى و قدرت روانى نيستند، در نتيجه تهديدها و نفوذهاى محلى بر آنان تأثير مى گذارد. چنانچه نمونه هاى آن در زمان ما حتى در





برخى از كشورها كه ادعاى تمدن و پيشرفت دارند مشاهده مى شود. پس در حقيقت، آراء حاصله از انتخابات اصيل مردم و اختيار انتخاب كنندگان پديد نمى آيد.

8- در صورتى كه ما صحت انتخاب را بپذيريم آيا ملاك آن رأى همۀ مردم يا رأى اكثريت يا رأى همۀ اهل حل و عقد (خبرگان) و يا اكثريت آنان، يا رأى همۀ مردمى كه در شهر امام حضور دارند مى باشد- نظير شهر مدينه در صدر اسلام- نظر صحيح در اين مسأله چيست؟

9- در انتخابات معمولا «اتفاق آراء» و وحدت كامل مردم كمتر حاصل مى گردد و بلكه مى توان گفت چنين اتفاقى هيچ گاه صورت نمى گيرد. در اين صورت تعيين رهبر با نظر اكثريت به خصوص در «اكثريت نسبى» و يا «نصف به علاوۀ يك» آيا موجب از بين رفتن حقوق اقليت و پايمال شدن آراء آنان نيست؟ راه خلاصى از اين مشكل چيست؟ علاوه بر اينكه هيچ اجتماعى نيست مگر اينكه برخى افراد در آن غايب و يا از شركت در آن ناتوانند. برخى افراد نيز پس از انتخابات به دنيا آمده (يا به سن رأى دهى مى رسند) چگونه رأى و انتخابات ديگران نسبت به آنان نافذ است؟ و چگونه مى توان در ثروتها و اموال عمومى نظير معادن و جنگلها و بيابانها و نظاير اينها از آنچه خداوند براى همۀ مردم آفريده، حقوق آنان را در نظر گرفت؟

اين مشكل بزرگى است كه چه بسا متفكران تاكنون راه حل قانع كننده اى براى آن نيافته اند.
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10- اگر در انتخابات، رأى اكثريت را ملاك عمل قرار داديم، در صورتى كه افراد انديشمند و با فرهنگ و انسانهاى كاردان





و صالح در جمع اقليت بودند و افراد همج الرعاع و كم خرد در طرف اكثريت،- چنانچه به طور معمول در بسيارى از كشورها اين گونه اتفاق مى افتد- آيا اين چنين اكثريتى بر اقليت مقدم است؟ به عبارت ديگر آيا كميت بايد مورد توجه باشد يا كيفيت؟

11- در مورد امورى كه هر يك از مردم به تنهايى نمى توانند آن را انجام داده و از سوى خود، آن را به عهده بگيرند، امورى مانند اجراى حدود، تعزيزات، قضاوت، صدور حكم حكومتى در موارد اضطرار و ... در اينگونه موارد حاكم منتخب از سوى مردم با توجه به اينكه حكومت از طرف مردم به وى واگذار شده و حاكميت او فرع حاكميت مردم است چگونه مى تواند اين امور را به عهده بگيرد؟ چگونه مى توان گفت فرع بر اصل زيادت يافته و او متصدى امورى شده كه فرد فرد مردم متصدى آن نمى توانند بشوند، چگونه هر يك از مردم چيزى را كه در اختيارش نبوده، به ديگرى واگذار كرده است؟

12- در صورتى كه ما رأى اكثريت را براى انتخاب حاكم، كافى دانستيم، اگر در شرايطى اكثريت مردم از شركت در انتخابات خوددارى كردند تكليف چيست؟ آيا رأى اقليت در اين شرايط كافى است، و نسبت به همۀ مردم نافذ است يا اينكه حاكم قبلى- كه فعلا اختيار امور را در دست دارد- بايد اكثريت را وادار به شركت در انتخابات كند؟

13- اگر مردم براى حكومت، كسى را انتخاب نكردند و اين امكان نيز وجود ندارد كه آنان را براى انتخاب حاكم مجبور نمود و اين معنى را نيز نپذيرفتيم كه فقيه از سوى ائمه (ع) به ولايت بالفعل





منصوب شده باشد، آيا در چنين شرايطى بايد امور مسلمانان معطل بماند يا اينكه بر هر يك از فقها واجب است اينگونه امور را به هر اندازه كه مى توانند از باب امور حسبيه به عهده بگيرند؟

14- آيا انتخاب «عقد جايز» است- نظير وكيل گرفتن در امور- كه مردم هر وقت خواستند آن را نقض كرده و يا فسخ كنند، يا اينكه «عقد لازم» است- از قبيل خريدوفروش و معامله- كه نقض آن مگر در صورت تخلف والى از شرايط قيد شده، جايز نيست؟

15- آيا براى انتخاب كنندگان به غير از عقل و قدرت تميز بين مسائل، شرايط معين ديگرى وجود دارد يا اينكه انتخاب حق هر مسلمان مميز و حتى غير مسلمان است؟ ماوردى و أبو يعلى شرايطى را براى انتخاب كنندگان ذكر كرده اند كه پس از اين خواهد آمد.

16- آيا مردم مى توانند در صورتى كه رهبر و والى فاقد برخى از شرايط نظير عدالت 
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بود، عليه وى قيام و مبارزه مسلحانه كنند، يا اينكه اجازه چنين حركتى را ندارند؟

آيا مى توان در جواز و عدم جواز قيام بين شرايط هشتگانه و يا آنجا كه خطر از بين رفتن اساس و كيان اسلام وجود داشته باشد و غير آن. يا بين خطاهاى جزئى و انحرافهاى اساسى، فرق گذاشت؟

اينها شانزده مسأله بود كه به اجمال يادآور شديم، اكنون يكايك آنها را طرح و به تفصيل به پاسخ آنها مى پردازيم.


مسأله نخست: وجوب كانديدا شدن براى رهبرى و شعب آن بر افراد با صلاحيت:

وجوب كانديدا شدن براى پذيرش رهبرى و شعبه هاى مختلف حكومت اسلامى براى كسى كه توان آن را دارد ظاهرا واضح است، زيرا حكومت چنانچه مشخص گرديد از ضروريات زندگى انسانهاست و






حفظ كيان اسلام و مسلمانان و حراست از مرزها و شهرها و دفع كفار و ستمگران از امت اسلامى به آن وابسته است، و تعطيل آن موجب پايمال شدن حقوق و معطل ماندن احكام و حدود و فراموش شدن امر به معروف و نهى از منكر و به عبارت ديگر موجب تعطيل شدن اسلام به مفهوم وسيع آن مى گردد. پس اگر ما اين نظر را پذيرفتيم كه «فقهاى واجد شرايط» از سوى ائمه (ع) به ولايت منصوب هستند در اين صورت آنان به عنوان واجب كفايى موظفند كه امر رهبرى مسلمانان را به عهده بگيرند و بر مسلمانان نيز واجب است در مسائل مربوط به امر حكومت از آنان اطاعت و شنوايى داشته باشند. و اگر ما قائل شويم كه علما و فقها صرفا صلاحيت رهبرى را دارا هستند و ولايت بالفعل آنان متوقف بر انتخاب مردم است در اين صورت بر آنان واجب است خود را به جامعه عرضه نمايند و بر مسلمانان نيز واجب است آنان را كانديدا و انتخاب كنند و ترك اين وظيفه از ناحيۀ فقها و يا مردم در صورت امكان عمل به آن، بدون شك گناه است، چنانچه مقتضاى وجوب كفايى اينگونه است.


مسأله دوم: تفاوت حكومت اسلامى با حكومت دموكراسى

حكومت اسلامى با حكومت دموكراسى دو تفاوت اساسى دارد:

1- حاكم و رهبر مسلمانان به طور مطلق- چه با نصب باشد يا با انتخاب- بايد داناترين، عادلترين، باتقواترين مردم و تواناترين آنان نسبت به ادارۀ حكومت و بصيرترين 
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آنان نسبت به مسائل سياسى جامعه و در يك كلام، جامع ترين آنان در فضايل و صفات نيك باشد.

در عصر پيامبر اكرم (ص)






شخص آن حضرت، رهبرى مسلمانان را به عهده داشت و اولى به مؤمنان از خودشان بود و پس از آن حضرت طبق اعتقاد ما، امامت حق ائمه دوازده گانه (ع) بوده- چنانچه در كتابهاى علم كلام به تفصيل مورد بحث قرار گرفته- و در عصر غيبت اين مسئوليت براى فقيه عادل آگاه به زمان و بصير نسبت به امور و حوادث و حافظ حقوق عموم مردم حتى اقليتهاى غير مسلمان است. پس مردم نمى توانند شخص ديگرى (كه اين ويژگيها را دارا نيست) را به رهبرى انتخاب كنند، چنانچه پيش از اين در بخش چهارم كتاب، شرايط رهبرى و ادلۀ آن به تفصيل مورد بحث قرار گرفت.

به طور خلاصه در صورتى كه نصب وجود نداشته باشد آراء مردم معتبر است و لكن در طول شرايط ياد شده و در رتبۀ پس از آن، و رهبرى شخص فاقد شرايط، (و لو اينكه مردم آن را انتخاب كنند) صحيح نيست.

2- حكومت اسلامى با شعبه هاى سه گانۀ آن- مقننه، مجريه و قضائيه- در چارچوب قوانين و موازين اسلامى قرار دارد و به اندازۀ سر مويى هم نمى توان از احكام اسلام تخلف نمود.

پس در واقع، حكومت اسلامى مشروطه و مقيده (به احكام اسلام) است و حاكم در حقيقت، خداوند تبارك و تعالى و دين حنيف اسلام با همۀ مقررات و قوانين آن است. و به همين جهت از آن در مقابل حكومت «دموكراسى» (مردم بر مردم) به «تئوكراسى» (خدا بر مردم) تعبير شده است. پس مراد به حكومت تئوكراسى، حكومت قانون الهى بر مردم است، نه حكومت رجال دين و علما به صورت استبدادى بر مردم. چنانچه در قرون وسطى افراد كليسا





و پاپ، اين گونه بر مردم حكومت مى راندند. و اگر اقليتهاى غير مسلمان نيز در كشورهاى اسلامى يافت شوند، باز اسلام با قوانين جامع و گستردۀ خود حقوق آنان را رعايت نموده، چنانچه در جاى خود مورد بحث قرار گرفته است.

خداوند متعال مى فرمايد:

«إِنِ الْحُكْمُ إِلّٰا لِلّٰهِ*- حكم تنها از آن خداوند است». و مى فرمايد: «أَلٰا لَهُ الْحُكْمُ «3»- حكم تنها از آن اوست».

و نيز مى فرمايد:

______________________________

(3). انعام (6)/ 57، 62.
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«... وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰافِرُونَ ... وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰالِمُونَ ... وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ «4»- كسى كه به آنچه خدا نازل كرده حكم نكند، از كافران است ... و كسى كه به آنچه خدا نازل كرده حكم نكند، از ظالمان است و كسى كه به آنچه خدا حكم كرده حكم نكند، از فاسقان است».

و نيز پيامبر خويش را مورد خطاب قرار داده و مى فرمايد:

«وَ أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الْكِتٰابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمٰا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لٰا تَتَّبِعْ أَهْوٰاءَهُمْ عَمّٰا جٰاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ... وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لٰا تَتَّبِعْ أَهْوٰاءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَيْكَ «5»- و كتاب را به حق بر تو فرستاديم تا آنچه را از كتاب در پيش روى آن است تصديق كند و نگهبان آن باشد. پس بين آنان به آنچه خدا نازل نموده حكومت كن و در آنچه از حق براى تو آمده، از هواهاى آنان پيروى مدار ...





و به آنچه خداوند نازل نموده بين آنان حكم (يا حكومت) كن و هواهاى آنان را پيروى مدار، و از اينكه تو را به برخى از آنچه خداوند بر تو نازل فرموده به فتنه اندازند، بر حذر باش».

اين دو ويژگى اختصاصى حكومت اسلامى است. اما در حكومت دموكراسى، مردم و يا رهبر جامعه هيچ گونه تقيدى به ايدئولوژى خاص و يا مصالح نوعى و فضايل اخلاقى جامعه ندارند، بلكه مردم كسى را كه خواستها و هواهاى آنان را برآورده كند انتخاب مى كنند و حاكم نيز مى تواند از آن تخلف كند.

در اين صورت، مردم با همۀ خواستهاى نفسانى خود، هم منشأ قوۀ مجريه و هم مقننه هستند و حاكم نيز خود را طبق خواستهاى مردم وفق مى دهد، اگر چه با خواستهاى واقعى و مصالح نوعى و فضايل اخلاقى جامعه مغاير باشد. و در اين ارتباط چه بسا رهبرانى كه در جهت پاسخگويى به خواستهاى مردم فرياد وجدان خود را ناديده مى گيرند، براى اينكه مجددا انتخاب شوند.

امّا حاكم اسلامى به خاطر دارا بودن ملكۀ عدالت و تقوى، قهرا از احكام خدا و از حق و فضيلت تخلف نمى كند و در صورتى كه اجابت خواستهاى مردم متوقف بر انحراف و 

______________________________

(4). مائده (5)/ 44، 45، 47.

(5). مائده (5)/ 48، 49.
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پايمال كردن حق باشد، به انتخاب مجدد نمى انديشد و بلكه اگر از راه حق منحرف گرديد، باعث سقوط او از عدالت و عدم جواز انتخاب مجدد وى مى شود و اين نكته اى است شايان توجه.


مسأله سوم: آيا شرايط هشتگانه در رهبر، تكليفى است يا وضعى؟

شرايط هشتگانه اى كه در رهبر، معتبر دانستيم آيا رعايت آن به هنگام انتخاب، صرفا «تكليفى» است يا «وضعى «6»»؟






بدين معنى كه آيا انتخابات بدون وجود آنها باطل است و رهبرى منعقد نمى گردد، يا نه؟

در اين ارتباط بايد گفت بنابراين كه به نصب فقها از سوى ائمه معصومين (ع) قائل شويم اشكالى در مسأله نيست، زيرا فرد منصوب در واقع طبق اقتضاى ادله، همان «عنوان واجد شرايط مذكوره است» و غير واجد شرايط، منصوب نشده و با انتخاب هم بر مردم حكومت نمى يابد.

و امّا در صورتى كه قائل به انتخاب شويم باز آيات و رواياتى كه ويژگيهاى رهبرى در آنها آمده ظهور در اين دارد كه در مقام بيان حكم وضعى بوده و اينكه اسلام و فقاهت و عدالت و ساير شروط واقعا شرط والى است، پس براى كسى كه فاقد آنهاست رهبرى منعقد نمى شود اگر چه مردم با رأى خود او را انتخاب كنند. براى روشن تر شدن اين معنى، آيات و روايات ذيل را ملاحظه فرماييد:

«لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا «7»- هرگز خداوند براى كافران بر مؤمنان راهى را قرار نداده است». «لٰا يَنٰالُ عَهْدِي الظّٰالِمِينَ «8»- عهد من به ستمكاران نمى رسد».

______________________________

(6). حكم تكليفى و حكم وضعى دو اصطلاح است در علم اصول فقه. حكم تكليفى حكمى است كه از سوى شارع مقدس براى انجام كار يا بازداشتن از كار و يا مباح دانستن چيزى صادر مى شود كه مجموع آن در پنج حكم تكليفى كه عبارتند از: وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباحه خلاصه مى شود. حكم وضعى. حكمى است كه از ناحيۀ شارع، جعلى مستقل صورت نگرفته و اكثرا از احكام تكليفى نشأت مى گيرد. مانند پليدى و نجاست بول كه ناشى از حكم تكليفى وجوب اجتناب از بول است. و پاك





و طاهر بودن آب كه ناشى از حكم تكليفى جواز نوشيدن آب است و صحت معامله كه ناشى از حكم تكليفى جواز تصرف خريدار و فروشنده در پول و جنس خريدوفروش شده است و ... (مقرر).

(7). نساء (4)/ 141.

(8). بقره (2)/ 124.
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«وَ لٰا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ لٰا يُصْلِحُونَ «9»- امر (حكومت) اسرافكاران را پيروى مكنيد، آنان كه در زمين فساد مى كنند و كار شايسته اى انجام نمى دهند».

و نيز از حضرت يوسف (ع) حكايت مى كند كه مى فرمايد:

«اجْعَلْنِي عَلىٰ خَزٰائِنِ الْأَرْضِ، إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ «10»- مرا بر خزينه هاى زمين بگمار كه من فردى امين و دانا هستم».

و پيامبر اكرم (ص) مى فرمايد:

«رهبرى شايسته نيست مگر براى كسى كه در وى سه خصلت وجود داشته باشد: پارسايى كه او را از نافرمانى خداوند بازدارد، بردبارى كه به وسيلۀ آن بر غضب خويش تسلط يابد، و به نيكى حكومت راندن بر زير دستان خود «11»».

و امير المؤمنين (ع) مى فرمايد:

«سزاوار نيست عهده دار ناموس، خونها، غنايم، احكام و پيشوايى مسلمانان، شخصى باشد بخيل. چرا كه در اموال آنان رشك مى ورزد و سزاوار نيست فردى باشد نادان كه آنان را با نادانى خود به گمراهى مى كشاند. «12»» 

و امام مجتبى (ع) در خطابۀ خويش در حضور معاويه مى فرمايد:

«خليفه كسى است كه بر اساس كتاب خداوند و سنت پيامبر (ص) حركت كند و خليفه آن كس نيست كه با ستمگرى حكومت راند. «13»» 

و سيد الشهدا (ع) در پاسخ مردم كوفه مى فرمايد:

«به جان خودم سوگند، امام نيست مگر كسى كه بر اساس كتاب حكومت كند، قسط را اقامه نمايد و پايدار به





دين حق باشد. «14»» 

و آيات و روايات ديگرى از اين قبيل كه متعرض شرايط رهبرى شده اند، و امر و نهى 

______________________________

(9). شعراء (26)/ 151 و 152.

(10). يوسف (12)/ 55.

(11). لا تصلح الامامة الا لرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجره عن معاصى الله و حلم يملك به غضبه، و حسن الولاية على من يلى. كافى 1/ 407، كتاب الحجة، باب ما يجب من حق الامام، حديث/ 8.

(12). لا ينبغى ان يكون الوالى على الفروج و الدماء و المغانم و الاحكام و امامة المسلمين، البخيل فتكون فى اموالهم نهمته، و لا الجاهل فيضلهم بجهله. نهج البلاغه، خطبۀ 131، فيض/ 407، لح/ 189.

(13). انما الخليفة من سار بكتاب الله و سنة نبيّه (ص) و ليس الخليفة من سار بالجور. مقاتل الطالبيين/ 47.

(14). فلعمرى ما الامام الا الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بدين الحق. ارشاد مفيد/ 186.
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[حاكم بايد اينگونه باشد يا آنگونه نباشد] در اين سنخ از امور، ظهور در ارشاد به شرطيت و مانعيت دارد، [نه صرف يك حكم تكليفى يا توصيۀ اخلاقى]. و لكن مسأله خالى از مشكل و پيچيدگى نيست، زيرا اگر فرض كنيم كه مردم و لو با مرتكب شدن گناه، والى غير واجد شرايطى را انتخاب كردند و در ارتباط با وى به توافق رسيده و با او بيعت كردند و فرض كنيم كه او در عمل، مقررات اسلام را اجرا و از دستوراتش سرپيچى نمى كند، آيا رهبرى او باطل است و مردم مى توانند بيعت او را شكسته و از دستوراتش سرپيچى كنند؟ قضاوت در اين مورد، جدا مشكل است، زيرا خطا و اشتباه و حتى





ارتكاب گناه، از مسائلى است كه در انسانها بسيار يافت مى شود و در اين صورت اگر ما قائل به جواز نقض بيعت و تخلف از دستورات حكومت شويم موجب تزلزل نظام و فروپاشى آن مى گردد، از سوى ديگر اين مورد را نمى توان به معاملۀ فاسد تشبيه نمود و گفت همانند شى ء خريدارى شده است كه در ذات يا در خصوصيات، مغاير با آن چيزى باشد كه معامله روى آن صورت گرفته است.

مثلا چيزى به حساب اينكه سركه است خريدارى شد و بعد مشخص گرديد كه شراب است، يا به حساب صحيح خريدارى شد و بعدا مشخص گرديد كه فاسد و داراى عيب است كه در آن صورت فقها به فساد معامله و خيار فسخ حكم نموده اند و در اينجا نكته اى است شايان تأمل.- همين اشكال در مسأله آينده (مسأله چهارم) نيز وجود دارد-.

ماوردى در اين باره مى گويد:

«اگر مردم از همان ابتدا با وجود فرد افضل با فردى كه در مرتبۀ پايين ترى است بيعت كردند صحت چنين بيعتى مورد بحث است. اگر اين بيعت به خاطر عذرى بوده، نظير اينكه فرد افضل حضور نداشته، يا مريض بوده، يا اينكه فرد پايين تر در بين مردم محبوب تر بوده و از وى شنوايى بيشترى داشته اند، در اين صورت بيعت وى منعقد و امامت او صحيح است. و اما اگر بدون عذر، با وى بيعت شده، انعقاد بيعت و صحت امامت وى مورد اختلاف است. دسته اى كه از جملۀ آنان جاحظ است گفته اند بيعت وى صحيح نيست زيرا اگر مردم موظفند كه برترين را انتخاب كنند عدول از آن به ديگران جايز نيست، نظير اجتهاد در احكام شرعى.

ولى اكثر فقها





و متكلمين گفته اند امامت وى جايز و بيعت او صحيح است و وجود افضل، مانع از امامت فرد مرتبۀ پايين تر، در صورتى كه به طور كلى فاقد شرايط امامت نباشد نيست. همان گونه كه با وجود افضل، فرد مرتبۀ پايين تر مى تواند منصب قضاوت را به عهده بگيرد، چرا كه زيادى فضل، مبالغه در اختيار 
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است و جزء شرايط استحقاق رهبرى نيست «15»».

البته آنچه ايشان گفته اند در غير مورد بحث ماست، و لكن به آن نزديك است. چنانچه پوشيده نيست.


مسأله چهارم: آيا شرايط رهبرى، شرايط واقعى است يا علمى؟

مسأله ديگرى كه قابل توجه است اين است كه آيا شرايطى كه براى رهبرى گفته شد شرايطى واقعى است يا فقط شرايط علمى «16» است؟ [يعنى آيا علم و آگاهى ما به اينكه وى اين شرايط را داراست كافى است و لو اينكه در واقع برخى از آنها را دارا نباشد يا خير؟] چنانچه شرط عدالت در امام جماعت اينگونه است.

در اين باره بايد گفت، اگر ما فرض كرديم كه از ادله، استنباط شرطيت مى شود، ظاهر اين است كه وجود واقعى آنها شرط است نه احراز علم و آگاهى نسبت به آنها، چنانچه اين معنى واضح است. بلى در صورتى كه امامت با انتخاب حاصل شده باشد، اين اشكال به جاى خود باقى مى ماند كه اگر مردم، فردى را جامع الشرائط براى رهبرى تشخيص دادند و او را با آراء خود انتخاب كردند سپس مشخص شد كه تشخيص آنها خلاف واقع بوده، چگونه مى توانند بيعت خود را شكسته و با اينكه وى را رهبر خويش قرار داده اند از دستورات وى اطاعت نكنند؟ آيا تجويز اين امر، وسيله اى براى تخلف






برخى افراد از دستورات امام و رهبر خويش نمى شود كه با تمسك به اين بهانه از زير بار اطاعت شانه خالى كنند؟ آيا اين موجب به هم خوردن نظام جامعه و هرج و مرج نمى گردد؟ به هر حال قضاوت راجع به اين مسأله و نيز مسأله قبلى (مسأله سوم) خالى از پيچيدگى نيست و بايد نسبت به ابعاد آن بررسى بيشترى به عمل آيد.

______________________________

(15). الاحكام السلطانيه/ 8.

(16). شرط علمى آن است كه اگر كشف خلاف شد و به هنگام عمل، فرد دسترسى به واقع نداشت عمل صحيح است. نظير شرط عدالت در امام جماعت كه در صورت علم به خلاف پيدا كردن، لزومى ندارد نماز اعاده شود، بر خلاف شرط طهارت از حدث در نماز كه شرط واقعى است و بدون آن نماز باطل است. ظاهر شرط بودن، واقعى بودن آن است. مگر اينكه طبق ادله خلاف آن ثابت شود. ممكن است گفته شود به خاطر وجود مشكلات در انتخاب مجدد حاكم و به هم خوردن نظام (به عنوان حكم ثانوى) مدتى با حاكم فاقد شرايط سازش شود، يا اينكه در شرايط رهبرى تفصيل قائل شويم و بگوييم اگر برخى از شرايط اساسى را فاقد بود بايد نسبت به تعويض وى اقدام نمود. (از افاضات معظم له در درس).
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مسأله پنجم: اگر برخى شرايط رهبرى در كسى و برخى در فرد ديگرى وجود داشت، تكليف چيست؟

اگر فرض نموديم برخى از شرايط رهبرى در شخصى وجود داشت و برخى شرايط ديگر در فرد ديگرى و شخصى كه واجد همۀ شرايط رهبرى باشد يافت نشد تكليف چيست؟

ماوردى در احكام السلطانيه مى گويد:

«اگر يكى از آن دو، داناتر (اعلم) و ديگرى شجاع تر باشد، بايد ملاحظه نمود در آن






موقعيت چه ويژگيهايى مورد نياز است، اگر در شرايطى است كه مرزهاى اسلام به خطر افتاده و ياغيان و شورشگران ابراز وجود نموده اند، در آن شرايط، فرد شجاع تر مقدم است. امّا اگر سختيها و تشنجهاى نظامى فروكش كرده و بدعت گزاران و فرقه هاى مختلف بروز كرده اند فرد داناتر براى رهبرى شايسته تر است «17»».

نظير همين مطلب را قاضى ابى يعلى فراء در الاحكام السلطانيه گفته است «18».

ابن سينا در كتاب شفاء مى نويسد:

«آنچه در رهبرى بيشتر به آن تكيه مى شود، «عقل» و «نيك كشوردارى» است. پس آن كس كه در ساير ويژگيها متوسط، اما در اين دو ويژگى جلو باشد، در صورتى كه از ويژگيهاى ديگر بيگانه نباشد و خصلتهاى ضد آن ويژگيها در او شكل نگرفته باشد، از كسانى كه ساير ويژگيها را دارا هستند، اما از اين دو ويژگى (عقل و نيك كشوردارى) كم بهره اند، مقدم است. پس اگر كسى واجد هر دو ويژگى نبود، در چنين شرايطى بايد فرد داناتر (اعلم) با فرد عاقل تر همكارى نموده و او را در انجام امور يارى دهد و بر عاقل تر نيز لازم است كه به فرد داناتر مراجعه نموده و به وى اعتماد كند، نظير آنچه بين عمر و على (ع) گذشت» «19».

به اعتقاد ما مثالى كه ابن سينا براى اين مسأله زده مورد اشكال و مناقشه است.

امير المؤمنين (ع) خود در نهج البلاغه مى فرمايد:

«به خدا سوگند، معاويه زيركتر و باهوشتر از من نيست و لكن او مكر و گناه 

______________________________

(17). الاحكام السلطانيۀ ماوردى/ 7.

(18). الاحكام السلطانيۀ ابى يعلى/ 24.

(19). شفاء/ 452 .. چاپ ديگر/ 564، اواخر الهيات، فصل خليفه و امام.
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مى كند و اگر مكر، ناپسند نبود من از زيركترين مردم بودم» «20».

ابن ابى الحديد معتزلى در شرح نهج البلاغه مى نويسد:

«بدان برخى افراد كه حقيقت فضل امير المؤمنين (ع) را درك نكرده اند، پنداشته اند كه عمر، سياستمدارتر از على (ع) است، اگر چه او داناتر از عمر بوده است. اين مطلب را شيخ الرئيس ابو على سينا در شفا به قلم آورده است». «21»

البته موارد تزاحم شرايط، منحصر به نمونه هاى ذكر شده نيست بلكه به لحاظ شرايط هشتگانۀ مورد اعتبار در امام، شقوق بسيار زيادى پيدا مى كند، چنانچه پوشيده نيست.

در اين مورد بنابر قول نصب فقها از سوى ائمه (ع) به ولايت، ظاهرا جايى براى اين بحث باقى نمى ماند، زيرا آنچه از ادله به دست مى آيد، نصب فقيه جامع الشرائط است و دليلى براى نصب غير آن وجود ندارد. پس در صورتى كه فقيه جامع الشرائط هشتگانه پيدا نشد، اگر ما در آن صورت قائل به صحت انتخابات شديم، نوبت به اين بحث مى رسد و الا از باب امور حسبيه هر كس توان انجام آن را دارد به عنوان واجب كفايى مسئوليت آن را به عهده مى گيرد. چنانچه بحث آن پس از اين خواهد آمد، و ظاهرا انتخاب در اين مرحله صحيح است و عموم ادلۀ صحت انتخاب امام، شامل اين صورت مسأله نيز مى گردد.

اگر گفته شود: ادلۀ اعتبار شرايط هشتگانه در والى، مخصص اين عمومات (ادلۀ انتخاب) است و بلكه بر آنها به گونه اى حكومت دارد.

در پاسخ بايد گفت: بعيد نيست اين ادله به صورت تعدد مطلوب باشد، پس در صورت امكان دسترسى به شرايط رعايت آن به عنوان «وجوب شرطى» لازم است و امامت براى





غير واجد شرايط منعقد نمى گردد، اما در صورت عدم امكان دسترسى به حاكم واجد شرايط، اصل انتخاب حاكم مطلوب شرعى است، چرا كه شارع مقدس تعطيل حكومت را جايز نشمرده و نسبت به تشكيل آن اهتمام ورزيده است. و حمل مطلق بر مقيد (در صناعت فقهى) به هنگامى است كه در دو جمله وحدت حكم، محرز باشد، و در امور مهمۀ ضرورى، وحدت حكم محرز نيست، چرا كه احتمال تعدد مطلوب مى رود نظير آنجا كه مولى به بندۀ خود مى گويد: «فرزند اسير مرا با فلان وسيله (مثلا هواپيما) نجات بده كه در اين صورت اگر 

______________________________

(20). و الله ما معاوية بأدهى منى و لكنه يغدر و يفجر. و لو لا كراهيّة الغدر لكنت من ادهى الناس. نهج البلاغه، خطبۀ 200، فيض/ 648، لح/ 318.

(21). شرح نهج البلاغۀ ابن ابى الحديد 10/ 212.
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بنده نتوانست وسيلۀ سريع السير (هواپيما) به دست بياورد، آيا با وسيلۀ ديگر نجات دادن وى واجب نيست و بنده مى تواند به طور كلى اين وظيفه را انجام ندهد؟ من گمان نمى كنم كسى بدين معنى ملتزم گردد.

بى ترديد حكومت از اين قبيل است. كه با تأمل و دقت در ادله اى كه بر ضرورت حكومت دلالت دارد و اهتمامى كه شارع مقدس به آن، و عدم جواز تعطيل آن ابراز نموده اين معنى روشن مى گردد، به ويژه در جملاتى همانند كلام امير المؤمنين (ع) كه مى فرمايد:

«اينان مى گويند حكومت جز براى خداوند نيست، با اينكه مردم ناچار از حكومت هستند نيكوكار باشد يا بدكار» «22».

و نيز گفتار آن حضرت كه مى فرمايد:

«والى ستمگر بهتر از فتنۀ مداوم است» «23».

و ساير ادله





در اين زمينه بر اين اساس پس تعطيل حكومت در هر صورت صحيح نيست و لكن رعايت شرايط در حد امكان واجب است، و در صورتى كه دسترسى به فرد واجد همۀ شرايط امكان پذير نبود بايد الاهم فالاهم را در ارتباط با اولويت شرايط و شرايط جامعه و نيازمنديهاى زمان رعايت نمود.

از باب مثال، عقل و اسلام و توان ادارۀ جامعه و بلكه عدالت از شرايط مهمتر به شمار مى آيند، چنانچه نيازهاى جامعه و شرايط زمانى، چنانچه ماوردى و أبو يعلى به آن اشاره كردند، متفاوت است. و تشخيص اين موارد در هر زمان و مكان به افراد آگاه و خبرۀ جامعه بستگى دارد. و از مهمترين و بيشترين موارد تزاحم كه مبتلا به است، تزاحم بين فقاهت و سياست و مديريت است. چنانچه ابن سينا نيز به آن اشاره داشتند. اگر چه ما مثال وى را مورد مناقشه و خدشه قرار داديم. و شايد براى اداره كشور، دومى مهمتر باشد. زيرا نظام جامعه و تأمين مصالح و دفع كفار و اجانب جز با قوه و حسن تدبير و سياست حاصل نمى گردد. و چون فرض بر اين است كه دو شرط اسلام و عدالت در وى محقق است، پس به طور قهرى اين دو عامل، او را ملزم مى كنند كه از اهل علم، احكام را فرا بگيرد و بدون آگاهى به كارى اقدام ننمايد.

ممكن است ما به حسب شرايط و به حسب زمان و مكانهاى مختلف، چنانچه ماوردى و 

______________________________

(22). هؤلاء يقولون لا امرة الا الله و انه لا بد للناس من امير بر او فاجر. نهج البلاغه خطبۀ 40، فيض/ 125، لح/ 82.

(23). وال





ظلوم خير من فتنة تدوم. غرر و درر 6/ 236، حديث 10109.
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أبو يعلى مى گفتند، تفصيل قائل شويم.

گاهى اوضاع بحرانى و درهم ريخته و جو سياسى مسموم است كه نياز به نيرو و حسن مديريت بيشتر است و گاهى جريان به عكس است. يعنى شرايط و اوضاع، عادى و جو سالم است و نياز به قانون گذارى و تشريع و اطلاع به موازين اسلامى و ادلۀ آن و رفع اشتباهات و بدعتهايى كه آشكار شده، بسيار زياد است، كه در اين شرايط، فقاهت و اطلاع عميق به مقررات و موازين اسلام مورد لزوم است و اين مطلبى است در خور توجه.


مسأله ششم: ارتباط انتخابات با رشد فرهنگى مردم:

گاهى ممكن است اين معنى مورد اعتراض قرار گيرد كه اگر شورى و اختيار مردم در انتخاب حاكم شرعا ملاك عمل مى بود، آيا لازم نبود شارع مقدس نسبت به اين امر مهم، مردم را آگاه مى كرد و رشد فرهنگى آنان را بالا مى برد و به تفصيل حدود و شرايط و كيفيت انتخابات و ساير مسائل آن را براى مردم بازگو مى كرد؟

اين اعتراض را مى توان اين گونه پاسخ داد كه اگر شارع مقدس، اصل مشورت و انتخابات را به حسب كيفيت و ويژگيهاى انتخاب كنندگان- از لحاظ كميت و كيفيت و مسائل ديگرى از اين قبيل- مشخص نفرموده و در قالب معينى قرار نداده، يكى از امتيازات شريعت سهل و آسان مقدس اسلام و از مزاياى بارز آن است. زيرا شارع مقدس در نظر داشته كه اين دين تا روز قيامت برقرار باشد و در هر عصر و زمان و در كشورهاى مختلف و شرايط اجتماعى متفاوت، متناسب با امكانات






جامعه، چگونگى آن مشخص شود. پس حال چگونگى تعيين والى نظير حال ساير نيازمنديهاى بقاء و زندگى بشر از قبيل غذا و لباس و درمان و مسكن و وسايل سفر و نور و ساير لوازم زندگى است كه اندازۀ مشخص و شكل معينى براى آن نمى توان در نظر گرفت.

شما ملاحظه مى فرماييد كه انتخاب رهبر براى جامعه و شيوۀ رأى گيرى كه امروزه در جهان رايج است در آن زمانها ميسر نبوده و هر روز امكانات و شيوه هاى جديدى براى آن به وجود مى آيد. و بطور قطع امت اسلامى در آخر الزمان كه تجربه هاى همۀ امتهاى گذشته را به دست مى آورند و از ساير امتها به حسب تفكر و تعقل ممتاز مى گردند به شيوه هاى جديدى دست مى يابند كه از اكنون قابل تصور نيست. پس مى توان اصولى را براى آن مشخص نمود اما تعيين خصوصيات را به خود آنان واگذار كرد. و اصولا طبيعت شريعت جاودان و هميشگى همواره اين را مى طلبد كه ضوابط و اصول هر چيز را بيان كند، امّا شكل و قالب و خصوصيات آن را به افراد متشرع مطلع به نيازمنديها و امكانات و شرايط 
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زمان بسپارد.

اصل شورى نيز در كتاب و سنت به صورت مؤكد وارد شده، چنانچه مبحث آن، پيش از اين گذشت. و امير المؤمنين در كلامى مى فرمايد:

«شورى حق مهاجرين و انصار است، اگر بر شخصى وحدت نظر پيدا كردند و او را امام خويش خواندند، اين مورد رضايت خداوند نيز هست. «24»» 

در جاى ديگر نيز مى فرمايد:

«به جان خودم سوگند، اگر امامت جز با حضور همۀ مردم منعقد نمى گردد پس چگونه مى توان به





چنين چيزى دست يافت، و لكن اهل آن (اهل مدينه يا اهل امامت يعنى اهل حل و عقد) به جاى كسانى كه غايب هستند حاكم را انتخاب مى كنند، آنگاه نه فردى كه حضور داشته مى تواند از نظر خود برگردد و نه افراد غايب مى توانند شخص ديگرى را انتخاب كنند. «25»» 

امام (ع) در اين كلام، برخى از خصوصيات شورى را متعرض شده و اهل حل و عقد و اهل علم و معرفت را ملاك شورى قرار داده، و روشن است كه شوراى اهل حل و عقد (خبرگان) غالبا رضايت همه يا اكثر مردم را به دنبال دارد. امّا بايد توجه داشت شايد اين در شرايطى است كه تحصيل آراء مردم به طور مستقيم امكان پذير نباشد، امّا اگر بتوان آراء آنان را در يك مرحله (با انتخابات مستقيم) و يا در دو مرحله (تعيين خبرگان توسط مردم و تعيين رهبر توسط خبرگان) به دست آورد، چنانچه در زمان ما اينگونه امكان پذير است، پس واجب باشد رأى همۀ مردم را به دست آورد، براى اينكه حكومت قوى تر و با پشتوانۀ محكمتر استقرار يابد.

در هر صورت آنچه بر شارع حكيم واجب است بيان اصل شورى و تشويق مردم به همفكرى در امور است و شارع مقدس اين كار را انجام داده، اما كيفيت و خصوصيات و شرايط آن به عقلا و به دانايان جامعه و به كسانى كه به نيازهاى زمان و شرايط و امكانات واقف هستند واگذار شده است و روشن است كه تبيين همۀ فروع و احكام در اسلام از عبادات و معاملات و امور سياسى و مانند آن به همين شكل در اسلام بيان شده،





و همان گونه كه در كتاب و سنت، مسائل اقتصادى به صورت مدون و منظم نيامده و به بيان 

______________________________

(24). و انما الشورى للمهاجرين و الانصار، فان اجتمعوا على رجل و سموه اماما كان ذلك (لله) رضا. نهج البلاغه، نامۀ 6، فيض/ 840، لح/ 367.

(25). و لعمرى لئن كانت الامامة لا تنعقد حتى تحضرها عامة الناس فما الى ذلك سبيل، و لكن اهلها يحكمون على من غاب عنها، ثم ليس للشاهد ان يرجع و لا للغائب ان يختار. نهج البلاغه، خطبۀ 173، فيض/ 558، لح/ 248.
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كليات و اصول اكتفا شده، آنگاه فقها آن را مرتب نموده و به شرح و بسط آن پرداخته اند و علماى اقتصاد، آن را متناسب با نيازمنديهاى زمان در قالبهاى ويژه اى درآورده اند، دربارۀ مسائل مربوط به دولت و حكومت نيز، اين گونه است. ما ملاحظه مى كنيم كه اصول حكومت و شرايط و اوصاف حاكم اسلامى و نيز اصل مشورت و برخى از ويژگيها و شرايط آن در كتاب و سنت بيان شده، امّا بر فقها لازم است كه همۀ اين ادله را جمع آورى نموده و ارتباط بين آنها را مشخص كنند و ابعاد آن را بيان دارند.

بر افراد متخصص در امور سياسى كه به امكانات جامعه و نيازهاى زمان واقف هستند نيز لازم است كه در شرايط و زمان و مكانهاى مختلف، اصول و ضوابط به دست آمده را، نظير ساير نيازمنديهاى اجتماعى و غير اجتماعى، با نيازهاى جامعه تطبيق دهند. و باز بايد اين نكته را يادآور شد كه انتخاب بر اساس مشورت، امرى نو پديد نيست، بلكه اين شيوه اى بوده كه همواره





بين خردمندان جوامع رايج بوده و شرع مقدس نيز كيفيت تعيين و خصوصيات آن را در اختيار آنان گذاشته است.

اين مطلب را نيز بايد همواره در نظر داشت كه شارع مقدس اسلام خواسته است همواره باب اجتهاد باز باشد و در هر زمان مجتهدان صاحب نظر وجود داشته باشند تا فقه هميشه پويا و در حال رشد بماند و با پديد آمدن موضوعات مستحدثه و مسائل جديد، با تكامل زمان تكامل يابد. از امام صادق (ع) روايت شده كه فرمود:

«بر ماست كه اصول را براى شما بازگوييم و بر شماست كه فروع آن را بازيابيد». «26»

و از امام رضا (ع) نيز روايت شده كه فرمود.

«بر ماست بيان اصول، و بر شماست بازيابى فروع». «27»


مسأله هفتم: انتخابات و مشكل تهديد و تطميع:

ممكن است گفته شود يكى از مشكلات شيوۀ انتخاب، اين است كه اكثر مردم ناوارد و ساده هستند و تبليغات دروغ در آنها مؤثر واقع مى شود، يا اينكه داراى تقواى لازم نيستند و آراء آنان را با تطميع مى خرند، يا اينكه دچار ضعف نفس و فاقد شجاعت هستند و نظراتشان را با تهديد تغيير مى دهند و ...

______________________________

(26). وسائل 18/ 41، باب 6 از ابواب صفات القاضى، حديث 51.

(27). همان مأخذ، حديث 52.
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امّا مى توان اين اشكال را به چند گونه پاسخ گفت:

1- با شيوۀ انتخاب مفتى و مرجع تقليد مى توان آن را نقض نمود، زيرا مسئوليت تعيين مرجع به مردم واگذار شده و راه شناخت وى نيز علم شخصى فرد، شياع مفيد علم، و يا شهادت اهل خبرۀ عادل است.

2- مى توان گفت: ناآگاهى و ساده بودن انتخاب كنندگان و يا عدم صلاحيت آنان، پس از






آنكه ما، در رهبر شرايطى نظير اسلام و عدالت و فقاهت و ساير شروط هشتگانه را شرط دانستيم، چندان لطمه اى وارد نمى كند و اگر كسى فاقد اين شرايط باشد، به طور كلى ولايت براى او منعقد نمى شود.

علاوه بر آن در مقام عمل و اجرا نيز حاكم مقيد به موازين اسلام و مقررات آن است و به طور مطلق آزاد نيست هر كارى را كه خواست انجام دهد.

آرى ممكن است انتخاب كنندگان در تعيين مصداق، دچار اشتباه شده يا به طور عمده، حاكم فاسد را انتخاب كنند كه براى جبران اين اشكال مى توان تعيين صلاحيت افراد را به يك هيأت خبره و متخصص واگذار كرد- نظير شوراى نگهبان- كه خود از اهل خبره هستند و در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران پيش بينى شده- كه بدون پيشنهاد و تعيين صلاحيت از طرف آنان، كسى شايستگى كانديدا شدن نيافته و طبعا انتخاب نمى شود.

بلى اين گونه اعتراضات به طور جدى بر حكومت دموكراسى غربى وارد مى شود، چرا كه آنان به ايدئولوژى خاصى معتقد نيستند، و اين اساس و محور، همان خواستها و هواهاى انتخاب كنندگان است، هر چه مى خواهد باشد. و اين نكته اى است شايان توجه.

3- ما مى توانيم در انتخاب كنندگان، شرايط ويژه اى را قرار دهيم، چنانچه ماوردى و ابى يعلى، شرط عدالت و علم و تدبير تا حدى كه به انتخاب اصلح منتهى شود را، در انتخاب كنندگان شرط دانسته اند و ما پس از اين، در مسأله پانزدهم به نقل آن خواهيم پرداخت و شايد بازگشت اين نظر به اين باشد كه ما، در انتخاب رهبر، نظر اهل حل و عقد (خبرگان) را شرط بدانيم نه همۀ مردم





را كه ما پس از اين به بحث و بررسى آن خواهيم پرداخت.

4- اگر همۀ مردم بخواهند به صورت مستقيم، شخصى را بشناسند و به حقيقت حال وى اطلاع پيدا كرده و او را انتخاب كنند ممكن است با اشكالات و پى آمدهايى مواجه شوند. اما شناخت مردم يك منطقه از يك يا چند نفر افراد خبره و آگاه، چيزى است كه به راحتى امكان پذير است، به خصوص پس از كانديدا شدن و اعلام صلاحيت آنان از سوى 
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مراجع ذى صلاح كه در نتيجه، مردم افراد خبرۀ عادل را انتخاب مى كنند و خبرگان، رهبر جامعه را. كه در اين صورت انتخاب در دو مرحله صورت مى پذيرد، چنانچه در زمانۀ ما نيز اينگونه مرسوم است و در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران هم براى تعيين مقام رهبرى، اين شيوه پيش بينى شده است. «28»

خلاصۀ كلام اينكه همه مردم در انتخابات سهيم هستند و تعيين رهبر منحصر به اهل حل و عقد نيست، و لكن در اين شيوه، نتيجه در مرحلۀ دوم به دست مى آيد و اطمينان به صحت در اين شكل بيشتر و به مراتب قوى تر است. زيرا در افراد خبره اشكالاتى كه در افراد معمولى مردم يافت مى شود، كمتر يافت مى شود، و احتمال اينكه آنان مصالح فردى خود را بر مصالح اجتماعى ترجيح داده و يا اينكه خودخواهانه اظهار نظر كنند بى اساس است، چرا كه در آنان علاوه بر خبره بودن، عدالت نيز از شرايط قرار داده شده و اين مطلبى است در خور توجه.


مسأله هشتم: آيا ملاك در انتخابات، اتفاق همۀ آراء است يا اكثريت يا اهل حل و عقد و يا ...؟


[سه نظر در مسألة]

آيا ملاك در انتخاب رهبر، آراء همۀ مردم است يا اكثريت يا همۀ اهل حل و







عقد، يا اكثريت اهل حل و عقد، يا آراء همۀ افرادى كه در منطقه و شهر امام حضور دارند؟ همۀ اينها وجوهى است كه به بررسى آنها بايد پرداخت.

تحقيق در مسأله اين است كه پس از آنكه ما صحت انتخابات و انعقاد امامت به وسيلۀ آن به هنگام نبودن نص بر شخص خاصى را اثبات كرديم، بايد گفت در مقام انتخاب وحدت نظر و اتفاق صد در صد بر يك شخص از امورى است كه اگر نگوييم به طور كلى حاصل نمى شود، جدا بايد گفت بسيار كم اتفاق مى افتد، به خصوص در اجتماعات بسيار بزرگ. اگر چه همۀ آنها اهل دانايى و صلاح باشند و حتى اگر بگوييم نظر دادن درباره رهبر منحصر به اهل علم و صلاح است و در اين مورد، رأى و نظر ديگران معتبر نيست، باز وحدت نظر كامل آنان به صورت صد در صد بعيد به نظر مى رسد، و اين بدان جهت است كه نظر و سليقه ها همواره در اينگونه امور متفاوت است. پس در نتيجه نمى توان ادله اى كه بر صحت انتخابات دلالت دارد را فقط بر صورت اتفاق و وحدت كامل آراء حمل نمود.

از سوى ديگر، سيرۀ عقلا در همۀ كشورها و اعصار بر اين استمرار يافته كه در اين 

______________________________

(28). ر. ك: قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل 107.
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گونه موارد اكثريت را بر اقليت ترجيح مى داده اند، پس ادلۀ شرعيه اى كه بر صحت انتخابات اقامه نموديم، قهرا اين سيرۀ عقلا را نيز مورد امضا و تأييد قرار داده است.

از پيامبر اكرم (ص) نقل شده كه آن حضرت (ص) در جنگ احد با





اينكه نظر شخص وى بر بيرون نرفتن از مدينه بود، اما هنگامى كه ملاحظه فرمودند نظر اكثريت بر بيرون رفتن از مدينه است نظر اكثريت را ترجيح داده و راى خويش و اقليت را كنار گذاشتند «29». به عبارت ديگر: پس از آنكه ما اصل حكومت را در حفظ نظام و حقوق ضرورى دانستيم و به شخص خاصى نيز كه از سوى خداوند به حكومت منصوب شده باشد نيز دست نيافتيم و مردم نيز بر سر شخص خاصى وحدت نظر صد در صد پيدا نكردند. در اينجا يا بايد به طور كلى نظام حكومت را تعطيل كرد يا اينكه به رأى اكثريت و يا اقليت عمل نمود و از آن جهت كه تعطيل حكومت موجب اختلال نظام و تضييع تمام حقوق مردم مى گردد، پس بايد به نظر اكثريت يا اقليت عمل كرد، كه در اين صورت بايد به دو دليل نظر اكثريت را بر اقليت مقدم داشت:

يكى از جهت حقوقى و ديگرى از جهت كشف واقع، زيرا تأمين حقوق اكثريت مهمتر و واجب تر از حقوق اقليت است و كشف واقع نيز در نظر اكثريت قوى تر و بيشتر است. چنانچه بر كسى پوشيده نيست.

علاوه بر آن، ترجيح اقليت بر اكثريت موجب ترجيح مرجوح بر راجح است و اين عملى است قبيح.

در نهج البلاغه آمده است.

«همواره با جمعيتهاى بزرگ باشيد، چرا كه دست خدا با جماعت است، و از تفرقه بپرهيزيد، چرا كه انسان تك رو، طعمۀ شيطان است، همان گونه كه گوسفند تك رو، طعمۀ گرگ» «30».

و در مقبولۀ عمر بن حنظله در ارتباط با برخورد با دو خبر متعارض آمده است:

«از خبر شاذى كه نزد





اصحابت مشهور نيست دست فروگذار، چرا كه آنچه مورد نظر همه است شكى در آن نيست «31»».

______________________________

(29). كامل ابن اثير 2/ 150.

(30). و الزموا السواد الاعظم، فان يد الله على الجماعة و اياكم و الفرقة، فان الشاذ من الناس للشيطان كما ان الشاذ من الغنم للذئب. نهج البلاغه، فيض/ 392، لح/ 184، خطبۀ 127.

(31). و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه. كافى 1/ 68، كتاب فضل علم، باب اختلاف حديث، حديث 10.
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و ترمذى در فتن از كتاب سنن خويش از پيامبر اكرم (ص) روايت نموده كه فرمود:

«خداوند هرگز امت من- يا امت محمد- را بر ضلالت گرد نمى آورد و دست خدا با جماعت است و كسى كه تك رو گرديد به تنهايى در آتش سرازير مى گردد». «32»

و در كنز العمال از ابن عباس و ابن عمر از پيامبر اكرم (ص) روايت شده است كه فرمود:

«خداوند، امر امت مرا هرگز به گمراهى گرد نمى آورد، همواره سياهيهاى بزرگ (جمعيتهاى زياد) را پيروى كنيد كه دست خدا با جماعت است. كسى كه تك رو شد در آتش تنها مى ماند «33»».

و از اسامة بن شريك روايت نموده كه گفت:

«دست خدا با جماعت است، پس هنگامى كه يكى از آنها راه تك روى پيش گرفت، شيطان او را مى ربايد. همان گونه كه گرگ، گوسفند تك رو را مى ربايد «34»».

از همۀ اين روايتها به دست مى آيد كه در مقام تعارض اكثريت با اقليت محدود، بايد نظر اكثريت را ملاك عمل قرار داد.

بلى در پايمال شدن حقوق اقليت و افراد غايب و ناتوان و كسانى كه بعد از انتخاب به دنيا آمده اند





همچنان اشكال باقى است كه پاسخ آن در مسأله آينده خواهد آمد.

خلاصۀ كلام اينكه اتفاق نظر در مقام انتخاب از چيزهايى است كه غالبا حاصل نمى گردد و وجود آن در تعيين رهبرى به طور قطع لازم نيست، بلكه ملاك رأى اكثريت است كه در مقام تصميم بر نظر اقليت مقدم است.

در اين مسأله نكات ديگرى باقى مى ماند و آن اينكه:

1- آيا همۀ مردم بايد به طور مستقيم در يك مرحله براى انتخاب رهبر و حاكم شركت كنند يا در دو مرحله، بدين صورت كه عامۀ مردم، افراد خبره را انتخاب كنند و خبرگان با مشورت يكديگر رهبر را معين نمايند.

______________________________

(32). ان الله لا يجمع امتى- اذ قال: امة محمد- على ضلالة، و يد الله على الجماعة، و من شذ، شذ الى النار. سنن ترمذى 3/ 315، باب 7 از ابواب فتن، حديث 2255.

(33). لا يجمع الله امر امتى على ضلالة ابدا، اتبعوا السواد الاعظم، يد الله على الجماعة من شذ، شذ فى النار.

كنز العمال 1/ 206، باب 2 از كتاب ايمان، حديث 1030.

(34). يد الله على الجماعة، فاذا اشتد الشاذ منهم اختطفه الشيطان، كما يختطف الذئب الشاة الشاذة من الغنم. كنز العمال 1/ 206، باب 2 از كتاب ايمان از قسم اقوال، حديث 1032.
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2- آيا انتخاب فقط وظيفه و حق اهل حل و عقد جامعه است يا خير؟

3- آيا فقط افراد حاضر در شهر امام- به دليل اينكه امكان شركت همۀ مردم در انتخاب وجود ندارد و در نتيجه براى مدتى امامت تعطيل مى شود، يا بدان جهت كه افراد انتخاب كننده اهل علم و عدالت و تدبير باشند پس





شركت جميع مردم لازم نيست- حق انتخاب رهبر و امام را دارند يا خير؟ در مسأله وجوهى است كه به بررسى آن مى پردازيم:


دلايل عدم ضرورت شركت همۀ مردم در انتخاب رهبر:


1- در نهج البلاغه از امير المؤمنين (ع) روايت شده كه فرمود:

«به جان خودم سوگند، اگر امامت جز با حضور همۀ مردم منعقد نمى گردد راهى براى دستيابى به آن نيست، و لكن اهل آن (افراد با صلاحيت يا مردم مدينه) براى كسانى كه غايب هستند نظر مى دهند، آنگاه نه كسانى كه حضور داشته اند مى توانند از نظر خود برگردند، و نه آنان كه غايبند مجازند شخص ديگرى را انتخاب كنند». «35»

مراد از كلمۀ «اهلها» در كلام آن حضرت، اهل امامت، (يعنى اهل حل و عقد) يا اهل مدينۀ منوره است، و شايد به قرينۀ جملۀ بعد: «آنان كه از صحنه غايب بودند» بتوان احتمال دوم را ترجيح داد. لازمۀ احتمال اول، اين است كه عامۀ مردم به طور كلى صلاحيت تعيين رهبر را ندارند و قهرا انتخاب رهبر به دستۀ خاصى كه همان اهل حل و عقد باشند محدود مى گردد كه در آن زمان، بر مهاجرين و انصار منطبق بوده است.

ظاهرا مراد آن حضرت كه فرموده: «نه افرادى كه شركت كرده اند مى توانند از تصميم خود برگردند» اشاره به پيمان شكنى طلحه و زبير باشد و اينكه فرموده: «نه افرادى كه غايب بوده اند مجازند فرد ديگرى را انتخاب كنند» مراد معاويه و افرادى نظير او كه از بيعت با آن حضرت سربازمى زده اند باشد.



2- و باز در نهج البلاغه ضمن نامۀ آن حضرت به معاويه آمده است:

«... همان مردم كه با أبو بكر و عمر و عثمان بيعت كردند، با من نيز بر اساس آنچه كه با آنان بيعت كرده بودند بيعت كردند، نه كسانى كه حضور داشته اند مى توانند ديگرى را انتخاب كنند و نه كسانى كه غايب بوده اند 

______________________________

(35). نهج البلاغه، فيض/ 558، لح/ 248، خطبۀ 173.
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مى توانند آن را رد كنند و همانا شورى







براى مهاجرين و انصار است. اگر آنان بر كسى وحدت نظر يافته و او را امام خويش ناميدند اين، مورد رضايت خداوند است. پس اگر كسى به وسيلۀ افترا بستن يا بدعت از نظر آنان بيرون رفت، وى را به آنچه از آن بيرون رفته بازگردانيد، پس اگر امتناع ورزيد با وى به خاطر اينكه راهى به غير راه مؤمنان را رفته قتال كنيد و خداوند او را به سزاى اعمالش خواهد رساند «36»».

در كتاب وقعۀ صفين نصر بن مزاحم، و الامامة و السياسة ابن قتيبه آمده است:

«اما بعد، بيعت مسلمانان با من در مدينه، تو را با اينكه در شام هستى ملزم به اطاعت مى كند، چرا كه قوم (مهاجرين و انصار) با من بيعت كردند «37»».

آن دو سپس آنچه در نهج البلاغه آمده است را در دنبالۀ اين حديث يادآور مى شوند و قسمت پايانى كلام آن حضرت (به خاطر اينكه راهى غير راه مؤمنين را پيمودند) اشاره است به گفتار خداوند متعال كه مى فرمايد:

«وَ مَنْ يُشٰاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مٰا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدىٰ وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مٰا تَوَلّٰى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ سٰاءَتْ مَصِيراً «38». و كسى كه با پيامبر اكرم (ص) مخالفت ورزيد پس از آنكه هدايت براى وى آشكار شد، و به جز راه مؤمنان را پيمود، او را به سزاى عملش مى رسانيم و به جهنمش مى افكنيم و چه بد جايگاهى است.» 

ابن ابى الحديد معتزلى در شرح نهج البلاغۀ خويش مى نويسد:

«بدان كه اين فصل (از كلام آن حضرت) به صراحت دلالت بر اين دارد كه اختيار (و انتخاب) نيز راهى براى تعيين امام است، همان گونه كه متكلمين





علماى ما يادآور شده اند ...

اما اماميه اين نامۀ آن حضرت (ع) را حمل بر تقيه مى كنند و مى گويند:

«براى آن حضرت امكان نداشت باطن حال خويش را در نامۀ خود براى معاويه 

______________________________

(36). انه بايعنى القوم الذين بايعوا ابا بكر و عمر و عثمان على ما بايعوهم عليه. فلم يكن للشاهدان يختار و لا للغائب ان يرد، و انما الشورى للمهاجرين و الانصار، فان اجتمعوا على رجل و سموه اماما كان ذلك (لله) رضا، فان خرج عن امرهم خارج بطعن او بدعة ردوه الى ما خرج منه، فان ابى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين و ولاه الله ما تولى. نهج البلاغه، فيض/ 840، لح/ 366 نامۀ 6.

(37). امّا بعد فان بيعتى بالمدينة لزمتك و انت بالشام، لانه بايعنى القوم. وقعة صفين/ 29 و الامامة و السياسة 1/ 84.

(38). نساء (4)/ 115.
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بنويسد و بگويد: من از جانب پيامبر اكرم (ص) تعيين شده ام كه خليفۀ بلا فصل پيامبر اكرم (ص) باشم، چرا كه در اين كلام نسبت به خلفاى پيشين طعنه وارد مى آمد، و رابطۀ آن حضرت با مردم مدينه كه با آن حضرت بيعت كرده بودند به هم مى خورد». البته اين سخن اماميه يك ادعاست كه اگر دليل ديگرى آن را تأييد كند واجب است آن را پذيرفت، و لكن براى آنان دليلى كه بيانگر اين باشد كه اين كلام بايد حمل بر تقيه شود وجود ندارد». «39»

البته در پاسخ ايشان بايد گفت: دليل اماميه بيانات صريح آن حضرت (ص) در موارد مختلف از ابتداى بعثت تا وفات آن حضرت در خصوص ولايت امير المؤمنين (ع) است.

ما نيز نمونه هايى





از آن را در اوايل (جلد اول) همين كتاب در بيان آيۀ شريفۀ «النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم» يادآور شديم و آن حضرت در نظر داشتند به هنگام وفات نيز آن را با نوشتن تثبيت كنند و به همين جهت كاغذ و دوات طلب فرمودند و لكن در اين جهت با او مخالفت كردند.

در هر صورت نزد ما شيعۀ اماميه، امامت امير المؤمنين (ع) به وسيلۀ نص ثابت است و آن حضرت نيز در خطابه ها و مكاتبات خود به آن احتجاج مى نمود. و كلام آن حضرت در اين مورد و نظاير آن از روى تقيه يا مماشات و از روى جدل در مقام احتجاج با دشمن بوده است و ما نيز پيش از اين گفتيم كه معنى جدل اين نيست كه بيعت به طور كلى باطل است و وجودش همانند نبودن آن است، بلكه انتخاب و بيعت نيز راهى براى تعيين امامت است منتهى در طول نص و به هنگام نبودن آن، پس مماشات در اينجا به معنى تسليم غير حق شدن نيست، بلكه بر فرض نبودن نص است، با اينكه در واقع، نص وجود داشته است. براى روشن تر شدن مسأله به آنچه در فصل بيعت نگاشته آمد، مراجعه گردد.

به هر حال، اين كلام آن حضرت نيز دلالت بر عدم احتياج به بيعت همۀ مردم و كفايت بيعت اهل حل و عقد كه در آن زمان منطبق بر مهاجرين و انصار بوده دارد، چنانچه پوشيده نيست.


3- گفتگويى كه بين امير المؤمنين (ع) و معاويه در صفين

با وساطت قاريان قرآن به وقوع پيوست كه معاويه گفت:

«اگر امر چنان است كه آنان مى پندارند پس چرا وى بدون ما و بدون مشورت با ما و بدون كسانى






كه در آنجا بودند خلافت را به دست گرفت؟ حضرت 

______________________________

(39). شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد 14/ 36.
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على (ع) در پاسخ وى فرمود: همانا مردم پيرو مهاجرين و انصار هستند و آنان در شهرها گواه مسلمانان در ولايت و دينشان هستند، و آنان به حكومت من رضايت داده و با من بيعت كردند و من حلال نمى شمارم كه شخصى همچون معاويه را رها كنم تا او بر مردم حكومت كند و بر گردۀ آنان سوار شود و وحدت آنها را در هم بشكند.» در اين هنگام قاريان قرآن به نزد معاويه رفته و مطالب آن حضرت را براى وى بازگو كردند، آنگاه معاويه گفت:

«اينگونه كه مى گويد نيست. پس اين مهاجرين و انصارى كه در اين امر شركت نكرده و او را به خلافت برنگزيده اند چه مى گويند؟ قاريان به نزد على (ع) مراجعت كرده و مطالب معاويه را گفتند.

حضرت على (ع) فرمود: «واى به حال شما اين مقام براى بدريون از صحابه است، و در روى كرۀ زمين هيچ كس كه در جنگ بدر شركت داشته وجود ندارد مگر اينكه با من بيعت كرده و همراه من است، يا اينكه براى بيعت با من از جاى بپاخاسته و به بيعت من راضى است». «40»

اينكه در متن عربى كلام آن حضرت آمده: «ضرب معاويه» يعنى فردى همچون معاويه و محتمل است به معنى حركت براى جنگ با معاويه باشد و ممكن است «حزب معاويه» بوده كه در نگارش به اشتباه «ضرب معاويه» نوشته شده است. و ظاهر كلام آن حضرت، اين است كه حق بيعت و رأى دادن از





براى همۀ مسلمانان نيست، بلكه براى دستۀ خاصى از آنان است و شايد محصور كردن آن به افرادى كه در جنگ بدر شركت داشته اند به خاطر بقاى آنان بر عدالت و به خاطر توجه آنان به مسائل و دفاعشان از حق بوده، يا بدان جهت كه آنان از پيشگامان و پيشتازان صحابه بوده و در مقايسه با ديگران از موازين و اهداف اسلام و هدفهاى پيامبر اكرم (ص) بيشتر واقف و آگاه بوده اند.


4- در تاريخ الخلفاء سيوطى در مورد مسائلى كه پس از قتل عثمان به وقوع پيوست

و خبر آن به امير المؤمنين (ع) رسيد مى گويد:

«مردم به طرف آن حضرت هجوم آورده، مى گفتند ما با تو بيعت مى كنيم.

______________________________

(40). «انما الناس تبع المهاجرين و الانصار و هم شهود المسلمين فى البلاد على ولايتهم و امر دينهم، فرضوا بى و بايعونى و لست استحل ان ادع ضرب معاوية بحكم على الامة و يركبهم و يشق عصاهم» ... و يحكم هذا لبدريين دون الصحابة، ليس فى الارض بدرى إلّا قد بايعنى و هو معى او قد قام و رضى». وقعة صفين/ 189 و شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد 4/ 17.
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دستت را به سوى ما دراز كن، ما احتياج به امير و حاكم داريم، حضرت در پاسخ آنان فرمود:

«اين در اختيار شما نيست، اين در اختيار اهل بدر است، هر كس را كه اهل بدر به حكومت وى رضايت دادند او خليفه است».

آنگاه هيچ يك از كسانى كه در جنگ بدر شركت كرده بودند باقى نماندند مگر اينكه به نزد على (ع) آمده و گفتند: ما هيچ كس را سزاوارتر از تو براى خلافت نمى دانيم، دستت را به سوى ما دراز كن تا با تو بيعت






كنيم، آنگاه همه با آن حضرت بيعت كردند.» «41»

اين عبارت بسيار صريح است در اينكه انتخاب، حق دستۀ خاصى است.


5- در كتاب الامامة و السياسۀ ابن قتيبه

قريب به اين مضمون آمده است:

«... آنگاه مردم برخاستند و در منزل على (ع) گرد آمدند و به وى گفتند، ما با تو بيعت مى كنيم، دستت را به سوى ما دراز كن، ما نيازمند فرمانروا هستيم و تو براى اين منصب از همه سزاوارترى. حضرت فرمود: «اين در اختيار شما نيست، تعيين اين منصب در اختيار اهل شورى و اهل بدر است پس كسى كه اهل شورى و شركت كنندگان در جنگ بدر به خلافت وى رضايت دادند، او خليفۀ مسلمانان است، آنگاه ما گرد مى آييم و دربارۀ اين امر مى انديشيم و بدين گونه از بيعت با آنان انكار ورزيد». «42»


6- و در كامل ابن اثير ضمن گفتگوى امير المؤمنين (ع) با فرزندش امام حسن (ع)

آمده است:

«و اما گفتار تو كه مى گويى: «بيعت نكن تا ساير شهرها بيعت كنند» بدان كه تصميم گيرى در ارتباط با اين امر با مردم اهل مدينه است و ما كراهت داريم كه آن را ضايع گذاريم». «43»

ظهور اين كلام در اينكه آن حضرت تعيين خلافت را مخصوص افراد به خصوصى دانسته آشكار است. بلى احتمال بسيار دورى نيز وجود دارد كه آن حضرت در اين كلام 

______________________________

(41). ليس ذلك اليكم، انما ذلك الى اهل بدر، فمن رضى به اهل بدر فهو خليفة. تاريخ الخلفاء/ 109.

(42). ليس ذلك اليكم، انما هو لاهل الشورى و اهل البدر، فمن رضى به اهل الشورى و اهل البدر فهو الخليفة فنجتمع و ننظر فى هذا الامر ... الامامة و السياسة 1/ 47.

(43). و اما قولك: «لا تبايع حتى يبايع اهل الامصار» فان الامر، امر اهل المدينة و كرهنا ان يضيع هذا الامر.

كامل ابن اثير 3/ 223.
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و نيز در آن جمله كه فرمود







«مردم پيرو مهاجرين و انصار هستند» قصد اخبار داشته نه «انشاء» يعنى آن حضرت پس از آنكه به وسيلۀ نص امامت براى وى تثبيت شده بوده مى خواسته اند بيان دارند كه بيعت اهل مدينه در تثبيت اين امر و از بين بردن اختلافات جامعه كافى است، زيرا مردم قهرا تابع مردم مدينه هستند و ديگر نيازى به بيعت مردم ساير شهرها نيست و آن حضرت نمى خواسته اند بفرمايند امامت به وسيلۀ بيعت منعقد مى شود و اين حق، تنها در اختيار مردم مدينه است و اين مطلبى است شايان تأمل.


7- در تاريخ طبرى به هنگام نقل وقايع بعد از كشته شدن عثمان آمده است:

«آنگاه كه مردم مدينه گرد آمدند اهل مصر به آنان گفتند: شما اهل شورى هستيد و شما رهبرى را مشخص مى كنيد و نظر شما مورد قبول همۀ مسلمانان است، يك نفر را به اين مقام منصوب كنيد و ما از شما پيروى مى كنيم، آنگاه عموم مردم گفتند ما به امامت على بن ابى طالب، راضى هستيم». «44»

نظير اين مطالب در كامل ابن اثير نيز آمده است «45»».


8- پيش از اين در پاسخ سيد الشهداء (ع) به نامه هاى مردم كوفه

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى - مترجم: صلواتى، محمود و شكورى، ابو ال، مبانى فقهى حكومت اسلامى، 8 جلد، مؤسسه كيهان، قم - ايران، اول، 1409 ه ق
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خوانديم كه فرمود:

«من برادر و پسر عمو و فرد مورد اعتماد از اهل بيتم مسلم بن عقيل را نزد شما فرستادم، اگر او براى من نوشت كه نظر افراد با شخصيت و با فضل و درايت شما همان است كه فرستادگان شما گفته اند و در نامه هاى شما خواندم. من بدون تأخير به سوى شما حركت مى كنم». «46»

و روايات و سخنان ديگرى كه ظهور در اختصاص شورى و بيعت به مهاجرين و انصار، يا به اهل مدينه، يا شركت كنندگان در جنگ بدر، يا افراد با درايت و فضل، دارد و بيانگر اين است كه رهبر، با نظر و صلاحديد آنان مشخص مى شود و نيازى به بيعت و رضايت ساير مردم نيست.


چگونگى تبيين و تفسير روايات فوق:

تبيين و تفسير اين روايات را در يك نظر كلى در چند محور مى توان بيان نمود:

______________________________

(44). تاريخ طبرى 6/ 3075، چاپ ليدن.

(45). كامل ابن اثير 3/ 192.

(46). و انى باعث اليكم اخى و ابن عمى و ثقتى من اهل بيتى مسلم بن عقيل فان كتب الى انه قد اجتمع رأى ملئكم و ذوى الحجى و الفضل منكم على مثل ما قدمت به رسلكم و قرأت فى كتبكم فانى اقدم اليكم وشيكا. ارشاد مفيد/ 185، كامل ابن اثير 4/ 21.
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الف: همۀ اين روايات و روايتهاى نظير آن كه در فصل بيعت خوانده شد را مى توان حمل بر تقيه نمود، يا اينكه آنها را از باب








جدل دانست. و ما پيش از اين گفتيم كه امامت امير المؤمنين (ع) و ائمه معصومين (ع) طبق اعتقاد ما به وسيلۀ نص ثابت بود و در صورت نبودن نصب امامت با انتخاب و بيعت ثابت مى شود، پس مفهوم جدل در اين روايات به معنى تسليم غير حق شدن نيست بلكه محاجه و جدال با دشمن با اين فرض است كه نصبى در كار نباشد و نياز به انتخاب و رأى و نظر مردم باشد.

ب- طبع مشورت اقتضا دارد كه فرد مشاور از اهل خبره و اطلاع باشد، بويژه در مسائل مهمّه اى نظير حكومت و ولايت، پس هر كس نمى تواند در شورى و انتخاب والى شركت كند، بلكه فرد انتخاب كننده بايد خود، دانا و عادل و خردمند باشد. چنانچه ماوردى و ابى يعلى نيز اينگونه معتقد بودند.

مهاجرين و انصار، از آن جهت كه در همۀ مواقف و مراحل در مدينه با پيامبر اكرم (ص) بودند و با سنتها و اهداف آن حضرت آشنايى داشتند، امتياز تعيين خليفه براى آنان بود و امتياز «بدريون» نيز طبق آنچه در برخى روايات آمده، شايد به همين جهت بوده كه آنان پيشگامان و پيشتازان صحابه بودند و وقوف و اطلاعشان (نسبت به مسائل و اشخاص) بيشتر و پايدارى شان بر صفت عدالت و دفاعشان از حق و اظهار آن افزونتر از سايرين بوده است.

به طور خلاصه [طبق اين استدلال] انتخاب والى به اهل خبره و اهل حل و عقد ارتباط مى يابد، نه به همۀ مردم، و حكمت آن نيز اين است كه اين امر يكى از امور تخصصى است نظير ساير امور تخصصى كه بايد به اهل و متخصصش مراجعه





شود.

ج- اينكه گفته شود: انتخاب والى حق همۀ مردم است نه مخصوص دسته خاص، و لكن واجب است انتخابات در دو مرحله انجام گيرد، مردم افراد خبرۀ عادل را برگزينند و خبرگان رهبر و حاكم را از بين خويش انتخاب كنند.

چرا كه شناخت همۀ مردم از شخص واحد و اطلاع از حقيقت حال وى. و انتخاب او به صورت مستقيم، ممكن است با برخى از پى آمدها مواجه گردد، زيرا شايد اكثر مردم نسبت به سياست و اهل آن ناآگاه باشند، يا اينكه عواطف آنى و تبليغات در آنها مؤثر واقع شود يا اينكه داراى تدين و تقواى لازم نباشند، در نتيجه آراء آنان را با تطميع و وعده هاى پرزرق وبرق خريدارى كنند، يا اينكه فاقد قدرت و شجاعت روحى باشند و انواع تهديدها در آنها مؤثر واقع شود، پس به اينگونه انتخابات عمومى اطمينان و اعتمادى باقى نماند.

از اين رو، به ناچار در اين شرايط بايد انتخاب، حق ويژه اى براى افراد خبره و اهل 
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حل و عقد به شرط تقوى و عدالت باشد و مردم، خبرگان را انتخاب كنند و به انتخاب و نظر آنان رضايت دهند.

از سوى ديگر روشن است كه شناخت هر فرد نسبت به يك نفر از اهل محله و منطقه خود جدا ساده تر و آسان تر است، بلكه در زمانهاى گذشته، شركت همۀ مردم در انتخابات به خاطر دورى مسافت و نبودن وسايل، به طور كلى امكان پذير نبوده، چنانچه امير المؤمنين (ع) فرمود:

«اگر امامت جز با حضور همۀ مردم ميسر نگردد. پس راهى براى دستيابى به آن در دست نيست». «47»

اما انتخاب مهاجرين و انصار كه





پيشگام در اسلام و مورد رضاى مردم بوده اند در آن شرايط، خود در حكم انتخاب در دو مرحله است. لكن در زمانهاى ما كه امكان شركت همۀ مردم در انتخابات وجود دارد. الزاما بايد افراد خبرۀ عادل خود را كانديدا كنند و مردم از ميان آنان، افراد مورد قبول خويش را انتخاب كنند، آنگاه رهبر و امام جامعه را برگزينند، چنانچه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز اينگونه پيش بينى شده است.

خلاصۀ كلام اينكه چون امر حكومت، امر همه مردم است پس واجب است رضايت و بلكه شركت همۀ مردم را همراه داشته باشد و لو در دو مرحله. خداوند تبارك و تعالى مى فرمايد: «وَ أَمْرُهُمْ شُورىٰ بَيْنَهُمْ «48»- كارهاى آنان بين آنان به مشورت است» و ظاهرا مرجع ضمير «آنان- هم» هر دو يكى است. پس همانگونه كه امر، امر همۀ مردم است، مشورت نيز بايد با همۀ آنان باشد.

بلى، ظاهر برخى از روايات كه خوانده شد چه بسا با اين معنى همراه نباشد، زيرا ظاهر آنها اين بود كه انتخاب والى از وظايف اهل حل و عقد است و به طور كلى ارتباطى با مردم ندارد و وظيفه آنان قبول و اطاعت است و لكن احتياط در مسأله و دقت در استحكام حكومت، اقتضا مى كند كه همۀ مردم در انتخاب رهبرشان سهيم باشند اما در دو مرحله.

براى اينكه جمع بين هر دو حق و هر دو دسته از ادله شده باشد، مگر اينكه همه يا اكثريت مردم به درجه بالايى از قدرت عقلى و رشد سياسى و عدالت و تقوى رسيده باشند كه بتوان انتخابات را در يك مرحله انجام داد، كه در





اين صورت گويا همه مردم خود خبره و از اهل 

______________________________

(47). لئن كانت الامامة لا تنعقد حتى تحضرها عامة الناس فما الى ذلك سبيل. نهج البلاغه فيض/ 558، لح/ 248، خطبۀ 173.

(48). شورى (42)/ 38.
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حل و عقد هستند و اين نكته اى است شايان تأمل آنگاه اگر ما انتخاب را حق همۀ مردم دانستيم، بى ترديد همۀ طبقات جامعه اعم از غنى و فقير، پير و جوان، سياه و سفيد، اشراف و پا برهنه ها همه با هم برابرند نظير ساير احكام اسلام از ازدواج و طلاق و ارث و حدود و قصاص و ديات و ساير احكام اجتماعى اسلام. چرا كه جايى براى اختلافات طبقاتى در اسلام نيست.

بلكه در اين جهت هيچ فرقى بين زن و مرد هم وجود ندارد، چرا كه اختلاف اين دو در برخى احكام به خاطر دليل خاصى، دليل بر كشيده شدن آن به اين مسأله خاص نيست و قاعده نيز تساوى بين زن و مرد را مى طلبد، مگر اينكه در موردى خلاف آن ثابت گردد. راز اين نكته نيز اين است كه ولايت و حكومت براى نظام همۀ جامعه است و زن نيز نيمى از جامعه را تشكيل مى دهد. چنانچه اين معنى آشكار است. علاوه بر اين انتخاب حاكم از قبيل وكيل گرفتن است و بدون هيچ اشكال زن نيز مى تواند براى خويش، وكيل انتخاب كند.

اما آنچه پيش از اين گفته شد كه زنان نمى توانند رهبرى جامعه را به عهده بگيرند دلالت بر اين معنى ندارد كه آنان نمى توانند در كنار مردان، رأى داشته باشند، چرا كه فرق بين اين دو مقام آشكار است. پيامبر





اكرم (ص) پس از فتح مكه علاوه بر مردان به دستور خداوند متعال با زنان نيز بيعت كرد، چنانچه در قرآن كريم آمده است «49» و ما پيش از اين، آن را مورد بحث قرار داديم، مگر اينكه گفته شود بيعت با آن حضرت، بيعت اطاعت و تسليم بود نه بيعت انتخاب و تعيين، و ما پس از آن حضرت (ص) جايى را سراغ نداريم كه براى تعيين واليها، زنان در بيعت شركت داشته باشند. «50»

اما آنچه از پيامبر اكرم (ص) وارد شده كه مشورت با زنان را مورد نهى قرار مى داد. اگر بخواهيم شامل اين مورد نيز بدانيم صحيح نيست. زيرا اين مورد (تعيين رهبرى) متعلق به كل نظام است كه زن نيز جزئى از آن محسوب مى شود، چنانچه پيش از اين گفته شد.

محتمل است كه نهى از مشورت زنان مختص به مواردى باشد كه مشورت، مقدمۀ تصميم گيرى در امور مهمه است و تنها بخواهد به مشورت آنان اكتفا شود، چرا كه در زنان، احساس بر فكر غلبه دارد و نمى توان در تصميم گيريها به فكر آنها به تنهايى اكتفا كرد و اين مطلبى است شايان تأمل.

______________________________

(49). ممتحنه (60)/ 12.

(50). البته طبق فرمودۀ امير المؤمنين (ع) براى بيعت با آن حضرت، دختران نوجوان نيز شركت كردند: «و حسرت اليها الكعاب» نهج البلاغه خطبۀ 229، مگر اينكه گفته شود خلافت آن حضرت به وسيلۀ نص معين شده بوده است. (مقرر).
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اما اگر ما علم و تدبير و عدالت را در انتخاب كنندگان، شرط دانستيم چنانچه بحث آن خواهد آمد، بدون ترديد بين دارندۀ اين ويژگيها و فاقد آنها بايد تفاوت قائل





شد.


مسأله نهم: مشكل انتخابات و پايمال شدن حقوق اقليت:

از امور ديگرى كه به وسيله آن، به شورى و انتخاب اشكال وارد مى شود، اين است كه معمولا در اينگونه امور، اتفاق آراء حاصل نمى شود و اگر بخواهيم نظر اكثريت را مورد عمل قرار دهيم به خصوص اكثريت نسبى و يا نصف به علاوه يك را، در آن صورت موجب پايمال شدن حقوق اقليت مى گردد.

با اينكه در خبر كناسى از امام محمد باقر (ع) روايت شده كه فرمود:

«حقوق مسلمانان در مسائلى كه مابين خودشان است باطل و ضايع نمى شود». «51»

و در خبر ابن عبيده از امام باقر (ع) آمده است كه فرمود:

«حق مرد مسلمان باطل نمى شود» «52».

علاوه بر اينها كمتر اجتماعى يافت مى شود كه در آن افراد غايب و ناتوان و كسانى كه پس از انتخاب به دنيا آمده اند [يا به سن رأى دادن رسيده اند] يافت نشود. پس چگونه انتخاب ديگران نسبت به اينان نافذ است؟ و چگونه در اموال عمومى كه خداوند متعال براى همۀ مردم آفريده، نظير معادن، بيابانها و جنگلها و مانند آن، حقوق آنان محفوظ خواهد ماند؟

البته اين اشكال در امام منصوب از جانب خداوند متعال، وارد نيست چرا كه ذات بارى تعالى مالك الملوك است و حكم او بدون ترديد در حق همه نافذ و جارى است.

اما ممكن است از اين اعتراض و اشكال بدين گونه پاسخ گفت كه انسان بالطبع اجتماعى است و براى وى گذشته از زندگى فردى و خانوادگى زندگى اجتماعى نيز هست و زندگى او تمامت نمى يابد مگر در سايۀ امكانات اجتماعى. و لازمۀ استقرار و نظام يافتن جامعه، محدود شدن آزاديهاى فردى در چارچوب مصالح اجتماعى است. و ورود انسان در زندگى اجتماعى و






در سايۀ امكانات جامعه طبعا اقتضا دارد كه به همۀ لوازم آن ملتزم باشد و هنگامى كه دو فكر مختلف در حفظ نظام و تأمين مصالح اجتماعى وجود داشته باشد، حفظ 

______________________________

(51). لا تبطل حقوق المسلمين فيما بينهم. وسائل 14/ 210، ابواب عقد نكاح، باب 6، حديث 9.

(52). لا تبطل حق امرى مسلم. وسائل 19/ 65، ابواب قصاص، باب 35، حديث 1.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 2، ص: 359 

نظام و استقرار آن قهرا متوقف بر ترجيح يكى از آنها بر ديگرى است در مقام عمل، و در اين صورت چاره اى جز ترجيح دادن اكثريت بر اقليت نيست. سيرۀ عقلا نيز همواره در همۀ زمانها و كشورها چنانچه پيش از اين گفته شد بر همين منوال بوده است، زيرا عمل به نظر اقليت ترجيح مرجوح بر راجح است و عقل به زشتى آن حكم مى كند.

پس اقليت كه در جامعه زندگى مى كند به همين دليل كه در درون جامعه است، گويا خود را ملتزم به قبول فكر اكثريت در مقام عمل و كوتاه آمدن از فكر خويش در مقام تزاحم دو فكر مى داند. پس در حقيقت يك نوع وحدت نظر و قرارداد نسبت به عمل طبق نظر اكثريت وجود دارد، اگر چه اقليت فكر اكثريت را از اساس باطل بداند. نظير آنچه كه انسان تبعيت دولت و كشور به خصوصى را درخواست مى كند، كه اين درخواست مقتضى التزام به مقررات آن كشور و دولت نيز هست، يا اينكه انسان در مؤسسه اى تجارى كه داراى برنامه هاى خاصى است سهيم شود كه نفس همين شركت وى در اين مؤسسه التزام به آئين نامه و اساسنامۀ آن را در بر دارد.

به





طور خلاصه، براى هر يك از اقسام زندگى فردى و خانوادگى و اجتماعى لوازم و احكام ويژه اى است كه التزام به آن و ورود انسان به هر يك از آنها التزام به لوازم و آثار آن نيز مى باشد. پس همانگونه كه اقدام به تشكيل خانواده التزام به آثار آن از قبيل محدود شدن آزاديهاى فردى و تعهد به اداى حقوق خانواده اعم از همسر و فرزندان را به دنبال دارد. ورود در زندگى اجتماعى و بهره ورى از امكانات آن، التزام به لوازم آن از جمله قبول فكر اكثريت و ترجيح آن به هنگام تزاحم در مسائل مختلف اجتماعى است كه از مهمترين آنها مسأله انتخاب حاكم جامعه نيز هست. و اين امرى است كه خردمندان جامعه به آن اعتراف داشته و براى حل مشكل آن را انتخاب كرده اند، چرا كه امر داير است بين از هم پاشيدگى نظام يا عمل به يكى از دو فكر. راه اول از امورى است كه عقلا و شرعا جايز نيست. پس جز عمل به نظر اكثريت راه ديگرى باقى نمى ماند، چرا كه آراء اكثريت به دو دليل بر آراء اقليت ارجحيت دارد، چنانچه پيش از اين گفته شد.

و ما به تفصيل گفتيم كه سيرۀ عقلا همواره بر اين شيوه استمرار يافته كه حاكم را به وسيله انتخاب، مشخص مى كرده اند، و دلايل بسيارى اقامه كرديم كه شارع مقدس نيز به هنگام نبودن نص، اين شيوه را امضا فرموده است. و گفتيم حصول اتفاق بر حاكم خاص از امورى است كه اگر نگوييم عادتا چنين چيزى اتفاق نمى افتد، بسيار كم اتفاق مى افتد. پس جايى براى حمل ادله بر اين صورت (صورت





اتفاق) باقى نمى ماند و ناچار، اكثريت براى 
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تعيين حاكم كافى است و شارع حكيم نيز اين سيره را با همۀ لوازم آن مورد تأييد و امضا قرار داده است.

آنگاه اگر گفتيم انتخاب در يك مرحله و به صورت مستقيم انجام مى گيرد، پس مراد به اكثريت، اكثريت همۀ جامعه است و اگر گفتيم در دو مرحله صورت مى گيرد، پس مراد به آن در مرحلۀ اول اكثريت جامعه (براى انتخاب خبرگان) و در مرحلۀ دوم اكثريت اهل خبره (براى تعيين حاكم) است.

و همان گونه كه در تعيين حاكم معمولا صد در صد آراء به دست نمى آيد، اينكه در انتخابات، افراد غايب و ناتوان و كسانى كه پس از انتخاب به دنيا آمده اند حضور داشته باشند نيز عملا غير ممكن است، بويژه در جوامع بزرگ. پس از اين راه نيز دانسته مى شود كه انتخاب اكثريت نسبت به اقليت و افراد غايب و ناتوان، و متولدين پس از انتخابات نيز نافذ است. همۀ اينها بدين جهت است كه سيرۀ عقلا بر اين اساس جريان يافته و شارع حكيم نيز با توجه به ادله اى كه خوانده شد، آن را امضا فرموده است.

از سوى ديگر، راز و رمز همۀ اين مسائل در اين است كه جامعه به عنوان جامعه، نزد عقلا داراى مقررات و قوانين ويژه اى است كه بدون در نظر گرفتن و رعايت آنها، نظم و آرامش در آن برقرار نخواهد شد. و فرض اين است كه شارع مقدس نيز به خاطر حفظ نظام و حقوق مردم در حد امكان، آن قوانين را مورد امضاء و تأييد قرار داده است و اينكه احيانا





اقليت و يا افراد ناتوان در پرتو اجراى اين مقررات زيان مى بينند، با توجه به دستاوردهايى كه به بركت زندگى در اجتماع مى يابند، سود آن به مراتب بيشتر از زيانى است كه متوجه آنان شده و «كسى كه سود مى برد، زيان نيز متوجه اوست» اين چيزى است كه وجدان و عقل بر ضرورت آن گواهى مى دهد.

پيش از اين نيز دانسته شد كه آنچه بهتر و به احتياط نزديكتر است، اين است كه انتخاب والى در دو مرحله انجام پذيرد، عموم مردم، افراد خبرۀ عادل را انتخاب كنند و خبرگان، رهبر و والى را. از سوى ديگر، خردمندى و عدالت افراد خبره و نيز والى اقتضا دارد كه حقوق افراد غايب و ناتوان و كسانى كه پس از انتخاب به دنيا آمده اند را، حتى در ثروتهاى عمومى و معادن و بيابانها و نظاير آن، رعايت كنند. و اين نكته اى است در خور توجه.

اگر گفته شود: در قرآن كريم آيات بسيار زيادى وارد شده كه علم و عقل را از اكثريت نفى نموده، نظير گفتار خداوند سبحان كه مى فرمايد:
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«قُلْ إِنَّمٰا عِلْمُهٰا عِنْدَ اللّٰهِ وَ لٰكِنَّ أَكْثَرَ النّٰاسِ لٰا يَعْلَمُونَ «53»- بگو علم آن (قيامت) نزد خداوند است و لكن اكثر مردم نمى دانند».

و نيز نظير اين آيه كه مى فرمايد:

«وَ لٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَ أَكْثَرُهُمْ لٰا يَعْقِلُونَ «54»- و لكن آنان كه كافر شدند به خدا دروغ مى بندند و اكثر آنان درنمى يابند».

و آيات شريفۀ ديگرى از اين قبيل، پس با توجه به اين آيات چگونه مى توان اكثريت را معتبر دانست و ولايت را با آن ثابت نمود؟

در پاسخ





بايد گفت: با مراجعه به همين آيات مشخص مى شود كه از اكثريت در مواردى نفى صلاحيت شده كه مسائل مربوط به مسائل غيبى است و آگاهى به آن از مردم پوشيده نگاه داشته شده است.

نظير صفات و افعال خداوند متعال و مسائل مربوط به قضا و قدر و خصوصيات قيامت، يا در امورى كه مردم بى ملاك از همديگر تقليد مى كرده اند و يا عادتهاى زمان جاهليت كه مخالف عقل و وجدان بوده و امورى همانند اينها.

پس اين آيات، شامل پيمانها و مقررات اجتماعى كه در استقرار نظام جامعه گريزى از آن نيست، نمى گردد و در اين مسائل مجالى نيز براى تقديم اقليت بر اكثريت نيست.

و چگونه مى توان ملتزم به آن گرديد و حال آنكه، «تعطيل حكومت» يا «مقدم داشتن مرجوح بر ارجح» لازم مى آيد كه بطلان هر دو آشكار است. حال اگر ما فرض كنيم كه اطلاق اين آيات، شامل مسائل حقوقى و اجتماعى نيز مى گردد و از آنها منصرف نيست بايد گفت اقليت عالم عاقل، جدا و متمايز از جامعه نيست بلكه در ميان اقشار جامعه پراكنده است. پس هنگامى كه جامعه در انتخابات به اقليت و اكثريت تقسيم گرديد، به ناچار تعداد اهل علم و عقل، در طرف اكثريت بيشتر از طرف اقليت است. پس در آن صورت نيز رجحان با طرف اكثريت است و اين براى كسى كه در مسائل بينديشد روشن است. در اين ارتباط بجاست به آنچه ما، در مسأله هشتم نگاشتيم مراجعه شود، چرا كه هر دو مسأله در ارتباط تنگاتنگ با يكديگر هستند.

______________________________

(53). اعراف (7)/ 187.

(54). مائده (5)/ 103.
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مسأله دهم: اگر افراد انديشمند و صالح در طرف اقليت باشند چه بايد كرد؟

اگر ما ملاك






اكثريت را پذيرفتيم- چنانچه نظر ما نيز همين بود- در صورتى كه افراد انديشمند و خوش فكر و افراد با فرهنگ و درستكار در طرف اقليت باشند و افراد همج الرعاع و كم خرد در طرف اكثريت- چنانچه شايد در بسيارى از كشورها اينگونه باشد- حال آيا اكثريت اين چنانى را باز مى توان بر اقليت صالح ترجيح داد؟ به عبارت ديگر آيا در اين شرايط، اعتبار به كميت است يا كيفيت؟

ممكن است به اين پرسش، اينگونه پاسخ داد كه امكان چنين فرضى بسيار كم است.

زيرا ما انكار نمى كنيم كه امكان دارد در يك زمان يا در يك مكان و منطقۀ خاص، اكثر مردم ساده و بى اطلاع از فنون سياست باشند. يا در كردار و عمل، درستكار نباشند، اما اقليت خوش فكر صالح نيز چنانچه پيش از اين گفته شد متمايز و جداى از آنها نيست، بلكه اينگونه افراد در تمام جامعه پراكنده اند، و آنگاه كه جامعه در مقام انتخاب به دو دسته تقسيم شدند به طور طبيعى آنان هم به دو دسته تقسيم شده و تعداد زيادى از آنان نيز در طرف اكثريت قرار مى گيرند و در اين صورت باز طرف اكثريت و لو به خاطر افراد صالح موجود در آن بر اقليت ترجيح دارد.

اما اگر فرض كرديم (چنانچه فرض مسأله نيز همين است) كه همه افراد انديشمند و صالح در مقام انتخاب در يك طرف قرار گرفتند، در آن صورت ممكن است به اين معنى قائل شد كه اقليت با اين ويژگيها بر اكثريت غير صالح مقدم است، بويژه اگر ما- چنانچه ماوردى و أبو يعلى گفتند- براى شركت كنندگان در انتخابات شرط علم و تدبير و





عدالت را قائل شويم، يعنى در واقع ما انتخاب رهبر را حق اهل حل و عقد بدانيم. چنانچه بيان آن در مسأله هشتم گذشت.

ممكن است كلام امير المؤمنين (ع) كه مى فرمايد: «شورى براى مهاجرين و انصار است اگر آنان بر فردى وحدت نظر پيدا كرده و او را امام خواندند مورد رضايت خداوند نيز هست» «55» را نيز بر همين فرض مسأله حمل كنيم، چرا كه مهاجرين و انصار به ويژه كسانى كه از آنان در جنگ بدر شركت داشتند، به مذاق شرع و به سياست اسلام واقف بوده و از ساير نومسلمانان كه هنوز اسلام در اعماق دلهايشان ريشه ندوانده بود، كاملا متمايز بودند و در اينجا نكته اى است شايان تأمل.

______________________________

(55). و انما الشورى للمهاجرين و الانصار، فان اجتمعوا على رجل و سموه اماما كان ذلك (للّه) رضا. نهج البلاغه فيض/ 840، لح/ 367، نامۀ 6.
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مسأله يازدهم: امورى كه مردم، خود اختيار آن را ندارند چگونه به حاكم واگذار مى كنند؟

اگر امورى وجود داشته باشد كه هر يك از مردم نتوانند عهده دار آن شده و به طور مستقيم آن را انجام دهند، نظير اجراى حدود و تعزيرات، قضاوت، صدور احكام حكومتى در موارد اضطرار و امور ديگرى همانند اينها، پس چگونه حاكم منتخب از سوى مردم مى تواند عهده دار آن شود، با اينكه وى فرع مردم و منصوب از سوى آنان است، و فرع، هيچ گاه بر اصل زيادت نمى يابد؟

ممكن است از اين اشكال، اينگونه پاسخ داد كه تكليفهاى شرعى بر دو قسم است:

تكليفهاى فردى و تكليفهاى اجتماعى. مثلا نماز، تكليف فردى است، اگر چه خطاب در آن با لفظ عموم و جمع آمده است. از باب نمونه: «أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ* «56»- نماز را






بپاى داريد» كه در آن لفظ «اقيموا» امرهاى متعدد به تعداد همۀ افراد مكلف به خواندن نماز را در بر دارد و عام در اينجا «عام استغراقى» است و اما تكليفهاى اجتماعى، اينها وظايفى هستند كه در آن جامعه، مورد خطاب قرار گرفته و در آن مصالح جامعه رعايت شده و عام در آن «عام مجموعى» است.

از باب مثال، فرمايش خداوند متعال كه مى فرمايد: «وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا «57»- دست مرد و زن دزد را ببريد» و نيز «الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ «58»- هر يك از زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد». و نيز «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبٰاطِ الْخَيْلِ «59»- براى مقابله با آنان (دشمنان) آنچه در توان داريد از نيرو و اسبهاى چابك آماده كنيد.» و نيز «وَ قٰاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمٰا يُقٰاتِلُونَكُمْ كَافَّةً «60»- با همۀ مشركان بجنگيد چنانچه آنان به يكباره با شما مى جنگند» و نظير اين آيات، روى سخن در آن، متوجه جامعه است و تكليف به گردن جامعه به عنوان جامعه است و تكليف متوجه فرد فرد افراد نيست. پس به ناچار واجب است فردى كه متصدى انجام اين گونه امور مى شود زمامدار جامعه و كسى كه جامعه در وى متمثل و متبلور است، باشد، چه به جعل خداوند، اين مقام به وى اعطا شده باشد، يا با انتخاب مردم.

______________________________

(56). روم (30)/ 31 و سورۀ مزمل 73/ 20.

(57). مائده (5)/ 38.

(58). نور (24)/ 2.

(59). انفال (8)/ 60.

(60). توبه (9)/ 36.
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علاوه بر آن، اجراى هر يك از اين تكليفها نياز





به تشخيص موضوع و بررسى جوانب مختلف مسأله دارد و ديدگاهها در اينگونه مسائل بسيار متفاوت است و بسيارى مردم از هواهاى نفسانى به دور نيستند و در مواردى تصدى هر يك از آنها موجب درگيرى و دشمنى و هرج و مرج مى شود. پس به همين خاطر، شارع حكيم از اينكه هر كس از سوى خود بخواهد اينگونه امور را به عهده بگيرد جلوگيرى فرموده و براى قطع ريشۀ فساد و اختلاف، انجام آنها را به عهدۀ نمايندۀ جامعه قرار داده است. و شما ملاحظه مى فرماييد كه عقلاى جامعه، امورى كه در آن آراء مختلف به وحدت نمى رسند و نظرها در آن متفاوت است را به يك شخص مورد اعتماد و مورد قبول همه، واگذار مى كنند و نسبت به آنچه او حكم كند رضايت و تسليم خود را اعلام مى دارند، و بدين گونه نزاع و كشمكش را از بين مى برند و اين مطلبى است كه سيرۀ عقلا بر آن استقرار يافته است.

خلاصۀ كلام اينكه شارع حكيم به خاطر رعايت مصالح جامعه، اينگونه تكليفها را به عهدۀ جامعه گذاشته، پس واجب است انجام آن را نمايندۀ جامعه و كسى كه زمامدار امور است به عهده بگيرد. چه از سوى خداوند منصوص باشد و چه با انتخاب مردم منصوب.

پس افراد، از سوى خود نمى توانند انجام اينگونه امور را به عهده بگيرند، زيرا تكليف متوجه آنان نيست، و اگر مبادرت به انجام آن كنند موجب كشمكش و درگيرى است. و بدين گونه اشكال از ريشه و اساس مرتفع مى گردد.


مسأله دوازدهم: اگر اكثريت مردم در انتخابات شركت نكردند تكليف چيست؟

اگر اكثريت مردم از انتخابات سرباز زده و از شركت در آن استنكاف ورزيدند، تكليف چيست؟ آيا انتخاب اقليت






كافى است و نظر آنان براى همه نافذ است؟ يا اينكه بايد اكثريت را براى شركت در انتخابات مجبور نمود؟

ممكن است از اين مسأله بدين گونه پاسخ گفت: پس از آنكه ما ضرورت حكومت را ثابت كرديم و به خاطر حفظ حقوق و اجراى واجبات الهى حكومت را از مهمترين واجبات به شمار آورديم، در اين صورت اگر حاكمى از سوى خداوند متعال مشخص شده باشد كه واجب است از وى اطاعت نمود، و الّا بر افراد واجد شرايط واجب است خود را براى اين مسئوليت كانديدا نموده و بر ساير مسلمانان نيز واجب است براى تعيين و انتخاب وى تلاش و كوشش كنند و سرباز زدن از چنين وظيفه اى مصيبتى است بزرگ. پس در فرض مذكور حاكمى كه از قبل منتخب و مشخص شده مى تواند مردم را براى شركت در انتخابات 
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مجبور كند.

چنانچه در زمان ما، در برخى از كشورها اين شيوه متعارف و معمول است. و اگر بر فرض، امكان چنين اجبارى وجود نداشت و اكثريت مردم از شركت در انتخابات سرباززده و تعداد كمى از آنان در انتخابات شركت كردند، در اين صورت اگر فرد مورد انتخاب آنان (اقليت) فرد واجد شرايطى باشد بر اكثريت واجب است يا از وى تبعيت كرده و تسليم او شوند، يا فرد واجد شرايط ديگرى را انتخاب كنند و در صورتى كه راه اول را برگزيدند همين اظهار تسليم و اطاعت در حقيقت، انتخاب وى محسوب مى گردد. و اگر همۀ مردم از شركت در انتخابات سرباز زدند و اجبار آنان نيز امكان پذير نيست، هر كسى كه واجد شرايط است





واجب است از باب حسبه، وظايف حكومت را به صورت وجوب كفايى به عهده بگيرد و بر ديگران نيز واجب است در اين امر، او را يارى دهند- چنانچه بحث آن، پس از اين خواهد آمد. و ظاهرا پس از آنكه ما ضرورت حكومت و عدم جواز تعطيل آن در هر عصر و زمان را بيان داشتيم، پاسخ اين مسائل، واضح و آشكار است.


مسأله سيزدهم: تصدى وظايف حكومت از باب حسبه

در صورتى كه مردم براى انتخاب حاكم اقدام نكنند و اجبار آنان به تعيين حاكم نيز امكان پذير نباشد، و ما به نصب فقها از سوى ائمه (ع) نيز قائل نشديم، در اين شرايط آيا امور عمومى جامعه بلا تكليف مى ماند، يا از باب حسبه بر هر يك از فقها، واجب است در حد امكان برخى از اين امور را به عهده بگيرند؟

در پاسخ به اين پرسش نيز بايد گفت: در اينكه فقهاى واجد شرايط، امور بى سرپرست را از باب حسبه واجب است به عهده بگيرند، ظاهرا اشكالى وجود ندارد، به خصوص اگر مسلم شود كه شارع مقدس به معطل و رها ماندن اينگونه امور در هيچ زمان و مكان رضايت نداده است و بايد دانست كه امور حسبيه در امورى جزئى نظير حفظ اموال غايب و ناتوان منحصر نيست، زيرا حفظ نظام و حراست از مرزهاى مسلمانان و دفع شر دشمنان از آنان و از سرزمينهايشان و گسترش معروف و ريشه كن كردن منكر و فساد از جامعه از مهمترين فرايض و از امور حسبيه است كه شارع حكيم به مهمل ماندن آن قطعا راضى نيست.

پس كسى كه بتواند اينگونه امور يا برخى از آنها را انجام دهد قيام به آن






واجب است و اگر يكى از فقها، انجام اين امور را به عهده گرفت علاوه بر مردم بر ساير فقها نيز واجب است وى را يارى دهند. و شگفتى از كسى است كه براى نگهدارى مال اندك صغير و غايب از باب حسبه اهتمام مى ورزد، اما نسبت به حفظ كيان اسلام و نظام مسلمانان و مرزها و 
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سرزمينهايشان بى تفاوت است، آيا اين يك نوع كج فهمى، و دور ماندن از جوهره و اهداف شرع مقدس اسلام نيست؟!

پس به طور قطع، فقهاى عادل واجد شرايط، براى انجام اين امور صلاحيت دارند. به خاطر اينكه آنان براى حكومت، صالح، و شرايط آن را- آنگونه كه از دلايل گذشته مشخص شد- دارا هستند. پس اينان بر ديگران مقدم اند. چنانچه مخفى نيست 

اگر گفته شود: در صورتى كه بگوئيم شئون حكومت در هيچ شرايطى تعطيل بردار نيست و اگر نص و انتخاب وجود نداشته باشد، واجب است فقها از باب حسبه، انجام آن را به عهده بگيرند، ممكن است كسى بگويد، در اين صورت ديگر جايى براى وجوب انتخاب مردم باقى نمى ماند، زيرا بنا بر تعطيل نشدن حكومت است [و با تصدى فقها، حكومت تعطيل نشده است].

در پاسخ بايد گفت: تحقق و فعليت حكومت نياز به نيرو و قدرتى دارد كه حاكم به اتكاى آن بتواند حدود را اجرا و احكام را عملى نمايد و واضح است كه بيعت و انتخاب مردم از امورى است كه موجب قوت و عظمت حكومت مى شود. و اما آن كسى كه از باب حسبه، اينگونه امور را به عهده گرفته در بسيارى از موارد قدرت اجرايى نمى يابد، و





خواه ناخواه بسيارى از شئون حكومت معطل مى ماند. [پس به هر حال وجوب اقدام امت بر انتخاب به حال خود باقى است] و اين نكته اى است شايان توجه.


مسأله چهاردهم: آيا انتخاب حاكم، عقد جايز است يا عقد لازم؟

آيا انتخاب والى «عقد جايز» از قبيل وكالت است كه مردم هر وقت خواستند مى توانند آن را فسخ و يا نقض كنند، يا عقد لازم است از قبيل خريدوفروش كه نقض آن جز هنگام تخلف والى از شرايط و تعهداتش جايز نيست؟

اين جانب زمانهاى گذشته در حاشيۀ كتاب خويش، البدر الزاهر كه در همان زمان به چاپ رسيد مطالبى در اين زمينه نگاشتم كه عين عبارتهاى آن، اين چنين است:

«و اما انتخاب عمومى، انسان را به هيچ وجه از حق بى نياز نمى كند و وجدان هيچ كسى را بر اطاعت از فرد منتخب اكثريت بر نمى انگيزاند، زيرا فرد انتخاب شده به منزلۀ وكيل است و هيچ گاه موكل موظف به اطاعت از وكيل خويش نيست، بلكه هر وقت خواست مى تواند او را عزل كند. اين مطلب نسبت به اكثريت 
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است. و اما نسبت به اقليت، مسأله روشن تر است، زيرا به حسب وجدان بر هيچ كس واجب نيست كه از وكيل ديگرى متابعت كند.

بر اين اساس پس نظام مختل مى شود و به ناچار بايد براى جامعه سياستمدار و رهبرى باشد كه به حسب وجدان، اطاعت او واجب و حكم او نافذ باشد. اگر چه در مواردى به ضرر محكوم عليه باشد. و چنين فردى جز كسى كه از جانب خداوند متعال مشخص و تعيين شده و قدرت او از سلطنت مطلقۀ او، و لو با چند واسطه نشأت گرفته باشد، نيست. حكومت فردى






همانند فقيه عادل كه از جانب ائمه (ع) منصوب شده كه آنان نيز از سوى پيامبر خدا (ص) كه خداوند او را اولى به مؤمنان از جانهاى خودشان قرار داده، تعيين شده اند». «61»

اين آن چيزى بود كه ما، در آن زمان نگاشته بوديم، و من در آن زمان مى پنداشتم كه انتخاب و بيعت در رهبرى بى تأثير است و براى صاحب آن، حقى را ثابت نمى كند، حتى در آن مورد كه پيشوا از جانب خداوند منصوب نباشد چه رسد به آنجا كه چنين نصب و نصى وجود داشته باشد.

اما تعمق در ادلۀ اقامۀ دولت و حكومت، آيات و روايات بيعت، و استقرار سيره در اين زمينه، و ساير دلايل كه پيش از اين مورد بحث قرار گرفت، ما را ملزم نمود كه در صورت نبودن نص، صحت انتخابات را بپذيريم، و از آن جهت كه دربارۀ امير المؤمنين و ائمه معصومين (ع) از فرزندان وى طبق اعتقاد ما دلايلى بر نصب آنها وجود دارد، پس با ظهور و حضور آنان جايى براى انتخاب و تعيين مردم وجود ندارد.

اما در زمانهاى ما (عصر غيبت) چون بر نصب فرد به خصوصى نص وجود ندارد، پس انتخاب رهبر براى جامعه صحيح يا (به تعبير درست تر) واجب است- به خاطر دلايلى كه در اين زمينه اقامه نموديم- و اين انتخاب و پيمانى كه بين مردم و رهبر بسته مى شود يك عقد و پيمان شرعى است كه به حكم فطرت وفاى به آن واجب است. علاوه بر گفتار خداوند متعال كه مى فرمايد: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «62»- به پيمانهاى خود وفا كنيد».

و همان گونه كه وجدان، ما را به اطاعت از امام منصوب





ملزم مى كند به اطاعت از امام منتخب نيز ملزم مى كند، زيرا طبع ولى امر بودن در صورتى كه بر اساس حق باشد اقتضاى اطاعت دارد، وگرنه امر تمام نيست و نظام سر و سامانى نمى گيرد. و شرع مقدس نيز با توجه 

______________________________

(61). البدر الزاهر/ 55.

(62). مائده (5)/ 1.
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به اينكه انتخاب را مورد امضاء قرار داده ما را ملزم به اطاعت مى كند.

ما پيش از اين در تفسير آيۀ شريفۀ: «أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ». «63»

گفتيم كه اين آيه، هر كسى را كه ولى امر به حق باشد شامل مى گردد، اگر چه به وسيله انتخاب، مشخص شده باشد- البته در صورتى كه وى واجد شرايط بوده و انتخاب او بر اساس صحيح صورت گرفته باشد- كه مى توان به آنجا مراجعه نمود «64».

خلاصۀ كلام اينكه: بين امام منصوب، و امام منتخب بر فرض صحت انتخاب، و امضاى آن توسط شرع مقدس، در حكم و قضاوت وجدان تفاوتى نيست.

علاوه بر اين، انتخاب اگر چه شبيه وكالت و بلكه نوعى از وكالت به معنى اعم، يعنى واگذاردن كار به ديگرى است و امير المؤمنين (ع) نيز در نامه خويش به گردآورندگان خراج مى نويسد: «شما خزانه دار رعيت، و وكلاى امت و سفيران پيشوايان هستيد». «65» و لكن واگذاردن كار به ديگران گاهى فقط اجازۀ تصرف دادن به ديگران است و گاهى نايب گرفتن است. بدين گونه كه نايب وجود تنزيلى فردى است كه وى را به نيابت گرفته و گويا عمل وى عمل اوست. و گاهى ايجاد ولايت و سلطۀ مستقل براى ديگرى است يا قبول ولايت و سلطۀ وى.

نوع





اول وكالت، (يعنى اجازۀ تصرف دادن) در واقع عقد نيست. نوع دوم، طبق اجماعى كه در اين باره ادعا شده، عقد جايز است. و اما نوع سوم دليلى بر عقد جايز بودن آن نيست بلكه اطلاق «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «66»- به قراردادهاى خود وفا كنيد» اقتضا دارد كه عقد لازم باشد. چگونه است و حال آنكه اگر انسان، شخص ديگرى را براى انجام كارى اجير كند، اين نيز يك نوع وكالت همراه با لزوم قطعى است.

ما پيش از اين در فصل بيعت گفتيم كه «بيعت و بيع- خريدوفروش» از يك باب و از يك ريشه هستند. پس حكم بيعت، حكم معامله و خريدوفروش است و آن قطعا عقد لازم است [و فسخ آن بدون دليل جايز نيست] علاوه بر آن، طبع ولايت نيز اقتضاى لزوم و ثبات را دارد و الّا نظام جامعه برقرار نخواهد ماند.

سيرۀ عقلا نيز آثار لزوم بر ولايت مترتب مى كند، به گونه اى كه اگر كسى بيعت را 

______________________________

(63). نساء (4)/ 59.

(64). جلد اول كتاب، بخش دوم، دلالت آيه اطيعوا اللّه ...

(65). فانكم خز انّ الرعية و وكلاء الامة و سفراء الائمة. نهج البلاغه فيض/ 984، لح/ 425 نامۀ 51.

(66). مائده (5)/ 1.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 2، ص: 369 

بشكند مورد ندامت قرار مى گيرد مگر اينكه والى از وظايف و تعهدات خويش تخلف كند [كه آن مطلب ديگرى است].

پيش از اين نيز در خبر حلبى از امام جعفر صادق (ع) خوانديم كه فرمود:

«كسى كه از جماعت مسلمانان جدا شود و بيعت امام را بشكند خدا را با دست بريده ملاقات خواهد كرد» «67».

و در نهج البلاغه آمده است:

«و اما حق من بر شما





وفاى به بيعت است، و نصيحت در آشكار و نهان، و پاسخ گفتن آنگاه كه شما را مى خوانم و اطاعت آنگاه كه شما را فرمان مى دهم». «68»

بلى، اگر انتخاب بر مدتى موقت باشد، ولايت نيز با پايان يافتن مدت به پايان مى رسد، چنانچه مخفى نيست.

و امّا اين مطلب كه آراء اكثريت براى تعيين حاكم كافى است و اجراى آن حتى نسبت به اقليت نافذ است، بحث آن پيش از اين در مسأله نهم گذشت، و حاصل آن، اين است كه فرد با حضور و ورود خود در زندگى اجتماعى، به همۀ لوازم آن ملتزم مى شود كه يكى از آنها به هنگام تزاحم نظر اقليت با اكثريت، حاكميت نظر اكثريت است. پس در حقيقت، اقليت اين مطلب را ملتزم شده كه در مقام عمل از فكر خويش دست بردارد و نظر اكثريت را عمل كند، اگر چه طبق اعتقاد خود، آن را باطل بداند. و در واقع اين نكته مورد توافق قرار گرفته كه در جامعه، نظر اكثريت ملاك و مدار عمل باشد. پس از اين جهت نيز (به لازم بودن عقد ولايت) اشكالى وارد نمى آيد.


مسأله پانزدهم: انتخابات، و شرايط انتخاب كنندگان:

آيا در انتخاب كننده شرط خاصى وجود دارد، يا اينكه انتخاب، حق هر مسلمان مميز و بلكه غير مسلمانانى كه در كشورهاى اسلامى و در ذمۀ مسلمانان زندگى مى كند نيز هست؟

______________________________

(67). من فارق جماعة المسلمين و نكث صفقة الامام جاء الى اللّه اجذم. كافى 1/ 405، كتاب الحجة، باب ما امر النبى بالنصيحة لائمه المسلمين، حديث 5.

(68). و اما حقى عليكم فالوفاء بالبيعة، و النصيحة فى المشهد و المغيب، و الاجابة حين ادعوكم و الطاعه حين آمركم. نهج البلاغه فيض 114،






لح/ 79، خطبۀ 34.
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ماوردى در كتاب الاحكام السلطانيه مى نويسد:

«فصل: پس چون وجوب امامت ثابت شد، بايد دانست كه: وجوب آن نظير جهاد و طلب علم، وجوب كفايى است. پس آنگاه كه فردى از ميان مردم، انجام آن را به عهده گرفت وجوب آن از ساير مردم ساقط مى گردد. و اگر كسى انجام آن را به عهده نگرفت دو دسته از مردم مشخص مى شوند: دستۀ اول كسانى هستند كه امام را انتخاب مى كنند و دستۀ دوم اهل امامت هستند كه از بين آنان، يك نفر به عنوان امام، انتخاب مى شود ...

و اما كسانى كه امام را انتخاب مى كنند سه شرط در آنان معتبر است:

1- عدالت، لازم است همۀ شرايط عدالت را دارا باشند.

2- آگاهى و علمى كه با آن، فرد صالح براى امامت را بر اساس شرايط معتبره بشناسند.

3- رأى و حكمتى كه منجر به اختيار و انتخاب كسى كه براى امامت اصلح و به تدبير مصالح مسلمانان داناتر و استوارتر است بشود.

و براى كسى كه در شهر امام زندگى مى كند (مركز كشور) هيچ مزيتى بر كسانى كه در ساير شهرها زندگى مى كنند نيست. فقط اين اندازه است كه آنان متولى عقد امامت مى گردند، عرفا نه شرعا، چرا كه اينان مرگ امام قبلى را زودتر مى فهمند، و نيز افراد صالح براى امامت در آن شهر بيشتر موجود هستند» «69».

و قاضى أبو يعلاى فراء در احكام السلطانيه مى نويسد:

«تعيين امام، واجب كفايى است، مورد خطاب اين وجوب دو دسته از مردم هستند: 1- اهل اجتهاد (ظاهرا اختيار درست است) تا رهبر را انتخاب و اختيار كنند. 2- كسانى كه واجد شرايط





امامت هستند تا يكى از بين آنان، به عنوان امام منصوب شود.

اما اهل اختيار، در آنان سه شرط وجود دارد: 1- عدالت 2- علمى كه به وسيلۀ آن كسى كه مستحق امامت است شناخته شود. 3- داراى رأى و تدبيرى باشند كه منتهى به اختيار كسى شود كه براى امامت اصلح است. و براى كسانى 

______________________________

(69). الاحكام السلطانيه/ 5.
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كه در شهر امام هستند مزيتى به افراد ساير شهرها نيست. و كسانى كه در شهر امام هستند متولى عقد امامت مى گردند، چون مرگ امام قبلى را زودتر مى فهمند و نيز كسانى كه براى امامت صلاحيت دارند به طور غالب در آن شهر وجود دارند» «70».

حال، از آن رو كه در امام منتخب، فقاهت و عدالت و سياست و ساير شرايطى كه پيش از اين گفته شد، شرط است و از آن جهت كه آنچه از وى انتظار مى رود اجراى قوانين و احكام اسلام و اداره شئون مسلمانان بر اساس مقررات عادلۀ آن است- نه هر گونه كه خواست و به نظرش رسيد- پس بى ترديد اين معنى در ذهن خطور مى كند كه انتخاب كننده نيز بايد عادل، ملتزم به قوانين و مطلع به احوال و خصوصيات افراد باشد وگرنه اگر اكثر انتخاب كنندگان مقيد به مقررات اسلامى نباشند و يا افراد ساده و نادانى باشند چه بسا سخن و رأى خويش را به پول و زيورهاى دنيايى بفروشند، يا با تبليغات گمراه كننده فريب بخورند يا تحت تأثير تهديدها قرار بگيرند، و نتيجۀ همۀ اينها اين شود كه قدرت و حكومت به دست افراد ستمگر و فاسد قرار بگيرد، چنانچه ما آن





را در اكثر كشورها مشاهده مى كنيم.

ما پيش از اين در مسأله هشتم از نهج البلاغه و ديگر كتابها رواياتى را خوانديم كه دلالت داشت بر اينكه شورى و بيعت و تعيين رهبر، در اختيار مهاجرين و انصار، يا اهل مدينه، يا افرادى كه در بدر شركت داشته اند، يا افراد اهل درايت و فضل است، كه مى توان به آنها مراجعه نمود. و همۀ اينها بر آنچه ما يادآور شديم دلالت دارد، چرا كه مهاجرين و انصار از اهل خبره و اهل حل و عقد بودند و اهل مدينۀ منوره و بدريون نيز در مواقف و مراحل مختلف با پيامبر اكرم (ص) همراه بوده و به سنتها و اهداف آن حضرت آشنايى داشتند و الا بى ترديد شهر يثرب (مدينه) به عنوان شهر يثرب خصوصياتى نداشته است.

علاوه بر آن در زمانهاى ما ممكن است مشكل را بدين گونه حل كرد كه مسأله را به شوراى نگهبان قانون اساسى كه افراد عادل و خبره اى هستند واگذار نمود كه آنان از بين كانديداها افراد واجد شرايط را مشخص و آنها را به مردم معرفى كنند، آنگاه مردم يكى از آنها را به رهبرى برگزينند. چنانچه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نسبت به تعيين رئيس جمهور، اينگونه است. «71»

______________________________

(70). الاحكام السلطانيه/ 19.

(71). در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در ارتباط با مقام رئيس جمهور اينگونه آمده است: اصل يكصد و-
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يا اينكه انتخابات در دو مرحله صورت گيرد، بدين گونه كه مردم، افراد خبره را انتخاب كنند و خبرگان رهبر را برگزينند، چنانچه در قانون اساسى ايران براى انتخاب پيشوا و رهبر جامعه اينگونه





پيش بينى شده است. «72» كه در اين صورت اشتباه و خطا، به حد اقل مى رسد، زيرا شناخت مردم هر شهر نسبت به فرد خبرۀ شهر خويش آسان تر از شناخت يك نفر كه شايسته ولايت و حكومت در كل جامعه است مى باشد و در اينجا نكته اى است شايان تأمل.

در هر صورت محول كردن انتخاب به عامۀ مردم بدون محدود كردن آن، با فرض اينكه اكثر مردم تحت تأثير هواها و جوّهاى سياسى قرار گرفته، يا ناآگاه به مصالح و مفاسد هستند جدا مشكل است.

در كلام سيد الشهداء امام حسين (ع) به هنگام فرود در سرزمين كربلا، آمده است:

«الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه مادرت معايشهم فاذا محصوا بالبلاء قل الديانون- «73» مردم بندگان دنيا هستند و دين بازيچه اى است بر زبانهاى آنها، به هر سو كه منافع آنان اقتضا كند آن را مى كشند، پس آنگاه كه به بلا آزموده شوند، افراد دين باور بسيار كم اند».

بلى اگر فرض شود كه اكثر مردم اهل عدالت و علم و آگاهى و رشد سياسى هستند، شركت آنان در انتخاب رهبر بى اشكال است، چنانچه پوشيده نيست. براى روشن تر شدن بحث در اين زمينه بجاست به آنچه در مسأله هشتم نگاشتيم مراجعه شود.

______________________________

- چهارم: رئيس جمهور براى مدت چهار سال با رأى مستقيم مردم انتخاب مى شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالى تنها براى يك دوره بلا مانع است. اصل يكصد و دهم: ... صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى از جهت دارا بودن شرايطى كه در اين قانون مى آيد بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراى نگهبان و در دورۀ اول به تأييد رهبرى برسد.

(72). در قانون اساسى جمهورى اسلامى





ايران براى تعيين رهبر يا شوراى رهبرى اينگونه آمده است: هرگاه يكى از فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شده باشد، همان گونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب، آيت اللّه العظمى امام خمينى چنين آمده است، اين رهبر ولايت امر و همۀ مسئوليتهاى ناشى از آن را به عهده دارد. در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم دربارۀ همۀ كسانى كه صلاحيت مرجعيت و رهبرى دارند بررسى مى كنند. هرگاه يك مرجع را داراى برجستگى خاص براى رهبرى بيابند او را به عنوان رهبر مردم معرفى مى نمايند، وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط، رهبرى را به عنوان اعضاى شوراى رهبرى تعيين و به مردم معرفى مى كنند.

(73). نفس المهموم/ 111.
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مسأله شانزدهم: حكم مبارزۀ مسلحانه عليه حاكم فاقد شرايط:


اشاره

آيا خروج و مبارزۀ مسلحانه عليه حاكم مسلطى كه برخى از شرايط رهبرى نظير عدالت را از دست داده، جايز است يا نه؟ آيا مى توان بين شرايط مهم و غير مهم، يا آنجا كه اساس و كيان اسلام در خطر است و آنگاه كه اينگونه نيست، يا بين خطاهاى جزئى و انحرافهاى اساسى فرق گذاشت؟ اينها وجوهى است كه بايد به بحث و بررسى آنها پرداخت.

البته حكم اين مسأله از آنچه ما، در بخش سوم كتاب- فصل جهاد و در فصل بررسى روايات مورد استناد اهل سكوت و سكون در عصر غيبت- و در بخش چهارم- آنگاه كه شرط عدالت را مورد بحث قرار داديم- تا اندازه اى روشن و مشخص گرديد، اما در اينجا بجاست (به خاطر اهميت آن) مسأله







را به صورت مستقل مورد بحث و گفتگو قرار دهيم و در حد متوسط به بررسى آن بپردازيم، گرچه بحث تفصيلى و همه جانبۀ آن بايد به جاى خود و به كتابى مستقل احاله گردد. آنچه از برخى روايات و فتاواى علماى سنت به دست مى آيد، وجوب اطاعت و تسليم در برابر حاكم است، اگر چه فاجر و ستمگر باشد، طبق اين روايات و فتاوا، خروج عليه حاكم جايز نيست. در اينجا برخى از نمونه هاى آن را يادآور مى شويم:


روايات منقول از طريق سنت در اين مسأله:

1- مسلم در كتاب صحيح خويش به سند خود از حذيفة بن يمان، روايت كرده كه گفت:

«به پيامبر خدا (ص) عرض كردم: اى رسول خدا، ما پيش از شما در شر زندگى مى كرديم، آنگاه خداوند براى ما خير و خوبى آورد و ما اكنون در آن زندگى مى كنيم، آيا پس از اين خير، شرى نيز وجود دارد؟ حضرت فرمود: بله.

گفتم: آيا پس از شر، خيرى هم هست؟ فرمود: بله. گفتم: آيا پس از آن خير، شرى هست؟ فرمود: بله. گفتم: چگونه؟ فرمود: پس از من پيشوايانى خواهند آمد كه به هدايت من هدايت نيافته و به سنت من عمل نمى كنند، و در ميان مردم، كسانى بپاى خواهند خاست كه دلهايشان، دلهاى شياطين است در كالبد انسانها.

گويد: گفتم: اى پيامبر خدا، اگر آن روز را درك كردم چه كنم؟ فرمود: «از فرمانرواى خويش شنوايى و اطاعت داشته باش، و اگر پشتت را با تازيانه نواخت و اموالت را گرفت، باز از وى شنوايى و اطاعت داشته باش» «74».

______________________________

(74). تسمع و تطيع للامير، و ان ضرب ظهرك، و اخذ مالك فاسمع و اطع. صحيح مسلم 3/ 1476، كتاب-
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در اينجا بايد گفت: اگر امام عادل بر حقى شخص گناهكارى را حدّ بزند، يا تعزير كند، يا زكات مال او را بگيرد و لو با قهر و زور، به طور قطع اطاعت او واجب است. اما طاغوتهاى شيطان صفت كه بر اساس هدايت پيامبر اكرم (ص) هدايت نيافته اند، چگونه با آن همه ارتكاب ظلم و تعدى واجب است از آنان اطاعت نمود؟ آيا اين امر، مخالفت صريح قرآن كريم كه انسان را از اطاعت فرد اسرافگر مفسد نهى مى كند، نيست؟ در اين باره در جاى ديگر، باز توضيح خواهيم داد.

2- و باز در صحيح مسلم به سند خويش نقل كرده كه سلمة بن يزيد جعفى از پيامبر خدا (ص) سؤال كرد و گفت:

«اى پيامبر خدا، اگر فرمانروايان ما بر ما تسلط يابند، حق خويش را از ما مطالبه، و حق ما را از ما بازدارند، ما چه بايد بكنيم؟ حضرت روى از وى بگردانيد، آنگاه وى سؤال خود را تكرار كرد، باز آن حضرت روى گردانيد، آنگاه وى در مرتبۀ دوم يا سوم سؤال كرد. در اين هنگام اشعث بن قيس وى را گرفت و گفت: «از او اطاعت و شنوايى داشته باشيد، همانا بار آنان به دوش آنان است و بار شما به دوش شما «75»».

و در روايت ديگرى نيز آمده: «اشعث بن قيس او را گرفت و پيامبر خدا (ص) فرمود:

«از او شنوايى و اطاعت داشته باشيد، بار آنان به دوش آنان است و بار شما به دوش شما». «76»

3- و باز همان كتاب از عبادة بن صامت نقل كرده كه گفت:

«پيامبر خدا (ص) ما را فراخواند





و ما با وى بيعت كرديم و آن حضرت تعهدى از ما گرفت كه از جملۀ آن، اين بود كه در خوشى و ناراحتى و در سختى و آسايشمان، از وى اطاعت و شنوايى داشته باشيم و حاكميت وى را بپذيريم و در مورد حكومت با اهل آن (يا با اهل بيت وى) به منازعه برنخيزيم. آنگاه فرمود:

«مگر اينكه از آنان كفر آشكارى را مشاهده كنيد كه در پيشگاه خداوند (براى مخالفت خود) برهان استوارى داشته باشيد». «77»

______________________________

- الاماره، باب 13، حديث 1847.

(75). اسمعوا و اطيعوا، فانما عليهم ما حملوا و عليكم ما حملتم. صحيح مسلم 3/ 1474، كتاب الاماره، باب 12، حديث 1846.

(76). نظير حديث فوق. صحيح مسلم 3/ 1475، كتاب الاماره، باب 12 حديث ديگر، ذيل حديث 1846.

(77). الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. صحيح مسلم 3/ 1470. كتاب الاماره، باب 8. ذيل حديث 1840.
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نووى در شرح اين حديث مى نويسد:

«در بيشترين نسخه ها در متن عربى روايت) كلمۀ «بواحا» با واو آمده و در برخى از آنها «براحا» آمده كه در هر دو، باء مفتوح است و معنى هر دو «كفر آشكار» است». «78»

4- و باز در همان كتاب از عوف بن مالك، از پيامبر خدا (ص) روايت شده كه فرمود:

«بهترين پيشوايان شما كسانى هستند كه شما آنان را دوست مى داريد و آنان شما را دوست مى دارند، بر آنان درود مى فرستيد و آنان به شما درود مى فرستند. و بدترين پيشوايان شما كسانى هستند كه آنان را دشمن مى داريد و آنان شما را دشمن مى دارند، آنان را لعنت مى كنيد و آنان شما را لعنت





مى كنند، گفته شد اى رسول خدا، آيا آنان را با شمشير نرانيم؟ حضرت فرمود: تا مادامى كه در بين شما نماز بپامى دارند خير، ولى آنگاه كه در حكمرانى وى چيزى را مشاهده كرديد كه براى شما ناخوشايند است، كار او را ناپسند شماريد، اما دست از اطاعت او نكشيد». «79»

5- و باز در همان كتاب از ام سلمه روايت شده كه پيامبر خدا (ص) فرمود:

«بزودى پيشوايانى خواهند آمد كه برخى از شما نسبت به آنان شناخت داريد و برخى شناخت نداريد، پس آن كه شناخت پيدا كرد قهرا تبرئه مى شود و آن كه شناخت پيدا نكرد سالم مى ماند، و لكن بدا به حال آنكه رضايت داد و پيروى نمود.

گفتند آيا با آنان مبارزه نكنيم؟ فرمود: خير، تا آنگاه كه نماز مى خوانند» «80».

برخى گفته اند مراد از جملۀ «آن كه شناخت پيدا نكرد تبرئه مى شود» اين است كه آن كس كه منكر را شناخت، راهى براى تبرئه خود از گناه و عقوبت آن يافته است،

______________________________

(78). شرح صحيح مسلم، از نووى شافعى 8/ 34 (اين كتاب در حاشيۀ ارشاد السارى در شرح صحيح بخارى آمده است).

(79). خيار ائمتكم الذين تحبونهم و يحبونكم و يصلون عليكم و تصلون عليهم. و شرار ائمتكم الذين تبغضونهم و يبغضونكم و تلعنونهم و يلعنونكم. قيل يا رسول اللّه، افلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما اقاموا فيكم الصلاة. و اذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه، فاكرهوا عمله و لا تنزعوا يدا من طاعة. صحيح مسلم 3/ 1481، كتاب الاماره، باب 17، حديث 1855.

(80). ستكون امراء فتعرفون و تنكرون. فمن عرف برى ء و من انكر سلم، و لكن من رضى و تابع. قالوا: افلا نقاتلهم؟

قال لا،





ما صلوا. صحيح مسلم 3/ 1480، كتاب الاماره، باب 16، حديث 1854.
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بدين گونه كه آن را با دست يا زبان يا قلب خويش مورد انكار قرار دهد. و در روايت ديگرى به جاى «فمن عرف برئ» (در متن روايت) «فمن كره فقد برئ» آمده «81»، يعنى هر كس كار بد را ناخوشايند داشت قطعا تبرئه شد، كه طبق اين تعبير معنى روشن است.

6- باز در همان كتاب از ابن عباس از پيامبر اكرم (ص) روايت شده كه فرمود:

«هر كس از فرمانرواى خود دربارۀ چيزى ناراضى است بايد صبر كند، زيرا هيچ يك از مردم به اندازۀ يك وجب از حكومت خارج نمى شود، مگر اينكه اگر به اين حالت بميرد به مرگ جاهليت مرده است» «82».

7- باز در همان كتاب از نافع روايت شده كه گفت عبد الله فرزند عمر (خليفۀ دوم) به هنگام ماجراى «حره» در زمان يزيد بن معاويه بر عبد الله مطيع (كه عليه يزيد قيام كرده بود) وارد شد.

عبد الله مطيع گفت براى ابى عبد الرحمن (كنيۀ عبد اللّه عمر) بالش بياوريد. فرزند عمر گفت من براى نشستن نيامده ام، آمده ام تا براى تو حديثى را نقل كنم. از پيامبر خدا (ص) شنيدم كه مى فرمود:

«كسى كه دست از اطاعت بكشد خداوند را در روز قيامت بدون اينكه حجتى داشته باشد ملاقات خواهد كرد و كسى كه بميرد و در گردن وى بيعت نباشد به مرگ جاهليت مرده است» «83».

در حاشيه كتاب صحيح مسلم در ارتباط با اين روايت آمده است:

«سنوسى گويد: اين روايت، دليل بر اين است كه مذهب عبد الله عمر همانند مذهب اكثريت بر





منع قيام عليه امام و خلع وى در صورتى كه پس از بيعت فاسق شود، مى باشد، امّا در صورتى كه امام قبل از بيعت فاسق باشد همه بر اين نظر متفقند كه امامت براى وى منعقد نمى شود، و لكن اگر از راه تغلب و يا به صورت اتفاقى، بيعت صورت گرفت و آن گونه كه براى «يزيد» پيش آمد نمود، واقع شد، در اين صورت به منزلۀ امامى است كه فسق وى پس از بيعت به وجود 

______________________________

(81). صحيح مسلم 3/ 1481، كتاب الاماره، باب 16.

(82). من كره من اميره شيئا فليصبر عليه، فانه ليس احد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلّا مات ميتة جاهلية. صحيح مسلم 3/ 1478، كتاب الاماره، باب 13، حديث 1849.

(83). من خلع يدا من طاعة لقى الله يوم القيامة لا حجة له، و من مات و ليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.

صحيح مسلم 3/ 1478، كتاب الاماره، باب 13، حديث 1851.
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آمده و قيام عليه وى جايز نيست.

دلالت بر همين معنى دارد سخن فرزند عمر در اين حديث كه در واقع قيام عبد الله مطيع عليه يزيد را مورد نكوهش قرار داده است. و اما آن كسانى كه قيام را جايز مى شمارند به قيام حسين (ع) و ابن زبير و اهل مدينه عليه بنى اميه احتجاج مى كنند و آنان كه معتقد به منع قيام هستند مى گويند از ظاهر روايات اينگونه استفاده مى شود، چنانچه ملاحظه مى كنيد و نيز به اين دليل كه چه بسا قيام موجب برانگيخته شدن فتنه و كشتار و هتك حرمت گردد، چنانچه در واقعۀ حره، اينگونه اتفاق





افتاد» «84».

فاجعۀ «حره» «85» يكى از فجيع ترين حوادث تاريخى است كه پس از حادثۀ كربلا روى يزيد و بنى اميه را سياه كرده است، در اين حادثه، سپاه يزيد بن معاويه به دستور وى به مدينۀ پيامبر اكرم (ص) و جايگاه نزول وحى حمله كردند و در شهرى كه صحابۀ پيامبر (ص)، از مهاجرين و انصار و پيروان نيك سيرت آنان و اهل بيت پيغمبر (ص) زندگى مى كردند، هجوم آوردند و هزاران نفر از مسلمانان را به قتل رساندند و اموالشان را به غارت بردند و يزيد سه روز مدينه را براى لشكريان خود مباح كرد، كه هر جنايتى مى خواهند مرتكب شوند به گونه اى كه نوشته اند هزار زن در اين ماجرا بدون همسر، فرزند به دنيا آوردند.

چنانچه يزيد پس از آن با عراده هاى جنگى و منجنيق به مكه هجوم آورد و خانۀ خدا را خراب كرد و آنجا را به آتش كشيد. يزيد در مدت كوتاه حكومت خود، خونريزى و فسق و فجور و نوشيدن شراب را از حدّ گذرانيد، و عبد الله بن مطيع كسى است كه به خاطر اين جنايات بر يزيد شوريد و مشاهده مى كنيم كه طبق مضمون اين روايت عبد الله عمر، عمل او را مورد اعتراض قرار مى دهد و قيام او را تخطئه مى كند. و در حقيقت تخطئه او، تخطئه نور چشم پيامبر و سبط شهيد آن حضرت، امام حسين (ع) در قيام و انقلابش عليه يزيد نيز هست. و اگر اين حديث كه فرزند عمر از پيامبر اكرم دربارۀ لزوم بيعت روايت كرد صحيح باشد پس عذر او و عذر امثال او در تخلف از بيعت امير المؤمنين (ع)





چيست؟ و عجيب تر از آن، تخلف از بيعت مظهر زهد و تقوى و باب علم پيامبر اكرم (ص) امير المؤمنين و بيعت با شخصى مثل حجاج سفاك جنايتكار است كه با دست به پاى او ماليد و بدين وسيله با او 

______________________________

(84). حاشيۀ صحيح مسلم 6/ 22 (جلد دوم از چاپ ديگر) باب الامر بلزوم الجماعة.

(85). حرّه به معنى سنگلاخ است و چون اطراف مدينه را سنگلاخ فرا گرفته، حادثۀ هجوم به مدينه را حره ناميدند (از افاضات معظم له در درس).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 2، ص: 378 

بيعت كرد. چنانچه داستان آن در شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد آمده است. «86»

همان گونه كه از بارزترين مظالم تاريخ تخطئه خروج بر شخصى مثل يزيد و تبرئه كردن كسانى است كه بر امير المؤمنين و برادر پيامبر اكرم (ص) خروج كردند، با اينكه مهاجرين و انصار با آن حضرت بيعت كرده بودند و با خروج آنان در جمل و صفين خونهاى بسيارى ريخته شد. و چگونه است كه اين خروج، به قداست و كرامت افرادى كه سردمدار خروج بودند خدشه اى وارد نمى آورد؟!

8- در كتاب الخراج قاضى ابو يوسف، از حسن بصرى آمده است كه گفت پيامبر خدا (ص) فرمود:

«فرمانروايان را دشنام ندهيد، چرا كه آنان اگر نيكوكار باشند براى آنان ثواب و پاداش است و بر شما شكر، و اگر بد باشند گناهش به گردن آنان است و بر شماست صبر، همانا آنان نعمتهاى خدا هستند كه به وسيلۀ آنان از كسانى كه خواسته باشد انتقام مى گيرد، پس با تعصب و غضب به استقبال نقمت خدا نرويد، بلكه با آرامش و گريه و زارى از





اين نقمت استقبال كنيد» «87».

9- در سنن ابى داود، از ابى هريره روايت شده كه پيامبر خدا (ص) فرمود:

«جهاد واجب است بر شما با هر حاكمى نيكوكار باشد يا بدكار، و نماز واجب است بر شما پشت سر هر مسلمان نيكوكار باشد يا بدكار، اگر چه مرتكب گناهان كبيره گردد». «88»

و روايات ديگرى از اين قبيل كه ظهور در وجوب تسليم شدن در برابر حاكمان ستم و عدم جواز خروج عليه آنان را دارد.

اين روايات به گونه اى شبيه اخبار مستفيضه اى است كه از طرق ما (شيعۀ اماميه) وارد شده و در باب سيزدهم ابواب جهاد وسائل الشيعة و باب دوازدهم ابواب جهاد مستدرك الوسائل آمده است كه به آنها بر وجوب سكوت و سكون در عصر غيبت استناد شده و ما پيش از اين در فصل چهارم از بخش سوم اين كتاب (در جلد اول) به تفصيل منظور و مقصود 

______________________________

(86). شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد 13/ 242.

(87). لا تسبّوا الولاة، فانهم ان احسنوا كان لهم الاجر و عليكم الشكر، و ان اساؤوا فعليهم الوزر و عليكم الصبر، و انما هم نقمة ينتقم الله بهم ممن يشاء فلا تستقبلوا نقمة الله بالحمية و الغضب و استقبلوها بالاستكانة و التضرع، كتاب الخراج ابى يوسف/ 10.

(88). الجهاد واجب عليكم مع كل امير برا كان او فاجرا، و الصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان او فاجرا و ان عمل الكبائر، سنن ابى داود 2/ 17، كتاب الجهاد، باب فى الغزو مع ائمه الجور.
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آنها را يادآور شديم.

بلى ظاهر اين روايات كه از طريق ما وارد شده- اگر بر فرض





ظاهر آنها را بپذيريم- به چيزى جز عدم جواز تحرك و خروج بر ضد طاغوتهاى زمان، دلالت ندارد. و اما رواياتى كه از طريق سنت وارد شده بسيارى از آنها در وجوب اطاعت و تسليم شدن در برابر آنان ظهور دارد.


نقل برخى از فتاوى علماى سنت در اين باره:

1- در شرح نووى بر صحيح مسلم، ذيل روايت عبادة بن صامت كه پيش از اين خوانده شد آمده است:

«و اما معنى حديث اين است كه: با فرمانروايانتان در امور حكومتى منازعه نكنيد و به آنها اعتراض ننماييد، مگر اينكه بر اساس قواعد اسلام به طور يقين منكرى را از آنان مشاهده كنيد. پس هنگامى كه چنين چيزى مشاهده كرديد، آنان را مورد اعتراض قرار دهيد، و هر جا باشيد بر اساس حق سخن گوييد و اما خروج بر فرمانروايان و جنگ و قتال با آنان به اجماع همۀ مسلمانان حرام است اگر چه فاسق و ستمگر باشند، دربارۀ اين مطلب كه ما يادآور شديم. احاديث، بسيار زياد است، و اجمال اهل سنت اين است كه سلطان با فاسق شدن از حكومت منعزل نمى گردد. و اما آن وجهى كه در كتابهاى فقهى برخى اصحاب ما آمده كه سلطان فاسق منعزل مى شود و از برخى معتزله نيز اينگونه نقل شده، گويندگان آن اشتباه كرده اند و نظر آنان مخالف اجماع است.

علما گفته اند سبب عزل نشدن و تحريم خروج بر وى، بدان جهت است كه بر اين كار فتنه و خونريزى و به هم خوردن روابط افراد با يكديگر، مترتب است، در نتيجه مفسدۀ عزل او بيشتر است از باقى ماندنش ... پس اگر بر خليفه اى فسقى عارض شد برخى گفته اند عزل وى واجب است مگر اينكه






جنگ و فتنه بر آن مترتب باشد، ولى جمهور اهل سنت از فقها و متكلمين و محدثين گفته اند:

خليفه به واسطۀ فسق و ظلم و تعطيل حقوق، عزل و خلع نمى شود و به خاطر اين مسائل، خروج عليه وى جايز نيست بلكه واجب است او را موعظه و تهديد كرد،
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با توجه به احاديثى كه در اين باب وارد شده است.» «89»

11- علامۀ امينى- طاب ثراه- در كتاب الغدير از باقلانى در كتاب التمهيد نقل مى كند كه مى نويسد:

«جمهور صاحب نظران و اصحاب حديث مى گويند: امام به وسيلۀ ارتكاب فسق و ستمگرى و غصب اموال و تازيانه زدن، و ريختن خونهاى به ناحق و تضييع حقوق و تعطيل حدود، از امامت خود خلع نمى شود و خروج عليه وى واجب نيست، بلكه واجب است او را موعظه و تهديد كرد و در مواردى كه دستور وى به معصيت خدا كشيده مى شود از وى اطاعت نكرد.

براى اثبات اين مطلب به روايتهاى بسيار زيادى از پيامبر اكرم (ص) و از صحابه در وجوب اطاعت از پيشوايان اگر چه ستمگر و ضايع كننده اموال باشند، استناد نموده اند» «90».

12- ابو يعلاى فراء حنبلى در كتاب الاحكام السلطانيه مى نويسد:

«و از امام احمد (حنبل) الفاظى نقل شده كه از آن استفاده مى شود شرط عدالت و علم و فضل در امام ساقط است طبق روايت عبدوس بن مالك قطان كه مى گويد: «كسى كه با قدرت شمشير ظفر يابد و خليفۀ مسلمانان گردد و امير المؤمنين ناميده شود، بر هيچ كس كه ايمان به خدا و روز قيامت دارد، روا نيست شب را بخسبد و او را امام خويش نداند، نيكوكار باشد





يا فاجر، او به هر حال امير المؤمنين است» و باز در روايت مروزى آمده است كه احمد مى گويد:

«اگر فرماندهى به شرب خمر و خيانت معروف است، باز بايد همراه وى با دشمن جنگيد، اين گناهان به عهدۀ شخص اوست» «91».

13- باز در همان كتاب آمده است:

«در صورتى كه اين صفات (ويژگيهاى رهبرى) در حال عقد پيمان بيعت در وى وجود داشت، آنگاه پس از بيعت از بين رفت، اگر به عدالت وى نيز خدشه وارد آورده و فاسق شده باشد باز از ادامۀ رهبرى وى ممانعت به عمل نمى آيد، چه 

______________________________

(89). شرح صحيح مسلم از نووى 8/ 34 (در حاشيۀ كتاب ارشاد السارى در شرح صحيح بخارى به چاپ رسيده است).

(90). الغدير 7/ 137، به نقل از تمهيد/ 186.

(91). الاحكام السلطانيه/ 20. همين جا لازم است يادآور شوم كه در بسيارى موارد، مطالب أبو يعلى با ماوردى مشابه است و اين بدان جهت بوده كه ابو يعلى ظاهرا هشت سال پس از ماوردى وفات كرده و به نظر مى رسد كه كتاب احكام السلطانيه ماوردى پيش أبو يعلى بوده و او در بسيارى موارد از آن استفاده يا به تعبير ديگر، رونويسى كرده است. (از افاضات معظم له در درس).
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اين گناه متعلق به اعضاى بدن او باشد- و آن ارتكاب اعمال ناروا و انجام منكرات است كه تحت تأثير شهوتش انجام داده- يا متعلق به اعتقاد است (انحراف فكرى است)- كه اين به خاطر عارض شدن شبهه اى است كه او را به راه خلاف حق كشانده است». «92»

14- در مغنى ابن قدامۀ حنبلى «93» به نقل از احمد





حنبل آمده است:

«اگر رهبر به نوشيدن شراب و خيانت معروف باشد همراه وى بايد جنگيد، اين گناهى است مربوط به نفس او، و از پيامبر (ص) روايت شده كه «خداوند اين دين را، و لو به وسيلۀ فردى فاسد يارى خواهد كرد. «94»» 

15- در العقد الفريد آمده است:

«مى گويند: اگر سلطان به تو مهربانى نمود، بر احترامش بيافزاى، و اگر به صورت برده با تو رفتار كرد او را ارباب خويش قلمداد كن». «95»

اينها نمونه اى از روايات و فتاوايى بود كه در اين زمينه از طريق سنت نقل شده بود، و بر جايز نبودن خروج بر والى آنگاه كه فاسق و فاجر باشد، و بلكه وجوب تسليم و اطاعت و صبر در برابر وى، دلالت داشت و ملاحظه نموديد كه برخى از آنان نيز بر آن ادعاى اجماع داشتند.

16- بلى، أبو بكر جصاص حنفى در احكام القرآن نقل مى كند كه ابو حنيفه با آنچه گفته شد مخالف بوده و نظر وى را اينگونه يادآور مى شود:

«مذهب او (ابو حنيفه) در مبارزه با ستمگران و پيشوايان جور، مشهور بوده و به همين جهت اوزاعى گفته: ابو حنيفه ما را به همه چيز وامى داشت تا اينكه شمشير را براى ما آورد، يعنى درگيرى مسلمانان با ستمگران را، ولى ما آن را عملى نكرديم. و از گفتار اوست كه مى گفت:

امر به معروف و نهى از منكر واجب است با زبان، اگر وى را بازنداشت پس 

______________________________

(92). الاحكام السلطانيه/ 20.

(93). آقايان محترم اگر بخواهند از اهل سنت يك كتاب فقهى جمع و جور و جامعى داشته باشند مغنى ابن قدامه كتاب مناسبى است، علامه در تذكره از اين كتاب خيلى





استفاده فرموده است. متن اين كتاب از «خرقى» است و ابن قدامه آن را شرح كرده، اين كتاب بر اساس فقه احمد حنبل نوشته شده، اما نظر سايرين را نيز آورده است.

(از افاضات معظم له در درس).

(94). مغنى ابن قدامه 10/ 371.

(95). عقد الفريد 1/ 18.
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با شمشير، چنانچه از پيامبر (ص) روايت شده. و روزى ابراهيم صائغ- كه يكى از فقهاى اهل خراسان و راويان اخبار و اهل عبادت از آنان بود- از وى در ارتباط با امر به معروف و نهى از منكر پرسش نمود، گفت: آن واجب است. آنگاه حديثى را از عكرمه از ابن عباس از پيامبر اكرم (ص) خواند كه آن حضرت فرمود: «افضل شهيدان، حمزة بن عبد المطلب و مردى است كه در مقابل امام ستمگر قيام كند و او را امر به معروف و نهى از منكر كند، آنگاه در اين راه به شهادت برسد» «96» آنگاه ابراهيم به مرو بازگشت و در مقابل ابو مسلم كه آن زمان دولتمدار بود ايستاد و او را امر و نهى نمود و خونريزى و ستمگرى بناحق وى را نكوهش كرد، تا اينكه ابو مسلم او را آزارهاى بسيار نمود و عاقبت او را بكشت. و باز داستان ابو حنيفه در جريان زيد بن على «ره» مشهور است كه كمك مالى به زيد كرد و به طور پنهانى فتوا داد كه واجب است مردم وى را يارى داده و به همراه او به مبارزه قيام كنند و نيز ارتباطى كه با محمد و ابراهيم دو فرزند عبد الله بن حسن (كه هر دو كشته شدند)





داشت.

همچنين به ابى اسحاق فزارى آنگاه كه به وى گفت: چرا به برادر من گفتى با ابراهيم خروج كند، تا كشته شود، گفت: جايگاه خروج برادر تو محبوب تر است نزد من از جايگاه خروج تو، (ابو اسحاق به طرف بصره خروج كرده بود).

از سوى ديگر پيروان اصحاب حديث كه امر به معروف و نهى از منكر را رها گذاشتند تا ستمگران بر امور اسلام مسلط شدند، همواره اين اعمال و فتاواى ابو حنيفه را مورد انكار قرار مى داده اند» «97».

ظاهرا مراد ايشان از اصحاب حديث، همان حنابله هستند كه به ظواهر رواياتى كه پيش از اين خوانده شد [روايات نهى از قيام عليه حاكم] تمسك مى كردند.

17- ابو الحسن ماوردى در الاحكام السلطانيه مى نويسد:

«و آنچه به وسيلۀ آن، حال امام تغيير مى كند و با آن از امامت بيرون مى رود دو چيز است: 1- خدشه دار شدن عدالتش. 2- ظهور نقص در بدنش. اما خدشه دار شدن عدالتش و آن فسق است كه به دو گونه است:

1- فسقى كه در نتيجۀ پيروى شهوات ايجاد شده 2- فسقى كه به خاطر 

______________________________

(96). افضل الشهداء، حمزة بن عبد المطلب و رجل قام الى امام جائر فامره بالمعروف و نهاه عن المنكر فقتل.

(97). احكام القرآن جصاص 1/ 81.
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گرفتارى در شبهات عارض شده. امّا نخستين آن دو متعلق به كارهاى اعضاى بدن است و آن به خاطر خواستهاى دل و گرفتار شدن در هواى نفس و مرتكب محظورات شدن و اقدام به منكرات است. و اين فسقى است كه مانع از انعقاد امامت و ادامه يافتن آن مى گردد. پس اگر براى كسى كه امامت براى وى منعقد





شده فسقى عارض گردد از رهبرى ساقط مى شود، و اگر به عدالت نيز بازگشت نمود امامت وى جز با عقد (بيعت) جديد بازنمى گردد. برخى از متكلمين گفته اند اگر به عدالت بازگشت، امامت وى بدون عقد و بيعت جديد، بازمى گردد، به خاطر عام بودن ولايت وى و به خاطر اينكه از سر گرفتن بيعت مشقتهايى را به دنبال دارد. و اما دومين آنها متعلق است به اعتقاد كه به خاطر شبهه اى عارض شده كه او را به اعتقادى خلاف حق كشانده، كه در اين مورد علما، اختلاف نظر دارند، برخى گفته اند اين مانع از انعقاد امامت و از ادامۀ آن است و با عارض شدن آن، فرد از امامت بيرون مى رود، چنانچه در مورد كفر تفاوتى نمى كرد كه از ابتدا كافر باشد يا بعدا كافر شود، فسق نيز چه از ابتدا فاسق باشد يا بعدا با تأويل گرايى فاسق شود فرقى نمى كند.

امّا بسيارى از علماى بصره گفته اند انحراف فكرى مانع از انعقاد امامت و باعث خروج از آن نمى شود، چنانچه مانع از تصدى مقام قضاوت و جواز گواهى دادن نيز نمى گردد» «98».

18- ابو محمد ابن حزم اندلسى در كتاب الفصل در تبيين و توجيه روايات گذشته مى گويد:

«اگر از امام ستمى سر زد اگر چه مقدار آن كم باشد آنچه واجب است اين است كه در اين مورد با وى صحبت كنند و او را از ارتكاب آن بازدارند، اگر دست كشيد و به حق بازگشت و براى قصاص بر پوست بدن و ساير اعضاء و يا براى اقامۀ حد زنا و تهمت و شرب خمر بر خويش اعلام آمادگى نمود، در اين صورت راهى براى خلع وى





وجود ندارد و او همانند گذشته امام است و خلع او جايز نيست. ولى اگر از پذيرفتن و اجراى حد به خود امتناع ورزيد و از اشتباهات خويش بازنگشت، واجب است او را خلع و شخص ديگرى كه حق را اقامه كند به جاى وى برگزيد كه خداوند متعال فرمود: «تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ وَ لٰا تَعٰاوَنُوا

______________________________

(98). احكام السلطانيه/ 17.
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عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ «99»- بر نيكى و تقوى كمك كنيد و به گناه و تجاوز كمك منماييد» و در هر صورت تضييع هيچ يك از قوانين الهى جايز نيست» «100» 1.

19- در شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد معتزلى ضمن شرح گفتار امير المؤمنين (ع):

«لا تقاتلوا (لا تقتلوا) الخوارج بعدى- پس از من خوارج را نكشيد» آمده است:

«و نزد اصحاب ما خروج بر پيشوايان جور واجب است، و باز نزد اصحاب ما فرد فاسق كه با زور، حكومت را قبضه كرده و بدون شبهۀ قابل اعتماد فسق انجام مى دهد را، در مقابل كسانى كه عليه وى خروج كرده اند و تمايل به دين دارند و امر به معروف و نهى از منكر مى كنند، نمى توان يارى نمود. بلكه واجب است افراد شورشگر را اگر چه به خاطر شبهه اى دينى دچار انحرافهايى در عقيده باشند تقويت كرد، چرا كه آنان از سلطان ستمگر، عادل تر و به حق نزديكترند. و ترديدى در متمسك بودن خوارج به دين وجود ندارد، چنانچه در معاويه چنين تقيدى به دين ديده نشده است». «101» 1 

20- از شرح المقاصد امام الحرمين منقول است كه:

«امام در صورتى كه ستمگر باشد و ستمگرى و ناخالصى او آشكار





گردد و هيچ عاملى نتواند او را از كارهاى ناپسندش بازدارد، بر اهل حل و عقد است كه براى كنار زدن او با يكديگر همكارى كنند، و لو با به دست گرفتن اسلحه و بر افروختن آتش جنگ». «102» 1 


دو موضوع شايان توجه:


اشاره

در هر صورت در اينجا دو مبحث است كه واجب است و لو اجمالا به بحث و بررسى آنها پرداخت:

1- عدم جواز اطاعت از حاكم ستمگر فاسق، در فسق و ستمگرى.

2- آيا قيام و مبارزۀ مسلحانه عليه حاكم فاسق ستمگر جايز است يا نه؟

______________________________

(99). مائده (5)/ 2.

(100). الفصل فى الملل و الاهواء و النحل 4/ 175.

(101). شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد 5/ 78.

(102). نظام الحكم و الادارة فى الاسلام، تأليف باقر شريف قرشى/ 54.
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موضوع اول: عدم جواز اطاعت از حاكم ستمگر فاسق، در فسق و ستمگرى:

اطاعت از حاكم فاسق ستمگر در آن مواردى كه به ستم و يا معصيت خداوند فرمان براند، نه تنها واجب نيست بلكه جايز نيز نمى باشد. و ظاهرا اشكالى در اين مسأله وجود ندارد، براى روشن تر شدن مسأله كافى است به آيات و روايات ذيل توجه نمود:

1- خداوند تبارك و تعالى مى فرمايد:

«وَ مَنْ يُشٰاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مٰا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدىٰ وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مٰا تَوَلّٰى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ سٰاءَتْ مَصِيراً». «103» 1 

و هر كسى پس از روشن شدن راه حق بر او، با رسول خدا به مخالفت برخيزد و راهى غير طريق اهل ايمان پيش گيرد وى را به همان راهى كه برگزيده وامى گذاريم و او را به جهنم درافكنيم و چه بد منزلگاهى است».

البته در استناد به اين آيه براى اين موضوع محل تأمل است «104» 1.

2- و نيز مى فرمايد:

«وَ لٰا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ لٰا يُصْلِحُونَ «105» 1- امر فرمانروايان اسرافگر را پيروى نكنيد، آنان كه در زمين فساد مى كنند و به اصلاح نمى پردازند».

3- و از زبان پوزش خواهانۀ اهل آتش مى فرمايد:

«وَ قٰالُوا







رَبَّنٰا إِنّٰا أَطَعْنٰا سٰادَتَنٰا وَ كُبَرٰاءَنٰا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا «106» 1- و گويند بار خدايا ما اطاعت امر بزرگان و پيشوايان خود را نموديم كه ما را به راه ضلالت كشيدند».

و آيات ديگرى نظير اين آيات كه پيش از اين در بخش چهارم كتاب يادآور شديم.

4- و در نهج البلاغه آمده است:

«در معصيت خالق، اطاعتى براى مخلوق نيست «107» 1».

5- از كتاب من لا يحضره الفقيه، روايت شده كه پيامبر خدا (ص) فرمود:

______________________________

(103). نساء (4)/ 115.

(104). ممكن است گفته شود مضمون اين آيه دربارۀ پيامبر اكرم و يا وجوب اطاعت از فرمانرواى عادل است و به عدم جواز اطاعت از حاكم فاسق دلالت ندارد و شايد وجه تأمل حضرت استاد به همين جهت باشد (مقرر).

(105). شعراء (26)/ 151 و 152.

(106). احزاب (33)/ 67.

(107). لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. نهج البلاغه، فيض/ 1167، لح/ 500، حكمت 165.
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«در معصيت خالق، اطاعتى براى مخلوق نيست». «108» 1 

6- و از عيون به سند خويش از امام رضا از پدرانش (ع) از پيامبر اكرم (ص) روايت شده كه فرمود:

«كسى كه سلطانى را با آنچه خدا را غضبناك مى كند خوشنود كند از دين خدا بيرون رفته است». «109» 1 

7- و در وسائل از امام محمد باقر (ع) در تفسير سخن خداوند متعال كه مى فرمايد: «اتَّخَذُوا أَحْبٰارَهُمْ وَ رُهْبٰانَهُمْ أَرْبٰاباً مِنْ دُونِ اللّٰهِ- آنان كشيشان و راهبان خويش را به جز خداوند ارباب خود گرفتند» مى فرمايد:

«به خدا سوگند ايشان براى آنان نماز نمى خواندند و روزه نيز نمى گرفتند، بلكه در آنچه معصيت خدا بود از آنان پيروى مى كردند». «110» 1 

8- و در صحيح





مسلم به سند خويش از فرزند عمر، از پيامبر اكرم (ص) روايت شده كه فرمود:

«بر مرد مسلمان لازم است شنوايى و اطاعت، در آنچه خوشايند و يا ناخوشايند دارد، مگر اينكه حاكم به معصيت فرمان براند، پس اگر به معصيت فرمان راند ديگر شنوايى و اطاعتى نيست». «111» 1 

9- و باز در همان كتاب به سند خويش از على (ع) روايت شده كه فرمود:

«پيامبر خدا (ص) لشكرى را به مأموريت فرستاد و فردى را به فرماندهى آنان گماشت، آن شخص آتش روشن كرد و به سپاهيان گفت در آن وارد شويد، برخى از آنان خواستند وارد شوند اما ديگران گفتند ما از آتش فرار كرديم، اين ماجرا به گوش پيامبر خدا (ص) رسيد، آن حضرت به كسانى كه مى خواستند در آتش وارد شوند فرمود: «اگر در آتش وارد شده بوديد تا قيامت در آن مى مانديد» و دربارۀ ديگران به خوبى سخن گفت. آنگاه فرمود: در معصيت خداوند اطاعتى نيست،

______________________________

(108). لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. وسائل 11/ 422، ابواب امر و نهى، باب 11 حديث 7.

(109). من ارضى سلطانا بما اسخط الله خرج من دين الله. وسائل 11/ 422، باب 11، حديث 9.

(110). و الله ما صلوا لهم و لا صاموا و لكن اطاعوهم فى معصية الله. وسائل 18/ 96 ابواب صفات قاضى، باب 10، حديث 25.

(111). على المرء المسلم السمع و الطاعة فيما احب و كره، الا ان يؤمر بمعصية، فان امر بمعصية فلا سمع و لا طاعة. صحيح مسلم 3/ 1469، كتاب الاماره، باب 8، حديث 1839 و نظير آن در بخارى 4/ 234، كتاب الاحكام نيز آمده است.
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اطاعت تنها در كارهاى نيك و پسنديده است». «112» 1 

10- در كنز العمال از احمد، از انس نقل شده كه مى گفت:

«براى كسى كه خدا را اطاعت نكند، اطاعتى نيست» «113» 1.

و روايات بسيار زياد ديگرى كه در اين باره وارد شده است و مى توان به آن مراجعه نمود.

و اما آنچه بر وجوب اطاعت از اولى الامر وارد شده، بى ترديد دلالت بر وجوب اطاعت و تسليم در برابر كسى دارد كه در حقيقت ولايت امر و حق امر براى اوست، اما شخص ستمگر فاسق، به مقتضاى ادله اى كه پيش از اين در شرايط رهبر گفته شد به طور كلى ولايت و حاكميتى براى او نيست و هيچ كس در آنچه خداوند مردم را از آن نهى فرموده حق امر ندارد، و اين نكته اى است شايان توجه.

و اما آنچه به زبان برخى از اعوان و انصار ظلمه رايج است كه مى گويند: «المأمور معذور» اين يك عذر شيطانى است كه نه در كتاب و نه در سنت و نه در عقل و فطرت هيچ گونه اساس و پايه اى براى آن موجود نيست.


موضوع دوم: جواز و يا عدم جواز قيام و مبارزۀ مسلحانه عليه حاكم ستمگر فاسق:

در صورتى كه از حاكم، معصيتى صادر شود، يا پس از آنكه در ابتداى امر كه حكومت او به صورت مشروع برگزار شده بود، جائر و ستمگر گردد، ظاهرا نمى توان حكم به عزل قهرى وى از ولايت نمود، و نيز به مجرد صدور معصيت جزئى و يا ستمى از او يا امر به معصيت و يا ستم- در صورت بقاى نظام بر آنچه از قبل بر اساس موازين اسلام بوده- نمى توان به جواز خروج عليه وى حكم كرد. و اين تفاوتى نمى كند






كه معصيت جزئى در محاورات و امور شخصى او باشد يا در وظايف اجتماعى وى، و نيز فرقى نيست در اين جهت بين والى و رهبر منتخب جامعه و بين وزرا و مديران و فرماندهان و كارگزارانى كه از طرف او منصوب هستند.

زيرا بديهى است كه از حاكمان غير معصوم، گناه و خطا و لغزش بسيار سر مى زند، به 

______________________________

(112). لو دخلتموها لم تزالوا فيها الى يوم القيامة، و قال للآخرين قولا حسنا و قال: لا طاعة فى معصية اللّه، انما الطاعة فى المعروف. صحيح مسلم 3/ 1469، كتاب الاماره، باب 8، حديث 1840.

(113). لا طاعة لمن لم يطع الله. كنز العمال 6/ 67، كتاب الاماره، باب 1، حديث 14872.
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ويژه از سوى كارگزاران آنان كه چه بسا براى كارهاى خود، عذر و تأويلى نيز دارند، يا اينكه در صدور فتوى يا تشخيص موضوع آنان با ديگران داراى اختلاف نظر و سليقه باشند.

پس حكم به انعزال قهرى يا خروج عليه آنان و بلكه سرپيچى و تخلف از دستورات مشروع آنان، بدون ضابطۀ معين، مخل نظام مسلمانان و وحدت آنان است و موجب هرج و مرج و بهم ريختگى و خونريزى و برانگيخته شدن فتنه در هر منطقه و ناحيه هر روز و بلكه هر ساعت مى گردد. بويژه نسبت به فرماندهان و كارگزاران، به خاطر اينكه تعداد آنان زياد است و لغزشهاى بسيار از آنان سر مى زند.

از سوى ديگر ممكن است در صدق عنوان فاسق، يا جائر و ظالم بر چنين شخصى خدشه نمود، زيرا آنچه از اين عناوين به ذهن سبقت مى گيرد، همان وصف ثبوتى و ملكه است، نه اينكه





اگر شخصى از همان ابتدا و لو براى يك دفعه مرتكب ناشايستى گرديد بتوان به وى فاسق و ظالم گفت. و در اينجا نكته اى است شايان تأمل.

حتى مى توان گفت چه بسا عنوان عادل نيز بر چنين فردى صادق باشد، بنابراين از اين عناوين ملكۀ فسق يا عدل اراده شده باشد (نه صرف ارتكاب گناه)، پس ظاهرا در اينگونه موارد منصبى كه به آنان واگذار شده باقى مى ماند و واجب است در صورت لغزش و خطا، آنان را ارشاد و نصيحت نمود.

ضمنا واجب است در آن تكليفهايى كه مربوط به شئون حكومت است از آنان اطاعت كرد، اگر چه در مورد خاص ستم و معصيت، اطاعت از آنان واجب نيست، چنانچه بحث آن پيش از اين گذشت.

در هر صورت، تخلف از موازين شرعى مختلف است، گاهى تخلف جزئى و در مورد خاص است گاهى تخلف كلى و اساسى است كه بايد بين اين دو، فرق قائل شد و ظاهرا در مسأله مراتبى كه در باب امر به معروف و نهى از منكر مطرح است وجود ندارد. در ابتدا بايد انكار به قلب، سپس به زبان و آنگاه با دست و عمل با حفظ مراتب آن باشد، كه در نهايت نوبت به خروج و قيام مسلحانه با شمشير مى رسد، و در حقيقت اين مسأله از مصاديق باب امر به معروف و نهى از منكر به مفهوم وسيع و گستردۀ آن است.

در حديثى وارد شده كه به پيامبر خدا (ص) گفته شد:

«كدامين جهاد در پيشگاه خداوند عز و جل محبوب تر است؟ آن حضرت فرمود: «كلمۀ حقى كه در برابر امام ستمگرى گفته شود» «114» 1.

______________________________

(114). كلمة حق تقال لامام





جائر. مسند احمد 5/ 251.
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و از پيامبر خدا (ص) روايت شده كه فرمود:

«دين نصيحت و خير خواهى است» گفتيم: براى چه كسى؟ فرمود: «براى خدا و براى كتاب او و براى پيامبرش و براى پيشوايان مسلمانان و عموم مردم» «115» 1.

حاصل كلام اينكه: اگر حاكم مرتكب اشتباهى جزئى گردد، يا اينكه از وى معصيتى جزئى كه به اصول شريعت و مصالح اسلام و مسلمانان لطمه اى وارد نمى آورد، صادر شود و اساس عمل و حكم او كتاب و سنت باشد خروج عليه وى نه تنها واجب نيست، بلكه جايز نيز نمى باشد و از مقام خود عزل نمى شود، بلكه اگر احتمال اصرار بر گناه از سوى او برود، واجب است او را نصيحت و ارشاد نمود. بلى، در مورد وزراء و مديران و كارگزاران حكومت، شخص حاكم در صورتى كه صلاح بداند مى تواند آنان را از منصب خود عزل كند.

اما در آن صورت كه حاكم از موازين اسلام و اصول عدالت، انحراف اساسى پيدا كند، پرده ها را بدرد و اساس حكومت خويش را بر استبداد و هواى نفس قرار دهد و مال خدا را مال خود و بندگان خدا را بردگان خود پندارد، يا اينكه جيره خوار استعمار و مجرى خواستهاى كفار و بيگانگان شود و آنها از اين طريق بر سياست و فرهنگ و اقتصاد مسلمين مسلط شوند و با نصيحت و تذكر نيز دست از حركت انحرافى خود برندارد، و روز به روز به استكبار و سركشى خود بيفزايد، در اين شرايط اگر چه ظاهرا با زبان، خود را مسلمان بداند و به برخى از مراسم اسلام نظير نماز





و حج و ساير شعاير اسلامى تظاهر كند- چنانچه ما، در بسيارى از پادشاهان و سردمداران كشورهاى اسلامى در اين زمان مشاهده مى كنيم- در اين مورد جايز و بلكه واجب است براى سرنگونى و خلع وى و لو با مبارزه مسلحانه با حفظ مراتب آن اقدام نمود.

در مورد وزرا و امرا و كارگزاران حكومت اسلامى نيز حكم همين است. لكن بايد شكايت انحراف و ستمگرى آنان را به نزد حاكمى كه آنان را نصب كرده برد، تا اگر او صلاح دانست آنان را از مقام خود عزل كند.

براى سرنگونى حاكم فاسق ستمگر واجب است زمينه و اسباب آن از قبيل ايجاد رشد سياسى در مردم، تشكيل دسته ها و احزاب و جمعيتها و دسته هاى مختلف، تهيۀ مقدمات و امكانات و نيروها به صورت مخفى و آشكار- طبق آنچه شرايط اقتضا مى كند- همه را آماده 

______________________________

(115). عن رسول الله (ص) انه قال: «الدين نصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «لله و لكتابه و لرسوله و لائمة المسلمين و عامتهم». صحيح مسلم 1/ 74، كتاب الايمان، باب 23، حديث 55.
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نمود. پس اگر با راه پيمايى و تظاهرات، نتيجه به دست آمد كه مسأله تمام است و الا بايد دست به اسلحه برد.

البته باز يادآور مى شويم كه واجب است همواره مراتب و مراحل امر به معروف و نهى از منكر را در نظر داشت و راهى كه زيان آن كمتر و فايدۀ آن بيشتر است را پيمود تا اينكه به يارى خداوند، نصرت و پيروزى حاصل آيد. و بايد گفت در چنين شرايطى حاكم ستمگر فاسد، اگر چه مردم نتوانند او را عزل كنند قهرا





از حكومت عزل و حكومت او، حكومت نامشروع است.


دلايل جواز و بلكه وجوب مبارزۀ مسلحانه عليه حاكم فاسق ستمگر:


اشاره

به آنچه گفته شد دلايلى چند دلالت دارد كه يادآور مى شويم:



دليل اول- دلالت آيات و روايات:

آيات شريفه اى از قرآن مجيد و نيز روايات بسيار زياد و لو به دلالت التزام «116» 1 بر آنچه گفته شد دلالت دارد كه برخى از آنها را متذكر مى شويم:

1- «لٰا يَنٰالُ عَهْدِي الظّٰالِمِينَ «117» 1- عهد من به ستمكاران نمى رسد».

اين آيۀ شريفه دلالت دارد بر اينكه شخص ستمگر به رهبرى مردم كه عهد خداوند است گماشته نمى شود و اطلاق آيه، هم عدم صحت ايجاد حكومت ظلم و هم عدم صحت تداوم آن را شامل مى شود.

2- «وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ «118» 1. به ستمگران تكيه نكنيد كه آتش شما را فرا خواهد گرفت».

از آن جهت كه جامعه نيازمند به دولت و حكومت است- چنانچه دلايل آن پيش از اين گذشت- و تصدى حكومت توسط ستمگر و تكيه بر وى طبق دو آيۀ شريفۀ فوق جايز نيست،

______________________________

(116). در علم منطق دلالت به سه نوع تقسيم شده است: 1- دلالت مطابقت، آنجا كه يك لفظ به تمام معنى و مفهوم موضوع خود دلالت كند. 2- دلالت تضمن، آنجا كه لفظ به قسمتى از معناى موضوع خود دلالت كند.

3- دلالت التزام، آنجا كه لفظ به مفهومى كه لازمۀ موضوع خود است دلالت كند. نظير همين آيۀ شريفه «عهد من به ستمكاران نمى رسد» كه لازمۀ مفهوم آن ضرورت مبارزه با كسانى است كه بر خلاف مقررات الهى و بر اساس ستم بر مردم حكومت مى كنند. (مقرر).

(117). بقره (2)/ 124.

(118). هود (11)/ 113.
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پس به ناچار در صورت وجود قدرت بايد او را از حكومت خلع نمود تا حكومت







صالح عادلى به جاى آن برقرار گردد.

3- خداوند متعال در قصۀ طالوت و داود مى فرمايد:

«فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللّٰهِ وَ قَتَلَ دٰاوُدُ جٰالُوتَ وَ آتٰاهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَهُ مِمّٰا يَشٰاءُ وَ لَوْ لٰا دَفْعُ اللّٰهِ النّٰاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعٰالَمِينَ «119» 1- آنان را به اذن خداوند متوارى كردند و داود، جالوت را كشت و خداوند به وى سلطنت و حكومت بخشيد و آنچه را مى خواست به وى ياد داد و اگر خداوند برخى از مردم را به وسيلۀ برخى ديگر كنار نمى زد، زمين به فساد كشيده مى شد و لكن خداوند به همۀ جهانيان داراى فضل و احسان است».

از اين آيۀ شريفه نيز استفاده مى گردد كه خداوند متعال به خاطر تفضلى كه بر جهانيان دارد، افراد صالح جامعه نظير داود و طالوت را بر كسانى كه زمين را به فساد مى كشند مسلط مى كند تا ريشه هاى فساد را بر كنند. و اين مختص به زمان خاص و يا شهر خاصى نيست، چرا كه فضل خداوند، عام است براى همه جهانيان تا روز قيامت.

4- «وَ لَوْ لٰا دَفْعُ اللّٰهِ النّٰاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوٰامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَلَوٰاتٌ وَ مَسٰاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيراً، وَ لَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، إِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنّٰاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقٰامُوا الصَّلٰاةَ وَ آتَوُا الزَّكٰاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، وَ لِلّٰهِ عٰاقِبَةُ الْأُمُورِ «120» 1- و اگر خداوند برخى از مردم را به وسيلۀ برخى ديگر بر كنار نمى نمود، صومعه ها و دير و كنشت ها و مساجدى كه در آن ذكر خدا بسيار مى شود خراب مى شد و هر





كه خدا را يارى كند البته خدا او را يارى خواهد كرد كه خدا در منتهاى اقتدار و توانايى است. آنان كه اگر در زمين به آنان اقتدار و توانايى دهيم نماز بپامى دارند و زكات مى دهند و امر به معروف و نهى از منكر مى كنند، و عاقبت كار در دست خداست».

از اين آيه استفاده مى شود كه خداوند متعال، فساد و خرابى مساجد و معابد را دشمن مى دارد و دوست دارد افراد با صلاحيت، آنان كه اگر در زمين تمكن يافته و فرمانروايان آن گردند، فرايض خدا را بر پاى مى دارند و با دفع اهل فساد و حفظ معابد و اقامۀ دعائم دين و انجام فرايض خداى را يارى مى دهند، فرمانروايى و حاكميت زمين را به عهده بگيرند 

______________________________

(119). بقره (2)/ 251.

(120). حج (22)/ 40 و 41.
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و روشن است كه دفع اهل فساد چه بسا جز با مبارزۀ مسلحانه امكان پذير نيست.

5- «لَقَدْ أَرْسَلْنٰا رُسُلَنٰا بِالْبَيِّنٰاتِ وَ أَنْزَلْنٰا مَعَهُمُ الْكِتٰابَ وَ الْمِيزٰانَ لِيَقُومَ النّٰاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَ مَنٰافِعُ لِلنّٰاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، إِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ «121» 1. همانا ما پيامبران خود را با دلايل روشن فرستاديم و با ايشان كتاب و ميزان نازل كرديم تا مردم به راستى و عدل گرايند. و آهن را كه در آن هم بيم سختى و كارزار و هم منافع بسيار زيادى براى مردم است آفريديم. تا معلوم شود چه كسى با ايمان به غيب، خدا و پيامبرانش را يارى خواهد كرد، همانا خداوند قوى و مقتدر است».

از اين آيۀ شريفه استفاده مى شود كه





يكى از اهداف فرستادن پيامبران و فرستادن كتابهاى آسمانى قيام مردم به عدالت و قسط است. و خداوند متعال، آهن را ضمانت اجرايى آن قرار داده است. پس واجب است حكومت قسط و عدل را و لو با مبارزۀ مسلحانه برقرار نمود و اين قيام و مبارزه نصرتى است براى خدا و پيامبران او. در اين آيه شريفه و آياتى نظير آن، نكاتى است شايان دقت و توجه.

6- «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ، وَ يُرِيدُ الشَّيْطٰانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلٰالًا بَعِيداً «122» 1- آيا نمى نگرى به آنان كه مى پندارند به آنچه به تو و به پيامبران پيش از تو نازل شده، گرويده اند و لكن در صددند كه محاكمۀ خود را به نزد طاغوت برند- با اينكه مأمور شده اند به آن كفر بورزند- و شيطان مى خواهد آنان را به بيراهه ببرد، بيراهه اى بسيار دور».

از اين آيۀ شريفه وجوب كفر ورزيدن به طاغوت و حرمت بردن قضاوت و محاكمه نزد وى استفاده مى شود و هنگامى كه بردن محاكمه نزد طاغوت حرام باشد، بى ترديد ساقط كردن او از تخت قدرت تا حكومت صالح عادلى به جاى آن بنشيند نيز واجب است زيرا قضاوت و حكومت بايد در جامعه باشد و چاره اى جز آن نيست.

7- «وَ لٰا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ لٰا يُصْلِحُونَ «123» 1- امر اسرافكاران را اطاعت نكنيد. آنان كه در زمين فساد نموده و اصلاح نمى كنند».

______________________________

(121). حديد (57)/ 25.

(122). نساء (4)/ 60.

(123). شعراء (26)/ 151 و 152.
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8- «وَ لٰا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنٰا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنٰا وَ اتَّبَعَ هَوٰاهُ وَ كٰانَ أَمْرُهُ فُرُطاً «124» 1- و هرگز آنان را كه دلهايشان را از ياد خويش غافل كرديم و تابع هواى نفس خود شدند و به تبه كارى پرداختند، پيروى مكن».

9- و از زبان اهل آتش مى فرمايد:

«وَ قٰالُوا رَبَّنٰا إِنّٰا أَطَعْنٰا سٰادَتَنٰا وَ كُبَرٰاءَنٰا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا «125» 1- و گويند بار خدايا ما پيشوايان و بزرگان خود را پيروى كرديم، پس آنان ما را از راه منحرف كردند».

10- «فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ لٰا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً «126» 1- پس به حكم پروردگارت پايدار بمان و گناهكاران و اهل كفران آنان را پيروى مدار».

و آيات ديگرى نظير اين آيات كه از اطاعت افراد گناهكار و فاسد نهى فرموده است.

11- در خصال شيخ صدوق، به سند خويش از على (ع) آمده كه فرمود:

«پيامبر خدا (ص) فرمود: اى على، چهار چيز است كه پشت را مى شكند: امامى كه معصيت خدا كند و مردم باز از وى اطاعت كنند، و ...» «127» 1.

12- در خطبۀ قاصعۀ نهج البلاغه آمده است:

«زنهار! زنهار! از پيروى و اطاعت بزرگترها و رؤسايتان بر حذر باشيد، همانها كه به واسطۀ موقعيت خود تكبر مى فروشند، همانان كه خويشتن را بالاتر از نسب خود مى شمارند و كارهاى نادرست را به خدا نسبت مى دهند، و به انكار نعمتهاى خدا برخاسته تا با قضايش ستيز كنند و نعمتهايش را ناديده گيرند، آنها پى و بنيان تعصب و ستون و اركان فتنه و فساد و شمشيرهاى تفاجر جاهليتند. از خدا بترسيد و با نعمتهاى خدا بر خود ضديت مكنيد! و نسبت به فضل





و بخشش او حسادت مورزيد و از «ادعياء» (همانان كه معلوم نيست پدرشان كيست و جامۀ اسلام را به تن پوشيده اند و نفاق و دورويى را پيشه كرده اند) اطاعت نكنيد. از آنها كه جام پاك قلبتان را در اختيار آب تيرۀ نفاقشان قرار داده ايد، از آنها كه تندرستى خويش را با بيمارى آنها آميخته ايد و باطلشان را در حق خود راه داده ايد، آنها اساس گناهانند و همدم نافرمانيها.

______________________________

(124). كهف (18)/ 28.

(125). احزاب (33)/ 67.

(126). انسان (76)/ 24.

(127). قال رسول الله (ص): يا على، اربعة من قواصم الظهر: امام يعصى الله و يطاع امره ... خصال 1/ 206.
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ابليس آنها را مركبهاى راهوار گمراهى قرار داده، و سپاهى كه به وسيلۀ آنها بر مردم غلبه يابد انتخاب كرده، و آنها را به عنوان سخنگوى خود براى دزديدن عقلها و داخل شدن در چشمها و دميدن در گوشهايتان برگزيده است» «128» 1.

اكنون در اين حديث شريف تأمل و دقت كن كه چگونه مضامين آن با رؤساى طغيانگر كه در اعصار ما بر جامعه حاكمند منطبق است. و چگونه شيطان به وسيلۀ آنان به مردم دسترسى پيدا مى كند! و چون اطاعت از آنان جايز نيست- و فرض اين است كه جامعه نيازمند به حكومت است و حكومت جز با اطاعت و تسليم عملى نيست- پس به ناچار بايد حكومت اسرافگر فاسد را براى اينكه حكومت عادل صالح واجب الاطاعه به جاى آن جايگزين شود، ساقط نمود، و غالبا ساقط كردن چنين حكومتهاى خودكامه اى جز با توسل به قوۀ قهريه و مبارزۀ مسلحانه حاصل نمى گردد.

اگر گفته شود: شايد نهى در آيات و روايات





از اطاعت از اهل گناه و فساد در خصوص همان دستوراتى است كه بر انجام گناه صادر مى كنند و پيش از اين حكم آن در مسأله اول گذشت (كه در اين خصوص اطاعت از آنان جايز نيست) و اين منافاتى با بقاى حكومت آنان و وجوب اطاعت از آنان در شئون اجتماعى كه حفظ نظام متوقف بر آن است ندارد.

در پاسخ بايد گفت: آيات و روايات ظهور در حرام بودن اطاعت از آنان به صورت مطلق در همۀ دستوراتى كه صادر مى كنند، دارد. و شما ملاحظه مى فرماييد كه اهل فساد و تزوير، حتى از امور عبادى و مظاهر شرع مبين براى مقاصد سياسى و شيطانى خود بسيار سوء استفاده مى كنند، و چه بسا پايه هاى حكومت خود را براى اينكه فساد بيشترى مرتكب گردند با اينگونه كارها محكم مى كنند.

پس نبايد بعيد به نظر برسد كه شارع مقدس به طور كلى اطاعت از آنان را، حتى 

______________________________

(128). الا فالحذر الحذر من طاعة ساداتكم و كبرائكم! الذين تكبروا عن حسبهم و ترفعوا فوق نسبهم و القوا الهجينة على ربهم، و جاحدوا الله على ما صنع بهم، مكابرة لقضائه و مغالبة لآلائه. فانهم قواعد اساس العصبية و دعائم اركان الفتنة و سيوف اعتزاء الجاهلية. فاتقوا الله و لا تكونوا لنعمه عليكم اضداد «و لا لفضله عندكم حسادا، و لا تطيعوا الادعياء الذين شربتم بصفوكم كدرهم، و خلطتم بصحتكم مرضهم، و ادخلتم فى حقكم باطلهم، و هم اساس الفسوق و احلاس العقوق اتخذهم ابليس مطايا ضلال و جندا بهم يصول على الناس و تراجمة ينطق على ألسنتهم اشراقا لعقولكم و دخولا فى عيونكم و نفثا فى اسماعكم. نهج البلاغه، فيض/





785، لح/ 289، خطبۀ 192.
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در امورى كه ظاهرا به صلاح است نهى كرده باشد به خاطر اينكه بدين وسيله آنان (عوامفريبى نكرده) و دولت و حكومت خود را در جامعه استحكام نبخشند. در هر حال بايد در آيات و رواياتى كه در اين ارتباط خوانده شد با دقت انديشيد چرا كه دلالت برخى از آنها بر مقصود ما نيازمند نوعى دقت و ريزبينى است.


دليل دوم: ضرورت بازگرداندن حكومت به مسير اصلى:

حكومت اسلامى براى اجرا و تنفيذ احكام اسلام و اقامۀ عدل در ميان مردم مسلمان تشريع شده، چنانچه صحيحۀ زراره به نقل از امام محمد باقر (ع) گواه بر اين معنى است.

در اين روايت پس از آنكه بيان شده اسلام بر پنج چيز بنا گرديده و از آن حضرت در ارتباط با برترين آنها پرسش مى شود، آن حضرت مى فرمايد:

«ولايت برتر است، چرا كه ولايت، كليد ساير واجبات و والى راهنماى آنهاست» «129» 1.

در روايت محكم و متشابه از امير المؤمنين (ع) آمده بود كه آن حضرت فرمود:

«اولين ستون اسلام نماز، آنگاه زكات، آنگاه روزه، آنگاه حج، آنگاه ولايت است، و اين (ولايت) پايان بخش آنها و حافظ همۀ واجبات و مستحبات است» «130» 1.

در روايت عيون و علل، امام رضا (ع)، علت قرار دادن امام را منع از فساد و اقامۀ حدود و احكام بيان داشت و فرمود:

«اگر براى مردم، امام قرار داده نشده بود شريعت به كهنگى مى گراييد و دين از بين مى رفت و سنتها و احكام دگرگون مى شد و بدعت گذاران بر آن افزوده و ملحدان از آن مى كاستند، و امر را بر مسلمانان مشتبه مى كردند» «131» 1.

در خبر عبد العزيز بن مسلم آمده






بود كه:

«امام، زمام دين و نظام مسلمانان و صلاح دنيا و عزت مؤمنان است. امامت اساس رشد يابندۀ اسلام و شاخۀ بالندۀ آن است، به وسيلۀ امام، نماز و زكات و روزه و حج و جهاد تمامت مى يابد و ماليات و صدقات جمع آورى و حدود و احكام 

______________________________

(129). الولاية افضل، لانها مفتاحهن و الوالى هو الدليل عليهن. كافى 2/ 18، كتاب ايمان و كفر، باب دعائم الاسلام، حديث 5.

(130). اولها الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج ثم الولاية و هى خاتمتها و الحافظة لجميع الفرائض و السنن. (ر ك:

جلد اول كتاب، دليل هشتم از دلايل ضرورت حكومت).

(131). و انه لو لم يجعل لهم اماما لدرست الملة و ذهب الدين و غيرت السنن و الاحكام، و لزاد فيه المبتدعون و نقص منه الملحدون و شبهوا ذلك على المسلمين. ر ك: جلد اول، دليل سوم از دلايل ضرورت حكومت.
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اجرا و كرانه ها و مرزها حراست مى شود» «132» 1.

و روايات ديگرى از اين قبيل كه بر غرض و هدف امامت و حكومت حقه دلالت دارد، كه برخى از آنها نيز در اوايل بخش ششم كتاب خواهد آمد.

بر اين اساس، پس اگر حكومت از مسير اصلى خود منحرف شود و آثارى كه از آن انتظار مى رود بر آن مترتب نگردد، در اين صورت نگهدارى و حراست و اطاعت از چنين حكومت، ناقض غرض مطلوب است. و براى اينكه اسلام و حدود معطل نماند، واجب است چنين حكومتى را ساقط، و حاكم صالحى را به جاى او به كار گمارد.


دليل سوم: آيات و روايات امر به معروف و نهى از منكر:

آيات و رواياتى از طريق فرقتين. (شيعه و سنت) بر وجوب امر به






معروف و نهى از منكر به مفهوم وسيع آن- يعنى سعى در گسترش كارهاى نيك و قطع ريشه هاى اعمال ناشايست و فساد در حد توان- دلالت دارد. پس آنگاه كه حاكم از مسير حق و عدالت منحرف گرديد، و با سپاه و قدرت خود بدعتها و منكرات را گسترش داد- و مردم نيز كه طبعا به دين رؤسا و پادشاهان خود هستند به دنبال آنان كشيده مى شوند. در اين صورت به ناچار بر مسلمانان واجب است با تلاش پيگير براى تحقق اهداف انبيا و پيامبران، در جهت گسترش معروف و از بين بردن منكرات در حد قدرت و توان تمام توان خود را به كار گيرند. لكن با رعايت مراتب، و آنگاه كه نصيحت و ارشاد و تهديد و ارعاب نتيجه اى نبخشيد، نوبت به تظاهرات مردمى، آنگاه قيام عمومى و مبارزۀ مسلحانه براى قطع ريشه هاى فساد مى رسد. لكن واجب است قيام و مبارزه مسلحانه تحت نظام صحيح و رهبرى فردى عادل و عالم كه رهبرى انقلاب را به دست دارد باشد، تا هرج و مرج به وجود نيايد. [بر اين مضمون رواياتى دلالت دارد كه يادآور مى شويم]:

1- در خبر جابر از امام محمد باقر (ع) آمده است كه فرمود:

« (كارهاى ناشايست حاكمان را) در دل زشت شماريد و با زبان ابراز ناراحتى كنيد و با چك (سيلى) به صورت آنان بنوازيد و در راه خدا از ملامت هيچ ملامتگرى نهراسيد» «133» 1.

______________________________

(132). ان الامامة زمام الدين و نظام المسلمين و صلاح الدنيا و عز المؤمنين، ان الامامة اس الاسلام النامى و فرعه السامى. بالامام تمام الصلاة و الزكاة و الصيام و الحج و الجهاد و





توفير الفى ء و الصدقات و امضاء الحدود و الاحكام و منع الثغور و الاطراف. كافى 1/ 200، كتاب الحجّة، باب نادر جامع فى فضل الامام، حديث 1.

(133). فانكروا بقلوبكم و الفظوا بالسنتكم و صكّوا بها جباههم و لا تخافوا فى الله لومة لائم. وسائل 11/ 403، ابواب-
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2- در خبر يحيى طويل، از امام صادق (ع) آمده است كه آن حضرت فرمود:

«چنين نيست كه خداوند زبان را گشوده و دست را بسته باشد، بلكه هر دو را به گونه اى قرار داده كه با هم باز و با هم بسته مى گردند» «134» 1.

3- صدوق به سند خويش از مسعدة بن صدقه از امام جعفر صادق (ع) روايت نموده كه فرمود:

«امير المؤمنين (ع) مى فرمود: خداوند، مردم را به خاطر خواص در صورتى كه در نهان و پنهانى، بدون اينكه مردم بفهمند مرتكب عمل ناشايست گردند، عذاب نمى كند، اما در صورتى كه خواص در پيش روى مردم عمل زشتى را مرتكب گردند، ولى مردم عمل آنان را ناشايست نشمرند، در اين هنگام هر دو دسته مستوجب عقوبت الهى مى گردند.

همچنين فرمود: پيامبر خدا (ص) فرمود: معصيت را اگر بنده به پنهانى انجام دهد ضرر آن جز به انجام دهندۀ آن نمى رسد، اما اگر آشكارا مرتكب شد و مردم به وى اعتراض نكردند، ضرر آن به همه مى رسد، آنگاه امام جعفر صادق (ع) فرمود: «و اين بدان جهت است كه وى با عمل زشت آشكار خود دين خدا را ذليل نموده و دشمنان خدا به عمل وى اقتدا و استناد مى كنند» «135» 1.

4- در مرفوعۀ محمد بن سنان، از امام صادق (ع) آمده است كه





فرمود:

«هيچ منكرى در پيش روى مردمى انجام نمى گيرد كه آنان در صدد اعتراض به آن برنيايند، مگر اينكه خداوند به مجازاتى از سوى خود همۀ آنها را فرا خواهد گرفت» «136» 1.

5- و در مسند احمد به سند وى از پيامبر اكرم (ص) روايت شده كه مى فرمود:

______________________________

- امر و نهى، باب 3 حديث 1.

(134). ما جعل الله بسط اللسان و كف اليد، و لكن جعلهما يبسطان معا و يكفان معا. وسائل 11/ 404، ابواب امر و نهى، باب 3، حديث 2.

(135). قال امير المؤمنين (ع) ان الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة اذا عملت الخاصة بالمنكر سرا من غير ان تعلم العامة. فاذا عملت الخاصة بالمنكر جهارا فلم تغير ذلك العامة استوجب الفريقان العقوبة من الله- عز و جل- قال:

و قال رسول الله (ص) ان المعصية اذا عمل بها العبد سرا لم يضر الا عاملها فاذا عمل بها علانية و لم يغير عليه اضرت بالعامة قال جعفر بن محمد (ع) و ذلك انه يذل بعمله دين الله و يقتدى به اهل عداوة الله. وسائل 11/ 407، ابواب امر و نهى، باب 4، حديث 1.

(136). ما اقرّ قوم بالمنكر بين اظهرهم لا يغيرونه الا اوشك ان يعمهم الله بعقاب من عنده، وسائل، 11/ 408، ابواب امر و نهى، باب 4، حديث 4.
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«خداوند عز و جل هرگز عموم مردم را به خاطر كردار ناشايست خواص، عذاب نخواهد كرد مگر اينكه آنان مشاهده كنند كه عمل ناشايست در پيش روى آنان انجام مى گيرد و آنان توانا هستند كه از آن جلوگيرى كنند اما از آن جلوگيرى نمى كنند. پس هنگامى كه مردم





اين رفتار را در پيش گرفتند، خداوند عامه و خاصۀ مردم را عذاب خواهد كرد» «137» 1.

6- در تاريخ طبرى از عبد الرحمن بن ابى ليلى آمده است كه گفت آن روز كه با اهل شام روبرو شديم از على (ع) شنيدم كه مى فرمود:

«اى مؤمنان، هر كس مشاهده كند تجاوز و ستمى صورت مى گيرد و مردم به عمل ناشايستى دعوت مى شوند و او با قلب خويش، آن را ناخوشايند دارد خود را سالم و دور از هر بدى نگاهداشته است. و آن كس كه با زبان، آن را مورد اعتراض قرار دهد پاداش برده، و اين از رفيق خود افضل است. و امّا آن كس كه با شمشير در برابر عمل ناشايست قيام كند تا كلمۀ خدا بر فراز و كلمۀ ستمگران در فرود قرار گيرد، اين همان كس است كه به راه هدايت دست يافته و به راه راست گام نهاده و نور يقين در دل وى درخشيده است» «138» 1.

7- در نهج البلاغه آمده است:

«به جان خودم سوگند، من در جنگ با كسى كه با حق مخالفت مى كند و به راه گمراهى مى رود، هيچ گونه سستى و سازشى ندارم. پس اى بندگان خدا، تقواى الهى داشته باشيد و در همان راهى كه براى شما مشخص فرموده حركت كنيد و به آنچه به شما محول نموده قيام كنيد. پس على ضامن سعادت درازمدت شماست. اگر چه در كوتاه مدت به آن دست نيابيد» «139» 1.

______________________________

(137). ان الله- عز و جل- لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم و هم قادرون على ان ينكروه فلا ينكروه، فاذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة و العامة.





مسند احمد 4/ 192.

(138). أيها المؤمنون، انه من رأى عدوانا يعمل به و منكرا يدعى اليه فانكره بقلبه فقد سلم و برئ، و من انكره بلسانه فقد اجر، و هو افضل من صاحبه، و من انكره بالسيف لتكون كلمة اللّه العليا و كلمة الظالمين السفلى فذلك الذي اصاب سبيل الهدى و قام على الطريق و نوّر فى قلبه اليقين. وسائل 11/ 405، ابواب امر و نهى، باب 3، حديث 5 و نيز نهج البلاغه، فيض 1262، لح/ 541، حكمت 373.

(139). و لعمرى ما على من قتال من خالف الحق و خابط الغى من ادهان و لا ايهان، فاتقوا اللّه عباد اللّه و امضوا فى الذي نهجه لكم، و قوموا بما عصبه بكم فعلى ضامن لفلجكم اجلا ان لم تمنحوه عاجلا. نهج البلاغه فيض/ 87، لح/ 66، خطبه 24. عبارت نهج البلاغه فيض و صالح چنين است: فاتقوا اللّه و فرّوا الى اللّه و ... ولى عبارت عبده چنان است كه نقل شد.
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امير المؤمنين (ع) پيشواى متقيان و الگوى مؤمنان است، و بدان جهت امام، امام قرار داده شده كه سايرين به وى اقتدا كنند. پس واجب است راه هدايت او را مورد سرمشق قرار داد.

8- در وسائل به سند خويش، از امام صادق (ع) آمده است كه فرمود:

«پيامبر خدا (ص) فرمود: همۀ نيكيها در شمشير و زير سايۀ شمشير است و مردم را جز شمشير به راه راست نخواهد برد و شمشيرها كليد بهشت و آتشند» «140» 1.

9- در صحيح مسلم به سند خويش از پيامبر خدا (ص) آمده است كه فرمود:

«از شما هر كس منكرى را ببيند





بايد با دست خويش آن را تغير دهد، اگر نتوانست با زبانش، اگر نتوانست با قلبش و اين ضعيف ترين مرحلۀ ايمان است» «141» 1.

10- باز در همان كتاب به سند خويش از جابر بن عبد اللّه آمده است كه گفت از پيامبر اكرم (ص) شنيدم كه مى فرمود:

«پيوسته دسته اى از امت من پيروزمندانه براى حق مى جنگند تا روز قيامت» «142» 1.

11- باز همان كتاب به سند خويش از جابر بن سمره، از پيامبر اكرم (ص) روايت نموده كه فرمود:

«پيوسته اين دين پابرجا خواهد بود و دسته اى از مسلمانان براى آن مبارزه مى كنند، تا روز قيامت» «143» 1 

12- در سنن ابى داود به سند خويش از عبد اللّه بن مسعود آمده است كه گفت پيامبر خدا (ص) فرمود:

______________________________

(140). قال رسول الله (ص) الخير كله فى السيف و تحت ظل السيف، و لا يقيم الناس الا السيف و السيوف مقاليد الجنة و النار. وسائل 11/ 5، ابواب جهاد عدو، باب 1، حديث 1.

(141). من رأى منكم منكرا فليغيّره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه و ذلك اضعف الايمان.

صحيح مسلم 1/ 69، كتاب الايمان، باب 20، حديث 49.

(142). لا تزال طائفة من امتى يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامة. صحيح مسلم 3/ 1524، كتاب الاماره، باب 53. حديث 1923.

(143). لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. صحيح مسلم 3/ 1524، كتاب الاماره، باب 53، حديث 1922.
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«اولين نقصى كه بر بنى اسرائيل وارد شد اين بود كه يكى از آنان ديگرى را ملاقات مى كرد و به او مى گفت فلانى از خدا بترس





و دست از كارهاى خود بردار، اين كارها براى تو شايسته نيست، آنگاه فردا او را ملاقات مى كرد، اما كارهاى زشت او مانع نمى شد كه با وى هم غذا و همكاسه و همنشين شود.

پس آنگاه كه اين چنين كردند خداوند رابطۀ دلهاى آنها را بر هم زد، آنگاه اين آيه را تلاوت فرمود: «آنان كه از بنى اسرائيل كافر شدند با زبان داود و عيسى بن مريم مورد لعن قرار گرفتند، تا آنجا كه فرمود: اينان فاسقان هستند». آنگاه پيامبر اكرم (ص) فرمود: «هرگز! به خدا سوگند بايد شما امر به معروف و نهى از منكر كنيد و دست ستمگر را بگيريد و او را به حق بازگردانيد و وى را در چارچوب حق محدود كنيد». «144» 1 

جملۀ «لتأطرنه على الحق» (كه در متن عربى روايت آمده) يعنى او را به حق بازگردانيد.

اين روايت به سند ديگرى نيز از پيامبر اكرم (ص) روايت شده و در آن، اين جمله اضافه شده: «يا اينكه خداوند رابطۀ بين قلبهاى شما را به هم خواهد زد، آنگاه شما را مورد لعن قرار مى دهد، آنگونه كه آنان (بنى اسرائيل) را مورد لعن قرار داد». «145» 1 

13- باز در سنن ابى داود به سند خويش از قيس، از أبو بكر آمده كه وى در خطابه اى پس از حمد و ثناى الهى گفت:

«اى مردم، شما آيۀ شريفۀ «عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ، لٰا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ- بر شما باد نفسهاى خودتان، اگر شما هدايت يافتيد كسانى كه گمراه شده اند به شما آسيبى نمى رسانند» را مى خوانيد ولى درست معنى نمى كنيد. آنگاه گفت:

از خالد شنيدم كه مى گفت از پيامبر خدا (ص) شنيديم





كه مى فرمود: «مردم اگر ستمگرى را مشاهده كنند و دست او را از ستمگرى بازنگيرند دور نيست كه 

______________________________

(144). ان اول ما دخل النقص على بنى اسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا، اتق اللّه ما تصنع فانه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك ان يكون اكيله و شريبه و قعيده فلما فعلوا ذلك ضرب اللّه قلوب بعضهم ببعض «ثم قال: «لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على لسان داود و عيسى بن مريم، الى قوله: فاسقون، ثم قال:

«كلا لتأمرن بالمعروف و تنهون عن المنكر و لتأخذن على يدى الظالم و لتأطرنّه على الحق اطرا و لتقصرنه على الحق قصرا. سنن ابى داود 2/ 436، كتاب الملاحم، باب الامر و النهى.

(145). او ليضربن اللّه بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. سنن ابى داود 2/ 436، كتاب الملاحم، باب الامر و النهى.
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خداوند همۀ آنان را به عذاب فراگيرد». و عمرو از «هشيم» روايت كرده و گفت از پيامبر خدا (ص) شنيدم كه مى فرمود: «در بين هيچ قومى معصيتها صورت نمى گيرد و آنان قادرند كه از آن جلوگيرى كنند و جلوگيرى نمى كنند مگر اينكه بعيد نيست خداوند همۀ آنان را به عذاب گرفتار كند» «146» 1.

14- باز در همان كتاب به سند خويش از جرير، روايت شده كه گفت از پيامبر خدا (ص) شنيدم كه مى فرمود:

«خداوند هيچ قومى كه فردى در بين آنان معصيت مى كند و قدرت اعتراض به وى را دارند و به وى اعتراض نمى كنند را رها نمى گذارد، مگر اينكه پيش از مردن همۀ آنها را عذاب خواهد كرد» «147» 1.

اين





نكته را همين جا بايد گوشزد كرد كه: چه بسا هر فرد به تنهايى نتواند از منكرى پيشگيرى كند، اما با تجمع و تشكل پيشگيرى بسيارى از منكرات امكان پذير است كه در اين صورت به عنوان مقدمۀ واجب، تجمع و تشكل واجب است، چرا كه انسان آنچه را با واسطه نيز انجام مى گيرد مى تواند انجام دهد.

15- در سنن ابن ماجه، از پيامبر خدا (ص) روايت شده كه فرمود:

«پيوسته طايفه اى از امت من بر امر خداوند پايدار مى مانند و كسانى كه با آنان مخالفت مى كنند، نمى توانند به آنان زيان برسانند» «148» 1.

16- در الدر المنثور از پيامبر خدا (ص) روايت شده كه فرمود:

«همانا آسياى اسلام بزودى به گردش در مى آيد، پس به آن سو كه قرآن مى گردد با آن به گردش درآييد، چه بسا سلطان و قرآن با يكديگر مى جنگند و از هم جدا مى شوند، و اينكه بزودى بر شما پادشاهانى حاكم مى شوند كه بر شما به نوعى حكم مى رانند و بر خودشان به نوع ديگرى.

پس اگر آنان را پيروى كنيد شما را گمراه مى كنند و اگر نافرمانى شان كنيد، شما 

______________________________

(146). ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه اوشك ان يعمهم اللّه بعقاب. و قال رسول اللّه (ص). ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصى يقدرون على ان يغيّروا ثم لا يغيّروا الا يوشك ان تعمّهم اللّه منه بعقاب. سنن ابى داود 2/ 436، كتاب الملاحم، باب الامر و النهى.

(147). ما من رجل يكون فى قوم يعمل فيهم بالمعاصى يقدرون على ان يغيروا عليه فلا يغيروا الا اصابهم اللّه بعذاب من قبل ان يموتوا. سنن ابى داود 2/ 437، كتاب الملاحم، باب الامر و النهى.

(148).





لا تزال طائفة من امتى قوامة على امر الله لا يضرها من خالفها. سنن ابن ماجه 1/ 5، باب اتباع سنة رسول اللّه (ص)، حديث 7.
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را به قتل مى رسانند» گفتند: اى پيامبر خدا، اگر ما آن روز را درك كرديم چه كنيم؟ فرمود: همانند اصحاب حضرت عيسى (ع) باشيد كه با اره، اره مى شدند و بر چوبۀ دار بالا كشيده مى شدند، مرگ در اطاعت خدا بهتر از زندگى در معصيت خداوند است» «149» 1.

17- در نهج السعادة، مستدرك نهج البلاغه آمده است:

«ابو عطا گفت: امير المؤمنين على بن ابى طالب (ع) در حالى كه ناراحت بود و نفس عميق مى كشيد بر ما وارد شده و فرمود: «چگونه هستيد آنگاه كه زمانى بر شما سايه افكنده كه حدود در آن تعطيل شده و مال خدا را دست به دست مى چرخانند و دوستان خدا را دشمن مى دارند و دشمنان خدا را دوست مى دانند؟» عرض كرديم: اى امير مؤمنان اگر ما آن روز را درك كرديم چه بكنيم؟ فرمود: «همانند اصحاب حضرت عيسى (ع) باشيد كه با اره، اره مى شدند و به دار آويخته مى گشتند، مرگ در اطاعت خدا بهتر از زندگى در معصيت خداوند است» «150» 1.

18- در كنز العمال آمده است:

«بر شما پيشوايانى حاكم مى گردند كه ارزاق شما را مالك مى شوند، با شما سخن مى گويند ولى دروغ مى گويند، كار مى كنند، ولى كارهاى ناشايست انجام مى دهند، از شما خوشنود نمى شوند مگر اينكه كارهاى بد آنان را نيكو شماريد و دروغ آنان را راست پنداريد، پس شما حق را به آنان واگذاريد تا آنگاه كه به آن راضى باشند، اما اگر





از حق تجاوز كردند، پس هر كس در اين راه كشته شد شهيد است» «151» 1.

______________________________

(149). ان رحى الاسلام ستدور، فحيثما دار القرآن فدوروا به، يوشك السلطان و القرآن ان يقتتلا و يتفرقا. انه سيكون عليكم ملوك يحكمون لكم بحكم و لهم بغيره، فان اطعتموهم اضلوكم و ان عصيتموهم قتلوكم «قالوا يا رسول اللّه، فكيف بنا ان ادركنا ذلك؟ قال: «تكونوا كاصحاب عيسى (ع) نشروا بالمناشير و رفعوا على الخشب.

موت فى طاعة خير من حياة فى معصية. الدر المنثور 2/ 301.

(150). كيف انتم و زمان قد اضلكم تعطل فيه الحدود و يتخذ المال فيه دولا و يعادى فيه اولياء الله و يوالى فيه اعداء الله؟ ... قال: «كونوا كاصحاب عيسى (ع): نشروا بالمناشير و صلبوا على الخشب. موت فى طاعة الله- عز و جل- خير من حياة فى معصية الله. نهج السعادة 2/ 639.

(151). سيكون عليكم ائمة يملكون ارزاقكم، يحدثونكم فيكذبوكم و يعملون فيسيئون العمل، لا يرضون منكم حتى تحسنوا قبيحهم و تصدقوا كذبهم، فاعطوهم الحق ما رضوا به فاذا تجاوزوا فمن قتل على ذلك فهو شهيد.

كنز العمال 6/ 67، كتاب الاماره، باب 1، از قسم اقوال، حديث 14876.
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و روايات ديگرى از اين قبيل كه پيش از اين در ذيل روايت ششم از فصل چهارم بخش سوم [جلد اول كتاب، ذيل روايت كل رأية ترفع قبل ...] برخى از آنها را يادآور شديم.

روشن است كه اطلاق اين روايات شامل محل بحث ما نيز مى شود، اگر چه برخى از آنها خالى از اشكال نيست. ضعف سند برخى از آنها نيز با توجه به اينكه مضمون برخى، برخى ديگر را





تأييد مى كند و ما به صدور برخى از آنها علم اجمالى داريم، به اصل استناد به آنها لطمه وارد نمى كند- و در اينجا نكته اى است شايان تأمل.


دليل چهارم: قيام سيد الشهداء امام حسين (ع):

قيام و انقلاب سيد الشهداء امام حسين (ع) عليه يزيد بن معاويه دليل ديگرى است بر ضرورت مبارزۀ مسلحانه عليه حاكم فاسق ستمگر، با اينكه يزيد به اسم اسلام و خلافت پيامبر اكرم (ص) حكومت مى كرد و چه بسا شعائرى نظير نماز و حج را نيز بجا مى آورد. و امام حسين (ع) طبق اعتقاد ما امام معصوم است و عمل آن حضرت نظير گفتار وى براى ما حجت شرعى است، زيرا امام بدان جهت امام قرار داده شده كه سرمشق ديگران باشد و ديگران به هدايت او هدايت يابند و آن حضرت در خطابه هاى خود در مسير رفتن به كربلا اهداف خويش را بيان فرموده است:

طبرى در تاريخ خويش و ابن اثير در كامل مى نويسند امام حسين (ع) ياران خويش و ياران حر را مورد خطاب قرار داد و پس از حمد و ثناى خداوند فرمود:

«اى مردم، همانا پيامبر خدا (ص) فرمود: هر كس سلطان ستمگرى را مشاهده كند كه حرامهاى خدا را حلال شمرده، عهد و پيمانهاى خدا را شكسته، مخالف سنت رسول خدا (ص) رفتار مى كند و بر بندگان خدا با گناه و ستمگرى حكومت مى راند و با كردار و گفتار عليه وى نشورد. بر خداوند رواست كه او را به جايگاه همان سلطان ظالم بكشاند. هشدار كه اينان اطاعت شيطان را همراه شدند و از اطاعت خداوند رحمان سرتافتند، فساد را آشكار، حدود الهى را تعطيل، اموال عمومى را در اختيار خود، و حرام خدا






را حلال و حلال خدا را حرام شمردند، و من سزاوارترين كسى هستم كه اين وضع را تغيير دهم و عليه اينان بشورم» «152» 1.

______________________________

(152). أيها الناس، ان رسول اللّه (ص) قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله (ص) يعمل فى عباد الله بالاثم و العدوان فلم يغير عليه بفعل و لا قول كان حقا على الله ان يدخله مدخله.

الا و ان هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان و تركوا طاعة الرحمن، و اظهروا الفساد، و عطلوا الحدود و استاثروا بالفي ء و احلّوا حرام الله و حرّموا حلاله، و انا احق من غير. تاريخ طبرى (چاپ ليدن) 7/ 300 و كامل ابن اثير 4/ 48.
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و باز طبرى روايت كرده كه آن حضرت (ع) در خطابه اى كه در سرزمين «ذى حسم» ايراد نمود، فرمود:

«آيا نمى بينيد كه به حق عمل نمى شود و از باطل جلوگيرى به عمل نمى آيد؟ در اين شرايط اگر مؤمن طالب ملاقات خداوند (خواستار مرگ خويش) باشد سزاوار است، و من مرگ را جز شهادت و زندگى با ستمگران را جز خسارت و افسردگى نمى بينم» «153» 1.

اين روايت در تحف العقول نيز آمده است، جز اينكه در آنجا به جاى كلمه شهادت، سعادت آمده، (و من مرگ را جز سعادت نمى بينم)، و در آخر آن اضافه دارد:

«همانا مردم، بندگان دنيا هستند و دين بازيچه اى است بر زبانهايشان، به هر جا منافعشان اقتضا دارد، آن را مى كشند، پس آنگاه كه به بلا آزمايش شوند چه كم هستند دين داران». «154» 1 

و آن حضرت (ع) از عترت پيامبر اكرم است و





عترت پيامبر (ص) يكى از ثقلين است كه پيامبر اكرم (ص) در حديث متواتر ثقلين مردم را به تمسك به آن دو مأمور فرموده، و گفتار آن حضرت بدون اشكال حجت است، علاوه بر اينكه امام حسين (ع) اين روايت را از پيامبر اكرم (ص) نقل فرمود و نقل آن حضرت از ساير راويانى كه از آن حضرت روايت نقل كرده اند، بى ترديد كمتر نيست. و آنچه از آن حضرت (ص) روايت شده عموميت دارد و تكليف همۀ مسلمانان در همه اعصار در مقابل سلاطين ستمگر و طاغوتهاى زمان را مشخص فرموده و مختص به دستۀ خاص يا زمان خاصى نيست. و آيا اكثر كسانى كه در اين زمانها به اسم اسلام بر كشورهاى اسلامى حكومت مى رانند، از مصاديق روايتى كه امام حسين (ع) از پيامبر اكرم (ص) نقل كرد نيستند؟ آيا آنان در راه يزيد و امثال يزيد گام بر نمى دارند؟! و باز در تحف العقول روايت شده كه آن حضرت (ع) پس از آنكه پيمان شكنى مردم كوفه را مشاهده فرمود، طى نامه اى به آنان نگاشت:

«اما بعد، مرگ و اندوه بر شما باد اى جماعت! آنگاه كه با شوق و اشتياق ما را به يارى طلبيديد و ما بدون درنگ به يارى شما شتافتيم، به روى ما شمشيرهايى را كشيديد كه در بيعت ما بود، و آتشى را عليه ما برافروختيد كه آن 

______________________________

(153). الا ترون ان الحق لا يعمل به و إن الباطل لا يتناهى عنه؟ ليرغب المؤمن فى لقاء الله محقا، فانى لا ارى الموت الا شهادة و لا الحياة مع الظالمين الا برما. تاريخ طبرى 7/ 301.

(154). ان الناس عبيد الدنيا و





الدين لعق على ألسنتهم: يحوطونه مادرت معايشهم، فاذا محصوا بالبلاء قل الديانون.

تحف العقول/ 245.
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را ما براى دشمنان خويش و دشمنان شما برافروخته بوديم، شما عليه دوستان خويش هماهنگ شديد و دست دشمنانتان گشتيد، بدون اينكه آنان عدالتى را براى شما آشكار كرده باشند و يا اميد و آرزوهايى نسبت به آنان در شما ايجاد شده باشد، و بدون اينكه كار خلافى از ما سر زده، و يا در رأى و نظر ما ضعف و خطايى ايجاد شده باشد» «155» 1.

در متن عربى اين روايت كلمۀ «تبأ» به معنى خسران و هلاكت و كلمۀ «ترحا» ضد فرح (به معنى اندوه) و «ايجاف» به معنى سرعت بخشيدن است. «حششتم» يعنى آتش برافروختيد و «الالب» به كسره، به معنى جماعت است. و «اللف» به معنى همراه با يكديگر، و «تفيل رأيه» يعنى نظر او به ضعف و خطا گراييد.


دليل پنجم: قيام و انقلاب زيد بن على «ره»:

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى - مترجم: صلواتى، محمود و شكورى، ابو ال، مبانى فقهى حكومت اسلامى، 8 جلد، مؤسسه كيهان، قم - ايران، اول، 1409 ه ق
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قيام و انقلاب زيد بن على بن حسين «ره» و خروج وى عليه هشام بن عبد الملك، دليل ديگرى است بر جواز مبارزۀ مسلحانه عليه حاكمان ستمگر فاسق.

قيام و انقلاب زيد و قداست وى مورد تأييد ائمه اطهار (ع) و علماى بزرگوار ما بود، و ما پيش از اين در فصل چهارم بخش سوم كتاب (جلد اول- ذيل روايت عيص بن قاسم) به تفصيل قداست و قيام زيد «ره» را مورد بررسى قرار داديم كه از جملۀ آن روايات،






قسمتى از روايت عيص بن قاسم از امام جعفر صادق (ع) بود كه فرمود:

«اگر فردى از ما آمد و شما را دعوت به قيام نمود، توجه كنيد كه براى چه چيز قيام مى كنيد. نگوييد كه زيد قيام كرد، چرا كه زيد فردى بود عالم و بسيار راستگو و شما را به اطاعت از خويش فرا نمى خواند، بلكه شما را به اطاعت از فرد مورد رضاى آل محمد (ص) فرا مى خواند و اگر پيروزى مى يافت به آنچه شما را بدان مى خواند وفا مى كرد، او عليه قدرت متمركزى (سلطنت بنى اميه) شورش كرد، تا آن را در هم بشكند ...» «156» 1 

و در روايت ديگرى از امام صادق (ع) آمده بود كه فرمود:

______________________________

(155). اما بعد فتبا لكم ايتها الجماعة و ترحا! حين استصرختمونا ولهين، فاصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا كان فى ايماننا، و حششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا و عدوكم، فاصبحتم ألبا لفا على اوليائكم و يدا لاعدائكم، بغير عدل افشوه فيكم و لا لامل اصبح لكم فيهم، و عن غير حدث كان منا و لا رأى تفيل عنا. تحف العقول/ 240.

(156). اين روايت به صورت كامل در جلد اول، هنگام بررسى روايات اهل سكوت آمد مراجعه گردد.
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«عموى من مردى بود براى دنيا و آخرت ما، به خدا سوگند عموى من شهيد از دنيا رفت همانند شهدايى كه با پيامبر اكرم (ص) و على و حسن و حسين- صلوات اللّه عليهم- به شهادت رسيدند». «157» 1 

و روايات ديگرى از اين قبيل كه در مقام و منزلت و قيام و خروج زيد وارد شده و ما پيش از





اين برخى از آنها را نقل كرديم.


دليل ششم: قيام و انقلاب حسين بن على «ره» شهيد فخ:

دليل ديگر بر جواز قيام و مبارزۀ مسلحانه، قيام و انقلاب حسين بن على بن حسن بن حسن بن على بن ابى طالب، شهيد فخ «ره» است.

وى در مدينه عليه خلافت موساى هادى قيام كرد و در فخ- كه نام محل يا چاهى در يك فرسنگى مكه است- به شهادت رسيد. «158» 1 از طرف ائمه ما (ع) حديثى كه ظهور در مذمت وى داشته باشد نرسيده است. بلكه روايتهاى بسيار زيادى رسيده كه دلالت بر تقديس وى و تمجيد از قيام او دارد، كه نمونه هايى از آن را به نقل از كتاب مقاتل الطالبيين ابو الفرج اصفهانى مى آوريم:

______________________________

(157). ان عمى كان رجلا لدنيانا و آخرتنا مضى و الله عمى شهيد كشهداء استشهدوا مع رسول الله (ص) و على و الحسن و الحسين- صلوات الله عليهم- عيون اخبار الرضا 1/ 252، باب 25، حديث 6.

(158). در ارتباط با قيام و شهادت حسين بن على شهيد فخ و ياران وى در كتاب مقاتل الطالبيين (صفحه 294 تا 303) مطالبى آمده كه خلاصۀ آن را مى نگاريم:

خليفۀ عباسى موساى هادى در زمان خلافت خود اسحاق بن عيسى را به عنوان والى مدينه گماشت. اسحاق شخصى به نام عبد العزيز بن عبد الله كه از فرزندان عمر بن خطاب بود را به جاى خود (يا به عنوان رئيس پليس و امنيت مدينه) منصوب كرد. عبد العزيز به شيعيان على بن ابى طالب بسيار سختگيرى مى كرد. از بزرگان آنها نسبت به سايرين ضمانت مى گرفت و از آنان مى خواست كه هر روز صبح حضور خود را به دار الخلافه اعلام كنند، و هر چند






مدت يك بار آنان را به جرم تحريك و توطئه براى شورش و حتى به اتهام خوردن شراب به زير تازيانه مى كشيد، تا اينكه در نهايت شيعيان مدينه به رهبرى حسين بن على (يكى از فرزندان امام حسن (ع) شبانه سر به شورش مى گذارند، نماز صبح را در مسجد پيامبر (ص) به جاى مى آورند، آنگاه با توجه به نزديك بودن ايام حج، حسين بن على همراه با سيصد نفر از ياران و اطرافيان خويش به طرف مكه حركت مى كنند.

امير الحاج در آن سال كه شخصى بوده به نام «مبارك تركى» همراه با سپاهى به فرماندهى موسى بن عيسى به مقابله با وى مى شتابند و در روز ترويه به هنگام نماز صبح نزديك مكه در محل فخ با وى روبرو مى شوند، ابتدا به وى امان مى دهند، اما وى امان را نمى پذيرد و به آنان حمله مى كند و در نهايت پس از نبردى شديد، خود و تعدادى از يارانش به شهادت مى رسند. چون خبر شهادت وى به حاكم مدينه مى رسد دستور مى دهد خانه هاى آنان را آتش بزنند و اموال و نخلستانهايشان را مصادره كنند (مقرر).
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1- پيامبر خدا (ص) به موضع فخ رسيد، همراه با اصحاب خويش نماز ميت خواند، آنگاه فرمود:

«در اينجا مردى از اهل بيت من، به همراه گروهى از مؤمنان به قتل مى رسد، براى آنان از بهشت كفن و حنوط مى آورند، جانهايشان از جسدشان در رسيدن به بهشت سبقت مى گيرد». «159» 1 

2- بازهم او به سند خويش از ابى جعفر امام محمد باقر (ع) روايت مى كند كه فرمود:

«پيامبر اكرم (ص) كه بر «فخ» عبور مى فرمود، از مركب





پياده شد و ركعتى نماز خواند، آنگاه در ركعت دوم گريه كرد، مردم كه گريۀ پيامبر را ديدند آنان نيز گريه كردند، چون نماز تمام شد حضرت فرمود چه چيز شما را به گريه واداشت؟ گفتند: شما را مشاهده كرديم گريه مى كنيد، گريه كرديم، حضرت فرمود: چون من يك ركعت نماز را خواندم، جبرئيل نازل شد و گفت اى محمد، مردى از فرزندان تو در اين مكان كشته مى شود، و كسانى كه با او به شهادت مى رسند، اجر دو شهيد را دارند». «160» 1 

3- بازهم او به سند خويش از نضر بن قرواش، روايت مى كند كه گفت شترهايم را به امام جعفر صادق (ع) براى مسافرت از مدينه به مكه كرايه دادم، چون از صحراى «مر» گذشتيم حضرت به من فرمود:

«اى نضر، اگر به «فخ» رسيديم من را آگاه كن ...» پس آن حضرت وضو گرفت و نماز خواند، آنگاه سوار مركب شد به وى عرض كردم، ديدم كارى را انجام داديد، آيا اين نيز از مناسك حج است؟ فرمود: «نه، و لكن در اينجا مردى از اهل بيت من همراه با تعدادى به شهادت مى رسند، جانهايشان براى رفتن به بهشت از جسدهايشان سبقت مى گيرد». «161» 1 

______________________________

(159). يقتل هاهنا رجل من اهل بيتى فى عصابة من المؤمنين، ينزل لهم بالكفان و حنوط من الجنة، تسبق ارواحهم اجسادهم الى الجنة. مقاتل الطالبيين/ 289.

(160). مر النبى (ص)، بفخّ فنزل فصلى ركعة، فلما صلى الثانية بكى و هو فى الصلاة، فلما رأى الناس النبى (ص) يبكى بكوا، فلما انصرف قال: لما يبكيكم؟ قالوا: لمّا رأيناك تبكى بكينا يا رسول اللّه، قال: نزل على جبرئيل لما صليت





الركعة الاولى فقال: يا محمد، ان رجلا من ولدك يقتل فى هذا المكان و اجر الشهيد معه اجر شهيدين. مقاتل الطالبيين/ 290.

(161) .... و لكن يقتل هاهنا رجل من اهل بيتى فى عصابة تسبق ارواحهم اجسادهم الى الجنة. مقاتل الطالبيين/ 290.
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4- بازهم او به سند خويش از ابراهيم بن اسحاق قطان روايت مى كند كه گفت از حسين بن على، و يحيى بن عبد اللّه شنيدم كه مى گفتند:

«ما خروج و قيام نكرديم مگر اينكه با اهل بيت خويش و موسى بن جعفر (ع) مشورت كرديم و آنان ما را به خروج دستور دادند» «162» 1.

5- بازهم او از جماعتى روايت مى كند:

«سرهاى آنان (شهداى فخ) را به نزد موسى و عباس آوردند و جماعتى از فرزندان حسن و حسين (ع) نيز حضور داشتند، هيچ يك از آنان چيزى نگفت جز موسى بن جعفر (ع)، هنگامى كه به وى گفته شد اين سر حسين است. فرمود: بله، انا لله و انا اليه راجعون. او به خدا سوگند مسلمان، صالح، روزه دار، پايدار بر حق، امركنندۀ به معروف و بازدارندۀ از منكر از دنيا رفت. در اهل بيت او كسى همانند او نبود «و كسى از آن ميان در پاسخ دعوت او چيزى نگفت» «163» 1.

قطعى است كه دعوت و قيام شهيد فخ براى دعوت به نفس نبود بلكه مردم را به شخص مورد رضاى آل محمد فرا مى خواند نظير همان سخنى كه زيد «ره» در قيام و دعوت خويش ابراز مى داشت. چنانچه اين معنى در روايت ذيل آمده است:

6- باز ابو الفرج به سند خويش از ارطات روايت مى كند كه گفت:

«آنگاه كه





شيعيان مى خواستند با حسين بن على، شهيد فخ بيعت كنند، ايشان مى گفت:

«من با شما بر اساس كتاب خدا و سنت پيامبر خدا (ص) و بر اينكه اطاعت خدا شود و معصيت وى صورت نگيرد بيعت مى كنم و شما را به رضاى آل محمد فرا مى خوانم. و با شما پيمان مى بندم كه در ميان شما بر اساس كتاب خدا و سنت پيغمبر (ص) و عدالت در رعيت و تقسيم بيت المال به صورت مساوى عمل كنم ...». «164» 1 

و روايتهاى ديگرى از اين قبيل لكن بايد توجه داشت كه سند اين روايات ضعيف است، و مؤلف كتاب (ابو الفرج) نيز از بنى مروان است كه نسبت وى به مروان حمار مى رسد، و از جهت مذهب نيز زيدى مذهب است.

______________________________

(162). ما خرجنا حتى شاورنا اهل بيتنا، و شارونا موسى بن جعفر (ع) فأمرنا بالخروج، مقاتل الطالبيين/ 304.

(163) ... قال نعم، انا للّه و انا اليه راجعون. مضى و اللّه مسلما، صالحا صواما قواما آمرا بالمعروف و ناهيا عن المنكر ما كان فى اهل بيته مثله. مقاتل الطالبيين/ 302.

(164). مقاتل الطالبيين/ 299.
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دليل هفتم: قيام ائمه معصومين (ع) در صورت وجود نيرو و ياور:

[با ملاحظۀ روايات مشاهده مى كنيم كه اگر هر يك از ائمه معصومين (ع) نيرو و ياور مى يافتند براى سرنگونى نظام فسق و ستم قيام مى كردند كه به نمونه هايى از آن اشاره مى كنيم]:

روايتى را كافى از سدير صيرفى نقل مى كند [و ما اين روايت را در روايات مورد استناد اهل سكوت جلد اول بخش دوم- به تفصيل مورد بحث قرار داديم]، سدير مى گويد:

«بر امام صادق (ع) وارد شدم و به آن حضرت عرض كردم: به خدا سوگند سزاوار نيست






شما ساكت بنشينيد (و قيام نكنيد). حضرت فرمود: «چرا اى سدير؟» گفتم: به خاطر دوستان و شيعيان و ياوران زيادى كه داريد. به خدا سوگند اگر براى امير المؤمنين (ع) به اندازۀ شما دوست و شيعه و ياور مى بود در حكومت وى، طايفه هاى تيم و عدى طمع نمى ورزيدند. حضرت فرمود: «اى سدير، تعداد اينان چند نفر مى تواند باشد؟» گفتم: صد هزار. فرمود:

«صد هزار؟» گفتم: بله و بلكه دويست هزار. فرمود: «دويست هزار؟» گفتم بله، بلكه نصف دنيا. آن حضرت لحظه اى ساكت ماند، آنگاه فرمود: «آيا آماده هستى با هم به ينبع برويم؟» عرض كردم بلى. حضرت فرمود: «مى شود الاغ را در اختيار من گذارى؟» گفتم استر زيباتر و برازنده تر است. فرمود: «الاغ براى من راهوارتر است». من از الاغ پياده شدم. آن حضرت سوار الاغ شد و من سوار استر و به اتفاق به راه افتاديم. هنگام نماز فرا رسيد. حضرت فرمود: «اى سدير، پياده شو تا نماز بخوانيم». آنگاه فرمود:

«اين زمين شوره زار است و نماز در آن جايز نيست». آنگاه باز به حركت خود ادامه داديم تا به زمين سرخ رنگى رسيديم. چشممان به پسربچه اى افتاد كه بزغاله هايش را مى چرانيد. حضرت فرمود: «اى سدير، به خدا سوگند اگر به تعداد اين بزغاله ها شيعه داشتم نشستن براى من روا نبود» آنگاه از مركب پياده شديم و نماز گزارديم. چون از نماز فراغت يافتيم به سوى بزغاله ها رفتم و آنان را شمارش كردم، تعداد آنها هفده رأس بود» «165» 1.

روشن است كه مراد آن حضرت (ع) صرف كسانى كه نام شيعه بر آنان اطلاق مى شده 

______________________________

(165). كافى 2/ 242. كتاب ايمان و كفر، باب قلة عدد المؤمنين،





حديث 4. اين روايت به صورت كامل در جلد اول به هنگام بررسى روايات مورد استناد اهل سكوت درج و مورد بررسى قرار گرفت.
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نبوده، بلكه منظور شيعيان خالص بود كه در همۀ مراحل پايدار مى مانند و آنان بويژه در آن زمانها بسيار كم بوده اند.

از اين حديث شريف استفاده مى شود كه قيام در برابر حاكمان ستم با وجود قدرت واجب است و درنگ ائمه ما (ع) جز به خاطر نداشتن توان و ياور نبوده است.

و در نهج البلاغه آمده است:

«پس نظر كردم ديدم براى من ياورى جز اهل بيتم نمانده است. پس از مرگ آنان دريغ ورزيدم» «166» 1.

شارح معتزلى (ابن ابى الحديد) در شرح اين خطبه مى نويسد:

«اينكه امام (ع) فرموده ياورى جز اهل بيتم نداشتم و از مرگ آنان دريغ ورزيدم، اين گفتارى است كه آن حضرت بارها به زبان آورد و نظير آن را نيز پس از وفات رسول خدا (ص) بيان داشت كه فرمود: «اگر چهل نفر صاحب عزم مى يافتم، قيام مى كردم» اين مطلب را نصر بن مزاحم در كتاب صفين و نيز بسيارى از سيره نويسان نوشته اند» «167» 1.

امام حسن مجتبى (ع) نيز براى مبارزه با فسق و ستم قيام نمود و جهاد كرد تا اينكه سپاهيانش خيانت كردند و به معاويه پيوستند و آن حضرت امكان ادامۀ جهاد را نيافت. پس پيشوايان ما- عليهم السلام- چنانچه برخى پنداشته اند داراى سياستهاى متضاد نبوده اند، بلكه آنان نور واحد بوده و در برابر سلاطين جور و طاغوتهاى زمان از يك سياست پيروى مى كرده اند، جز اينكه شرايط و زمانها متفاوت است. و اين نكته اى است شايان توجه.


دليل هشتم: پيمان خداوند از دانايان بر دفاع از حقوق ستمديدگان

در نهج






البلاغه آمده است:

«اگر افراد حاضر (براى بيعت) حضور نيافته بودند و حجت بر وجود ياور اقامه نگرديده بود، و خداوند از علما و دانشمندان پيمان نگرفته بود كه بر شكم بارگى ظالم و گرسنگى مظلوم تن ندهند ريسمان شتر خلافت را 

______________________________

(166). فنظرت فاذا ليس لى معين الا اهل بيتى، فضننت بهم عن الموت. نهج البلاغه، فيض/ 92، لح/ 68، خطبۀ 26.

(167). شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد 2/ 22.
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بر كوهانش مى افكندم ...» «168» 1 

در متن عربى روايت «كظه» به معنى شكم بارگى و آن حالتى است كه براى انسان از پرى شكم حاصل مى گردد. و «سغب» به معنى گرسنگى است.

و بازهم در نهج البلاغه آمده است:

«از پيامبر خدا (ص) شنيدم كه بارها در مقاطع مختلف مى فرمود: ملتى كه حقوق ضعيفهاى خود را با صراحت و بدون لكنت زبان از افراد قوى نگيرد رستگار نخواهد شد» «169» 1.

و در وسائل از امام صادق (ع) آمده است:

«ملتى كه حق افراد ناتوان خود را با صراحت و بدون ترس و لكنت زبان از توانمندان نگيرد، رستگار نشده است» «170» 1.

و در سنن ابن ماجه از ابى سعيد خدرى، از پيامبر اكرم (ص) آمده است كه فرمود:

«ملتى كه افراد ضعيف آن، حق خود را بى پروا نگيرند رستگار نشده است» «171» 1.

از اين احاديث استفاده مى شود كه بر انسان مسلمان بويژه عالمى كه بالطبع حكم و نظر او در جامعه نافذ است روا نيست در منزل بنشيند و نسبت به جور و ستم ها و پايمال شدن حقوق ضعفا و تبعيضهاى غير عادلانه كه مشاهده مى كند و در جامعه مى گذرد بى تفاوت باشد، و چه





بسا اين احساس تكليف او را به مبارزۀ مسلحانه نيز بكشاند.


دليل نهم: اطلاق ادلۀ مجازات محارب و مفسد فى الارض:

از ديگر دلايل جواز و بلكه ضرورت مبارزۀ مسلحانه با حكام فاسق ستمگر، ادلۀ 

______________________________

(168). لو لا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر، و ما اخذ اللّه على العلماء ان لا يقاروا على كظة ظالم و لا سغب مظلوم لالقيت حبلها على غاربها ... نهج البلاغه فيض/ 52، لح/ 50، خطبه 3.

(169). سمعت رسول اللّه (ص) يقول- فى غير موطن-: لن تقدس امة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوى غير متتعتع. نهج البلاغه، فيض/ 1021، لح/ 439، نامۀ 53.

(170). ما قدست امة لم يؤخذ لضعيفها من قويها غير متعتع. وسائل 11/ 395، ابواب امر و نهى، باب 1، حديث 9.

(171). انه لا قدست امة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. سنن ابن ماجه 2/ 810، كتاب الصدقات باب لصاحب حق السلطان، حديث 2426.
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مجازات محارب و مفسد فى الارض است خداوند در قرآن كريم مى فرمايد:

«إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيٰا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذٰابٌ عَظِيمٌ، إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ «172» 1 ... بى گمان سزاى كسانى كه با خدا و رسول او مى جنگند و در زمين فساد برمى انگيزند اين است كه كشته شده يا به دار آويخته شوند، يا دست و پاهايشان بر خلاف يكديگر (دست راست با پاى چپ) بريده شود، يا اينكه به نقطه اى از زمين تبعيد شوند، اين زبونى و ذلت آنان






در دنياست و براى آنان در آخرت عذابى است بزرگ، مگر كسانى كه پيش از آنكه به آنان دست يابيد توبه كنند».

روشن است در برانگيختن فساد بين فردى عادى، يا صاحب قدرت و سلطه فرق نيست، بلكه در دومى زيان آن بيشتر است. پس واجب است در صورت امكان با قيام و خروج عليه وى، او را به سزاى اعمالش برساند، و در اينجا نكته اى است شايان تأمل.


دليل دهم: اطلاق ادلۀ ضرورت مبارزه با بغات:

جواز جنگ و قتال با اهل بغى و بلكه وجوب آن از امورى است كه كتاب و سنت بر آن دلالت دارد و فقهاى فريقين (شيعه و سنى) بر ضرورت آن فتوا داده اند كه در جاى خود مورد بحث قرار گرفته است و ما نيز در (جلد اول) فصل هفتم از بخش سوم كتاب، مطالبى را اجمالا در اين باره يادآور شديم. خداوند متعال مى فرمايد:

«وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمٰا، فَإِنْ بَغَتْ إِحْدٰاهُمٰا عَلَى الْأُخْرىٰ فَقٰاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّٰى تَفِي ءَ إِلىٰ أَمْرِ اللّٰهِ، فَإِنْ فٰاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمٰا بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا، إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ «173» 1 ... و اگر دو دسته از مؤمنان با يكديگر به جنگ برخاستند، بين آنان اصلاح برقرار كنيد، پس اگر يك دسته بر ديگرى تجاوز نمود، با گروه تجاوزگر بجنگيد تا به امر خدا بازگردد، پس اگر بازگشت، بين آن دو به عدل اصلاح برقرار كنيد، و عدالت گستر باشيد كه خداوند عدالت گستران را دوست دارد.» 

______________________________

(172). مائده (5)/ 33، 34.

(173). حجرات (49)/ 9.
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تعليق حكم (وجوب قتال) بر وصف (بغى) مشعر و بلكه دليل بر عليت آن است، و از آن دانسته مى شود كه






ملاك در وجوب يا جواز قتال، تجاوز و طغيانگرى است، چه از ناحيۀ طايفه اى به طايفۀ ديگر، يا از ناحيۀ افراد و طوايف عليه حاكم، يا از ناحيۀ حاكم عليه مردم باشد. و به همين جهت مشاهده مى گردد با آنكه آنچه در آيه آمده تصريح در تجاوز طايفه اى عليه طايفۀ ديگر دارد و ليكن فقهاى اصحاب ما از آن تعدى و تجاوز فرد يا طايفه اى عليه امام را نيز استفاده كرده اند و نام «بغات» را نيز از همين آيۀ شريفه گرفته اند.

بلى، ممكن است در استفادۀ وجوب از امر به قتال كه در آيه آمده، مناقشه نمود، زيرا در صناعت فقهى امرى كه در مقام توهم حظر (گمان منع) باشد چيزى زيادتر از جواز، استفاده نمى شود، و لكن استفادۀ جواز نيز در اين مقام براى ما كافى است.

اگر گفته شود: مورد «آيۀ بغى» (آيۀ فوق) و نيز «آيۀ محاربه» كه پيش از اين در دليل نهم خوانده شد، مربوط به موردى است كه هجومى در كار بوده و آتش جنگ شعله ور باشد، كه در اين صورت خداوند متعال براى از بين بردن فتنه و فرونشاندن آتش جنگ، دستور جنگيدن با دستۀ تجاوزكار و مجازات افراد مفسد را مى دهد.

اما حاكم ستمگر از آن روى كه حاكميت خود را بر جامعه تحكيم كرده، ديگر جنگ و هجومى نيست و بلكه شورش و قيام عليه وى آتش جنگ را برمى افروزد، و موجب خونريزى و از بين رفتن اموال و نفوس مى گردد و نمى توان در اين مقام به اين دو آيه تمسك نمود.

در پاسخ بايد گفت: اجراى مقررات اسلام و گسترش حق و عدالت و حفظ حدود و حقوق از





مهمترين واجبات و اهداف اسلام است. پس هنگامى كه حاكم از مسير حق و اسلام منحرف گرديد و حدود و حقوق را- اگر چه مسلمان ناميده مى شود- پايمال كرد، بى ترديد در منطقۀ حكومت و سلطنت وى فساد و فحشا و ستم به ضعفا رواج مى يابد و چه بسا خود و عمال وى، اساس اسلام و كيان مسلمانان را تهديد به نابودى كنند، و چه تجاوزى از اين بدتر و شديدتر مى تواند باشد؟! و كسى كه به كتاب و سنت و به تاريخ صدر اسلام مراجعه كند براى وى آشكار مى شود كه حفظ و گسترش اسلام و رعايت حدود و حقوق از مهمترين فرايض الهى است. پس واجب است براى تحقق آن و رفع فساد تمام توان خود را به كار گرفت، اگر چه مستلزم فدا شدن اموال و جانهاى بسيار در اين راه باشد. و اين نكته اى است شايان توجه.
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دليل يازدهم: روايات نكوهش از حاكم ستمگر:

از جمله دلايل جواز مبارزۀ مسلحانه با حاكم جور، رواياتى است كه دلالت بر حرمت كمك به حاكم ستمگر و همكارى با وى، و حتى ابراز علاقه نسبت به تداوم حيات وى دارد.

روايات در اين زمينه از طريق فريقين بسيار زياد است كه از باب نمونه برخى از آنها را يادآور مى شويم:

1- ترمذى در كتاب الفتن به سند خويش از كعب بن عجره، از پيامبر اكرم (ص) روايت مى كند كه فرمود:

«پس از من فرمانروايانى مى آيند كه هر كس با آنان همراه شود و آنان را در دروغهايشان تصديق كند و بر ستمگرى ياريشان دهد، از من نيست و من از او نيستم، و در حوض بر من وارد






نمى شود» «174» 1.

2- در مسند احمد به سند خويش از جابر بن عبد الله آمده است كه پيامبر (ص) به كعب بن عجره فرمود:

«خدا تو را حفظ كند از فرمانروايى افراد كم خرد» گفت: فرمانروايى افراد كم خرد چيست؟ فرمود: «فرمانروايى كه پس از من مى آيند، به هدايت من اقتدا نمى كنند و به سنت من خود را نمى آرايند، پس كسانى كه آنان را در دروغشان تصديق كنند و بر ستمگريشان يارى دهند از من نيستند و من از آنان نيستم و در حوض بر من وارد نمى شوند.

و كسانى كه آنان را در دروغشان تكذيب نكنند و بر ستمگرى ياريشان ندهند اينان از منند و من از آنان هستم و بزودى در كنار حوض بر من وارد مى شوند» «175» 1.

3- در صحيحۀ ابى حمزه، از امام زين العابدين (ع) وارد شده كه فرمود:

«از رفاقت با گناهكاران و يارى ستمگران بپرهيزيد». «176» 1 

______________________________

(174). سيكون بعدى امراء، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم و اعانهم على ظلمهم فليس منى و لست منه و ليس بوارد علىّ الحوض. سنن ترمذى 3/ 358، ابواب الفتن، باب 62، حديث 236.

(175). ان النبى (ص) قال لكعب بن عجره: «اعاذك الله من امارة السفهاء» قال: و ما امارة السفهاء؟ قال: امراء يكونون بعدى لا يقتدون بهداى و لا يستنون بسنتى، فمن صدقهم بكذبهم و اعانهم على ظلمهم فاولئك ليسوا منى و لست منهم و لا يردوا على حوضى، و من لم يصدقهم بكذبهم و لم يعنهم على ظلمهم فاولئك منى و انا منهم و سيردوا على حوضى، مسند احمد 3/ 321.

(176). اياكم و صحبة العاصين و معونة الظالمين. وسائل 12/ 128، ابواب ما





يكتسب به، باب 42، حديث 1.
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4- در خبر طلحه بن زيد، از امام صادق (ع) وارد شده كه فرمود:

«شخص ستمگر و آنكه او را يارى مى دهد و آنكه از عمل وى اظهار خوشنودى مى كند، هر سه با هم شريك هستند». «177» 1 

5- سليمان جعفر مى گويد:

«به امام رضا (ع) گفتم: دربارۀ كردار سلطان چه مى فرماييد؟ فرمود: «اى سليمان، وارد شدن در كارهاى آنان و كمك كردن به آنان و تلاش در جهت رفع نيازمنديهاى آنان برابر با كفر، و نگاه كردن به آنان از روى توجه از گناهان كبيره است كه مرتكب آن مستحق آتش است». «178» 1 

روشن است كه مراد از سلطان در اينجا، سلطان ستمگر است.

6- در خبر ابن ابى يعفور آمده كه گفت:

«نزد امام صادق (ع) بودم، مردى از اصحابمان بر وى وارد شد و گفت:

فدايت گردم، چه بسا به يكى از اصحاب ما تنگدستى و فشار وارد بيايد و دعوت شود كه براى آنان بنايى را بسازد يا نهرى را لايروبى كند يا مرزى را اصلاح نمايد. نظر شما در اين باره چيست؟ حضرت فرمود: «من دوست ندارم گرهى براى آنان بزنم يا يك كوك براى آنان بدوزم و مابين دو سنگلاخ (سر تا سر زمينهاى حاصلخيز مدينه) براى من باشد، و نه حتى تراشيدن سر يك قلم، بدان كه ياوران ستمكاران روز قيامت در سرا پرده اى از آتش هستند تا خداوند بين ساير بندگان حكم براند». «179» 1 

7- در خبر سكونى، از جعفر بن محمد، از پدران آن حضرت (ع) آمده است كه پيامبر خدا (ص) فرمود:

«آنگاه كه روز قيامت مى شود





فريادگرى فرياد مى زند: كجايند ياوران ستمگران و آنكه براى آنان دواتى را ليقه كرده، يا در كيسه اى را برايشان بسته،

______________________________

(177). العامل بالظلم و المعين له و الراضى به شركاء ثلاثتهم. وسائل 12/ 128، ابواب ما يكتسب به، باب 42، حديث 2.

(178). عن سليمان الجعفرى، قال: قلت لأبي الحسن الرضا (ع): ما تقول فى اعمال السلطان؟ فقال: «يا سليمان، الدخول فى اعمالهم و العون لهم و السعى فى حوائجهم عديل الكفر، و النظر اليهم على العمد من الكبائر التى يستحق بها النار. وسائل 12/ 138، ابواب ما يكتسب به، باب 45، حديث 12.

(179). ما احب انى عقدت لهم عقدة او وكيت لهم وكاء و ان لى ما بين لابتيها، لا و لا مدة بقلم ان اعوان الظلمة يوم القيامة فى سرادق من نار حتى يحكم اللّه بين العباد. وسائل 12/ 129، ابواب ما يكتسب به، باب 42، حديث 6.
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يا مدادى را براى آنان تراشيده، اينان را نيز با آنان محشور كنيد». «180» 1 

8- در روايت ديگرى آمده است:

«آنگاه كه روز قيامت مى شود، فريادگرى فرياد مى زند، كجايند ستمگران و ياوران ستمگران و افراد مشابه ستمگران، حتى آنان كه قلمى براى آنان تراشيده و دواتى براى آنان ليقه كرده اند. فرمود: آنگاه همۀ آنان را در تابوتى از آهن گرد مى آورند و به جهنم مى افكنند». «181» 1 

9- در حديث ديگرى آمده است:

«كسى كه به سوى ستمگرى حركت كند تا او را يارى دهد و مى داند كه او ستمگر است، بى گمان از اسلام بيرون رفته است». «182» 1 

10- در خبر مناهى از پيامبر اكرم (ص) وارد شده كه فرمود:

«زينهار! هر





كس تازيانه اى را در برابر سلطان بياويزد، خداوند روز قيامت آن را اژدهايى از آتش مى گرداند كه طول آن هفتاد ذراع است و آن را در آتش جهنم بر وى مسلط مى كند و چه بد منزلگاهى است» «183» 1.

11- از كاهلى از امام صادق (ع) روايت شده كه فرمود:

«كسى كه نامش را در ديوان ستمگران از فرزندان فلان، بنويسند خداوند روز قيامت وى را سرگردان محشور مى كند «184» 1.

12- و از زياد بن ابى سلمه وارد شده كه گفت:

«بر ابى الحسن امام موسى بن جعفر (ع) وارد شدم، آن حضرت به من فرمود:

«اى زياد، آيا تو براى سلطان كار مى كنى؟» عرض كردم: بلى. فرمود: «چرا»؟

______________________________

(180). قال رسول اللّه (ص): «اذا كان يوم القيامة نادى مناد: اين اعوان الظلمه و من لاق لهم دواة، او ربط كيسا، او مدلهم مدة قلم، فاحشروهم معهم. وسائل 12/ 130، ابواب ما يكتسب به، باب 42، حديث 11.

(181). اذا كان يوم القيامه نادى مناد: اين الظلمة و اعوان الظلمة و اشباه الظلمة، حتى من برئ لهم قلما و لاق لهم دواة. قال: فيجتمعون فى تابوت من حديد ثم يرمى بهم فى جهنم. وسائل 12/ 131، ابواب ما يكتسب به، باب 42، حديث 15.

(182). من مشى الى ظالم ليعينه و هو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. وسائل 12/ 131، ابواب ما يكتسب به، باب 42، حديث 15.

(183). الا و من علق سوطا بين يدى سلطان جعل اللّه ذلك السوط يوم القيامة ثعبانا من النار، طوله سبعون ذراعا يسلط اللّه عليه فى نار جهنم و بئس المصير. وسائل 12/ 130، ابواب ما يكتسب به، باب 42، حديث 10.

(184). من سود





اسمه فى ديوان الجبارين من ولد فلان حشره اللّه يوم القيامة حيرانا. وسائل 12/ 134. ابواب ما يكتسب به، باب 44، حديث 6.
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گفتم: من مردى هستم آبرودار و عائله ام زياد است و هيچ چيزى هم پشت سر خويش ندارم، حضرت به من فرمود: «اى زياد، مرا از بلندى بيندازيد و قطعه قطعه شوم، براى من بهتر است از اينكه از سوى يكى از آنها كارى را قبول كنم يا اينكه بساط يكى از آنها را بگسترم، مگر براى چه؟ «عرض كردم: نمى دانم فدايت گردم. فرمود: «مگر براى باز كردن گرهى از كار يك مؤمن يا رهانيدن وى از اسارت، يا پرداختن بدهكارى وى. اى زياد، كمترين چيزى كه خداوند- عز و جل- براى كسانى كه براى اينان كار مى كنند، انجام مى دهد اين است كه در قيامت سرا پرده اى از آتش براى وى مى زند تا حساب خلايق تمام شود ...» «185» 1.

13- از صفوان بن مهران روايت است كه گفت:

«بر ابى الحسن اول (امام موسى بن جعفر (ع)) وارد شدم، به من فرمود: «اى صفوان همه چيز تو خوب است مگر يك چيز». گفتم: فدايت گردم آن چيست؟

فرمود: «اينكه شترهايت را به اين مرد، يعنى هارون كرايه مى دهى».

گفتم: من شترانم را براى هوا و هوس يا براى صيد يا براى خوشگذرانى به او كرايه نمى دهم، بلكه براى اين راه، يعنى راه مكه كرايه مى دهم و خودم نيز همراه وى نمى روم، بلكه غلامانم را به همراه او مى فرستم. حضرت به من فرمود:

«اى صفوان، آيا نمى خواهى كرايه تو را بپردازند؟» گفتم: بلى، فدايت گردم.

فرمود: «آيا دوست دارى آنان زنده باشند تا كرايۀ





تو را بپردازند؟» گفتم: بلى.

فرمود: «كسى كه بقاى آنها را دوست داشته باشد از آنان است و با آنان به آتش وارد مى شود ...» «186» 1 

______________________________

(185). عن زياد بن ابى سلمه، قال: دخلت على ابى الحسن موسى (ع) فقال لى: «يا زياد، انك لتعمل عمل سلطان؟» قال: قلت: اجل. قال لى: و لم؟ قلت: انا رجل لى مروّة و علىّ عيال و ليس وراء ظهرى شى ء. فقال لى:

يا زياد لان اسقط من حالق فانقطع قطعة قطعة احب الىّ من ان اتولى لاحد منهم عملا او اطاء بساط رجل منهم الا لما ذا؟ «قلت: لا ادرى جعلت فداك. قال: «الا لتفريج كربة عن مؤمن أو فك اسرة او قضاء دينه. يا زياد، ان اهون ما يصنع اللّه- جل و عز- بمن تولى لهم عملا ان يضرب عليه سرادق من نار الى ان يفرغ من حساب الخلائق ...» وسائل 12/ 140، ابواب ما يكتسب به، باب 46، حديث 9.

(186). عن صفوان بن مهران الجمال، قال: دخلت على ابى الحسن الاول (ع) فقال لى: يا صفوان كل شى ء منك حسن جميل الا شيئا واحدا. قلت: جعلت فداك اى شى ء؟ قال: «اكراؤك جمالك من هذا الرجل يعنى هارون» قلت: و اللّه ما اكريته اشرا و لا بطرا، و لا للصيد و لا للهو، و لكنى اكريته لهذا الطريق، يعنى طريق مكه، و لا اتولاه بنفسى و لكن ابعث معه غلمانى. فقال لى: يا صفوان، أ يقع كراؤك عليهم؟ قلت: نعم، جعلت فداك. قال: فقال لى:

أ تحب بقاءهم حتى يخرج كراؤك؟ قلت: نعم، قال: من احب بقاءهم فهو منهم، و من كان منهم كان ورد النار ...» وسائل 12/





131، ابواب ما يكتسب به، باب 42، حديث 17.
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14- از عياض، از امام صادق (ع) روايت شده كه فرمود:

«كسى كه بقاى ستمگران را دوست داشته باشد، بى ترديد دوست دارد كه نافرمانى خدا شود «187» 1.

15- و از سهل بن زياد- بدون ذكر سند- از امام صادق (ع) روايت شده كه در تفسير گفتار خداوند عز و جل: «وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ- به ستمگران تكيه نكنيد كه آتش شما را فرا خواهد گرفت»، فرمود:

«منظور اين است كه مردى نزد سلطان مى آيد و دوست دارد سلطان تا اين حدّ زنده باشد كه دست خود را در كيسه كند و به او صله اى ببخشد» «188» 1.

و روايات ديگرى از اين قبيل كه بر حرام بودن كمك و يارى دادن به ستمگران و دوست داشتن زنده بودن آنان دلالت دارد. و روشن است كه تسليم ستمگران بودن و اطاعت از آنان در امور حكومتى، از شديدترين مراتب كمك و يارى رساندن به ستمگران است. و چون ما گفتيم حكومت از ضروريات جامعه، و اطاعت از حاكم در مسائل حكومتى از لوازم حكومت و پايه هاى آن است، پس به ناچار واجب است در ساقط كردن حاكم جائر ستمگر تلاش نمود، تا به جاى آن حكومت عادل قابل اطاعت جايگزين شود و نظام مسلمانان سامان يابد و احكام اسلام اجرا گردد. و اين مطلبى است شايان توجه.

كلام صاحب تفسير المنار: در تفسير المنار ذيل آيۀ شريفۀ محاربه (إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ ...) مى نويسد:

«از مسائلى كه چه از نظر گفتار و چه از نظر اعتقاد مورد قبول همه است اين





است كه: «اطاعتى براى مخلوق در معصيت خالق نيست. اطاعت فقط در امور معروف است» و اينكه خروج بر حاكم مسلمان آنگاه كه از اسلام مرتد شود واجب است و اينكه مباح دانستن امورى كه حرام بودن آن اجماعى است نظير زنا و نوشيدن مشروبات مست كننده و نيز باطل دانستن حدود و تشريع چيزهايى كه خداوند اجازه نداده، همۀ اينها كفر و ارتداد است. و نيز اگر در دنيا حكومت 

______________________________

(187). من احب بقاء الظالمين فقد احب ان يعصى اللّه. وسائل 12/ 134، ابواب ما يكتسب به، باب 44، حديث 5.

(188). عن ابى عبد الله (ع) فى قول اللّه عز و جل: «وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ» قال: هو الرجل يأتى السلطان فيحب بقاءه الى ان يدخل يده الى كيسه فيعطيه. وسائل 12/ 133، ابواب ما يكتسب به، باب 44، حديث 1.
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عادله اى يافت شود كه احكام شريعت را اجرا كند و حكومت ستمگرى بخواهد آن را از بين ببرد، بر هر مسلمان واجب است كه حكومت نخستين را تا اندازه اى كه مى تواند كمك كند. و اگر يك طايفه از مسلمانان به طايفه ديگرى تجاوز نمود و شمشير در ميان آنها نهاده شد و امكان صلح نيز وجود نداشت بر همۀ مسلمانان واجب است، با دستۀ طغيانگر متجاوز بجنگند تا به امر خداوند بازگردند.

و اما آن رواياتى كه در آن آمده: بايد بر حكومت پيشوايان جور صبر كرد، مگر زمانى كه كافر شدند با روايات ديگر معارض است و مراد از آنها پرهيز از فتنه و پراكنده شدن وحدت جامعه است و قوى ترين آنها اين حديث





است كه مى فرمايد:

«با زمامداران درگير نشويد مگر اينكه كفر آشكارى را از آنان مشاهده كنيد».

نووى گفته مراد به كفر در اينجا معصيت است و نظير آن روايتهاى بسيارى وارد شده است. و ظاهر اين حديث اين است كه براى كنار زدن امام حق نبايد با وى درگير شد، مگر اينكه گناه آشكارى را مرتكب شود، و همين گونه است حكم كارگزاران و واليهاى وى. و اما در مورد ارتكاب ستمگرى و معصيت، واجب است وى را از اين اعمال زشت بازداشت و به اطاعت و امامت وى باقى ماند و فقط در كارهاى معروف از وى اطاعت كرد، نه در كارهاى خلاف و ناپسند، و اگر باز از ستمگرى و معصيت خود دست بر نداشت بايد او را خلع و ديگرى را به جاى او نصب كرد. و از همين باب است خروج سبط پيامبر اكرم (ص)، امام حسين (ع)، عليه امام جائر ستمگر- يزيد بن معاويه كه با قدرت نظامى و مكر بر مسلمانان حكومت يافته- خداوند او و طرفدارانش از فرقه هاى كراميه و نواصب را خوار و ذليل گرداند، آنان كه همواره اطاعت و عبادت پادشاهان ستمگر را بر خروج و جهاد عليه آنان براى اقامۀ عدل و دين ترجيح مى دهند.

امّا در اين زمان نظر غالب جمعيتها و فرقه هاى اسلامى بر وجوب خروج بر پادشاهان مستبد مفسد است و ما ملاحظه مى كنيم كه امت عثمانى عليه پادشاه خويش، سلطان عبد الحميد خان شورش مى كنند و بر اساس فتوايى از شيخ الاسلام وى را از سلطنت خلع مى كنند». «189» 1 

ما، در اينجا سخن ايشان را با همه طول و تفصيل نقل كرديم از





آن روى كه بسيارى از مطالب گذشته در آن مورد تأييد قرار گرفته بود.

______________________________

(189). تفسير المنار 6/ 367.
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خلاصۀ كلام و نتيجه:

به هر صورت آنچه در اين مسأله به صورت نسبتا گسترده يادآور شديم اين بود كه خطاهاى حاكمى كه از ابتدا حكومت او بر اساس ضوابط شرعى منعقد گرديده اگر جزئى و شخصى باشد و به كرامت اسلام و مسلمانان لطمه اى وارد نياورد، حكم به عزل يا جواز خروج عليه وى از اين جهت مشكل است، و حتى مى توان گفت با ارتكاب چنين خطاهايى از عدالت نيز بيرون نمى رود- البته در صورتى كه ما عدالت را عبارت از ملكه بدانيم- و اگر قبول كرديم كه با وقوع اين خطاها از عدالت خارج مى شود وظيفه در چنين شرايطى نصيحت و ارشاد است و بعيد است كه در اينگونه موارد، نوبت به قيام و مبارزۀ مسلحانه برسد.

اما اگر حاكم انحراف اساسى و كلى پيدا كرد و پيروى از هواهاى نفسانى و استبداد اساس حكومت وى گرديد، به گونه اى كه به حكومت وى حكومت «جور و فساد» صادق آيد و عنوان «طاغوت» بر آن منطبق شود، در اين هنگام مراتب امر به معروف و نهى از منكر بايد عملى گردد. و چه بسا نوبت به مبارزۀ مسلحانه و ساقط كردن حكومت وى و اقامۀ دولت حق به جاى وى نيز برسد كه ما بر جواز و بلكه وجوب چنين قيامى يازده دليل اقامه كرديم.

برخى از اين دلايل اگر چه قابل مناقشه بود، امّا از مجموع آن و نيز از تتبع در آيات و اخبار و موارد جهاد، و از ادلۀ امر به معروف






و نهى از منكر، و از سيرۀ پيامبر اكرم (ص) و ائمه (ع) بويژه امير المؤمنين و امام حسين (عليهما السلام) مشخص مى گرديد كه اقامۀ حكومت حق و قطع ريشه هاى فساد و ستم، با روح اسلام و مذاق شرع هماهنگ است. پس واجب است مقدمات حكومت اسلامى را آماده نمود و در حد توان براى تشكيل آن اقدام كرد.

اما چگونگى آن از جهت مقدمات و نيز از جهت انجام و اجرا به حسب زمان و مكان و شرايط و امكانات، متفاوت است.

و اما رواياتى كه ما، در ابتداى مسأله از صحيح مسلم و ديگران نقل كرديم اگر منظور از آن، همان رعايت مراتب و تفصيلى است كه ما گفتيم، ديگر جايى براى بحث باقى نمى ماند، و اگر چيزى غير آن باشد، بايد دانش آن را به اهلش واگذار كرد و شايد برخى از آنها و برخى از رواياتى كه از طريق ما (راويان شيعه) وارد شده، و ما پيش از اين در فصل چهارم بخش سوم كتاب (روايات مورد تمسك اهل سكوت) يادآور شديم از بقاياى ساخته و پرداخته هاى جيره خواران سلاطين و حاكمان ستمگر باشد.

اينك به ضربه و زيانهاى اينگونه روايات كه از زبان پيامبر اكرم (ص) و صحابه روايت شده و فتاوايى كه بر آن اساس و حتى بدون آن صادر گرديده، بنگر، و ببين كه چگونه مسلمانان را به سكوت و بلكه تسليم و اطاعت در برابر يزيد و امثال يزيد وادار نموده است.
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سكوت و تسليم در برابر آنان كه با قدرت سر نيزه بدون نص و بدون بيعت بر ولايت امور مسلمانان سيطره يافته و





سيرۀ آنان بر ظلم و استبداد و استعباد و كشتن نيكان و تجاهر به فسق و فجور، بنا نهاده شده است!

نگاه كن و بينديش كه اينگونه فتاوا چگونه ضعف و انحطاط و تشتت و خاموشى روح انقلاب و تسلط كفار و صهيونيستها و طاغوتهاى نوكر شرق و غرب را بر مسلمانان كشورهاى اسلامى به ارمغان آورده است؟! از يك سو ملاحظه مى شود كشورهاى عقب ماندۀ غربى روز به روز انقلاب مى كنند و بر پادشاهان ستمگر خويش غالب مى آيند، و در تمدن و علوم و صنايع جلو مى روند، اما از سوى ديگر ملل مسلمان كه به بركت اسلام تا آن حد جلو بودند، به خاطر تأييد علماى سوء كه آخرت خويش را به دنياى پست فروخته اند، تحت سيطرۀ حكام ستمگر جائر دست و پا مى زنند! و عجيب تر از همه پس از آنكه مردم مسلمان ايران از خواب طولانى بيدار مى شوند و عليه دست نشاندگان كفر مى شورند و انقلاب اسلامى را در ايران به ثمر مى رسانند، به جاى تأييد و پيوستن به آنان متأسفانه به انقلاب اسلامى حمله مى كنند! اى مرگ بر نوكران كفر جهانى و علماى سوء «وعاظ السلاطين» كه جنايات و ستمگريهاى آنان را توجيه مى كنند. بار خدايا مسلمانان را از شر اينان خلاصى بخش ...!

اين نكته را نيز همين جا بايد يادآور شد كه هر چه از پيامبر اكرم (ص) روايت مى گردد و يا به آن حضرت يا ائمه معصومين يا صحابه منسوب مى شود اينگونه نيست كه همه صحيح باشد، بلكه بايد به كتاب عزيز عرضه شود، كه هر چه مخالف آن باشد بى ارزش و باطل است و بر اهل نظر نيز واجب است كه در





روايات بينديشند و چاق را از لاغر و صحيح را از بدلى و مجعول تشخيص دهند.

در نهج البلاغه آمده است:

«آنچه بين مردم شايع است هم احاديث حق است و هم احاديث باطل، هم راست و هم دروغ هم ناسخ و هم منسوخ، هم عام و هم خاص، هم محكوم و هم متشابه، هم احاديثى است كه بخوبى حفظ شده و هم رواياتى است كه طبق ظن و گمان روايت گرديده است.

در عصر پيامبر (ص) آن قدر به آن حضرت دروغ بسته شد كه بپاخاسته خطبه خواند و فرمود: «هر كس عمدا به من دروغ ببندد جايگاهش را بى ترديد از آتش آكنده كنند».

همانا افرادى كه نقل حديث مى كنند چهار دسته اند و پنجمى نخواهند داشت:

نخست منافقى كه اظهار ايمان مى كند، نقاب اسلام به چهره زده، نه از گناه باكى 
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دارد و نه از آن دورى مى كند. عمدا به پيامبر (ص) دروغ مى بندد. اگر مردم مى دانستند كه اين شخص منافق و دروغگو است از او قبول نمى كردند و تصديقش نمى نمودند، و لكن (چون از واقعيت آگاه نيستند) مى گويند: وى از صحابۀ رسول خدا (ص) است، پيامبر را ديده از او حديث شنيده و مطالب را از او دريافت كرده است. به همين جهت به گفته اش ترتيب اثر مى دهند. در حالى كه خداوند شما را از وضع منافقان آنچنان كه بايد آگاه ساخته و ...». «190» 1 

و هنگامى كه عصر امير المؤمنين (ع) با اينكه نزديك به عصر پيامبر (ص) بوده، اينگونه بوده است! پس حال عصر حاكمان ستمگر از امويان و عباسيان و سلاطين همعصر آنان، و آنگاه كه افراد





هواپرست و متملق در دربار حكام و سلاطين گرد مى آيند بسيار روشن است و سيره نويسان احوالات بسيارى از اين تحريف گران و جعل كنندگان احاديث را ثبت و ضبط كرده اند كه مى توان به كتابهاى مربوطه مراجعه نمود. «191» 1 

در كنز العمال، از ابى هريره نقل شده كه گفت:

«هنگامى كه مشاهده كردى عالم بسيار با سلاطين همنشينى و رفت و آمد دارد، بدان كه او دزد است» «192» 1 

و الحمد للّه رب العالمين، و صلى اللّه على محمد و آله الطاهرين. و لعنة اللّه على اعدائهم اجمعين.

«جلد اول متن عربى كتاب (جلد دوم فارسى) با يارى خداوند متعال در اينجا پايان پذيرفت. ان شاء اللّه جلد دوم عربى (سوم فارسى) كه با بخش ششم آغاز مى شود به دنبال آن خواهد آمد».

______________________________

(190). ان فى ايدى الناس حقا و باطلا و صدقا و كذبا و ناسخا و منسوخا و عاما و خاصا و محكما و متشابها، و حفظا و وهما، و لقد كذب على رسول اللّه (ص) على عهده حتى قام خطيبا فقال: من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. و انما اتاك بالحديث اربعة رجال ليس لهم خامس: رجل منافق مظهر للايمان متصنع بالاسلام لا يتأثم و لا يتحرج يكذب على رسول اللّه (ص) متعمدا. فلو علم الناس انه منافق كاذب لم يقبلوا منه و لم يصدقوا قوله و لكنهم قالوا: صاحب رسول اللّه راه و سمع منه و لقف عنه، فيأخذون بقوله و قد اخبرك اللّه عن المنافقين بما اخبرك ...» نهج البلاغه. فيض/ 665، لح، 325، خطبۀ 210.

(191). ر، ك: به كتابهاى رجال از شيعه و سنى به خصوص كتابهايى از سنت





نظير: كتاب الضعفاء از ابن حبان و كتاب الحافل المذيل على الكامل از ابن عدى و كتاب ميزان الاعتدال و نيز لسان الميزان.

(192). اذا رأيت العالم يخالط السلطان مخالطة كثيرة فاعلم انه لص. كنز العمال 10/ 186، قسم الاقوال، كتاب العلم، حديث 28973.
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